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بیانات امام خمینی ؟ره؟:

درس‌آموزی از مکتب 
عاشورا 

 سید الشهدا و اصحاب او و اهل 
بیت او آموختند تکلیف را؛ فداکاری در 
ج میـــدان. همان  میدان، تبلیغ در خار
ارزش  حضرت  فداکاری  که  مقداری 
در  و  دارد  تعالی  و  تبارک  خدای  پیش 
پیشـــــبرد نهضـــــــت حسین؟س؟ کمک 
کرده است، خطبه‌های حضرت سجاد 
مقدار  همان  به  هم  زینب  حضرت  و 
یا قریب آن مقدار تاثیر داشته است. 
آنها به ما فهماندند که در مقابل جائر، 
زنها  نباید   ، جور حکومت  مقابل  در 
در  بترسند.  مردها  نباید  و  بترسند 
مقابل یزید، حضرت زینب؟سها؟ ایستاد 
امیه  بنی  که  کرد  تحقیر  همچو  را  او  و 
نشنیده  تحقیری  همچو  عمرشان  در 
راه و  که در بین  بودند، و صحبتهایی 
در کوفه و در شام کردند و منبری که 
کرد  واضح  و  رفت  سجاد؟س؟  حضرت 
به اینکه قضیه، قضیه مقابله غیر حق 
معرفی  بد  را  ما  یعنی،  نیست؛  حق  با 

کرده‌اند. سید الشهدا را می‌خواستند 
که  است  آدمی  یک  که  کنند  معرفی 
خلیفه  وقت،  حکومت  مقابل  در 
رسول‌الله؟ص؟ ایستاده است. حضرت 
حضور  در  را  مطلب  این  سجاد؟ع؟ 

جمع فاش کرد و حضرت زینب هم. 
توجه  گویندگان  همه  باید  را  این 
این  متوجه  همه  باید  ما  و  بکنند، 
حضرت  قیام  اگر  که  باشیم  معنا 
ما  هم  امروز  نبود،  الشهدا؟س؟  سید 
تمام  بشویم.  پیروز  نمی‌توانستیم 
پیروزی  مبدأ  که  کلمه‌ای  وحدت  این 
مجالس  این  خاطر  برای  شد،  ما 
این  و  سوگواری  مجالس  این  و  عزا 
شد.  اسلام  ترویج  و  تبلیغ  مجالس 
فراهم  وسیله‌ای  یک  مظلومان  سید 
کرد برای ملت که بدون اینکه زحمت 
مجتمعند.  مردم  ملت،  برای  باشد 
و  داد  قرار  سنگر  را  مساجد  اسلام 
همین  از  اینکه  باب  از  شد  وسیله 

مساجد، از همین جمعیتها، از همین 
که  اموری  همه  جماعات،  و  جمعه‌ها 
به  را  قیام  و  می‌برد  پیش  به  را  اسلام 
پیش می‌برد، مهیا باشد و بالخصوص 
خودش  کار  از  الشهدا  سید  حضرت 
وضع  میدان  در  که  کرد  تعلیم  ما  به 
ج میدان  و در خار باشد  باید چه جور 
که  آنهایی  باید  و  وضع چه جور باشد 
چه  هستند  مسلحانه  مبارزه  اهل 
که  آنهایی  باید  و  بکنند،  مبارزه  جور 
تبلیغ  چطور  هستند  جبهه  پشت  در 
کیفیت  را،  مبارزه  کیفیت  بکنند. 
با  کم  جمعیت  یک  بین  مبارزه  اینکه 
جمعیت زیاد باید چطور باشد، کیفیت 
حکومت  یک  مقابل  در  قیام  اینکه 
دارد،  دست  در  را  جا  همه  که  قلدری 
باشد،  چطور  باید  معدود  عده  یک  با 
اینها چیزهایی است که حضرت سید 
الشهدا به ملت آموخته است و اهل 
عالی‌مقدار  فرزند  و  او  بزرگوار  بیت 
آن  اینکه  از  بعد  که  فهماند  هم  او 
مصیبت واقع شد، باید چه کرد؟ باید 
تسلیم شد؟ باید تخفیف در مجاهده 
که  طوری  همان  باید  یا  شد؟  قائل 
زینب؟سها؟ در دنباله آن مصیبت بزرگی 
مَصائِبُ، ایستاد و در 

ْ
رُ عِنْدَهُ ال

َ
که تُصَغّ

مقابل کفر و در مقابل زندقه صحبت 
کرد و هر جا موقع شد، مطلب را بیان 
کرد و حضرت علی بن الحسین؟س؟ با 
آن حال نقاهت، آن طوری که شایسته 

است تبلیغ کرد. 
اینکه  به  مکلف‌اند  روحانیون  همه 
را  الهی  عطیه  این  را،  خدا  نعمت  این‌ 
حفظ کنند و شکر این نعمت را برآورند 
کنند  تبلیغ  که  است  این  به  شکر  و 
آن  کرد و  الشهدا عمل  که سید  آنچه 
او  که  راهی  آن  و  داشت  او  که  ایده‌ای 
از شهادت  که بعد  آن پیروزی  و  رفت 
اسلام  برای  و  شد  حاصل  او  برای 
و  کنند  روشن  مردم  به  شد،  حاصل 
راه  در  مجاهده  مسالة  که  بفهمانند 
اسلام آن است که او کرد. می‌دانست 
نفر  صد  از  کمتر  قلیل  عده  یک  با  که 
نمی‌شود مقابله با یک همچو ظالمی 
صورتهای  در  کرد،  چیز  همه  دارای 
همین  که  می‌دانست  لکن  مادی، 
شهادت پیروز کرد اسلام را و اسلام را 

تجدید کرد. 1 

1. صحیفه امام، ج 12، ص 235.
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بیانات مقام معظم رهبری:

 نقش منــطق، عزت و 
عاطــــفه در حرکـــــت 

ابی عبدالله؟ع؟

تاریخــیِ  حادثــه  یــک  عاشــورا   
صــرف نبــود؛ عاشــورا یــک فرهنــگ، 
یــک  و  مســتمر  جریــان  یــک 
ــام  ــت اس ــرای ام ــی ب ــق دائم سرمش
بــا  ابی‌عبــدالله؟ع؟  حضــرت  بــود. 
خــود  زمــان  در  -کــه  حرکــت  ایــن 
دارای توجیــه عقلانــی و منطقــی کامــاً 
روشــنی بــود- یــک سرمشــق را بــرای 
گذاشــت.  و  نوشــت  اســامی  امــت 
ایــن سرمشــق فقــط شــهید شــدن 
و  مرکــب  چیــزِ  یــک  نیســت؛  هــم 
اســت.  عمیــق  بســیار  و  پیچیــده 
حضــرت  حرکــت  در  عنصــر  ســه 
عنصــر  دارد:  وجــود  ابی‌عبــدالله؟ع؟ 
و  حماســه  عنصــر  عقــل،  و  منطــق 

عاطفــه. عنصــر  و  عــزت، 
از  حرکــت،  ایــن  شــروع  از  قبــل 
روز  تــا  مدینــه  در  حضــور  هنــگام 
شــهادت. جملــه، جملــه ایــن بیانــات 
منطــق  یــک  بیان‌کننــده  نورانــی، 
ایــن  خلاصــه  اســت.  مســتحکم 
وقتــی  کــه  اســت  ایــن  هــم  منطــق 
متناســب  و  داشــت  وجــود  شــرایط 
»اقــدام«  مســلمان،  وظیفــه  بــود، 
داشــته  خطــر  اقــدام  ایــن  اســت؛ 
باشــــــــــد در عالــــــی‌ترین مراحــل، یــا 
نداشـــته باشــــــــد. خطــرِ بالاتریـــــــن، 
و  خــود  جــان  انســان  کــه  اســت  آن 
نزدیـــــــــــک  نوامیــــــس  و  عزیـــــــزان 
و  فرزنــدان   ، خواهــر  ، -همســر خــود 
دختــران- را در طبــق اخــاص بگــذارد 
معــرض  در  و  ببــرد  میــدان  بــه  و 
ملاحظــه‌کاری  دهــد....  قــرار  اســارت 
و محافظــه‌کاری نبایــد مانــع انســان 
عافیــتِ  و  راحــت  و  لــذت  شــود؛ 
انســان  راهِ  مانــع  نبایــد  جســمانی 
کنــد.  حرکــت  بایــد  انســان  شــود؛ 
و  ایمــان  ارکان  نکــرد،  حرکــت  اگــر 
 

َ
اســام او بــر جــا نیســت. » إِنَّ رَسُــول

 
ً
 جائِــرا

ً
طانا

ْ
: »مَــنْ رَأى سُــل

َ
الِلّه؟ص؟ قــال

ــهِ  یْ
َ
ــرْ عَل ــمْ یُغَیِّ

َ
ل

َ
 لِحُــرُمِ الِله،ف

ً
مُسْــتَحِلّا

ــى الِله 
َ
 عَل

ً
ــوْل، کانَ حَقّــا

َ
بِفِعْــل، وَ لَا ق

ــهُ«.«؛ منطــق، ایــن 
َ
ــهُ مَدْخَل

َ
نْ یُدْخِل

َ
أ

اســت. وقتــی اســاس دیــن در خطــر 
ایــن  مقابــل  در  شــما  اگــر  اســت، 
وارد  فعــل  و  قــول  بــا  فزیــع،  حادثــه 
ــقِ علــــــــی‌الله اســت کــه  نشـــــوید، حـــ
بی‌تعهــد  و  بی‌مســؤولیت  انســان 
آن طــرف  کــه  بــا همــان وضعیتــی  را 
ظالــم-  آن  و  مســتکبر  -آن  مقابــل 
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مواجــــــــــه  می‌کنــد،  روبــه‌رو  آن  بــا  را 
کنــد...

حســــــین‌بن‌عــــــــــلی؟ع؟ عاقبـــــــــتِ 
نبایــد  می‌دانســـــــــــــــت؛  را  کار  ایــن 
تصــور کــرد کــه حضــرت بــرای رســیدن 
آن  هــدف  البتــه  -کــه  قــدرت  بــه 
قــدرت، مقــدس اســت- چشــمش 
حرکــت  قــدرت  آن  بــرای  و  بســت  را 
کــرد؛ نــه، هیــچ لزومــی نــدارد کــه یــک 
بــه این‌جــا  را  نــگاه روشــنفکرانه مــا 
، عاقبــت ایــن راه هــم  بکشــاند. نخیــر
بــر حســب محاســبات دقیــق بــرای 
روشــن‌بینی  بــا  حســین؟ع؟  امــام 
ــود؛  ــح ب ــدس و واض ــل ح ــت قاب امام
اهمیــت دارد  آن‌قــدر  امــا »مســأله« 
کــه وقتــی شــخصی بــا نفاســتِ جــان 
ایــن  حســین‌بن‌علی؟ع؟ در مقابــل 
جــان  بایــد  می‌گیــرد،  قــرار  مســأله 
خــود را در طبــق اخــاص بگــذارد و بــه 
میــدان ببــرد؛ ایــن بــرای مســلمان‌ها 
در  اســت...  درس  قیامــت  روز  تــا 
مــا  بزرگــوار  امــامِ   ،۴۲ ســال  محــرّم 
و  کــرد  اســتفاده  ممشــاء  ایــن  از 
آن حادثــه عظیــم پانــزده خــرداد بــه 
 ۱۳۵۷ ســال  محــرّم  در  آمــد.  وجــود 
همیــن  از  بــاز  مــا  عزیــز  امــام  هــم 
حادثــه الهــام گرفــت و گفــت: »خــون 
آن  و  اســت.«  پیــروز  شمشــیر  بــر 
-یعنــی  بی‌نظیــر  تاریخــی  حادثــة 
ایــن،  آمــد.  پدیــد  انقــاب اســامی- 
جلــوی  ماســت؛  خــود  زمــان  مــالِ 
چشــم خــود ماســت؛ ولــی در طــول 
تاریــخ هــم ایــن پرچــم بــرای ملت‌هــا 
پرچــمِ فتــح و ظفــر بــوده اســت و در 
آینــده هــم بایــد همین‌طــور باشــد.... 
بنابرایــن، صــرفِ یــک نــگاه عاطفــی، 
تفســیر  را  حســین  امــام  حرکــت 
نمی‌کنــد و بــر تحلیــل جوانــب ایــن 

نیســت. قــادر  مســأله 
عنصــر دوم، حماســه اســت؛ یعنــی 
انجــام  بایــد  کــه  مجاهدتــی  ایــن 
بگیــرد، بایــد بــا عــزت اســامی انجــام 
وَلِرَســولِهِ  ةُ  »العِـــــزَّ چــون  بگیــرد؛ 
راهِ  در  مســلمان  وَلِلمُؤمِنيــنَ«. 
مجاهــدت  ایــن  و  حرکــت  همیــن 
هــم، بایســتی از عــزت خــود و اســام 
مظلومیــت،  اوج  در  کنــد.  حفاظــت 
چهــره را کــه نــگاه می‌کــــنی، یــک چهره 
حماســی و عزتمنــد اســت... ؛ همــان 

حســین‌بن‌علی؟ع؟  کــه  هــم  جایــی 
می‌گیــرد،  مهلــت  را  شــب  یــک 
می‌گیــرد؛  مهلــــــــــــــــــــت  عزتمندانــه 
می‌گویــد:  کــه  هــم  جایـــــــــی  همــان 
-استـــــــنصار   » ناصــــــرٍ مــن  »هـــــــل 
می‌کنــــــد- از موضــــع عــزت و اقتــدار 
بیــن  در  کــه  جایــی  آن  اســت؛ 
آدم‌هــای  بــا  کوفــه  تــا  مدینــه  راه 
آنهــا  گوناگــون برخــورد می‌کنــد و بــا 
آنهــا  از  بعضــی  از  و  می‌زنــد  حــرف 
ضعــف  موضــع  از  می‌گیــرد،  یــاری 
یــک  هــم  ایــن  نیســت؛  ناتوانــی  و 
عنصــر برجســته دیگــر اســت...همه 
-چــه  مجاهدت‌آمیــز  اقدام‌هــای 
سیاســی، چــه تبلیغــی، چــه آن‌جایــی 
اســت-  جانــی  فــداکاری  جــای  کــه 
روز  در  باشــد.  عــزت  موضــع  از  بایــد 
عاشــورا در مدرســه فیضیــه، چهــره 
امــام را نــگاه کنیــد: یــک روحانــی‌ای 
ــه یــک  ــه ســرباز مســلح دارد و ن کــه ن
خــود  موجــودی  همــه  در  فشــنگ 
حـــــــرف  عــــــزت  بــا  آن‌چـــــــنان  دارد، 
می‌زنــد کــه ســنگینی عــزت او، زانــوی 
دشــمن را خــم می‌کنــد؛ ایــن موضــع 
احــوال  امــام در همــه  عــزت اســت. 
بی‌کــس،  تنهــا،  بــود؛  همین‌طــور 
؛ ایــن  بــدون عِــدّه و عُــدّه، امــا عزیــز
چهــره امــام بزرگــوار مــا بــود. خــدا را 
قــرار  زمانــی  در  مــا  کــه  کنیــم  شــکر 
گرفتیــم کــه یــک نمونــه عینــی از آنچــه 
و  گفته‌ایــم  ســال‌ها  و  بارهــا  کــه  را 
جلــوی  شــنیده‌ایم،  و  خوانده‌ایــم 
چشــم  بــه  و  داد  قــرار  مــا  چشــم 
امــام  او،  و  دیدیــم؛  را  او  خودمــان 

بــود. مــا  بزرگــوار 
عنصــر ســوم، عاطفــه اســت؛ یعنــی 
ــه  ــم در ادام ــه و ه ــود حادث ــم در خ ه
یــک  عاطفــه  حادثــه،  اســتمرار  و 
نقــش تعیین‌کننــده‌ای ایجــاد کــرده 
بیــن  مــرزی  شــد  باعــث  کــه  اســت، 
جریــان عاشــورایی و جریــان شــیعی با 
جریان‌هــای دیگــر پیــدا شــود. حادثــه 
 اســتدلالی 

ً
عاشــورا، خشــک و صرفــا

بــا  عاطفــه  آن  در  بلکــه  نیســت، 
گریــه  و  ترحــم  و  محبــت  و  عشــق 
همــراه اســت.. .. زینــب کبــری؟سها؟در 
ــد،  کوفــه و شــام منطقــی حــرف می‌زن
ســجاد  امــام  می‌خوانــد؛  مرثیــه  امــا 
و  عــزت  آن  بــا  شــام،  منبــر  روی  بــر 

مجاهدتی که 
باید انجام بگیرد، 

باید با عزت اسلامی 
انجام بگیرد؛ چون 

 و لرسوله 
ّ

»العزّة لَل
و للمؤمنین«. 

مسلمان در راهِ 
همین حرکت و 

این مجاهدت هم، 
بایستی از عزت خود 

و اسلام حفاظت 
کند. 

امــوی  حکومــت  فــرق  بــر  صلابــت 
می‌کوبــد، امــا مرثیــه می‌خوانــد.. ..در 
و در فضــای عشــق  فضــای عاطفــی 
و محبــت اســت کــه می‌تــوان خیلــی 
ج از  از حقایــق را فهمیــد، کــه در خــار

فهمیــد.  نمی‌تــوان  فضاهــا  ایــن 
، ســه عنصــر اصلــیِ  ایــن ســه عنصــر
عاشــورایی  حرکــت  تشــکیل‌دهنده 
حسین‌بن‌علی)ارواحــــــــــــنافــــــــــداه( 
کتــاب حــرف اســت  کــه یــک  اســت 
عاشــورای  مســائل  از  گوشــه‌ای  و 
یــک  همیــن  امــا  اســت؛  حســینی 
گوشــه بــرای مــا درس‌هــای فراوانــی 
دارد.... هــر یــک از آن ســه عنصــر باید 
باشــد؛  نقــش داشــته  مــا  تبلیــغ  در 
و  عاطفــه  بــه  پرداختــن  صِــرف  هــم 
فرامــوش کــردن جنبــه منطــق و عقل 
حســین‌بن‌علی؟ع؟  ماجــرای  در  کــه 
نهفتــه اســت، کوچــک کــردن حادثــه 
کــردن جنبــة  اســت، هــم فرامــوش 
ــن  ــردن ای ــص ک ــزت، ناق ــه و ع حماس
یــک  شـــــکستن  و  عظــــــیم  حــــادثه 
جواهــر گرانبهاســت؛ ایــن مســأله را 
و  منبــری  -روضه‌خــوان،  همــه  بایــد 

باشــیم.1  مــداح- مراقــب 
1. بیانات در دیدار با روحانیان و مبلغان در آستانه ماه محرم 

1384/11/05
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بیانات تولیت معظم، حضرت آیت الله تحریری )دام ظله(

اسلام حقیقی؛ تسلیم 
در برابر حاکمیت امام 

معصوم

باید دانسـت که اساس حرکت 
امـام حســــــــین؟ع؟ در چه محــــــوری 
 از محــــــور تعالیـم قـرآن 

ً
اسـت؛ قطعـا

و  امیرالمومنیـن  و  اکـرم؟ص؟  نبـی  و 
ج  فاطمـه زهـرا و امام حسـن؟سهم؟ خار
نیسـت. آنچـه را کـه قـرآن کریـم و نبی 
تـا  رسالتشـان  ابتـدای  از  اکـرم؟ص؟ 
آخـر در همـه فرمایشـات و در سـیره 
می‎دهنـد  توجـه  آن  بـه  عملی‎شـان 
کـه  انسـانی  جامعـه  کـه  اسـت  ایـن 
تحـت لـوای اسالم قـرار گرفتـه اسـت 
را  حقیقـت  ایـن  صحیـح  طـور  بـه 
بفهمـد و بپذیـرد کـه اسـاس دعـوت 
سـه  ایـن  بـر  اولیـاء؟عهم؟  و  انبیـاء 
فهـم  یکـی  اسـت؛  اسـتوار  مهـم  امـر 
آن  بـه  کـه  اسـت  مقصـدی  صحیـح 
دعـوت می‎کننـد، دوم، درک درسـت 
راه و روشـی اسـت کـه همـگان را بـه 
فهـم  سـوم،  و  می‎رسـاند  مقصـد  آن 
گاهـی  آ بـا  انسـان  کـه  اسـت  نتایجـی 
گام نهـادن در  انتخـاب و اختیـار و  و 
آن نائـل می‎شـود، لـذا  آن مسـیر بـه 
در سـوره مبارکـه یوسـف می‌فرمایـد: 
 ۚ الِلَّه  ـى 

َ
إِل دعـو 

َ
أ سَـبيلي  هٰـذِهِ  ـل 

ُ
»ق

بَعَنـي1: 
َ
اتّ وَمَـنِ  نـا 

َ
أ بَصيـرَةٍ  عَلـىٰ 

! بگـو منطـق و روش من  ای پیامبـر
ایـن اسـت کـه مـن و پیروانـم بـر پایـه 
بصیرت و بینایی فقط دعوت به خدا 
می‎کنیـم.«، غیـر خـدا در ایـن دعـوت 
عالـم،  ایـن  چـون  و  اسـت،  باطـل 
امـور  غالبـا  آن  در  کـه  اسـت  عالمـی 
مشـتبه  انسـان  بـرای  باطـل  و  حـق 
می‎شـود، انسـان بایـد در مواجهـه بـا 
 ‎هـا‎مکتب و   ‎هـا‎دیدگاه و   ‎هـا‎فرهنگ
کـه  بیابـد  و  بزنـد  محـک  را  خـودش 
کیسـت و چگونـه می‎خواهـد زندگـی 
کنـد، و متوجـه ایـن امـر باشـد کـه از 
تـا  و  عالـم  ایـن  در  خلقتـش  ابتـدای 
لحظـه خـروج از ایـن عالـم همـواره بـا 
ایـن حقیقـت مواجـه می‎شـود؛ هیـچ 
داشـتن  بـدون  کـه  نیسـت  انسـانی 
روشـی  و  راه  یـک  انتخـاب  و  هـدف 
کنـد،  برسـاند حرکـت  آن  بـه  را  او  کـه 
ایـن  در  حیـات  کلـی  قواعـد   ‎هـا‎این

اسـت.  عالـم 
از زندگانـی مـا در ایـن عالـم  هـدف 
را  حقیقـی  سـعادت  کـه  اسـت  آن 
حرکتمـان  نهایـی  مقصـد  عنـوان  بـه 

1. آیه 108. 

ایـن  مـا  خالـق  کـه  آنگونـه  بفهمیـم؛ 
و  کـرده  تعییـن  مـا  بـرای  را  مقصـد 
آفریـده  را  مـا  کـه  کسـی  آیـا  فرمـوده: 
او مسـیر و  را هدایـت می‎کنـد،  و مـا 

نمی‌دانـد؟2  بهتـر  را  مـا  مقصـد 
انبــــــــــیاء  دعـــــوت  اســــــــاس  ایـن 
نبـی  تـا  آدم  حضـرت  از  کـه  اسـت 
را  واقعیـات  ایـن  همـواره  ؟ص؟  اکـرم 
مـا  از  و  کرده‌انـد  مشـخص  مـا  بـرای 
بیندیشـیم  دراین‎بـاره  خواسـته‎اند 
بـه  را  مـا  کـه  هدایـت  امـامِ  ایـن 
امـامِ  کیسـت؟  می‎رسـاند،  سـعادت 
امـام  هـم   ‎کافـران کیسـت؟  ضلالـت 
قَهُ ثُمَّ هَدَىٰ )سوره طه: 28( ؛ 

ْ
 شَیْءٍ خَل

َّ
عْطَىٰ كُل

َ
أ ذِی 

َّ
نَا ال رَبُّ  .2 

خَبِیرُ )سوره ملک: 14(. 
ْ
طِیفُ ال

َّ
قَ وَهُوَ الل

َ
مُ مَنْ خَل

َ
 یَعْل

َ
ل

َ
أ

و پیشـوایی دارنـد کـه بـه راه و روش 
آنهـا اقتـدا می‌کننـد. با ایـن تفاوت که 
خصوصیـت امـامِ هدایـت این اسـت 
واقعیـات  فهـم  بـه  دعـوت  هـم  کـه 
می‎کنـد و هـم آن‌هـا را می‎فهمانـد، و 
امـامِ  امـا  می‌کنـد  پیـاده  را  آن‌هـا  هـم 
ضلالـت چـون خـودش در گمراهـی و 
حیـرت نسـبت بـه آن حقایـق اسـت، 
می‎خواهـد دیگـران هم گمراه باشـند 
و  حیـران  حقایـق،  آن  بـه  نسـبت  و 
همـان  کـوزه  از  باشـند.  ضلالـت  در 
چنانکـه  اوسـت!  در  کـه  تـراود  بـرون 
می‌فرمایـد: وجعلناهـم ائمـة یدعـون 
... ؛ امـام هدایـت هیـچ‌گاه مـا  الـی النـار
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را دعـوت بـه ضلالـت نمی‌کنـد و از آن 
مـا  گاه  هیـچ  هـم  ضلالـت  امـام  سـو 
اگـر  نمی‌کنـد.  دعـوت  هدایـت  بـه  را 
دهـان  از  خوبـی  سـخن  گاهـی  هـم 
رهبـران ضلالـت بیـرون آمـده بـه این 
هدایـت،  امـام  از  کـه  اسـت  جهـت 
می‎کننـد.  سوء‌اسـتفاده  و  تقلیـد 
نصیحـت  در  از  هـم  شـیطان  گاهـی 
وارد شـده و انبیـاء علیهـم السالم را 
نصیحـت می‎کنـد. بـه همیـن جهـت 
 

َ
الحكمَـة »خُـذِ  فرموده‌انـد:  مـا  بـه 

 
َ

قـال مـا  اِلـی  انْظُـر  وَ  بِهـا  تـاكَ 
َ
ا ممّـنْ 

حكمـت  قـال؛  مَـنْ  الـی  تنظُـرْ  لا  و 
مـی‌آورد  تـو  نـزد  كـه  كسـی  هـر  از  را 
فرابگیـر و نـگاه كـن بـه آن چـه گفتـه 
سـخن«1  گوینـده  بـه  نـه  می‌شـود 
هـم  منافـق  زبـان  از  حکمـت  گاهـی 
دنبـال  کـه  کسـی  و  می‎شـود  صـادر 
حکمت و درک واقعیات اسـت از آن 
می‎کنـد  اسـتفاده  حکیمانـه  سـخن 
آن  از  منافـق  فـرد  آن  خـود  گرچـه 
بهـره‌ای نبـرده اسـت. این‎هـا‎ بیانگـر 
بایـد همـواره  انسـان  کـه  ایـن اسـت 
کنـد. منطـق  بـا منطـق عقـل حرکـت 
جـا  هـر  حـق،  سـخن  می‎گویـد  عقـل 
التـزام  آن  بـه  و  بشـناس  را  آن  بـود 

بـاش.  داشـته 
در  را  آمادگـی  ایـن  اسـت  لازم 
آن  بدانیـم  و  کنیـم  ایجـاد  خودمـان 
کسـی که حق را می‎پذیرد و در مسـیر 
ایـن  در  قطعـا  مـی‎دارد،  بـر  گام  حـق 
خواهـد  روبـرو  تنش‎ها‎یـی  بـا  مسـیر 
اینچنیـن  نیـز  هدایـت  امـام  شـد. 
سـطح  بالاتریـن  در  خـود  و  اسـت 
ایـن  بـا  مواجهـه  بـرای  آمادگـی  از 
هدایـت،  امـام  دارد؛  قـرار  تنش‌هـا 
حـق  بـه  دعـوت  سـختی‌های  همـه 
جایـی  تـا  را  حـق  مسـیر  در  حرکـت  و 
کـه هدایـت او اقتضـاء کنـد، بـه جـان 
در  علـی؟ع؟  مؤمنـان  امیـر  می‎خـرد. 
رحلـت  از  پـس  هدایتگـری  مسـیر 
در  کـه  هنگامـی  تـا  خـدا؟ص؟  رسـول 
خوردنـد،  ضربـت  عبـادت  محـراب 
شـدند.  مواجـه  دردناکـی  وقایـع  بـا 
حاکمیـت  زمـان  در  اسالمی  نظـام 
عجیبـی  اوضـاع  بـه  ایشـان  محـدود 
حـوزه  در  فتنـه‌ای  هـر  ؛  شـده  دچـار 
اعـم  داده،  خ  ر بزرگـوار  آن  حاکمیـت 
 1. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم، 

قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1366، ص 612. 

از جنـگ جمـل و صفیـن و نهـروان، 
علیـه  الله  لعنـة  معاویـه  آن،  منشـأ 
همـه  بـه  بزرگـوار  آن  اسـت.  بـوده 
عمـل  اسالم  مکـرم  نبـی  سفارشـات 
نمـود ولـی مـع الاسـف از آنجایـی کـه 
طولانـی  سـالیان  در  اسالمی  امـت 
در  خـدا؟ص؟،  رسـول  فقـدان  از  پـس 
از  بودنـد،  گرفتـه  قـرار  خـاص  تاریکـی 
نـور هدایـت آن امام محروم شـدند و 
تاکنـون هـم مـا از آن فضایل بی‌کران 
امیرالمومنیـن؟ع؟ محروم هسـتیم. 
البتـه ائمـه ؟عهم؟فرصتی پیـدا کردند و 
هـر کـدام به قسـمی نمود‎ها‎یی از آن 
منبـع نـور را بـه مـا ارائـه دادنـد. گرچـه 
همه ائمه از جهت حقیقت نورانیت 
و هدایتگـری یکسـان هسـتند امـا از 
بـه  نسـبت  همـه  شـخصیتی  جهـت 
امیرالمومنیـن؟ع؟ خضـوع داشـتند. 
امـام حسـن؟ع؟ بعـد از شـهادت پدر 
بزرگوارشـان خطبـه‌ای ایـراد می‎کننـد 
و می‌فرماینـد: حقیقتـا در ایـن شـب 
پیشـینیان  کـه  رفـت  دنیـا  از  مـردى 
و  نجسـتند،  پیشـى  او  از  کـردار  در 
آیندگان نیز در کردار به او نرسند. به 
هـر تقدیـر امـام حسـن؟ع؟ بـه لحـاظ 
جایـگاه اجتماعـی‌ای کـه پیـدا کردنـد، 
بـه نوعـی بـا معاویـه برخـورد داشـتند 
و همـه هـم و غـم آن حضـرت کوتـاه 
کـردن دسـت ایـن رأس‌الفتنـه از سـر 
جوامـع مسـلمین بـود و مشـکلات و 
مصائبـی که برای ایشـان اتفـاق افتاد 
ملعونـه  شـجرة  همیـن  آن  منشـأ 

بـود. 
ایـن بحـث خیلـی مهمـی اسـت کـه 
تکـرار  بایـد  زمـان؟ع؟  امـام  ظهـور  تـا 
دیـن  ایـن  کـه  شـود  تأکیـد  آن  بـر  و 
چیزهایـی  چـه  تحققـش  بـرای  حـق، 
را  ایـن  حسـین؟ع؟  امـام  دارد.  لازم 
مهـم  و  داد  نشـان  همـه  بـه  عمال 
آن بزرگـوار درس  از  کـه مـا  آن اسـت 
امـام  کـه  کار مهـم و حیاتـی  بگیریـم. 
بـا  کـه  اسـت  ایـن  کـرد  حسـین؟ع؟ 
و  خـود  خـون  نثـار  و  خـود  حرکـت 
فرزنـدان و اصحابـش، ریشـه درخـت 
اسالم را محکـم نمـود و بـه آن جـان 
بقـای اسالم  تـازه بخشـید و ضامـن 
شـد تـا ابد؛ یعنی دیگـر پس از قیام و 
شـهادت ایشان، آن انحراف اساسی 
اسالم  ریشـه  قطـع  بـه  منجـر  کـه 

نوعـی  بـه  پـس  نمی‌دهـد.  خ  ر شـود، 
تحقـق  دیـن  حیـات  بـرای  لازم  شـرط 
پیـدا کـرده امـا شـرط کافـی نـه! شـرط 
حقیقـی،  اسالم  تحقـق  بـرای  کافـی 
هـر  اسـت.  ولایـی  اسالم  حاکمیـت 
ولایـی  اسالم  بـا  افـرد  کـه  مقـدار 
و  نتیجـه رسـیدند  بـه  همـراه شـدند 
ولایـی  اسالم  ایـن  بـا  کـه  میزانـی  بـه 
همـراه نشـدند، دچـار ضعـف و عقب 

شـدند.  گـرد 
می‌توانـد  زمانـی  امامـت،  نظـام 
کـه  ببخشـد  تحقـق  را  کامـل  اسالم 
برابـر  در  تسـلیم  صحیـح  بینـش 
امـام معصـوم بـرای انسـان‎ها‎ شـکل 
بگیـرد. از ایـن جهـت از امـام محمـد 
فرمـود:  کـه  شـده  روایـت  ؟ع؟  باقـر
تکلیـف  چیـز  سـه  بـه  فقـط  »مـردم 
در  تسـلیم  و  ائمـه  شـناخت  دارنـد: 
برابر ایشـان نسـبت به آن چه برآنان 
وارد می‌شـود و برگرداندن به ایشـان 
در امـوری کـه اختالف دارنـد.«2 امـام 
»اگـر  می‌فرمایـد:  نیـز  صـادق؟ع؟ 
مـردم خـدای واحـد را عبـادت کننـد و 
نمـاز بخواننـد و زکات بدهنـد و حـج 
خانـۀ خـدا برونـد و روزۀ مـاه رمضـان 
را بگیرند سـپس نسـبت به کاری که 
خـدا یـا رسـول خـدا صلـی الله علیـه و 
آنچـه  خالف  چـرا  بگوینـد:  کـرده  آلـه 
انجـام داده‌انـد، انجـام نـداده یـا ایـن 
داشـته  خـود  دل  در  را  )اعتـراض( 
باشـند، حتما مشـرک خواهنـد بود.« 
سـورۀ   68 آیـۀ  حضـرت  آن  سـپس 
فرمودنـد:  و  کردنـد  تالوت  را  نسـاء 
»بـر شـما بـاد بـر تسـلیم.«3 بنابرایـن 
امـام  و  از حـق  گاه درک عمومـی  هـر 
تحقـق  او  برابـر  در  تسـلیم  و  حـق 
امـام  بـا  الهـی  دیـن  حاکمیـت  یابـد، 
هـر  در  هـرگاه  و  می‌یابـد  تحقـق  حـق 
یـا  شـخص  هـر  بـرای  محـدوده‌ای 
نسـبت  تسـلیم  حالـت  ایـن  گروهـی 
امـام  جانشـین  یـا  معصـوم  امـام  بـه 
عـام(  یـا  خـاص  )جانشـین  معصـوم 
بـه  جامعـه  یـا  شـخص  آن  داد،  خ  ر
هـر  اسـت،  رسـیده  واقعـی  نتیجـه 
حکومـت  تشـکیل  بـه  موفـق  چنـد 
نشـود. ایـن نکته بسـیار مهم اسـت 

کـرد.  آن توجـه  بـه  بایـد  و 

2. کافی، ج1، ص 390، روایت 1.
3. همان، روایت 2.
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 سرمقاله

چشمی که جـــــــــــز زیبایی ندید! 

 امـا منظـر نخسـت؛ یعنـی نـگاه 
داده،  روی  حـق  جبهـه  در  آنچـه  بـه 
خالصانـه  بندگـی  و  عزتمندانـه  رفتـار 
و  سیدالشــــــــــهداء؟ع؟  حضـــــــــرت 
ایشـان،  وفـــــــــای  بـا  یـاران  و  اهلبیـت 
هنـگام خـروج از مدینـة النبـی تـا ورود 
بـه نینـوا و از آنجا تا شـب و روز عاشـورا 
و تـا گـودی قتلـگاه اسـت؛ حرکتی که با 
انگیـزه احیـای سـنت فرامـوش شـده 
و  معـروف  بـه  امـر  و  ص  خـدا  رسـول 
نهـی از منکـر شـروع شـد و تـا انتهـای 
آن هرچه بود، تبلور انسانیت و اخلاق 
و کرامـت بـود. از دسـتگیری و عنایـت 
ویـژه بـه وهـب بـن عبدالـه نصرانـی و 
در  مسـلک،  عثمانـی  قیـن  بـن  زهیـر 
منـازل بیـن راه -کـه هـر دو را مجـذوب 
شـمع وجـود خویـش سـاخت- گرفته 
تا کرامت و لطف به کسـانی که دعوت 

بـه یـاری امامشـان را لبیک نگفتند، تا 
حـرّ  وامانـدۀ  و  تشـنه  سـپاه  سـقایت 
ریاحـی، و از جلـوۀ خضـوع و بندگـی در 
شـب عاشـورا کـه جمعـی از خفتـگان 
و مـردگان را بیـدار سـاخته و بـه خیـل 
تـا  امـام ملحـق سـاخت  انـدک  سـپاه 
فـردای جانبـازی تـک تـک اصحـاب بـه 
ویـژه قمـر منیـر بنی‌هاشـم کـه حاضـر 
بودند صدهابار جان دهند اما گزندی 
به امامشان نرسد، همه این حوادث 
از این منظر، تداعی‌گر کرامت و لطف، 
شـجاعت و جنـگ‎آوری و مبـارزه، ایثـار 
و مردانگـی انسـان‌هایی اسـت کـه تـا 
وفـادار  خـود  عهـد  بـه  نفـس  آخریـن 

ماندنـد. 
عاشـورا،  ماجـــــــرای  بـه  دوّم  نـگاه 
خانـدان  ددمنشـانه  رفتـار  تصویرگـر 

شــــــــجرۀ  اســــــــت؛  بنی‌امیـــــه  پلــــــید 
خبیثـه‌ای کـه در فضـای غبارآلـود فتنۀ 
اهالـی سـقیفه پـس از رحلـت رسـول 
خـدا بـار دیگـر ریشـه دوانـد و در دورۀ 
حاکمیت غاصبانۀ خلفای غیّ، رشـد و 
نمو کرد، چندان که با اشـاره و رضایت 
خلفـا در سـرزمین شـام پادشـاهی کفر 
رقـم زدنـد و پوسـتین اسالم را بـر آن 
پوشـاندند و در اثر کوته‌بینی، جهالت 
ورزی، بهانه‌جویـی و تعلـل مردم عراق 
عـرض  بـر  امیرمؤمنـان؟س؟،  عهـد  در 
مسـلط  مسـلمین  نامـوس  و  مـال  و 
مخلص‌تریـن  و  بهتریـن  و  شـدند 
شـیعیان و محبین وصی بحق پیامبر 
را در طـول 20 سـال حاکمیـت جائرانـه 
شـان از دم تیـغ گذراندنـد و بـا فریـب 
ونیرنـگ و جوسـازی و غوغاسـالاری و 
کار  جامعـه،  خـواص  ارعـاب  و  تطمیـع 
را بـه جایـی رسـاندند کـه فرزنـد ناپـاک 
ابوسـفیان یکسـال پیـش از مرگـش 
شـرابخوارش،  و  ناپـاک  جوانـک  بـرای 
یزید، از تمام رؤسای قبائل مسلمین 

بیعـت سـتاند. 
بـر  امـام  و  خـدا  رسـول  فرزنـد  گرچـه 

وقــوع  بــه  الحســین؟ع؟  اباعبــدالله  نهضــت  جریــان  در  کــه  حوادثــی   
از ســه منظــر مــورد بررســی و قضــاوت قــرار گرفتــه اســت. دو  پیوســت 
منظــر نخســت، توصیــف و قضــاوت در مورد حــرکات و برخوردهایی اســت 
خ داده اســت. منظــر ســوم، نمایانگــر صنــع  کــه در دو جبهــه حــق و باطــل ر
الهــی در کل ایــن حادثــه و بیانگــر تدبیــر و مشــیت و قضــای الهــی اســت.

حجت الاسلام و المسلمین حیدری
سردبیر
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حـق، یکسـال پیـش از مـرگ معاویـه 
خطبه‌هـای  بـا  حـج  سـفر  جریـان  در 
بـرای  را  هدایـت  خـط  خـود،  روشـنگر 
نمودنـد  ترسـیم  مسـلمین  خـواص 
آل امیـه و نابـودی  و خطـر حاکمیـت 
کـرات  بـه  آنهـا  بـه  را  اسالم  کیـان 
طلبـی  عافیـت  امـا  نمودنـد  گوشـزد 
را  خـود  کار  اینـان  دنیادوسـتی  و 
آل  میشـد.  نبایـد  آنچـه  شـد  و  کـرد 
ابوسـفیان و شیعیانشـان -همان‌هـا 
کـه امـام را بـه کوفـه دعـوت کردنـد تـا 
حاکمیـت  علیـه  او  رهبـری  سـایه  در 
جـور قیـام نماینـد- در محـرم سـال 61 
هجـری از بـدو محاصـره سـپاه امـام تـا 
بـه دربـار یزیـد  آل الله  بـردن اسـیران 
ج  خـر بـه  رذالـت  و  سـبعیت  قـدر  آن 
سـجاد؟ع؟فرمودند:  امـام  کـه  دادنـد 
»اگـر جدمـان رسـول‌الله بـه امت خود 
سـفارش میکـرد کـه اهل بیت مـرا آزار 
بدهیـد، بیـش از ایـن از دستشـان بـر 
نمی‎آمـد!« ایـن سـخن حضـرت کنایـه 
آن جفاپیشـــــه‌گان  از ایـن اسـت کـه 
پیمانه را لبریز کردند؛ به قســـــمی که 
به کشـتن سـید جوانان اهل بهشت 
و جوانان بنی‌هاشــــم و اصحـــــــــاب با 
وفای ایشـان اکتفا نکردنـد و بر ابدان 
مطهـر بـه غـارت رفتـه آن بزرگـواران آن 
کـه دختـر سـید  قـدر اسـب دواندنـد 
الشهداء روز یازدهم محرم به هنگام 
خـروج از کربال وقتـی کـه عمـه‌اش را بـر 
بـا  دیـد،  بـرادر  شـریف  جسـم  بالیـن 
حالتـی بهـت‌زده ازو پرسـید: "عمــــتی 

هـذا نعـش مـن؟!"

مدعـــــــــــــیان  و  حرام‌خــــــــــواران  آن 
مسـلمانی نـه تنهـا بـه دریـدن گلـوی 
بسـنده  شـش‌ماهه  طفـل  تفتیـده 
هجـوم  اثـر  در  حتـی  کـه  نکردنـد 
وحشـیانه بـه خیـام اهـل حـرم و غارت 
زیـورآلات و پوشـش دختـران و زنـان 
اطفـال  از  دیگـری  تعـدادی  بی‌دفـاع، 
را در زیـر سـم اسب‌هاشـان لگدمـال 
دق  غصـه  از  نیـز  تعـدادی  و  کردنـد 
کردنـد کـه آخرینشـان طفل سه‌سـالۀ 
بعـد  کـه  نازدانـه‌ای  بـود؛  ابی‌عبـدالله 
از  کتـک  و  آزار  منـزل  چهـل  طـی  از 
دسـت ایـن ناپـاکان، شـب هنـگام در 
خرابـۀ شـام سراسـیمه از خـواب بیدار 
را  مسـافرش  پـدر  بهانـۀ  و  می‌شـود 
می‎گیـرد و چنـان می‌سـوزد و می‌گریـد 
کـه همـۀ اهـل خرابـه را بـه گریـه و نالـه 
هنـد  ناپـاک  ولـد  عاقبـت،  می‎انـدازد. 
سـر  تـا  می‎دهـد  دسـتور  جگرخـوار 
بریـده پـدر را جلـوی آن داغدیـده قـرار 
دهنـد تـا صدایـش در گلو خفه شـود. 
رسـول‌الله  نوامیـس  نابـکاران،  آن 
و  تـرک  و  مجـوس  بـردگان  بسـان  را 
بـر  پـا بسـته و سـوار  و  دیلـم، دسـت 
رقت‌بـار  وضعـی  بـا  بی‌جهـاز  شـتران 
به سـمت کوفه و شـام گسـیل دادند 
و  آزین‌بنـدی  بـرای  چندشـبانه‌روز  و 
و  جشـن  جهـت  مـردم  آماده‌شـدن 
شـام  دروازه‌هـای  پشـت  پایکوبـی، 
معطـل سـاختند و در حالـی که تشـنه 
و گرسـنه بودند، مجمع‌هایی از طعام 
دادنـد  عبـور  کنارشـان  از  را  رنگارنـگ 
آل  بـه  گذشـت  چـه  می‎دانـد  خـدا  و 
رقـص  میانـۀ  در  کـه  هنـگام  آن  الله، 
دشـنام  و  سـنگ‌پرانی  و  پایکوبـی  و 
نامحرمـان از بـازار شـام گـذر کردنـد تـا 
بـه مجلـس شـراب یزیـد کـه مسـت از 

شـدند.  وارد  بـود  پیـروزی 
و  غـم  فقـط  واقعـه،  از  تصویـر  ایـن 
شـقاوت  و  ظلـم  و  مصیبـت  و  انـدوه 
را در نـگاه مخاطـب نمایـان می‌سـازد. 
و  مظلومیـت  تقابـل  منظـر،  ایـن  از 
ظلـمِ بی‌حـد و حصـر، منجـر بـه رخـداد 
حوادث دردناکی شده که یادآوری آنها 
باعـث حـزن و اندوه شـدید می‎شـود و 
دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‎آورد 

و اشـک او را جـاری می‎سـازد. 

حادثــه  در  الهــی  زیبــای  صنــع 
عاشــورا

و  والاتـر  نگاهـی  از  عاشـورا  حادثـه 
کـه در ظاهـر، هیـچ  بـا تعمّقـی ژرف‌تـر 
نـدارد،  قبلـی  نـگاه  دو  بـا  سـنخیتی 
از  مملـو  و  زیبایـی  ـی 

ّ
تجل سرتاسـر، 

جمـال الهـی اسـت. ایـن زاویـه از نـگاه، 
از آن بانویی است که نیمی از حماسۀ 
شـگفت  بـس  جلوه‌هـای  و  عاشـورا 
و قابـل تأمـل آن بـه همـت و تـوان او 
رقـم خـورده اسـت و اگـر صبـر جمیل و 
مدیریت عواطف جریحه‌دار شده او و 
اهـل حـرم نبـود، و خطبه‌هـای کوبنـده 
بـرادرزاده‌اش  و  خـود  روشـنگرانه  و 
شـام  و  کوفـه  در  سـجاد؟ع؟  حضـرت 
ایـراد نمی‌شـد، کربال در کربال می‎مانـد 
بـا گذشـت زمـان، طـراوت و پاکـی و  و 
زدوده  یادهـا  از  آن  حماسه‌سـاز  روح 

می‌شـد. 
هنگــــــــــــامی کـه اهل‌بیـــــــت رسـول 
زیـاد در کاخ  ابـن  خاتـم وارد مجلـس 
دارالعمـاره شـدند، عقیلـۀ بنی‌هاشـم 
صورتـی  بـه  و  منـدرس  لباسـی  بـا 
ناشـناس امـا به‌گونـه‌ای عزت‌مندانـه 
از  گوشـه‌ای  در  بی‌اعتنـا  به‌ظاهـر،  و 
مجلـس نشسـت. در آن حـال، توجـه 
ابـن زیـاد ملعـون به سـمت او گشـت 
و با تعجب پرسـید: این زن کیسـت؟ 
وقتـی پاسـخ شـنید کـه دختـر فاطمـه 
بنـت رسـول‌الله؟ص؟ اسـت، بلافاصله 
بـا طعنـه‌ای تلـخ خطـاب بـه دختـر امیر 
را  خـدای  حمـد  گفـت:  مؤمنـان؟ع؟ 
و  کـرد  مفتضـح  و  رسـوا  را  شـما  کـه 
کشـت و دروغتـان را آشـکار سـاخت. 
کـه  مصائبـی  همـۀ  بـا  زینـب  حضـرت 
هـر انسـان عادی را از پـا می‌اندازد و در 
خـود فـرو می‌بـرد، برخاسـت و فرمـود: 
د  هِ مُحَمَّ کْرَمَنـا بِنَبِيِّ

َ
ـذي ا

َّ
حَمـدُلِلَّه ال

ْ
ل

َ
»ا

مـا 
َ
واِنّ  ،

ً
تَطْهيـرا الرِّجْـسِ  مِـنَ  رنَـا  طَهَّ وَ 

وَ   ، وَ يَکـذِبُ الفاجِـرُ يَفْتَضِـحُ الفاسِـقُ 
هُـوَ غَيْرُنـا.«1  

چنیـن  انتظـار  کـه  مرجانـه  پسـر 
بـرای  نداشـت،  را  کوبنـده‌ای  پاسـخ 
بادرفتـه‌اش  بـر  حیثیـت  جمع‌کـردن 
آن  قلـب  سـوزاندن  منظـور  بـه  و 
حضـرت خطـاب بـه وی گفـت: صنـع 
چگونـه  خـود  اهل‌بیـت  بـا  را  خـدا 

1. محمد بن محمد مفید، الارشاد فی معرفۀ حجج الله علی 
العباد، ص 243 و 244.

آدمی از روزی که خلق 
شد و مورد اعتراض 
ملائکه قرار گرفت تا روز 
عاشورا به این خوبی 
در مقابل امتحان 
الهی سربلند نبوده 
است و سلوک امام 
حسین؟ع؟پاسخ عینی 
خداوند به ملائکه‌ای 
بود که گمان می‎کردند از 
انسان جز شر و تباهی بر 
نمی‎آید
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چنــان بصیــرت و وســعت نظــری کــه 
ملهَــم بــه امــداد الهــی بــود، توانســت 
در کوفــه خطبــه‌ای بخوانــد که همگان 
خطبه‌هــای غــراء وصــی رســول خاتــم، 
علــی؟ع؟را تداعــی کننــد. زینــب کبــری 
در ســایۀ برخــورداری از صبــر جمیــل 
و مقــام رضــا و تســلیم، آن هنــگام کــه 
یزیــد جلــوی چشــم عتــرت رســول‌الله، 
دنــدان  و  لــب  بــر  خیــزران  چــوب  بــا 
حالــت  بــا  و  می‎کوبیــد  امــام  مبــارک 
مســتی و غــرور "لیــت اشــیاخی ببــدر 
بــا  یکبــاره  بــه  می‌ســرود،  شــهدوا" 
صلابــت از جــای برخاســت و پــس از 
حمــد و ثنــای الهــی، یزیــد را بــا کنیــۀ 
مــورد  الطلقــاء«  »یابــن  تحقیرآمیــز 
خطــاب قــرار داد و خاطــره حقارت‌بــار 
و  نحــس  اجــداد  آزادی  ذلــت‌آور  و 
کافــرش در فتــح مکــه را بــه او یــادآور 
آتشــینش،  خطبــه  پایــان  در  و  شــد 
فرمــود: »ای یزیــد! هــر کیــد و مکــر کــه 
داری بکــن، هــر کوشــش کــه خواهــی 
بنمــای، هــر جهــد کــه داری بــه کار گیــر، 
بــه خــدا ســوگند هرگــز نتوانــی نــام و 
یــاد مــا را محــو کنــی، وحــی مــا را نتوانــی 
از بیــن ببــری، بــه نهایــت مــا نتوانــی 
از  را  ســتم  ایــن  ننــگ  هرگــز  رســید، 
خــود نتوانــی زدود، رای تــو سســت و 
روزهــای قــدرت تــو انــدک و جمعیــت 
تــو رو بــه پراکندگــی اســت،‌ در روزی کــه 
منــادی حــق نــدا کنــد کــه لعنت خــدا بر 

بــاد.«3   ســتمکاران 
 و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب 
ینقلبون. 

3. طبرسی، الاحتجاج، ج۲، ص۳۰۸.

دیـدی؟ و ایـن بـار پاسـخی شـنید کـه 
گوهـر  سـنگینی  معرفـت  اهـل  تنهـا 
»مَـا  بازشناسـند:  را  آن  در  نهفتـه 
 جَمیال1؛ مـن در ایـن ماجـرا از 

ّ
یـتُ إِل

َ
رَأ

سـوی حقتعالـی جـز زیبایـی ندیـدم!«
در  لزومـا  کـه  نشـاید  را  زیبایـی 
در  زیبایـی  کـرد؛  جسـتجو  دیدنی‌هـا 
نـگاه؟  کدامیـن  امـا  اسـت،  نـگاه  نـوع 
آنکـه همـه هسـتی را از آن خـدا می‎داند 
آن  محضـر  را  کائنـات  همـه  و  عالـم  و 
یگانـه می‎بینـد و ایـن همـه را یکپارچـه 
و  می‎نگـرد  احسـن  نظـام  چشـم  بـه 
در  اتفاقـی  هیـچ  کـه  اسـت  معتقـد 
جهـان هسـتی خـارج از اراده ذات حـق 
رخ نمی‎دهـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه 
حکیـم  و  محـض  خیـر  هسـتی  خالـق 
مطلـق اسـت، در نـگاه او هـر رخـداد بـه 
ظاهر ناخوشایندی، مبتنی بر حکمت 
بـه  اوسـت.  رضایـت  مـورد  و  خداونـد 
راسـتی در ایـن نـگاه کـه خداوند جمال 
جلـوه  هسـتی  همـه  و  اسـت  مطلـق 
آن  جمـال اوسـت و جذبـۀ عشـق بـه 
جمیل مطلق، همه هستی را به سوی 
خود می‎کشاند، اگر چیزی مورد پسند 
گیـرد، چگونـه  قـرار  معشـوق حقیقـی 
ممکن است طبع و میل عاشق، آن را 

بـر نتابـد و پسـند نکنـد؟!
سر به خاک سر کوی تو نهد جان ای دوست

جان چه باشد که فدای رخ زیبا نشود
راز این رابطه عاشـقانه را باید در سـیر 
کمـال انسـان در طـول قـرون و اعصـار 
جسـتجو کـرد. آدمـی از روزی کـه خلـق 
شد و مورد اعتراض ملائکه قرار گرفت 
تـا روز عاشـورا بـه ایـن خوبـی در مقابـل 
امتحـان الهـی سـربلند نبـوده اسـت و 
سـلوک امـام حسین؟ع؟پاسـخ عینـی 
خداونـد بـه ملائکـه‌ای بـود کـه گمـان 
از انسـان جـز شـر و تباهـی  می‎کردنـد 
بـر نمی‎آیـد. آنچـه در شـب عاشـورا رقـم 
تـا  اصحـاب  وفـاداری  اعالن  و  خـورد 
پـای جـان و جلـوة عملـی ایـن پیمـان 
در روز عاشـورا بـه همـه سـاکنان عالـم 
قـدس نشـان داد کـه انسـان حقیقتـا 
لایـق مقـام سـجده ملائکـه اسـت. اگـر 
ابراهیـم؟ع؟ بـا میـل و رضایت نسـبت 
به دستور الهی مبنی بر ذبح فرزندش، 
تسـلیم فرمـان حـق شـد، ذبحی کـه به 
ظاهـر اتفـاق نیفتـاد، امـا تحقـق عینـی 

1. علی بن موسی بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 142.

این تسـلیم در ذبح عظیم روز عاشـورا 
خـود  هـم  حسـین؟ع؟  امـام  کـه  بـود 
بـه  را  عزیزانـش  از  تـن  هجـده  هـم  و 
مسـلخ عشـق بـرد و اگـر چـه حضـرت 
الهـی  نصـرت  بـه  کـه  رو  آن  از  ابراهیـم 
اطمینـان داشـت، در ماجـرای افتـادن 
بـه  رد  دسـت  نمـرود،  آتـش  درون  در 
سـینۀ جبرئیل برای نجات خود زد، اما 
حضـرت سیدالشـهداء در روز عاشـورا 
مرتبـه عالی‌تـری از یقیـن را بـه نمایـش 
کـه فـوج ملائـک  گذاشـت و در حالـی 
و جنیـان بـرای نصـرت او آمـاده بودنـد 
می‎گشـت  بـر  ورق  می‌کـرد  اراده  اگـر  و 
می‌شـد،  برچیـده  یزیدیـان  بسـاط  و 
چـرا  نپذیرفـت؛  را  ایشـان  درخواسـت 
کـه آن بزرگـوار در منتهـای مرتبـه رضـا و 
تسـلیم قـرار داشـت و کمـال حقیقـی 
و نجـات دیـن را در ریخته‌شـدن خـون 
خویـش و اسـارت خاندانـش می‎دید و 
مشـیت و رضـای الهی را نیـز در این امر 
نْ یَـرَاكَ 

َ
ـدْ شَـاءَ أ

َ
می‎دیـد کـه "إِنَّ الَلَّه ق

"2، پـس عالی‎تریـن مرتبۀ خضوع 
ً

تِیال
َ

ق
و بندگی خدای متعال و کمال تسلیم 
بـرای  را  برابـر خواسـت حـق  در  و رضـا 
تمـام سـاکنان عوالـم ملـک و ملکـوت 
نـور  کـه  چنـان  گذاشـت.  نمایـش  بـه 
رضایـی  چنیـن  بـه  را  مرتضـی  چشـم 
بِقَضَـاءِ  »إِرْضِـی  فرمـود:  و  کـرد  دعـوت 
الِله.« و خـود نیـز در گـودی قتلـگاه، در 
حالـی کـه صـورت بـه خـاک نهـاده بـود 
و خـون از جـای جـای جسـم شـریفش 
رضـا  »الهـی  فرمـود:  می‌کـرد،  فـوران 

 لامـرک.... «
ً
بقضائـک، تسـلمیا

عــده‌ای  آن  از  فقــط  جایــگاه  ایــن 
ــص اســت کــه 

َ
خــاص از بنــدگان مُخل

خــود را در برابــر عظمــت الهــی هیــچ 
نمی‎بیننــد و همــه تقدیــرات در تمامی 
مراتــب هســتی را جلوه‌هــای کمــال و 
جمــال حــق مشــاهده می‎کننــد و در 
مقابــل خواســت و رضــای او پســندی 
ــم 

َ
ندارنــد. چنیــن نگاهــی بــه وقایــع عال

از آنِ چشــم پاکــی اســت کــه حقیقــت 
و  اعمــاق جــان می‎بینــد  از  را  زیبایــی 
نگرشــی  می‎کنــد.  شــهود  به‌عیــان 
اینچنین به عالم هســتی، هــم آرامش 
روح و وجــدان و هــم صلابــت و پایداری 
قــدرت  هــم  و  می‎آفرینــد  پایمــردی  و 
آن  می‎افزایــد.  را  ناگواری‌هــا  تحمــل 
ســالۀ ولایــت و بانــوی فصاحــت، بــا 

2. لهوف، ص 64.

آدمی از روزی که خلق 
شد و مورد اعتراض 

ملائکه قرار گرفت تا روز 
عاشورا به این خوبی 

در مقابل امتحان 
الهی سربلند نبوده 
است و سلوک امام 

حسین؟ع؟پاسخ عینی 
خداوند به ملائکه‌ای 

بود که گمان می‎کردند از 
انسان جز شر و تباهی بر 

نمی‎آید
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ارزش‌گرایــی از صفــات فطــری هــر انســانی اســت. انســان‌ها   
و  می‌کننــد  اندازه‌گیــری  ارزش،  مــاک  بــا  را  خــود  امــورات  همــۀ 
بــر  نیــز  خلقیاتشــان  و  فرهنگ‌هــا  کردارهــا،  اعتقــادات،  حتــی 
پایــه ارزشــی‌بودن یــا نبــودن آن بنــا می‌شــود. امــا بشــر بــه جــای 
اینکــه ارزش را از سرچشــمه حقیقــی‌اش طلــب کنــد، تمایــات 
و گرایشــات نفســانی خــود را مبنــای ارزش قــرار می‌دهــد و ایــن، 

نتیجــه‌ای ضــد ارزشــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

نویسنده: حجت الاسلام امیر حسین جزوانی
حوزه علیمه فخریه مروی

ســیر بندگــی تــا ولایــت 
در نظــام ارزش‌هــا

 ارزش انسـان نـه زندگـی کـردن 
ویژگی‌هـای  چنـان  و  چنیـن  بـا  او 
کـه  »آزادی«ای  نـه  و  اسـت  ظاهـری 
بـاز هـم آن را از سـر تمایالت معرفـی 
از  فراتـر  گامـی  بایـد  بلکـه  کرده‌انـد، 
اینها برداشـت و چشـم‌ها را شسـت 
و دوبـاره نگریسـت. اگـر زندگی‌کـردن 
آزادی بـه ایـن معنـا ارزشـی باشـند  و 
بایـد قبـول کـرد کـه برخـی حیوانـات از 
اشـرف مخلوقـات عالم، شـریف‌ترند؛ 
چرا که بعضی‌شـان بیشـتر از انسـان 
آزادی  برخی‌شـان  و  می‌کننـد  زندگـی 
بیشـتری دارنـد و بـدون دغدغه‌هـای 
آدمیــــــــــان روزگار می‌گــــذرانند، یکـــی 
بهتـر می‌خـورد یکـی قـوۀ جنسـی‌اش 
فعال‌تـر اسـت یکـی شـامه قوی‌تـری 
کــــــــــه  آن  خلاصـــــه  و  یکـــــــی...  دارد، 
چهارپایـان در ایـن مسـائل قوی‌تـر و 

بهتـر عمـل می‌کننـد. 
پـای  زمیـن  روی  بـه  انسـان 
و  کنـد  تنـاول  فقـط  کـه  نگذاشـت 
رشـد و نمو داشـته باشـد و پول روی 
پـول بیفزایـد و زینـت و تجملاتـش را 
بیشـتر کنـد، هـر چنـد کـه وجـود هـر 
کـدام از اینهـا بـرای گـذران معـاش بـه 
ضـروری  و  لازم  خـود  اعتـدال  انـدازه 
اسـت امّـا نـه در حـدی کـه تبدیـل بـه 
غایـت و هـدف شـود، چـرا کـه هـدف 
آنوقـت  باشـد  همین‌هـا  اگـر  خلقـت 
حیـوان  و  انسـان  بیـن  تمییـزی  چـه 

اسـت؟  ناطـق  غیـر 
عقــل  مقدمــات،  ایــن  همــۀ  بــا 
آدمــی  درون  راهنمــای  عنــوان  بــه 
بــا اندکــی تأمــل و اندیشــه بــه ایــن 
اینهــا  کــه  می‌کنــد  پیــدا  راه  مســیر 
بــرای  امــا  باشــد  هــدف  نمی‌توانــد 
تکمیــل پرســش خــود بایــد بــه دیگــر 
کنــد:  رجــوع  خــود  راهنمــای  دلیــل 
آنجــا  وحــی؛  کلام  آری  وحــی!"  "کلام 
جِــنَّ 

ْ
قْــتُ ال

َ
کــه می‌فرمایــد: " وَمَــا خَل

و  جنیــان  لِیَعْبُــدُون1ِ:   
َّ

إِل نْــسَ  ِ
ْ

وَال
ایــن  بــه  مگــر  نیافریــدم  را  آدمیــان 

کننــد" بندگــی  مــرا  کــه  خاطــر 
کـردن  زندگـی  بـه  نـه  انسـان  ارزش 
؛  اوسـت و نه به آزادی بی حد و حصر
اوسـت،  بندگـی  بـه  انسـان  ارزش 
بودنـش؛  حصـار  در  بـه  "بندگـی...!" 

بندگـی! حصـار 
1. سوره ذاریات: آیه 58.
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بنـده  اصال  کـه  دیـد  بایـد  حـال 
کیسـت؟ عبودیت چیسـت؟ عبادت 

اسـت؟ چگونـه 
کـه  عبـادت  و  عبودیـت  اسـم   
ذهن‌هـا  ناخـودآگاه  می‌شـود،  بـرده 
سوی نماز و دعا و نیایش جهت پیدا 
می‌کنـد؛ گویی که نمـاز و دعا و نیایش 
اسـم و علامتـی بـرای عبودیـت شـده 
باشـند. امـا دقیـق کـه نـگاه می‌کنیـم 
در  محصـور  عبـادت  کـه  یابیـم  درمـی 
انسـان  نمی‌شـود.  عمـل  چنـد  ایـن 
ظاهرگرا که دنبال چیزهای محسوس 
و ملمـوس اسـت دنبـال کار یـا عملـی 
بندگـی  صـدق  ظاهـر  در  کـه  اسـت 
اینهـا  کـه  چنـد  هـر  کنـد.  عبودیـت  و 
فضیلت‌هـای  تنهایـی  بـه  خودشـان 
عظیمـی بـه دنبـال دارنـد و بعضـا حتـی 
واجب هسـتند، اما پروردگار جهانیان 
آدمیـان، بـه  ارزیابـی صـدق بندگـی  در 
را  بواطـن  و  نمی‌کنـد  بسـنده  ظواهـر 
ـمَ 

َ
عْل

َ
یْـسَ الُله بِأ

َ
 وَ ل

َ
ارزیابـی می‌کنـد: "أ

کـه  چـرا  مِیـنَ"1، 
َ
عَال

ْ
ال صُـدُورِ  فِـی  بِمَـا 

ظاهـر خالـی چیـزی جـز نفـاق و ریـا کـه 
دنبـال  بـه  می‌شـود،  شـرک  بـه  منجـر 
کـه  ظاهـری  البتـه  داشـت.  نخواهـد 
نـه صرفـا  اسـت؛  ماحصـل ظاهـرکاری 

ظاهرگرایـی2. 
آن  بـر  از دیگـران  یـک شـیء  خالـق 
دارد.  بهتـری  و  بیشـتر  علـم  شـیء 
شـیء  یـک  بـم  و  زیـر  از  کـه  اوسـت 
مطلـع اسـت و بـر صالح و فسـاد آن 
سـر  از  کـه  هموسـت  و  اسـت  گاه  آ
بـه ودیعـه  او  را در  حکمتـش چیـزی 
گذاشـت کـه وی را در همـه امـورش 
قلـب،  را  موهبـت  ایـن  کنـد.  کمـک 
دل، فـؤاد و بعضـا عقل نـام نهاده‌اند 
کـه اگـر ارزش‌ها و... حـول محور او در 
حرکـت باشـند و مهـدی بـه هدایـت 
سـعادت  بـه  انسـان  شـوند،  آن 
دسـت خواهـد یافـت، همانگونـه که 
را رهبـر و راهنمایـی اسـت؛  هـر چیـز 
و  اسـت  لازم  رهبـری  را  جامعـه  مثال 
پـس  مغـزی.  و  سـر  را  بـدن  اعضـای 
قلبـی کـه بـه صـواب هدایـت نشـود، 
بندگـی  کـه  خـود  اصلـی  مسـیر  در 
ایـن  یافـت.  نخواهـد  راه  خداسـت، 

1. سوره عنکبوت: آیه 10.
2.فرق بین این دو آن است که ظاهرگرایی منجر به نفاق و ریا 
نمی‌شود بلکه از حقیقت، سعادت و لذت حقیقی عبادت 
محروم می‌ماند ولی در ظاهرکاری، قلب معتقد به چیزی غیر 
از ظاهر است که نتیجتا ریا و نفاق از آن حاصل خواهد شد.

قلب اسـت که جهـت نمای لایه‌های 
و  انسان‌هاسـت  بیرونـی  و  درونـی 
همـه چیـز را بایـد در قلـب جسـتجو 
حرکـت  بـه  مرکـز  کـه  آنجاسـت  کـرد، 
درآمـدن و یـا درنیامـدن آدم‌هاسـت. 
خالـق قلب‌هـا هدایتـش را هـم فـرو 
کـه  کـرد  لازم  همـگان  بـر  و  فرسـتاد 
مجهـز بـه ایـن هدایت شـوند تا مباد 
کـه از حصـن حصینـش بیـرون و بـه 
کشـانده  گمراهـی  و  ضلالـت  بیراهـه 

شـوند. 
ح می‌شـود  دوباره این پرسـش مطر
کـه هدایـت قلـب چیسـت؟ هدایـت 
می‌شـود؟  محقـق  چگونـه  قلـب 
قـدری  بـه  سـوال  ایـن  پاسـخ  یافتـن 
مهـم اسـت کـه غفلـت از آن موجـب 
از هـم، حتـی  فاصلـه گرفتـن قلب‌هـا 
شـدن  فرقـه  فرقـه  موجـب  گاهـی 
بـه  اسـت.  شـده  دسـتگی  چنـد  و 
انجـام  چگونـه  قلـب  هدایـت  راسـتی 
ایـن  از  یـا   

ً
عمومـا انسـانها  می‌شـود؟ 

هـم  اگـر  یـا  بوده‌انـد،  غافـل  پرسـش 
غفلتـی نسـبت بـه آن نداشـته‌اند بـه 
و  نیافته‌انـد  دسـت  درسـت،  جـواب 
قلـب  اینکـه  جـای  بـه  دیگـر  طـرف  از 
 
ً
کننـد، غالبـا الهـی  نظـام  بـه  تنظیـم  را 

طبـق میـل و هـوای خـود آن را بـه کار 
می‌گیرنـد و همیـن موجـب می‌شـود 
برابـر  چنـد  انسـانها  بیـن  فاصلـه  کـه 
شـود و نهایتـا مسیرشـان بـه ضلالت 
و  خودگـرا  انسـانِ  اگـر  شـود.  منتهـی 
منفعت‌طلـب از همان ابتـدا بر خالق 
و ربّ هسـتی اعتمـاد می‌کـرد و جـواب 
آشـکار را از او کـه ناظـم حقیقـی جهان 
انـدازه  ایـن  تـا  می‌کـرد،  طلـب  اسـت، 
او  نمی‌شـد.  نقصـان  و  ضـرر  دچـار 
فرمـوده راه هدایـت را جـز از هدایـت 
نکنیـد3  جسـتجو  راسـتین  یافتـگان 
شایسـته  هدایت‌یافتـــــــــــگانی  آری 
پیـروی هسـتند کـه دانـش و حکمت 
آدمیـان سـر اسـت4؛  از همـه  ایشـان 
آدمیـان  از  آن  تعلیـم  کـه  دانشـی 
نیسـت بلکـه بـه توفیـق الهـی اسـت5 
و طاعـت ایشـان، طاعـت الهـی اسـت 
و  آنـان  فرامیـن  بـه  سرسـپردن  و 
پذیـرش ولایـت ایشـان، مایه نجات و 

اسـت.6  رسـتگاری 
3. سوره یونس: آیه 35.

4. امالی صدوق، ص 677. 
5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 348.

6. تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۴۶۲.

یَة "7 
َ

وَل
ْ
 هِیَ ال

ُ
هِدَایَة

ْ
" وَ ال

آری هدایـت، همـان ولایـت اسـت؛ 
ولایتـی کـه قبـل از حکومـت بـر ظوامـر 
می‌کنـد  حکمرانـی  قلب‌هـا  بـر   ، امـور
چـرا  می‌شـود،  آن  هدایـت  موجـب  و 
کـه اگـر قلـب هدایـت گشـت بـه تبـع 
هدایـت  هـم  و...  اعمـال  و  ظاهـر  آن، 

می‌شـوند. 
ولایـت   : دیگـر پرسشـی  هـم  بـاز  و 

؟ چیسـت
و  اصــــــــل  دارای  چـــــــــیزی  هـر   
ریشــــــــه  و  اصـل  اسـت،  ریشـــــــــه‌ای 
محبتـی  اسـت؛  محبــــــــت  نیـز  دیـن 
آمیختـه بـا طاعــــــت محـض! دوسـت 
داشـتن و دوســـــــت داشـــــــته‌شدن 
تاثیر‌گـذار  بسـیار  آدمـی  زندگـی  در 
کـه  اسـت  خاطـر  همیـن  بـه  اسـت 
اسالم اهمیـت ویـژه‌ای بـرای حـب و 
کـه موجـب  بغـض قائـل اسـت، چـرا 
جهت‌دهـی بـه تمامـی ابعـاد وجودی 
انســــان اســــــــت و همـــــــین حـب و 
بغـض اسـت کـه در کلام رسـول حـق 
محکمـــــــترین و قابــــــل اعتمادترین 
پیونـد میـان بنـده و خالـق اوسـت8؛ 
امــــا سرچشــــمه ایــــــــــن محبـــــــــــــت 

کجاسـت؟
بـه  دســـــــــــــت‌یابی  انسـان  خالـق 
سرچشمه محبت خود و اولیائش را 
در پیـروی از دسـتورات خـود می‌داند: 
بِعُونِـی 

ّ
اتَ

َ
ـونَ الَله ف  إِنْ كُنْتُـمْ تُحِبُّ

ْ
ـل

ُ
" ق

یُحْبِبْكُمُ الُله"9 آری محبتی که آمیخته 
بـا طاعـت محـض باشـد، ولایـت خـدا 
را بـه دنبـال دارد: "الُله  و اولیـاء دیـن 
ذِیـنَ آمَنُـوا... "10 اینگونـه اسـت 

َّ
وَلِـیُّ ال

بـه خـود  کـه هدایـت، طعـم شـیرینی 
می‌گیرد و شیرینی اش با این محبت 
حـس کردنی‌تـر می‌شـود. ایـن ولایت، 
هـم ارزش اسـت، هـم هدایـت ارزشـی 
کـه انــــــسان همـه چیــــــــــزش را طبـق 
کـه  هدایتـی  می‌کنـد؛  بنـا  آن  مبنـای 
موجـب رسـتگاری و در مسـیر کمـال 
قـرار گرفتن می‌شـود. بـه همین خاطر 
آنگونـه کـه بـه ولایـت نـدا داده شـده 
اسـت بـه چیـز دیگـری نـدا نداده‌انـد11. 

7. مناقب، ج 4، ص 283.
8. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۱۲۴، دار الکتب 

الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۵ ش.
9. سوره آل عمران: آیه 31.

10. سوره بقره: آیه 257.
یَةِ )شیخ کلینی، الکافی، ج 

َ
وَل

ْ
مْ یُنَادَ بِشَیْ‌ءٍ كَمَا نُودِیَ بِال

َ
11. وَ ل

2، ط اسلامیه، ص 18(.



تابستان 1400   شماره 10فصل‌نامه پیام مروی 16

 آیــت‌الله شــیخ محمدحســن روحانــی مشــهور بــه اصطهباناتــی 
شــهر  در  ١٣١١ش  فروردیــن  اول  محمدحســین  شــیخ  فرزنــد 
مقــدس قــم بــه دنیــا آمــد. وی بــرای تحصیــل علــوم دینــی، ابتــدا به 
ســامرا رفــت و ســپس در نجــف اشــرف اقامــت گزیــد و از محضــر 
، شــهید آیــت‌الله  بزرگانــی چــون آیــت‌الله شــیخ محمدرضــا مظفــر
آیــت‌الله ســید علــی  آیــت‌الله خوئــی و   ، ســید محمدباقــر صــدر
بهشــتی1، اســتفاده کــرد و موفــق بــه دریافــت اجــازه نامــۀ اجتهــاد 

از شــهید صــدر شــد. 
ایشــان در دوران تحصیــل خــود در نجــف، مدتــی نیــز در شــهر 
مقــدس کربــا از محضــر آیــت‌الله ســید حســن قمــی )فرزنــد مرجــع 
عظیــم الشــان آیــت‌الله حــاج ســید حســین قمــی( اســتفاده کــرد 
و ارتبــاط وی بــا ایــن عالــم بزرگــوار تــا ســال‌های بعــد و در دوران 

ــت.  ــه داش ــدس ادام ــهد مق ــی در مش ــت‌الله قم ــت آی اقام

آیت‌الله خوئی؟ره؟، نیز ابتدای تحصیل، مدت کوتاهی در مدرسه  آیت‌الله بهشتی شوهر همشیره  1. مرحوم 
مروی تحصیل نمود.

زندگی مرحوم 
آیت الله اصطهباناتی 

 نگارنـــــــده از یکــــــــی از شاگردان 
کــه  شــنید  اصطهـــــباناتی1  آیــت‌الله 
ــت‌الله اصطهباناتــی  می‌گفــت: »آیــــــــــ
ــون ادب  ــی از مت ــرف یک ــف اش در نج
سید‌هاشــم  آیــت‌الله  نــزد  را  عربــی 
تجریــد(  ح  شــــــــر )صاحــب  حســینی 
مــا  کــه  هنگامــی  بودنــد.  خوانــده 
ملاصــدرا  الشــواهد ‌الربوبیــه  کتــاب 
را نــزد حــاج آقــا می‌خواندیــم، در ایــن 
افســوس  "مــــــن  فرمـــــودند:  درس 
الالهــام  شـــــــــوارق  چــرا  می‌خــــــــورم 
لاهیجــی را پیــــــــــش آقــا سید‌هاشــم 

نخوانــدم."«
بـا  ایشـان  بـرای  نجـف  در  زندگـی 
فشـارهای مالـی فراوانـی همـراه بـود. 
چنانکـه از یکـی از علمـای نجـف نقـل 
شـده اسـت کـه آیـت‌الله اصطهباناتی 
مـدت شـش مـاه در نجـف جـز نـان و 
پیـاز هیـچ چیز بـرای خوردن نداشـت، 
متوجـه  هیچ‌کـس  مـدت  آن  در  امـا 
ایـن رنـج ایشـان نشـده بـود. آیـت‌الله 
بـا  اصطهباناتـی  محمدحسـن  شـیخ 
تکمیـل تحصیالت خود بـه ایران آمد 
و در تهـران اقامـت گزیـد و سـال‌های 
سـال در حجره ای کوچک در مدرسـۀ 
مـروی زندگـی کـرد. زمـان دقیـق ورود 
ایشـان به مدرسـۀ مروی را نمی‌دانیم 
سـاواک،  گزارش‌هـای  از  یکـی  از  ولـی 
بـه   ۱۳۴۶/۳/۱ تاریــــــخ  بـه  مربــــــــــوط 
از  پیـش  ایشــــــان  کـه  دسـت می‌آیـد 
ایـن زمـان و درحالـی کـه بیـش از ٣۵ 
سـال نداشـت، در مدرسـۀ مـروی بـه 

تدریـس اشـتغال داشـته اسـت. 
گـزارش شـده  در ایـن سـند چنیـن 
اسـت کـه شـیخ حسـن اصطهباناتـی 
در مدرســــۀ  در جلسـه‌ای خصوصـی 
امـام  فرمایشــــــات  نقــــــل  بـه  مـروی، 
خمینـی؟ق؟ پرداخته اسـت که ایشـان 
کـه  داشـــــته‌اند  اظــــــهار  بغـــــــداد  در 
»دولـت ایـران نباید با اسـرائیل ارتباط 
داشـته باشـد.« سـپس شـیخ حسـن 
اصطهباناتـی چنین عنـوان می‌کندکه 
آقـای  نـوار  دارم  کامـل  اطالع  »مـن 

آورده‌انـد.«2  ایـران  را بـه  خمینـی 
تاریـخ  آن  از  اصطهباناتـی  آیـت‌الله 
تـا اواخـر سـال 1398ش در مدرسـۀ 
دینـی  علـــــــوم  تدریــــــــــس  بـه  مـروی 

1. جناب حجت الاسلام سیدهادی میرحسینی.
2. مرکز اسناد انقلاب اسلامی. شماره بازیابی سند087052

؟ق؟
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در سـطوح مختلف اشتغال داشتند 
عمـر  از  سـال   ۸۸ آنکـه  علی‌رغـم  و 
راه  از  ناتـوان  و  گذشـته  شریفشـان 
رفتـن بودنـد، در حجرۀ مخصوص به 
خـود، بـا برخـی از شـاگردان دیرینـش 
اصولـی  و  فقهـی  گفتگوهـای  بـه 

می‌پرداختنـد. 

یس روش تدر
آیـــــــــــــــــــــت‌الله  »تدریـــــــــــــس   
اصطهباناتـی تدریــسی جامـــــع بـــــود؛ 
مـا وقــــــتی اصول مظفـر را در خدمت 
هـر  در   

ً
تقریبـا می‌خواندیـم،  ایشـان 

بیـان  را  اقـوال  کل  اصولـی،  موضـوع 
اینجـا  در  می‌گفتنـد  مثاًل  می‌کردنـد. 
از  تـا  سـه  دو  دارد؛  وجـود  قـول  پنـج 
اقـوال را هـم کاملًا توضیـح می‌دادند؛ 
شـیخ  مرحــــــــوم  قـــــــول   

ً
خصوصـــــا

محمدحســــــین غـــــــروی اصـــفهانی. 
وقتـــــــی خدمـــــت ایشـــــان لمـــــــعه 
مـــــــی‌خــــــواندیــــــــم، بــــه روایــــــــــــــــات 
کـه  می‌کردنـد  اشـاره  وسائل‌الشـیعه 
مثاًل این مسـئله در وسـائل هسـت؛ 
روایـت  ایـن  دارد؛  روایـت  تـا  سـه 
صحیـح اسـت و آن دیگـری چنیـن و 
چنـان؛ و می‌گفتنـد که چرا مثلًا فتوای 
علمـا در ایـن مسـئله تغییـر کـرده. از 
خدمتشـان  بنـده  کـه  مظفـر  منطـق 
بـود. مـا  ایـن حالـت  تـا کفایـه،  بـودم، 
الشـواهد الربویه را هم که نزد ایشـان 
ج  خواندیـم، گویـا یـک دوره درس خـار

بـود.  فلسـفه 
بسـیار مکـرر دیـدم کـه برخـی اهـل 
و  می‌آمدنـد  ایشـان  حجـرۀ  بـه  علـم 
ایـن  کـه  می‌کردنـد  معرفـی  آقـا  حـاج 
آقـا از علمـای نجـف هسـتند. ایشـان 
آقـا  ایـن  کـه  نمی‌گفتنـد  خودشـان 
بپرسـد.  سـؤالاتی  مـن  از  تـا  آمـده 
تجدیـد  بـرای  مثاًل  آقـا  حـاج  وقتـی 
می‌رفتنـد،  بیـرون  حجـره  از  وضـو 
می‌دانیـد  می‌گفـت:  نجفـی  عالـم  آن 
کسـی نشسـته‌اید؟! مـن  پیـش چـه 
از  سـؤال  تـا  دو  تـا  آمـده‌ام  نجـف  از 
در  زیـرا  برگـردم؛  و  بپرسـم  ایشـان 
نجـف هـم جوابـش را نگرفته بـودم. 1 
»استظهار ایشان در درس‌ها خیلی 
بسـیار  عقلـی  علـوم  بـر  اسـت.  قـوی 
آیت  1. حجت الاسلام سید‌هادی میر حسینی از شاگردان 

الله اصطهباناتی.

ج  مسـلط هسـتند. وقتـی مطلبـی خـار
از کتاب از ایشان می‌پرسیدیم، کتاب 
صفحـۀ  همـان  زود  و  برمی‌داشـت  را 
صفحـه  آن  نزدیـک  یـا  سـؤال  مـورد 
تدریـس  کـه  بـس  از  می‌کـرد؛  بـاز  را 
داشـتند.  انـس  کتاب‌هـا  بـا  و  کـرده 
خـواب؛  خـوش  و  بودیـم  جـوان  مـا 
می‌گفتیـم کمـی دیرتـر درس را شـروع 
کنیـد. می‌گفتنـد: نـه؛ بـه روش نجـف، 
طورکلـی  بـه  بیاییـد.  صبـح  اول  بایـد 
رجالـی  و  اطلاعـات عمومـی، عقایـدی 
بـود. هـر کتابـی  ایشـان خیلـی خـوب 
چـاپ می‌شـد، می‌گفـت بـرای من هم 
بیاوریـد تـا مطالعـه کنـم. پـدر و مـادر 
مـن مشـهد بودنـد. بعضـی وقت‌هـا 
کـه از تهـران بـه مشـهد می‌آمـدم، یک 
هفتـه از درس عقـب می‌ماندم. وقتی 
اصطهباناتـی  الله  آیـت  برمی‌گشـتم، 
در  کـه  درسـهایی  ایـن  بیـا  می‌گفـت: 
خصوصـی  طـور  بـه  داده‌ام،  نبـودت 

برایـت بگویـم تـا عقـب نمانـی. 
بعدها که برای سـکونت به مشـهد 
رفتـم، هـرگاه کـه بـه تهـران می‌آمـدم، 
آیـت‌الله  اســــــــتادم  بـه  هـم  ســــــری 
مـروی  مدرســـــــۀ  در  اصطهــــــباناتی 
مـی‌زدم. یـک روز که بـدون اعلام قبلی 
ایشـان  حجـرۀ  و  مـروی  مدرسـۀ  بـه 
آمدم، دیدم که ایشـان مهمان دارند. 
فرمودنـد:  و  کشـیدند  کنـاری  بـه  مـرا 
"امـام زمـان ؟ع؟ تـو را رسـانده اسـت. 
جمعی از ادبای اهل سـنت از سـوریه 
آمد‌ه‌اند و دربارۀ شـعر عرب و شـعرای 
بـزرگ اهـل سـنت سـخن می‌گوینـد و 

بـه شـعرای عامـه افتخـار می‌کننـد."
مـن ٢۴ - ٢۵ سـال بیشـتر نداشـتم 
ولـی از آنجـا کـه سـالها در شـعر عـرب 
می‌سـرودم،  عربـی  شـعر  و  کـرده  کار 
از  قسـمتی  و  شـــــــدم  جمـع  وارد 
تخمیـس کوثریـــــــه‌ای کـه بـر اسـاس 
هنـدی  رضـا  سـید  کوثریـۀ  قصیـدۀ 
خوانـدم.  برایشـان  بـودم،  سـروده 
بـرده  کار  بـه  کلمـه‌ای  شـعر  ایـن  در 
اشـکال  آن  کاربـرد  بـه  آنهـا  کـه  بـودم 
کاربـرد  بـرای  کردنـد. مـن هـم نظیـری 
آن از شـعر ابوالعالی معـری خوانـدم 
کـه همه‌شـان تعجـب کردنـد. بعـد از 
آیـت الله اصطهباناتـی  پایـان جلسـه، 
شـده  حفـظ  شـیعه  آبـروی  اینکـه  از 

شـدند.«2  خوشـحال  بسـیار  اسـت، 

روش تربیتی
مدرسـۀ  در  ایشـان  »حجـرۀ   
همیشـه  کـه  بـود  گونـه‌ای  بـه  مـروی 
می‌نشسـتند  و  می‌آمدنـد  طلبه‌هـا 
ضمـن  در  و  می‌کردنـد  گعـد‌ه‌ای  و 
و  بـود  علمـی  جـواب  و  سـؤال  آن، 
بـه  خـوب  خیلـی   ، بـاز روی  بـا  ایشـان 
می‌دادنـد.  پاسـخ  طلبه‌هـا  سـؤالات 
بـه  داشـتند  کـه  حیـن  همیـن  در 
می‌دادنـد،  پاسـخ  طلبه‌هـا  سـؤالات 
خودشـان یـک چـای و قهـوه ای بـرای 
همیشـه  می‌ریختنـد؛  شاگردانشـان 

بـود.  همـراه  بـه  هـم  خرمـا 
می‌شـد  تمـام  درس  وقتـی  گاهـی 
کاری  جایـی  می‌فرمودنـد:  مـن  بـه 
بفرماییـد  اگـر  نـه،  می‌گفتـم:  داری؟ 
می‌مانـدم،  خدمتشـان  و  می‌مانـم، 
بعـد می‌فرمـود: یـک روایتـی راجـع بـه 
امـام حسـین ؟ع؟ دیـده‌ام. روایـت را 
روایـت  چـون  و  می‌خواندیـم  هـم  بـا 
گریـه‌داری بـود، با هم گریه می‌کردیم، 
یـا مـن می‌گفتـم کـه حاج آقـا! در فلان 
مقتـل چنیـن مطلبـی را دیـده‌ام؛ و آن 
ایشـان  و  می‌کـردم  نقـل  برایشـان  را 
گریـه  و  می‌شـدند  منقلـب  بسـیار 

می‌کردنـد.«3 
مالـی  وضـع   

ً
نسـبتا مـن  »خانـوادۀ 

خوبـی داشـتند. جـوان بـودم و گاهـی 
یـک  می‌پوشـــــیدم.  تنـــــگ  لبـــــــاس 
مـن  بـه  اصطهباناتـی  آیـت‌الله  دفعـه 
و  کـت  برایـت  برویـم  بیـا  فرمودنـد: 
آقـا!  شـلوار بخـرم. عـرض کـردم: حـاج 
مـن کـت و شـلوار دارم. می‌فرمود: نه؛ 
بـا  بعـد  لباسـت خـوب نیسـت.  ایـن 
پـای مبـارک خودشـان آمدنـد و بـا هـم 
رفتیـم. گفتنـد: انتخـاب کـن. مـن آن 
موقـع جـوان ۱۷ - ۱۸ سـاله بـودم. مـن 
فرمـود:  ایشـان  ولـی  کـردم،  انتخـاب 
نـه ایـن رنـگ سـرمه‌ای بهتـر اسـت و 
بیشـتر بـه درد طلبگـی می‌خـورد. الان 
مـن دیگـر می‌فهمـم کـه طلبـه نبایـد 
چنـان لباس‌هایـی را بپوشـد. بعدهـا 
خودشـان بـه مـن گفتنـد: شـما طلبـۀ 
فاضلـی هسـتید؛ بایـد شـکل طلبگـی 

باشـید.«4  هـم داشـته 
2. حجت الاسلام قیس بهجت العطار

3. حجت الاسلام سید‌هادی میر حسینی
4. حجت الاسلام قیس بهجت العطار
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ارادت به امام حسین؟ع؟ 
عالوه  اصطهباناتـی  آیـت‌الله   
اسـاتیدش،  دروس  تقریـرات  بـر 
کتاب‌هایی نیز به رشتۀ تحریر درآورد. 
امـام  بـه  ارادت  خاطـر  بـه  جملـه،  از 
روی  پیـاده  بـه  عشـق  و  حسـین؟ع؟ 
زیـارت کربال، بـه گونـه‌ای کـه در تمـام 
اشـرف،  نجـف  در  حضـور  سـال‌های 
فیـض زیـارت پیـادۀ کربال را از دسـت 
نـداد، اقـدام بـه نـگارش مجموع‌هـای 
زیـارت  پیـاده‌روی  پیرامـون  روایـی 
از  نمونـه  دو  کـرد.  حسـین؟ع؟  امـام 
آنهـا »نورالعیـن فـی المشـی الـی زیـارة 
الحسـین؟ع؟« و »نفحـات الرحمـان« 
اسـت کـه به تعبیر خـودش یکی برای 
تـا  تبـرّی اسـت،  بـرای  تولـیّ و دیگـری 

باشـد.  قیامتـش  ذخیـرۀ 
کـه  حجـــره‌ای  همــــــان  در  ایشـان 
سـکونت داشــــت، ایـن طـرف درس 
حجـره،  پسـتوی  در  و  بـود  بحـث  و 
شـریف  کتــــــاب  نـگارش  مشـغول 
ایـن  از  کـس  هیـچ  و  بـود  نورالعیـن 
انتشـار  از  بعـد  نداشــت.  خبـر  امـر 
خـود  شـاگردان  از  برخـی  بـه  کتـاب، 

داد.  را  آن  از  نسـخه  یـک 
ایـن کتـاب ارزشـمند بـه همت یکی 
اصطهباناتـی،  الله  آیـت  شـاگردان  از 
جنـاب  ارجــــــمند  ادیــــــب  و  محقـق 
بهجـت  قیــــــــس  الاســــالم  حجـت 
، آمـادۀ چاپ گردیـد. در یکی از  العطـار
چاپ‌هـای کتـاب، نـام شـریف ایشـان 
را بـا پیشـوند »آیـت‌الله« بـر روی جلـد 
بزرگـوار  ایـن  و  بودنـد  نوشـته  کتـاب 
دسـتور داد کـه تمامـی مجلـدات این 

چـاپ جمـع‌آوری و اصالح گـردد. 

حالات و کرامات
در  ایشــان  شــاگردان  از  یکــی   
بیــان حــالات و کرامــات ایــن اســتاد 
روز  »یــک  می‌کنــد:  تعریــف  بزرگــوار 
مــرا  تــا  مــروی،  مدرســۀ  حیــاط  در 
دیدنــد فرمودنــد بیــا بــه حجــرۀ مــن، 
بــا تــو کاری دارم. وقتــی خدمتشــان 
رســیدم، یــک جلــد از کتــاب جواهــر را 
بــه دســت مــن دادنــد و گفتنــد: فــان 
صفحــه را بــاز کــن و تــا شــش صفحــه 
بعد از آن را خوب بخوان و اشکالاتی 
هــم کــه بــه نظــر صاحــب جواهــر بــه 

ذهنــت می‌رســد، مــرور کــن و بــه مــن 
رفتنــد.  بیــرون  حجــره  از  بعــد  بگــو. 
ــوب  ــه را خ ــد صفح ــن چن ــم ای ــن ه م
خوانــدم و اشــکالاتی هــم نســبت بــه 
بــه ذهــن ســپردم. چنــد دقیقــه  آن 
و  شــدند  حجــره  وارد  اســتاد  بعــد 
جــواب  مــن  بــه  نمی‌خواهــد  گفتنــد 
بدهــی، بــرو بیــرون. مــن می‌خواســتم 
اصــرار  ولــی  بنشــینم،  بیشــتر 
داشــتند کــه بــرو. کمــی دلگیــر شــدم، 
ولــی از حجــرۀ ایشــان بیــرون آمــدم، 
قطــب  آقــای  حجــرۀ  بــه  رســیدم  تــا 
کــه بــا هــم، هــم‌درس و هم‌مباحثــه 
زیــادی  کفش‌هــای  دیــدم  بودیــم، 
جلــوی حجــرۀ اوســت. آقــای قطــب 
چــون  بیــا،  مــن  حجــرۀ  بــه  گفــت: 
عــد‌ه‌ای از علمــای قــم بــرای شــرفیابی 
آیــت‌الله جعفــری اراکــی بــه  خدمــت 
هنــوز  چــون  امــا  آمده‌انــد،  مــروی 
در  نیاورده‌انــد،  تشــریف  ایشــان 
حجــرۀ مــن نشســته‌اند. شــما هــم 
بیــا داخــل. مــن رفتــم و پــس از عــرض 
ســام و ادب، یــک گوشــه نشســتم. 
یکــی از بزرگــواران نــوۀ مرحــوم شــیخ 
یــک  ایشــان  بــود.  تهرانــی  آقابــزرگ 
ح کــرد  بحــث از کتــاب جواهــر را مطــر
کــه از قضــا همــان بحثــی بــود کــه مــن 
چنــد لحظــه قبــل، در حجــرۀ آیــت الله 
بــودم.  اصطهباناتــی دقیــق خوانــده 
فــان  در  بحــث  ایــن  گفتــم  مــن 
نظــر  و  اســت  فــان  صفحــه  جلــد، 
صاحــب جواهــر چنیــن اســت و بــه 
نظــر مــن ایــن اشــکالات بــه آن وارد 
تعجــب  همــه  آقایــان  ایــن  اســت. 
کردنــد کــه چطــور یــک طلبــۀ مدرســۀ 
مــروی تمامــی جواهــر را حفــظ اســت 
و خــودش هــم صاحــب نظــر اســت.«1 
ایشــان  از  نیــز  دیگــری  خاطــرۀ 
 
ً
حــدودا روز  »یــک  کــه:  شــده  نقــل 
ســاعت هفــت صبــح، خدمــت آیــت 
ایشــان  حجــرۀ  در  اصطهباناتــی  الله 
نشســته بــودم کــه یــک طلبــۀ معمــم 
را  پــرده  و  کــرد  بــاز  را  حجــره  درب 
کنــار زد و بــا زبــان عربــی اجــازۀ ورود 
خواســت. آقــای اصطهباناتــی نگاهــی 
تلخــی  کمــی  بــا  و  انداختنــد  او  بــه 
بیــرون.  بــرو  بیــرون،  بــرو  فرمودنــد: 
وقتــی ایــن آقــای طلبــه درب حجــره 
را بســت، آیــت الله اصطهباناتــی بــه 

1. به نقل از صلاح طیوری یگانه.

مــن فرمــود: ایــن آقــا می‌خواهــد بــه 
صــاح  ولــی  بیایــد،  مــروی  مدرســۀ 
بــا  بــرو  بیایــد.  اینجــا  بــه  نیســت 
هســت  هرطــور  و  بگــو  ســخن  او 
مدرســه  از  کــه  کــن  منصرفــش 
از  پــس  و  رفتــم  مــن  بــرود.  بیــرون 
آن  کــه  شــدم  متوجــه  گفتگــو  کمــی 
و  اســت  فاســدی  انســان  شــخص، 
بــا اغــراض خاصــی بــه مدرســۀ مــروی 
اقــدام  و  بصیــرت  بــا  و  اســت  آمــده 
اصطهباناتــی  آیــت‌الله  پیشــگیرانۀ 
توانســتم او را از مدرســۀ مــروی دور 

کنــم.«2 

 رحلت
پـس  اصطهـــــباناتی  آیـت‌الله   
تحصیـل  نفـس،  تهذیـب  عمـری  از 
علـم و تقـــــوا و مجاهـدت در تربیـت 
طالب علـوم و معـارف نـاب اسالمی، 
بـا 3  برابـر  تاریـخ 6 صفـر 1442 ق  در 
مهــــر 1399ش در شــــــــب شــــهادت 
فانـی  دار  مجــــتبی؟ع؟  حسـن  امـام 
مطهـرش  پیـــــکر  و  گــــــفت  وداع  را 
زادگاهـش شـهر  بـه  از تشــییع  پـس 
بهـــــــشت حضـرت  در  قـم  مقــــدس 
معصومـه؟سها؟ بـه خـاک سـپرده شـد. 

2. همان.

ایشان در همان 
حجره‌ای که سکونت 

داشت، این طرف درس 
و بحث بود و در پستوی 

حجره، مشغول نگارش 
یف نورالعین  کتاب شر

بود و هیچ کس از این 
امر خبر نداشت. بعد از 

انتشار کتاب، به برخی از 
شاگردان خود یک نسخه 

از آن را داد. 
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روزی، 
من و مدرسه مروی

 هوا گرگ و میش بود، نماز صبح 
رو  اون  که  کوچکی  مسجد  توی  ر‌و 
»مَدرَس آقامجتبی« می‌گفتن، خوندم 
شب  اون  که  اسماعیل  آشیخ  از  و 
شده  مهمانش  مروی  مدرسۀ  توی 
بودم، اجازه گرفتم، که برم حجره اش 
و چُرتَکی بزنم. همین که اومد حجره 
روی  که  پایی  صدای  کشیدم،  دراز  و 
شنیدم؛  رو  می‌شد،  کشیده  زمین 
مثل اینکه یه نفر از درِ حجره داشت 
زمین  روی  رو  پاش  ولی  می‌شد؛  رَد 
کُند حرکت  و  آروم  و خیلی  می‌کشید 
درِ  شد،  دوچندان  تعجبم  می‌کرد، 
بود؛  آویزون  ضخیمی  پردۀ  حجره، 
یواشکی که متوجه نشه، همین جور 
رو  پرده  گوشۀ  بودم،  کشیده  دراز  که 
راهرو  زدم،  کنار  پام بفهمی نفهمی  با 
تاریک بود؛ امّا توی همون تاریکی یه 
آشیخ خیلی فرتوت و نحیفی رو دیدم. 
تو اوج کهولت بود، حتی نمی‌تونست 
موقع راه رفتن پاهاش رو از روی زمین 
برداره، به ناچار پاهاش رو روی زمین 
برام  خیلی  می‌رفت.  راه  و  می‌کشید 
عجیب بود که اون موقع صبح اینجا 
چکار می‌کنه؟ تو همین فکر‌ها بودم 
که نفهمیدم چطوری پِلک‌هام به هم 
ساعتی  یه  برد.  خوابم  و  شد  دوخته 
بعدش نور و تِق تِق نعلین طلبه‌هایی 
کار  می‌شدن،  رَد  راهرو  توی  از  که 
ساعتی رو که روی زنگ گذاشته بودم، 
انجام داد و از خواب بیدارم کرد. دیدم 
آشیخ اسماعیل، کتاب شرح لمعه رو 
باز کرده و بدون اینکه لامپ رو روشن 
کنه، که مبادا من به نور حسّاس باشم 
مطالعه  غرق  شَم،  بیدار  خواب  از  و 

است. گفتم: سلام، صبح به خیر... 
سرش رو بالا اورد و با لبخند، جواب 

سلامم رو داد... 
بگه،  رو  بعد  جملۀ  اینکه  از  قبل 
خیلی  آشیخ  یه  نماز  از  بعد  گفتم: 

فرتوتی رو دیدم... 
پریــد وســط حرفــم و گفــت: حضــرت 
شــاگردان  از  اصطهباناتــی،  آیــت‌الله 
هســتن؛  خویــی  آیــت‌الله  مرحــوم 
همیــن حجــرۀ جلویــی رو بــه رو دیــوار، 
حجــرۀ ایشــونه، همســایۀ ما هســتن، 

وَلِــی از اولیــای الهــی... 
و چشم‌هاش رو بست و سرش رو 

چندبار تِکُون داد... 

 اشــاره: نوشــتار پیــش رو خاطــرۀ یــک شــبانه روز مهمانــی طلبــه‌ای در 
مدرســۀ مــروی تهــران اســت، کــه در خــال آن نحــوۀ آشــنایی خویــش بــا 
مرحــوم آیــت الله آشــیخ محمــد حســن اصطهباناتــی، از علمــای بــزرگ تهــران، 
و مجلــس درس و زوایایــی از شــخصیّت علمــی اخلاقــی ایشــان را بــا کمــک 

ــد.  ــر می‌کش ــه تصوی ــال ب خی

نویسنده: حجت الاسلام سجاد رجب‌زاده
حوزه علمیه قم
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حالشون،  و  سن  این  با  گفتم: 
مدرسه چکار می‌کنن...؟

قبل   
ً
تقریبا صبح  روز  هر  گفتش: 

میان  همه   
ً
تقریبا از  قبل  همه  از 

طاق  چار  رو  حجره‌شون  در  مدرسه، 
باز می‌ذارن و شروع می‌کنن مطالعه، 
تا هوا روشن شه و شاگرداشون بیان 

و درس خارجشون رو شروع کنن... 
درس  هنوزم  سن،  این  با  گفتم: 
عادی  زدن  حرف  آخه  می‌دن؟  ج  خار
هم توی این سن، کار حضرت فِیله، 

بعد ایشون تدریس می‌کنن!!!
شیوۀ  به  ایشون  اتفاقا  گفت: 
تدریس  رو  فقه  هم  شیرازی  میرزای 
کتاب  محوریت  با  هم  اون  می‌کنن، 
که  کرکی،  محقق  المقاصد  جامع 

فهمش کار هر کسی نیست... 
حیرت  و  بُهت  گفت،  که  رو  این 
فهمیدم  گرفت،  رو  وجودم  سرتاپای 
که  باشن  بزرگی  بسیار  عالم  باید 
دیدارش رو آدم به هیچ وجه نباید از 
می‌تونم  چجوری  گفتم:  بده،  دست 
می‌تونـــــــــــــم  برسم؟  خدمتشـــــــون 

درسشون برم؟
شروع  احتمــــــــــالًا  الآن  آره،  گفت: 
شده باشه، اگه می‌خــــــــــــــوای درس 

حاجاقا بری، باید سریع بجُنبِی... 
و  گرفتم  وضو  چطور  نفهمیدم 
لباسم رو عوض کردم و گفتم: بریم... 
کلاس  کریمی  آقای  با  من  گفت: 
دارم، شما رو تا حجره حاجاقا همراهی 
می‌کنم، ولی تو نمی‌یام، حاجاقا خیلی 
خاکی و خودمونی هستن، راحت برو 

تو، بشین... 
رفتیم در حجرۀ، حجره مُحَقَر شاید 
روی  حاجاقا  بود،  متر  شیش  پنج 
نشسته  بود  حجره  گوشه  که  تختی 
بودند، چند نفر روی زمین و دو نفری 
تخت  روی  ایشون  دست  بقل  هم 
بود  پایین  سرشون  بودند،  نشسته 
و درس رو شروع کرده بودند، خجالت 
که  دقیقه‌ای  چند  تو،  برم  کشیدم، 
گذشت، یه دفعه آقا سرش رو آوردن 
با  افتاد  من  به  که  چشمشون  بالا، 
فرمودند:  بودند،  درس  وسط  اینکه 

بفرما... بفرما... 
روی  رو  نعلین‌هام  شدم،  هول 
توی  همون  عجله  با  و  اوردم  در  هم 
کتاب  آقا  نشستم،  در  چارچوب 

رو  شون  عصا  گذاشتن،  زمین  رو 
همۀ  با  اون،  کمک  به  و  برداشتن 
سختی‌ای که براشون داشت، تمام قد 
آمدگویی  خوش  من  به  و  ایستادند 
گفتن...، اصلا انتظار این همه احترام و 
تواضع رو نداشتم. فرمودند: بحث ما 
درباره این هست که خرید و فروش 
صلیب، جایز هست یا نه؟ الآن هم به 
مناسبت قیاس اولویتی را که مرحوم 
بررسی  داریم  آورده‌اند،  کرکی  محقق 
می‌کنیم. روش ما این هست که بنده 
طرح بحث می‌کنم، هر کدوم دوستان 
اگر نکته‌ای پیرامون اون مسئله دارند، 
براساس مطالعه و تحقیقاتی که انجام 
دادن، می‌فرمایند، بعد با هم مطالب 
و اشکالات  کاری می‌کنیم  رو چکش 
دوستان  که  رو  حرفی  هر  احتمالی 
می‌فرماینــــد، بررســــی می‌کنـــــیم و در 
نهایت هم بنده جمع بندی می‌کنم. 
حالا شما هم اگر نکته‌ای داشتید یا در 
وسط بحث به ذهنتون رسید، بنده 

استفاده می‌کنم... 
گفتم: بزرگوارید...

رو  اولویت  قیاس  خب،  فرمودند: 
داشتن،  اشکالی  گویا  صَلاح  ]آقا[ 

ل )بفرمایید.(... 
َ

صَلاح تَفَضّ
که  ایشــــون  شاگــــــــــردان  از  یکی 
را با لهجه بسیار غلیظ عربی  فارسی 

حرف می‌زد، شروع کرد حرف زدن: 
مرحوم محقق کرکی توی این مسأله 
در  کرده،  استناد  اولویت  قیاس  به 
قیاس  صادق؟ع؟  امام  که  حالی 
رو  اولویت  قیاس  و  العله  منصوص 
حجت نمی‌دونستن... این روایت رو 
از نظر سند مرحوم فیض  ببینید که 
کاشانی، مرحوم آشیخ محمدحسین 
مشهد  نمازی  آقای  مرحوم  و  نائینی 
می‌دونن،  معتبرش  سندی  نظر  از 
مرآة  در  مجلسی  مرحوم  تصریح  به 
عدم  در  ظهور  ص: 192(  )ج‌1،  العقول 
منصوص  حتی  قیاس  انواع  حجیّت 

ه و قیاس اولویت دارد: 
ّ
العل

بْنِ  ى 
َّ
مُعَل دٍ عَنْ  بْنُ مُحَمَّ حُسَیْنُ 

ْ
ال

اءِ 
َ

وَشّ
ْ
ال عَلِیٍّ  بْنِ  حَسَنِ 

ْ
ال عَنِ  دٍ  مُحَمَّ

 
َ

شَیْبَة بِی 
َ
أ عَنْ  عُثْمَانَ  بْنِ  بَانِ 

َ
أ عَنْ 

الِلَّه  عَبْدِ  بَا 
َ
أ سَمِعْتُ   

َ
ال

َ
ق خُرَاسَانِیِّ 

ْ
ال

 :
ُ

؟ع؟ یَقُول
بُوا 

َ
طَل مَقَایِیسِ 

ْ
ال صْحَابَ 

َ
أ »إِنَّ   

تَزِدْهُمُ  مْ 
َ
ل

َ
ف مَقَایِیسِ 

ْ
بِال مَ 

ْ
عِل

ْ
ال

إِنَّ  وَ   
ً
بُعْدا  

َّ
إِل حَقِّ 

ْ
ال مِنَ  مَقَایِیسُ 

ْ
ال

مَقَایِیسِ.« 
ْ
 یُصَابُ بِال

َ
دِینَ الِلَّه ل

علّامــۀ مجلســی ذیــل ایــن روایــت 
نوشــته: »الحدیــث الســابع: ضعیــف 
جمیــع  یشــمل  و  المشــهور  علــى 
أنــواع القیــاس حتــى منصــوص العلــة 
أكثــر  و  الأولــى،  بطریــق  القیــاس  و 

أخرجوهمــا.«  الأصحــاب 
چه توجیهی دارید؟

نیــــمچـــــه  با  اصطهــــــباناتی  آقــــــای 
لبخندی فرمودند: خب، کسی جوابی 

برای صَلاح داره؟
اتاق  کُنج  که  ژولیده‌ای  آشیخ  یه 
به  و  بود  پایین  سرش  درس  اوّل  از 
از  چُرت می‌زد،  گمانم هَمَش داشت 
چرتش پرید و گفت: آقا اجازه هست؟
حاجاقا - بدون اینکه اصلًا به رُوش 
از اوّل کلاس داشتی چرت  بیارن که 
جوری  چه  حسابی  مرد  می‌زدی، 
اصلًا  مگه  بدی؟  جواب  می‌خوای 
اشکال رو فهمیدی که حالا می‌خوای 
بِهش:  کردند  رو  بدی؟-  چواب 

ل... ]بفرما... [
َ

تَفَضّ
گفتش: 

هر  لذا  نداره،  وجود  توجیهی  آقا!! 
به  مستند  آن  در  حکم  که  چیزی 
العله  منصوص  لو  و  باشد،  قیاس 
رو شامل میشه و طبق این روایت، 
در  بنده  نظر  به  معتبر نیست؛ لکن 
ه، باید 

ّ
رابطه با قیاس منصوص العل

تدقیق بیشتر بشه و یک قسم از آن 
اصلا  یعنی  خارجه،  قیاس  از   

ً
اساسا

قیاس نیست، ولی خیلی اوقات اسم 
قیاس روش میذارن. در یک تقسیم 

بندی از منصوص العله: 
علیّت  در  ظهور  علت،  یا  الف( 
بهش   

ً
تقریبا که  )همونی  نداره  تامه 

حکمت میگن(؛ در مورد این قسم، 
به هیچ عنوان، تسرّی حکم و قیاس 

جایز نیست. 
تامه  علیت  در  ظهور  علت،  یا  ب( 

دارد؛ حالا در این صورت: 
یا کل گزاره ظهور در تطبیق آن علت 
نداره،  مصادیقش  از  یکی  بر  تامه 
بلکه ظهور در بیان یک قضیه جزئیه 
این  در  داره؛  تامه  علت  به  ل 

َّ
معل

صورت هم قیاس معتبر نیست. 
آن  تطبیق  در  ظهور  گزاره  کل  یا  و 
مصادیقش  از  یکی  بر  تامه  علت 
)ذی العله گزاره( داره؛ در این صورت 
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در حقیقت اصل حکم، همان علت 
می‌توانیم  ما  اینجا  در  و  است  تامه 
اگر   - دیگر  مصادیق  به  را  علت  آن 
تَسَرِّی  شد-  احراز  مصداقیّتش 
بدیم که دیگه از باب قیاس نیست، 
مثلا  لذا  است.  تطبیق  باب  از  بلکه 
چون  است،  حرام  "شراب  گزاره  در 
گزاره  حقیقت  در  است."  مُسکِر 
شرعی،"مسکر حرام است." می‌باشد 
گزاره  آن  مصادیق  از  یکی  شراب  و 

شرعی است. وَ قِس علی هذا... 
یاوه  داشت  نوعی  یه  به  اینکه  با 
گشاده،  چهره‌ای  با  حاجاقا  می‌گفت، 
و  بودن  شده  گوش  پا  تا  سر  گویی 
بدون اینکه هیچ ابراز ناراحتی بکنن، به 
حرف‌هاش گوش می‌دادن... حرفش 

که تموم شد، حاجاقا فرمودند: 
خیلی خوب بود، آفرین، اگه کسی از 
 

ّ
رفقا مطلبی داره، استفاده کنیم و ال
به ذهن حقیر چند تا نکته می‌رسه... 
توی  گشتی  چشمشون  با  حاجاقا 
چیزی  کسی  دیدن  وقتی  زدن،  جمع 

برای گفتن نداره، فرمودن: 
خب، به نظر می‌رسه کسی نکته‌ای 
نداره، خِیره ایشاالله... امّا شاید بشه 

گفت: 
فرد  به  داره  انصراف  روایت  اولًا 
غیر  که  روزگار  آن  در  قیاس  غالب 
العله  منصوص  و  اولویت  قیاس  از 
قیاس  اصحاب  نتیجه  در  و  بوده 

یعنی همان ابوحنیفه‌ها و... 
را  »المقاییس«  در  لام  و  الف   

ً
ثانیا

استغراق  مجلسی،  علّامه  خلاف  بر 
در  می‌دانیم؛  عهد  بلکه  نمی‌دانیم، 
خاص  قیاس‌هایی  مقصود  نتیجه 
روایات  در  که  بوده  ؟ع؟،  امام،  نزد 
شده،  اشاره  آن‌ها  به   

ً
مصداقا دیگر، 

روایت   ۲۲ از  روایت   ۵ حدود  مانند 
همین باب کتاب کافی. 

را  منصوص‌العله  قیاس  اصلا   
ً
ثالثا

آن را حکمی  قیاس نمی‌دانیم؛ بلکه 
را  آن  ؟ع؟،  امام  که  می‌دانیم  ی 

ّ
کل

تطبیق  مصادیقش  از  مصداقی  بر 
دیگری  مصداق  بر  هم  ما  و  داده‌اند 
که  )همانگونه  می‌دهیم.  تطبیق 

فرمودید.(
معتبر   

ً
سندا رو  روایت  این   

ً
رابعا

نمی‌دانیم؛ چرا که مرحوم ملامحسن 
آقای  مرحوم  و  نائینی  محقق  فیض، 

چشمم  کنه...  مطالبه‌اش  دیگه‌ای 
به عنوان کتاب افتاد: »نور العین فی 
مشی الی زیارة الحسین علیه السلام« 
الإصطهباناتی...  محمّدحسن  تألیفُ 
خود  مکتوب  آثار  از  یکی  فهمیدم، 
رو مطالعه  کتاب  که  ایشونه، بعدها 
کردم، دیدم، کتاب بسیار عالی و بی 
نظیریه، درباره فضیلت و آداب زیارت 
مثل  السلام،  علیه  الشهداء،  سید 
این کتاب تا حالا نوشته نشده، واقعا 

بی نظیر بود... 
فرمودند:  کردم.  تشکر  ایشون  از 
صلاح  ]آقا[  با  بنده  بدید  اجازه  اگه 
برگردم.  و  کنم  وضو  تجدید  برم 
دست  هم  ما  اجازه  نفرمایید،  گفتم: 
شماست، خیلی خوشحال شدم، خدا 
توفیق داد دست بوس شما برسم... 

من دست بوس شمام... 
استـــفغرالله، نفرمـــــــایید آقا جــــان، 
ایشـــــاالله باز هــــــــــم توفـــــــــیق بشه 

خدمتتون برسم... 
خدمت  بشه  من  توفیق  ایشاالله 

شما برسم... 
آمدم بگیرم ببوسم،  دستشون رو 
عبای  زیر  و  کشیدن  عقب  سریع 
ژندشون قایم کردن، آقا صلاح گفت: 
حاجاقا نمی‌ذارن کسی دستشون رو 

ببوسه... 
اومدم  برن،  بیرون  آمدن  که  در  از 
پاشـون  جلــــــوی  رو  کفش‌هاشـــــون 
جفـت کنم، با عــــــصا محــکم زدن رو 
زمین جلوتر از دستم: نکن... نکن.... 
شدن  خم  خیلی  اینکه  وجود  با 
براشون سخت بود و کفش‌ها رو به 
اجازه  کنن،  پا  نمی‌تونستند،  راحتی 
رو  کفش‌ها  ما  کدوم  هیچ  ندادن، 
و  علمیّت  همه  این  کنیم...  جفت 
تواضع به فکر فـــــروم برد، ناخود آگاه 
اشک  و  دادم  دســــــت  از  رو  کنترلم 
از چشمام جاری شد، با همین حال 
اومدم حجرۀ آشیخ اسماعیل... آشیخ 

اسماعیل گفت: چیه؟ چیزی شده؟ 
بهش  تونســــتم  فـــــقط  بغـــــض  با 
اولیای  از  ی 

ّ
ول قطعا  مرد  این  بگم: 

الهیه، خوش به حالـــتون، قدرش رو 
کردم  خداحافـــــظی  ازش  و  بدونید... 
و تا قم همـش داشتم گریه می‌کردم 
الهی  اولیای  این  و  کجاییـــم  ما  که 

کجان.... 

که  روایاتی  اینکه همۀ  باب  از  نمازی، 
آورده  کافی  کتاب  در  کلینی  مرحوم 
معتبر  را  آن  سند  هستند  معتبر 
دانسته اند؛ در حالی که ما این مبنای 
الاستاد مرحوم  را مانند سیدنا  آن‌ها 
علیه،  تعالی  رضوان‌الله  خویی،  آقای 

قبول نداریم. 
خب آشیخ مهدی، به نظرم برای امروز 
جناب  مهمان  رو  ما  روضه  یه  کافیه، 

ابالفضل، علیه الســــــــلام، می‌کنی؟
بله، آقا جان... 

روضه رو که شروع کرد، از گریه همراه 
حاجاقا،  گلوی  در  شکسته  بغض  با 
عالم روی سرم خراب شد. حس کردم 
این روضه هفت هشت نفره، با بقیه 
داره،   طول عمرم فرق 

ّ
کل روضه‌های 

گویا از روی زمین فاصله گرفته بودم 
و خود مادر سادات هم تشریف آورده 
عجیب  مجلس...  این  توی  بودن 
چی  نفهمیدم  بود...  اوضاعی  و  حال 
شد، فقط فهمیدم که آخر روضه شد 
و داریم سلام می‌دیم... مثل یه رؤیای 

کوتاه بود... 
گویی  آقا  شد،  تموم  که  سلام 
به  کردن  رو  بودن،  خونده  منو  فکر 
باشه،  اخلاص  با  اگه  آشیخ!  من: 
و  باشید  نفر  دو  ولو  میاد  مادرش 
روضه بخونید؛ امّا اگه نبود، مجلس 
نیاورون  کاخ  توی  و  نفری  هزار  ده 
خودشون  ولی  دارن  عنایت  باشید، 
نمی‌یان... ]آقا[ صَلاح اون خرما‌ها رو 
و  چای  درسته  حالا  کن،  تعارف   ، بیار
ولی حالا همین  نداریم  بساط  و  بند 

خرما که از عهده‌مون بر میاد... 
رو کردن به من: خب حالا شما کجا 

بحمدلله مشغولید؟
به  پرسی،  احوال  خُرده  یه  از  بعد 
صلاح فرمودن: لطفا برو تو پَستُو یه 

 ... دونه از اون "نورالعین"‌ها بیار
چه  "نورالعین"  شد،  تعجبم 
صیغه‌ایه دیگه؟ دیدم یه کتابه... آقا 
کتاب رو گرفتن و برگه زدن، یه خورده 
به  دستی  دو  بعد  کردن،  پایین  بالا 

سمت می‌گرفتند: 
امام  زیارت  درباره  بفرمایید... 

حسینه... هدیه به شما... 
من هم که شهوت کتابم تا آسمون 
هشتم همیشه بالاست، دو دستی 
سریع کتاب رو گرفتم که مبادا کس 
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زندگی نامه زندگی نامه 
حضرت حضرت 

آیت الله شیخ آیت الله شیخ 
محمدتقی محمدتقی 

شریعتمداریشریعتمداری

 حضرت آیت‌الله شیخ 
محمدتقی شریعتمداری فرزند 

حاج شیخ غلامرضا شریعتمداری، 
از نوادگان دختری ملا محمدجعفر 

شریعتمدار استرآبادی می‌باشد.
 انتساب ایشان به آن مرجع عظیم 
الشأن به این صورت است که پدر 
ایشان، حاج شیخ غلامرضا، فرزند 

زبیده خانم، دختر شیخ علی بن 
محمدجعفر استرآبادی1 می‌باشد 

و نام خانوادگی ایشان از خاندان 
مادری گرفته شده است.

1. جد مادری ایشان یعنی حاج شیخ علی شریعتمدار استرآبادی 
از شاگردان مرحوم صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری 
بوده از ناحیه شیخ اعظم، موفق به دریافت اجازه اجتهاد 
گردید و در شهر تهران، در جایگاه مرجعیت و تدریس و 
تالیف اثارفراوان اشتغال داشت. نک. شرح احوال علمای 

خاندان شریعتمداری
ص 115.

؟ره؟؟ره؟
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شریعـــــتمداری  محمــــــدتقی  شــیخ   
١٩خــرداد ١٣١٣ ش در تهــران متولــد شــد. 
خــود  تحصیــات  رونــد  دربــارۀ  ایشــان 
و  خوانــدن  ابتدایــی،  »دروس  مینویســد: 
نوشــتن فارســی و قســمت عمــدۀ ادبیــات 
و  فراگرفتــم  والــد  مرحــوم  نــزد  را  عــرب 
ابتدایــی  ریاضیــات  و  هندســه  و  حســاب 
را نــزد مرحــوم آقــا ســید حســین مدرســی 
یــزدی خوانــدم. قســمتی از ادبیــات عالــی و 
معانــی و بیــان را نــزد حجت‌الاســام آقــای 
مرحــوم  و  طعمــه  آل  مرتضــی  ســید  حــاج 
آیــت‌الله آقــای حــاج ســید مرتضــی تنکابنــی 
اســتفاده کــردم. لمعتیــن و شــرایع و معالم 
نــزد مرحــوم  را  و قوانیــن و تبصــرة علامــه 
آقــای حــاج  حجــت الاســام والمســلمین 
ســید صدرالدیــن رضــوی قمــی خوانــدم. 
زمــرۀ  در  شــریعتمداری  آیــت‌الله  نــام 
طــاّب و محصلیــن بــا اســتعداد و کوشــای 
وی  کــه  چــرا  می‌درخشــد،  مــروی  مدرســۀ 
معقــول  و  منقــول  تحصیــات  از  بخشــی 
خــود را در ایــن مدرســه و از اســاتید بزرگــوار 
و  مکاســب  و  رســائل  ایشــان  آموخــت. 
آیــت‌الله حــاج ســید  کفایــه را نــزد مرحــوم 
اصلــی  مــدرس  کــه  فشــارکی  عبــاس 
مدرســه مــروی بــود و مرحــوم آیــت‌الله حــاج 

گرفــت.  فــرا  قائنــی  شــیخ عبــدالله 
بــرای  شــریعتمداری  محمدتقــی  شــیخ   
ج، بــه جمــع شــاگردان  تحصیــل دروس خــار
محمدتقــی  شــیخ  حــاج  آیــت‌الله  مرحــوم 
می‌کــرد،  تدریــس  منــزل  در  کــه  آملــی 
از  پیوســت و تقریــرات اصــول و قســمتی 
فقــه اســتاد را نوشــت. ایشــان همچنیــن 
ســید  حــاج  آیــت‌الله  ج  خــار دروس  از 
بــه  علاقــه  بــرد.  بهــره  خوانســاری  احمــد 
ــه  تحصیــل حکمــت و فلســفه، ایشــان را ب
محفــل علمــی برتریــن اســاتید معقــول آن 
آیــت‌الله رفیعــی قزوینــی  دوران، همچــون 
دروس  از  و  کشــانید  شــعرانی  علامــه  و 
مطهــری  مرتضــی  شــهید  اســتاد  فلســفی 
نیــز اســتفاده کــرد. ایشــان تقریــرات دروس 
شــهید مطهــری را بــه رشــتۀ تحریــر درآورد 
نظــرات  چــون  خــودش،  فرمــودۀ  بــه  و 
قبــول  حســاس  مــوارد  در  را  فلاســفه 
خــود  تعلیقــات  بــا  را  تقریــرات  نداشــت، 
منتشــر ســاخت کــه البتــه فقــط قســمتی از 

یافــت. انتشــار  تقریــرات  ایــن 
ایشــان دربــارۀ تحصیــات خــود در علــوم 

جدیــد می‌نویســد:
ریاضیــات، هیــأت جدیــد، فیزیــک، شــیمی 

فــن،  اســاتید  نــزد  را  انگلیســی  زبــان  و 
مرحــوم آقــای ســید باقــر هیــوی و آقــای 
بــی‌آزاران  و  آقای‌هاشــمی  و  روزبــه  رضــا 
بیشــترین  کــردم.  تکمیــل  دیگــران  و 
اســتفاده‌ام از مرحــوم اســتاد روزبــه بــوده 

اســت.1 
شــیخ محمدتقــی شــریعتمداری پــس 
از وفــات پــدر گرامــی‌اش، شــیخ غلامرضــا، 
نمــاز  اقامــۀ  بــه  خانــه  دبــاغ  مســجد  در 
آن  کنــار  در  و  شــد  مشــغول  جماعــت 
بــه انجــام خدمــات فرهنگــی و اجتماعــی 
نیــز پرداخــت، امــا بــه توصیــۀ اســتادش 
از  آملــی،  محمدتقــی  شــیخ  مرحــوم 
فعالیت‌هــای مذکــور صــرف نظــر نمــوده 
و تمــام همــت خــود را بــر مباحــث علمــی 

متمرکــز کــرد. 
ایشــان ســالیان طولانــی از زمان تولیت 
ــدباقر  ــرزا محمـــــ ــت‌الله می ــوم آیـــــ مرحــــــــ
آشــتیانی، به تدریس در مدرســـــــۀ مروی 
اشــتغال داشــت و شــاگردان فاضــل و 

فرهیختــه‌ای تربیــت نمــود.
محمـــــــــــــدتقی  شــــــــــیخ  آیـــــــــت‌الله  از 
ثــاری چنـــــــــد بــه چــاپ  شریعتمــــــــداری آ

ــت: ــیده اسـ رس
ح صحیفۀ سجادیه؛  ۱. تعلیقه بر شر

ح خطبۀ فدکیه )عربی(؛  ٢. شر
ح خطبۀ فدکیه )فارسی( ٣. شر
4. تفسیر سورۀ حمد )عربی(؛ 

ایشــان  از  مقالــه  چندیــن  همچنیــن 
در مجــات تخصصــی بــه چــاپ رســیده 

اســت:
۱. توحیــد از دیــدگاه قــرآن و نهــج البلاغــه 

)در ســه بخــش(؛ 
٢. بررســی چنــد دیــدگاه در بــاب صفــات 

خدا؛ 
٣. صفات خدا در قرآن و نهج البلاغه2. 

رحلت
آیــت‌الله شــریعتمداری پــس از عمــری 
مجاهــدت در عرصــه فقاهــت و معنویت 
در  شمســی  هجــری   1400 17خــرداد  در 
فــرو  جهــان  از  دیــده  ســالگی   87 ســن 
حــرم  در  ایشــان  مطهــر  پیکــر  بســت. 
حضــرت ثامــن الحجــج؟ع؟ دفــن گردیــد. 

1. شرح احوال علمای خاندان شریعتمدار
 . 2. برگرفته از کتاب شرح احوال علمای خاندان شریعتمدار

؟ره؟؟ره؟

شیخ محمدتقی 
یعتمداری پس از  شر

وفات پدر گرامی‌اش، 
شیخ غلامرضا، در 

مسجد دباغ خانه به 
اقامۀ نماز جماعت 

مشغول شد و در کنار 
آن به انجام خدمات 

فرهنگی و اجتماعی نیز 
پرداخت، اما به توصیۀ 

استادش مرحوم شیخ 
محمدتقی آملی، از 

فعالیت‌های مذکور 
صرف نظر نموده و تمام 
همت خود را بر مباحث 

علمی متمرکز کرد. 
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ــاره: متنــی کــه از نظــر می‌گذرانیــد، مصاحبــه نشــریۀ پیــام مــروی پیرامــون زندگینامــه حضــرت آیــت الله   اش
شــریعتمداری اســت کــه توســط حجــت الاســام و المســلمین علیرضــا کریمــی از شــاگردان آن مرحــوم و از 

اســاتید حــوزه علمیــه مــروی بیــان شــده اســت.
بسم‌الله الرحمن الرحیم. 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
یــک زندگینامــه مختصــری از طــرف خانــواده مرحــوم آیــت‌الله شــریعتمداری تدویــن شــده اســت و در آنجــا 
غلامرضــا  حجت‌الاســام  پدرشــان،  نــزد  ســالگی  شــش  از  را  نوشــتن  و  خوانــدن  ایشــان،  کــه  آمــده  چنیــن 
، همیشــه از  شــریعتمداری کــه عالــم و امــام جماعــت مســجد دبّــاغ خانــه نیــز بودنــد، آموختنــد. آن بزرگــوار
ســجایا و محسّــنات پدرشــان تعریــف می‌کردنــد و می‌فرمودنــد: »ذوق و رغبــت بــه تعلیــم ‌و تعلــم را کــه در 

اوایــل طلبگــی پــدرم بــه مــن چشــاندند، هنــوز در ایــن دوران پیــری هــم در مــن وجــود دارد.«

آیت‌الله شریعتمـــداری
 در آیینه شـــاگردان

حجت الاسلام و المسلمین استاد کریمی
استاد حوزه علمیه مروی
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فراگیــری  کـــــــنار  در  ایشــان   
، بوســتان  دروس ابتدایــی، نــزد پــدر
و گلســتان ســعدی و همچنیــن علــم 
ســید  مرحــوم  محضــر  را  ریاضیــات 
حســین مدرســی آموختنــد، و تا ســن 
پانــزده ســالگی عمــده ادبیــات عــرب 
را در محضــر پدرشــان یــاد می‌گیرنــد 
و در همــان ســال بــه دســتان مبــارک 
ــه  ــه ب ــاغ خان ــجد دبّ ــان، در مس پدرش
شــدند.  ملبّــس  روحانیــت  لبــاس 
پــدر ایشــان، در همــان ایــام، مشــرف 
از  پــس  و  می‌شــوند  حــج  ســفر  بــه 
بســتر  در  خــدا،  خانــه  از  بازگشــت 
اندکــی  از  بعــد  و  می‌افتنــد  بیمــاری 
 ، رحلــت می‌کننــد. بعــد از رحلــت پــدر
ــن  ــام ســید صدرالدیـــــ حجت‌الاســــــ
مســجد  جماعـــــــت  امــام  رضــــــــوی، 

می‌شــــــوند. دباغ‌خــــــانه 
همــان  از  شــریعتمداری  آیــت‌الله 
ســال‌های پانــزده و شــانزده ســالگی 
تفســیر  هفتگــی  جلســه‌های  در 
قــرآن حجت‌الاســام رضــوی شــرکت 
را  بهــره  و  حــظّ  نهایــت  و  می‌کردنــد 
ح زندگــی آن بزرگــوار  می‌بردنــد. در شــر
جلســه‌های  ایــن  کــه  اســت  آمــده 
هفتگــی، ده ســال بــه طــور مــداوم از 
ســال‌های 1328 تــا 1338 ، در مســجد 
دبّــاغ خانــه برقــرار بــوده اســت. پــس از 
فــوت حجت‌الاســام رضــوی، حضــرت 
آیت‌الله شــریعتمداری از ســال 1338، 
ــدت  ــه م ــالگی ب ــا از 25 س ــی تقریب یعن
شــصت ســال امــام جماعــت همیــن 
 شــب‌های 

ً
مســجد می‌شــوند و غالبــا

شــنبه را در مســجد مذکــور تفســیر 
می‌گوینــد.  قــرآن 

پــدر  رحلــت  از  پــس  جنــاب،  آن 
تحصیــل  ادامــه  بــرای  بزرگوارشــان 
بــه مدرســه مــروی رفتنــد و در حــوزه 
علمیــه مــروی نــزد اســتادانی چــون 
و  طــه  آل  مرتضــی  ســید  آیــت‌الله 
تنکابنــی،  مرتضــی  ســید  آیــت‌الله 
قســمتی از ادبیــات عالــی نظیــر مغنــی 
ــش  ــد و پی ــان را فراگرفتن ــی بی و معان
از آن در دوران حیــات حجت‌الاســام 
معالــم،  لمعتیــن،  رضــوی،  ســید 
قوانیــن و تبصــره را محضــر ایشــان 
خواندنــد، و ســطوح عالــی همچــون 
نــزد  را  کفایــه  و  مکاســب  رســائل، 
آیــت‌الله‌زاده  ســیدعباس  الله  آیــت 

و آیــت‌الله شــیخ عبدالــرزاق قائینــی 
خواندنــد. 

ســطح،  دروس  گذرانــدن  از  بعــد 
آیــت‌الله محمدتقــی  ج  در درس خــار
احمــد  آســید  الله  آیــت  و  آملــی؟ره؟ 
از  و  شــدند  حاضــر  خوانســاری؟ره؟ 
ایــن دو بزرگــوار متعــدد یــاد می‌کردند. 
به‌خصــوص از آیــت الله آملــی بســیار 
می‌فرمودنــد:  و  می‌کردنــد  تمجیــد 
»آقــای آملــی هــم در معقــول و منقول 
و هــم در اخــاق ،جامــع بودنــد.« آن 
»یکبــار  می‌کردنــد:  تعریــف  بزرگــوار 
ــه دیدنشــان  در اواخــر عمــر ایشــان ب
رفتــم و ملاحظــه کــردم کــه کتــاب عبــد 
ایشــان  بــه  می‌نویســند،  را  امــاء  و 
ابتــا  محــل  کــه  اینهــا  کــردم  عــرض 
بلــه  فرمودنــد:  ایشــان  نیســت؟! 
فقــه،  ولــی  نیســت  ابتــا  مــورد  الان 
بــه همیــن نوشــتن‌ها و مذاکــرات و 
گفتگوهاســت کــه حفــظ شــده و تــا 
بــه امــروز بــه دســت مــا رســیده اســت 
و مــا موظفیــم اینهــا را حفــظ کنیــم. 
ایشــان تــا اواخــر عمــر بــه نــگارش و 
تدریــس ایــن مباحــث ادامــه دادنــد.«

آن‌طــور کــه در زندگی‌نامــه آن اســتاد 
جلیل‌القــدر آمــده اســت، گویا ایشــان 
اجتهــاد  درجــه  بــه  ســالگی  ســی  در 
تحصیــات  حــوزه  در  آمدنــد.  نائــل 
فلســفی، ایشــان اشــارات را در محضر 
میــرزا ابوالحســن شــعرانی گذراندنــد. 
وی، میــرزا ابوالحســن شــعرانی را بــا 
و  می‌کردنــد  مقایســه  حلــی  علامــه 
می‌فرمودنــد: »ایشــان در جامعیــت، 
ــتند.«  ــان هســـــ ــی زم ــه حلـــــــــ علامــــــــ
همچنیــن اشـــــارات را محضــر میــرزا 
ابوالحســن شــعرانی، اســفار را محضــر 
و  قزوینــی  رفیعــی  ابوالحســن‌  ســید 
ح منظومــه را محضــر میرزامهــدی  شــر

آشــتیانی تلمــذ نمودنــد.
هنگامــی کــه آیــت‌الله مطهــری بــه 
ایشــان  آشــنایی  می‌آینــد،  تهــران 
در  شــــــریعتمداری  آیــت‌الله  و 
می‌گیــرد؛  شــکل  ارشــاد  حســینیه 
ــه  ــی ک ــان، زمان ــود ایشــ ــل از خـ ــه نق ب
مــروی  مدرســه  در  مطهــری  آقــای 
آن جنــاب  منظومــــــــه می‌گفــــــــــتند، 
را  مبحــث  ایــن  اینــــــکه  علی‌رغـــــــم 
گذرانــده بودنــد شــرکت می‌کـــــردند 
ج  خــار درس  می‌فرمـــــــودند:»این  و 

فلســفه بــود نــه متــن منظومه.«؛گویا 
آنجــا  در  عمیــق  بســیار  بحث‌هــای 
ــریعتمداری  ــای ش ــد و آق ــه می‌ش گفت
می‌شــوند  مطهــری  آقــای  شــیفته 
تــا جایــی کــه ایــن ابــراز شــیفتگی را 
بنــده متعــدد از خــود ایشــان شــنیده 

بــودم. 
ذکــر  نامــه مطلبــی  زندگــی  ایــن  در 
شــده کــه بنــده از ایشــان نشــنیده 
درســت  می‌دانــم  بعیــد  و  بــودم 
باشــد؛ آن وقتــی کــه آقــای مطهــری از 
ــا   ۳۲ ی

ً
ــرا ــد، ظاه ــران می‌آین ــه ته ــم ب ق

۳۳ ســال داشــته‌اند و ایشــان هفــده 
یــا هجــده ســاله بودنــد؛ ولــی در ایــن 
بــر  کــه قرارشــان  آمــده  زندگــی نامــه 
را  فلســفی  مباحــث  کــه  بــوده  ایــن 
آقــای مطهــری بــه صــورت اجتهــادی 
ــد و  ــریعتمداری بگوی ــاب ش ــرای جن ب
در مقابــل هــم، آقــای شــریعتمداری 
علــوم فقهــی را بــرای اســتاد بگوینــد. 
مــن ایــن را از خــود ایشــان نشــنیده 
ــم  ــتاد ه ــنی اس ــرایط س ــا ش ــودم و ب ب
چــه  بــا  نمی‌دانــم  و  نــدارد  تطابــق 
اســتنادی ایــن مطلــب را نوشــته‌اند. 
دلیــل دیگــر بر نادرســتی این نقل آن 
اســت کــه ایشــان می‌فرمودنــد: »مــن 
آقــای مطهــری بــودم  آنقــدر شــیفتۀ 
کــه هــر درســی ایشــان می‌گفتنــد مــن 
در آن درس شــرکت می‌کــردم.« و در 
ــای  ــی آق ــرد: »وقت ــف می‌ک ــی تعری جای
بنــده  می‌کردنــد،  تدریــس  مطهــری 
عربــی  بــه  را  ایشــان  مباحــث  تمــام 
کــه  هــم  زمانــی  و  می‌کــردم  تقریــر 
یــک مقــداری از فلســفه جــدا شــدم، 
ثــار را  اســتاد فکــر کردنــد مــن ایــن آ
از بیــن می‌بــرم و از مــن درخواســت 
کردنــد، مــن همــه آنهــا را تقدیــم آقــای 
خیرآبــادی،  آقــای  کــردم.«  مطهــری 
ــه  ــوزه علمی ــتاد ح ــابق و اس ــر س مدی
مــروی نقــل می‌کردنــد از آقــای علــی 
متقابــاً  هــم  پدرشــان  کــه  مطهــری 
شــده  شــریعتمداری  آقــای  شــیفتۀ 
بودنــد و فقــط ایشــان را شــاگرد خــود 
عنایــت  ایشــان  بــه  و  می‌دانســتند 

خاصــی داشــتند. 
مســـــــئله  در  اوایــــــل   ، بزرگـــــوار آن 
، اشـــارات و منظومــه و یــا بــه  اســفار
منظومــه  ج  خــار خودشــان  قــول 
ولــی  کردنــد؛  صــرف  بســیاری  وقــت 
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ایشــان  در  تحولــی  بــازه‌‌ای  یــک  در 
ایجــاد می‌شــود و مقــداری از فلســفه 
اینکــه  نــه  البتــه  می‌گیرنــد،  فاصلــه 
مــن  چــون  شــوند.  فلســفه  ضــد 
از  کــه  کســانی  بــودم  دیــده  خــودم 
می‌خواســتند،  مشــورت  ایشــان 
منــع  فلســفه  خوانــدن  از  ایشــان 
نمی‌کردنــد؛ بلکــه توصیــه می‌کردنــد 
مباحــث  ایــن  بــا  کــه  مقــداری 
البتــه  و  بخــوان  نباشــی  بیگانــه 
نخــوان!  فلســفه  کســی  هــر  پیــش 
چــه  هــر  نبایــد  »آدم  می‌فرمودنــد:  و 
عینــا  گفته‌انــد،  فلســفه  بــزرگان  کــه 
بایــد  بلکــه  کنــد،  تکــرار  را  همان‌هــا 
خــودش اهــل تفکــر و تأمــل و نقــادی 
بســیار  موضــوع  ایــن  در  و  باشــد.« 
پافشــاری و تأکیــد داشــتند. ازایــن‌رو، 
اســتادی  هــر  محضــر  می‌فرمودنــد 
حــرف  هــر  کــه  اســتادی  نرویــد! 
ــد و  ــرار کن ــرده، تک ــر ک ــران را تقری دیگ
وحــی منــزل بدانــد، مناســب نیســت؛ 
بلکــه بایــد شــاگرد را وادار بــه تفکــر و 
ــد  ــه تأکی ــد. البت ــادی کن ــه و نق اندیش
در  زیــاد وقــت  کــه صــرف  می‌کردنــد 
، تضییــع عمــر اســت امــا در  ایــن امــور
مجمــوع، اصــل فراگیــری فلســفه را تــا 

می‌شــمردند.  جایــز  حــدودی 
بــاب  ایــن  در  ایشــان  اینکــه  امــا 
شــاید  می‌گیــرد،  فاصلــه  فلســفه  از 
برخــی  در  کــه  بــوده  ایــن جهــت  بــه 
بــه  اشــکالاتی  ملاصــدرا  مبانــی 
خــود  اســت؛  رســیده  ذهنشــان 
آقــای شــریعتمداری بــرای مــن نقــل 
مطهــری  آقــای  بــا  »مــن  می‌کردنــد: 
ایشــان  خــود  و  می‌کــردم  بحــث 
نبــود  جایــی  و  می‌شــد  مــردّد  هــم 
کــه بحــث را فیصلــه دهیــم، قطعــی 
مــن  می‌کردیــم.  بحــث  محکــم  و 
ح می‌کــردم  برخــی از اشــکالات را طــر
و ایشــان هــم آن اواخــر در بحث‌هــا 
می‌شــدند.«  تزلــزل  و  تردیــد  دچــار 
دیگــر  افــراد  از  بنــده  را  نقــل  ایــن 
ایــن  در  کــه  بــودم  شــنیده  هــم 
زندگی‌نامــه هــم آمــده و نــوار صوتــی 
آن هــم موجــود اســت. امــا نخســتین 
کناره‌گیــری  مســبب  کــه  جرقــه‌ای 
و  فلســفه  بحث‌هــای  از  ایشــان 
می‌شــود،  فقــه  ســمت  بــه  آمــدن 
یــک  جانــب  از  بــود  موعظــه‌ای 

معمولــی.  و  عــادی  شــخص 
حــال آن موعظــه چــه بــوده کــه باعث 

تحــول ایشــان می‌شــود؟ 
الله  آیــت  بــا  شــریعتمداری  آقــای 
ســید محمد ســعادت مصطفوی،پدر 
سیدحســین  و  سید‌حســن  آقایــان 
آقــا ســید  )کــه  ســعادت مصطفــوی 
 فــوت شــده‌اند( 

ً
حســین هــم اخیــرا

در  و  داشــتند  فلســفی  بحث‌هــای 
ــع  ــان مداف ــود ایش ــات، خ ــن مباحث ای
مصطفوی‌هــا،  پــدر  بودنــد،  فلســفه 
گویــا نقــدی بــه فلســفه داشــته و یــا 
خــود جنــاب شــریعتمداری بــا ایشــان 
در  ولــی  اســت؛  داشــته  مخالفــت 
نهایــت ایشــان بــا آیــت‌الله مصطفــوی 
مأنــوس می‌شــوند و آن اشــکالات و 

می‌پذیــرد.  را  انتقاداتشــان 
حــالا بــد نیســت در اینجــا خاطــره 
را هــم بگویــم؛ خــدا رحمــت  خــودم 
کنــد حــاج حســین طهرانــی را کــه در 
ایــن شــرایط گســترش ویــروس کرونا 
صبح‌هــای  ایشــان  کردنــد؛  فــوت 
ایــن  در  داشــتند.  مراســم  جمعــه 
رفتــم  جمعــه‌ای  صبــح  یــک   ، اواخــر
جلســه،  خطیــب  کــه  مراســم  آن  در 
مرحــوم آقــا ســید حســین مصطفــوی 
بــود، شــرکت کــردم. بعــد از صحبــت 
رســید  ذهنــم  بــه  نکتــه‌ای  ایشــان، 
کــردم، و چقــدر  آن نکتــه را عــرض  و 
یــک  کردنــد.  اســتقبال  ایشــان 
گفتنــد:  ایشــان  بــود،  فقهــی  ع  فــر
جمعــه  مــن  بــودی!  گفتــه  »کاش 
بعــد ایــن رو تکــرار میک‌نــم.« ســپس 
درس  کجــا  کردنــد  ســوال  مــن  از 
کــردم  عــرض  وقتــی  خوانده‌ایــد، 
محضــر آقــای شــریعتمداری هســتم، 
شــروع کردنــد بــه تمجیــد و تعریــف 
ایشــان  شــریعتمداری.  جنــاب  از 
گفتنــد:» وقتــی آقــای شــریعتمداری 
گرفتنــد،  فاصلــه  مطهــری  آقــای  از 
می‌آمدنــد  متعــدد  مطهــری  آقــای 
مــن  پــدر  چــون  و  مــن  پــدر  پیــش 
نفــوذ  شــریعتمداری  آقــای  در 
داشــتند، می‌فرمودنــد: »ایــن حیــف 
ایشــان  کــه  کنیــد  کاری  یــک  اســت، 
آقــای  برگــردد بــه مباحــث فلســفی.« 
تحــول،  آن  از  بعــد  شــریعتمداری 
متــون  صــرف  را  وقتــش  بیشــتر 
دینــی، قــرآن، روایــات و نهج‌البلاغــه 

. د می‌کــر
ســوال  ایشــان  از  بــار  یــک  بنــده 
مطهــری  آقــای  ویژگی‌هــای  کــه  کــردم 
مــن  فقــط  نــه  و  کننــد  بازگــو  برایــم  را 
مقــداری  یــک  کــه  افــرادی  بلکهتمــام 
انــس  و  معاشــرت  ایشــان  بــا 
داشــتند اذعــان می‌کننــد کــه ایشــان 
مطهــری  »آقــای  می‌گفتنــد:  همیشــه 
در  بودنــد،  فوق‌العــاده‌ای  متفکــر 
چــه  کــه  نداشــتند  کاری  مباحثاتشــان 
دنبــال  بــه  فقــط  می‌زنــد،  حــرف  کســی 
کشــف مطلــب بودنــد و نــه بــه کرســی 
آن  خــود  خودشــان.«  حــرف  نشــاندن 
مرحــوم خاطــره‌ای از آن اســتاد بزرگــوار 
می‌فرمودنــد:»روزی  می‌کردنــد  نقــل 
همیــن  روی  مطهــری  آقــای  و  مــن 
ایــوان  ســکوی  روی  شــمالی،  مــدرس 
و  آمــد  فقیــری  کــه  بودیــم،  نشســته 
ــت  ــرد و درخواس ــماجت میک‌ ــب س مرت
ــن  ــا لح ــری ب ــای مطه ــت. آق ــک داش کم
ملایمــی گفتنــد، ان‌شــاءالله خــدا بــه تــو 
حرفــۀ  کــه  کســانی  می‌گفتنــد  بدهــد! 
نیســت  خــوب  شــده  تکدی‌گــری  آنهــا 
چیــزی بــه آنهــا بدهیــم.« چیــزی کــه در 
ایــن خاطــره جالــب بــود ایــن اســت کــه 
گویــا آن بنــده خــدا دائــم تکــرار می‌کــرد 
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و  فقـــــــــهی  بحث‌هــای  بــر  عــاوه  و 
نجــوم  و  هیئــــــت  درس  فلســفه، 
خودشــان  می‌کردنــد.  تدریــس  هــم 
اســتادان  و  شــعرانی  آقــای  محضــر 
گرفتــه  درس  را  علــوم  ایــن  دیگــر 
در  را  فیزیــک  و  ریاضیــات  بودنــد. 
مدرســه علــوی نــزد اســـتاد »روزبــه« 
مســــــــــــلط  وی  بودنــد،  گذرانــــــــــــده 
فرانســه  و  انگلیـــــــــسی  زبــان  بــه 
در  ایشــان  از  کســـــی  اگــر  بودنــد. 
مشــورت  زبــان  یادگیــری  خصــوص 
بــرای  »اگــر  می‌گفتنــد:  می‌خواســت، 
شــما کارایــی نداشــته باشــد، نخوانیــد! 
امــا اگــر بــه خاطــر هدفــی می‌خوانیــد و 
یــا مقدمــه‌ای اســت بــرای تبلیــغ دیــن، 

بخوانیــد.«
ایشــان و چنــد تــن از دوستانشــان 
انگلیســی  زبــان  از  کــه  ترجمه‌هایــی 
قــرار  بازبینــی  مــورد  را  می‌شــد 
دقیــق  ترجمــه  اگــر  کــه  می‌دادنــد 

کننــد. تصحیــح  نگرفتــه،  صــورت 

سابقه تدریس
 زمانــی کــه ایشــان بــه مدرســه 
و  تعلیــم  مشــغول  می‌آینــد،  مــروی 
ســال   ۶۰ وایشــان  می‌شــوند  ــم 

ّ
تعل

مــروی ســابقه تدریــس  در مدرســه 
دارنــد. بنــده هــم بعــد از دو ســال کــه 
ــه  ــن مدرس ــه ای ــودم، ب ــان ب در اصفه
آمــدم. در شــروع فراگیــری رســائل و 
مکاســب، در کلاس ایشــان شــرکت 
رســائل  درس  در  حضــور  و  کــردم 
مــن  طلبگــی  در  تحولــی  ایشــان 
ایجــاد کــرد. بــه بچه‌هــا می‌گویــم، آن 
بــا ایشــان خوانــدم  کــه  درس‌هایــی 
فــرق  خیلــی  قبلــی  درس‌هــای  بــا 
می‌کــرد. ایشــان روش شــاگردپروری 
تحویــل  را  طلبه‌هــا  داشــت،  خوبــی 
می‌گرفتنــد. زمانــی کــه بنــده رســائل 
می‌خوانــدم، مصــادف بــا دوران عقــد 
ــن  ــه اولی ــن ک ــا ای ــود. ب ــی‌ام ب و عروس
ســال بــود کــه در درسشــان شــرکت 
می‌کــردم، امــا بــا ایشــان بســیار انــس 
گرفتــه بــودم و بــا وجــود آنکــه ایشــان 
ــا  ــت؛ ام ــی از مجالــس نمی‌رف ــه خیل ب
اگــر طلبه‌هــا بــرای مراســم یــا عروســی 
دعــوت می‌کردنــد، می‌آمــد و عروســی 

ولــی  مــی‌داد  ج  خــر بــه  وســماجت 
یــک ذره لحــن آقــای مطهــری تغییــر 
ــا همــان حالــت کــه  نمی‌کــرد؛ یعنــی ب
بــار اول می‌گفــت خــدا ان‌شــاءالله بــه 
تــو بدهــد،در مرتبــه ســوم و چهــارم 
هــم بــا همــان ملایمــت می‌گفتنــد.«

اهــل   
ً
واقعــا شــریعتمداری  آقــای 

تفکــر و اندیشــه بودنــد؛ وقتــی بحــث 
می‌کردنــد بــه دنبــال کشــف حقیقــت 
درس‌هــا  بیــن  در  متعــدد  و  بودنــد 
می‌گفتنــد کــه احتیــاج بــه تأمــل دارد. 
کــه  آدمهایــی  بیــن  در  به‌حقیقــت 
می‌دیدیــم، ایشــان کــم نظیــر و چــه 
خصــوص  بــه  بودنــد.  بی‌نظیــر  بســا 
عــرب،  ادبیــات  زمینــه  در  ایشــان 

داشــتند. جامعیــت 
در  کــه  بدانیــد،  اســت  جالــب 
منزلشــان کلاس‌هــای نهــج البلاغــه 
کــه  رفقایــی  و  دوســتان  و  داشــتند 
خودشــان از اســتادان و متخصصــان 
ادبیــات عــرب بودند در ایــن کلاس‌ها 
شــرکت می‌کردنــد. دوســتانی بودنــد 
گرچــه  ادبیــات،  درس‌هــای  در  کــه 
اســتاد بودنــد، ولــی در مقابــل آقــای 
شــریعتمداری بســیار از لحــاظ علمــی 

بودنــد. پایین‌تــر 
ایشــان در لغــت فوق‌العــاده بودند؛ 
همیـــشه در خوانــدن ســــــخت‌ترین 
رفــع  بــرای  و  نهج‌البلاغــه  عبــارات 
مشکلاتی که از جهت لغت و ادبیات 
بــه  داشــتیم،  روایــی  کتاب‌هــای  در 
ایشــان مراجعــه می‌کردیــم و ایشــان 
بــه قــدری تســلط و توانمنــدی بالفعل 
داشــت کــه گویــا چنــد دقیقــه قبــل 
ایــن  و  داشــته‌اند  مطالعــه  عمیقــا 
نشــان مــی‌داد کــه ایشــان در دانــش 

ادبیــات عــرب، مجتهــد بــود. 
حاشــیه  ایشــان  کتاب‌هــای  تمــام 
دارد بــه صورتــی کــه اگــر ایــن حاشــیه‌ها 
کتابهایــی  خــــــــودش  شــــــود،  جمــع 
تمــام  ایشــان  می‌شـــــــــود.  جداگانــه 
مجلــدات المیــزان را حاشــیه زدنــد ولی 
هنــوز چــاپ نشــده اســت. بــه برخــی 
از کتــب فقهــی نیــز حاشــیه زده‌انــد و 
در کتاب‌هــای متعــددی کــه خوانــده، 
نظــرات خــودش را حاشــیه زده اســت.

ایشــان همچنیـــــــن در منزلشــــان 
داشــتند؛  هــم  نجــوم  کلاس‌هــای 

ایشان در لغت 
فوق‌العاده بودند؛ 
همیـشه در خواندن 
ین عبارات  ســــخت‌تر
نهج‌البلاغه و برای 
رفع مشکلاتی که از 
جهت لغت و ادبیات 
در کتاب‌های روایی 
داشتیم، به ایشان 
مراجعه می‌کردیم و 
ایشان به قدری تسلط 
و توانمندی بالفعل 
داشت که گویا چند 
دقیقه قبل عمیقا 
مطالعه داشته‌اند و این 
نشان می‌داد که ایشان 
در دانش ادبیات عرب، 
مجتهد بود. 
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مــن هــم از جملــه مراســم‌هایی بــود 
کردنــد.  پیــدا  حضــور  ایشــان  کــه 
ارزش  طلبه‌هــا  بــرای  بزرگــوار  آن 
قائــل بــود و اگــر مطلبــی یــا اشــکالی 
توجــه  بــا  و  خوبــی  بــه  می‌کردیــم، 
مــی‌داد،  جــواب  و  می‌کــرد  گــوش 
در  خیلــی  ایشــان  برخــورد  ایــن  و 
 
ً
مخاطــب تاثیــر داشــت؛ یعنــی واقعــا

همــان عشــق و ذوق زیــاد، مــا را بــه 
 
ً
اساســا و  می‌کشــاند  ایشــان  درس 

موافــق  غیــاب  و  حضــور  بــا  ایشــان 
نبــود و می‌گفتنــد کســی کــه می‌آیــد 
داشــته  ذوق  و  شــوق  بایــد  درس 
 مــا 

ً
باشــد و بــا علاقــه بیایــد، انصافــا

درس‌هــای آقــای شــریعتمداری را کــه 
 . می‌رفتیــم  علاقــه  بــا   ، می‌رفتیــم 

بیشــتر درس‌هــای ایشــان عمدتــا 
ج از مدرســه  بعــد از نمــاز صبــح، خــار
برگــزار  منزلشــان  حســینیۀ  در  و 
جماعــت  نمــاز  از  بعــد  می‌شــد. 
صبــح، کلاس تجریــد الاعتقــاد و پــس 
ج و درس‌هــای نهــج  از آن، درس‌خــار
و....  کلامــی  بحث‌هــای  و  البلاغــه 
ایشــان  منــزل  حســینیه  در  همــه 

می‌شــد.  برگــزار 
بــا  کــه  افــرادی  کــه  ایــن  غــرض 
تواضــع  بــه  بودنــد،  مرتبــط  ایشــان 
اذعــان  ایشــان  شــاگردپروری  و 
ایشــان  بــا  را  رســائل  می‌کردنــد. 
وکفایه را با آقای موســوی تهرانی)که 
خــدا رحمتــش کند(خوانــدم، )کفایــه 
جلــد ۲ را بــا ایشــان خوانــده بــودم و 
را  کتبــی  و  شــفاهی  نمــرۀ  بالاتریــن 
گرفتــه بــودم(؛ ولــی بــاز وقتــی کفایــه 
را آقــای شــریعتمداری شــروع کردنــد 
نشســتم. هــم  ایشــان  کلاس  ســر 
ایــن  ایشــان  ویژگی‌هــای  از  یکــی 
نمی‌کردنــد  آغــاز  را  درســی  کــه  بــود 
تفســیری،  آن،  از  قبــل  اینکــه  مگــر 
البلاغــه‌ای  نهــج  روایتــی،  و  نکتــه‌ای 
طــور  بــه  ؛  باشــند.  نگفتــه  نباشــد، 
کلــی هــم بــه بچه‌هــا می‌گفــت آمــاده 
کننــد؛ مثــاً کســی ســوره‌ای می‌خواند 
می‌کــرد.  نقــادی  هــم  ایشــان  و 
کلاس‌هــای ایشــان یــک طرفــه نبــود 
و ســعی می‌کــرد کــه طــاب بــا روایــات 
و...  تفســیر  و  اهل‌بیــت  کلمــات  و 
انــس پیــدا کننــد و در بحــث شــرکت 

کننــد.

اهــل  وفیــات  و  موالیــد  زمــان 
مصیبــت  ذکــر  درس،  از  بعــد  بیــت 
حــالا  می‌شــد.  مدیحه‌ســرایی  یــا 
همــه  در  ایشــان  اینکــه  بــر  عــاوه 
مراســم‌هایی کــه میــاد یــا وفــات بــود، 
برنامــه داشــتند، خیلــی مقیــد بودنــد 
کــه عــاوه بــر مســجد در منزلشــان 
هــم ایــن مراســم را داشــته باشــندکه 
در  مراســم  برگــزاری  اوقــات  بیشــتر 

بــود. صبح‌هــا  ایشــان  منــزل 
شــریعتمداری  آقــای  از  کــه  ثــاری  آ
یــک  را  آنهــا  از  چــاپ شــده، بخشــی 
نســخه بــه حقیــر هــم داده‌انــد، یکــی 
ح  شــر بــر  عربــی  تقریــرات  اول  جلــد 
دیگــر  البتــه  کــه  اســت  منظومــه 
بدهنــد.  ادامــه  نکردنــد  فرصــت 
ایــن  دنبــال  بــه  صــدرا  انتشــارات 
بودندکــه اجــازه چــاپ آن را از ایشــان 
بگیرنــد؛ آقــای شــریعتمداری بــه آنهــا 
‌گفتنــد: الان نظریاتــی دارم کــه بعضــی 
از حرفهــای آن موقــع را قبــول نــدارم 
و اگــر قــرار شــد چــاپ شــود، پاورقــی 
کــه  می‌گفتنــد  آقایــان  ولــی  بزنــم 
می‌خواهنــد متــن، همــان حرف‌هــای 
شــهید مطهــری باشــد و نقــادی شــما 
 هــم آنهــا 

ً
در کتــاب نیاوریــم، و ظاهــرا

از ایشــان  را بــدون اینکــه  آن کتــاب 
کردنــد. بیاورند،چــاپ  اســمی 

خطبــۀ  بــر  شــرحی   ، دیگــر کتــاب 
فدکیــه بــه زبــان عربــی اســت، متــن 
توصیه‌هــای علامــه مجلســی را آورده 
خودشــان  کــه  هــم  حرف‌هایــی  و 
داشــتند را در ادامــه مطالــب علامــه 
ح  مجلســی، بیــان کردنــد. البتــه شــر
ایشــان  فدکیــه  خطبــۀ  فارســی 
صحیفــۀ  ایشــان  شــده.  چــاپ  هــم 
چهلــم  دعــای  تــا  هــم  را  ســجادیه 
چــاپ  و  کردنــد  ح  شــر جلــد  دو  در 
و  چهــل  دعــای  ح  شــر البتــه  شــده، 
را هــم  آنهــا  و چهــار  پنجــاه  تــا  یکــم 
و  نشــده  چــاپ  ولــی  نوشــته‌اند؛ 
فرصــت نشــد در زمــان خودشــان بــه 
چــاپ برســد. ایشــان مأنــوس بــودن 
بــه  خیلــی  را  ســجادیه  صحیفــۀ  بــا 
مــا توصیــه می‌کردنــد و بنــده اولیــن 
بــاری کــه می‌خواســتم بــه مکــه بــروم 
خداحافظــی  ایشــان  بــا  خواســتم  و 
صحیفــۀ  کتــاب  فرمودنــد:  کنــم، 
ســجادیه را بــا خــودت همــراه داشــته 

بــاش و اینهــا دعاهــا را بخــوان و از آن 
موقــع هــم بــا صحیفــه خیلــی انــس 
گرفتــم. گاهــی کنــار مســجد‌الحرام کــه 
می‌خوانــدم و عرب‌هــا می‌شــنیدند، 
برایشــان خیلــی جالــب بــود و کتــاب را 

می‌کردنــد.  نــگاه  و  می‌گرفتنــد 
دارنــد  زیــادی  حواشــی  ایشــان 
اگــر کســی وقــت بگــذارد و حوصلــه 
را  ایشــان  حواشــی  و  باشــد  داشــته 
می‌شــود.  مجلــد  چنــد  کنــد،  جمــع 
نظــم،  برهــان  حمــد،  ســوره  تفســیر 
چنــد تــا کتــاب کلامــی و... هــم ایشــان 
نوشــته و تالیــف کــرده‌ اســت. یکــی از 
آقــای شــریعتمداری ایــن  خصائــص 
اگــر مطلــب  کــه ســعی می‌کــرد  بــود 
ح کنــد،  ــازه ای را بخواهــد مطــر ــو و ت ن
دســت بــه قلــم شــود و معتقــد بــود 
بنویســد  آدم می‌خواهــد  کــه  چیــزی 
 حرف‌هــای 

ً
اگــر تکــرار مکــررات و عینــا

جدیــدی  مطلــب  و  اســت  دیگــران 
نیســت، بــرای نوشــتن ایــن مطالــب 
وقــت و عمــر خــودش را صــرف نکند. 
در  می‌دیدیــم  دفعــات  بــه  مــا 
مباحــث و اشــکالات فقهــی کــه مثــا 
بازاری‌هــا بــه خصــوص در معامــات 
از  برایشــان پیشــامد می‌کــرد، وقتــی 
آقــای شــریعتمداری ســوال می‌کردند، 
را  ســریع منتقــل می‌شــد و جوانــب 
درک خــوب می‌کــرد و قــرص و محکــم 
جــواب طــرف را مــی‌داد. ایشــان یــک 
موضــوع  فهــم  در  عجیبــی  قــوت 
داشــتند؛ وقتــی کــه مــا جــواب ایشــان 
می‌شــنیدیم،  اســتحکام  آن  بــا  را 
جــای تردیــد برایمــان باقــی نمی‌مانــد. 
ایشــان در مباحثه‌هــا بــا اینکــه برخــی 
نــکات و اشــکالات را از ســوی طــرف 
ــی  ــی وقت ــد، ول ح می‌کردن ــر ــل مط مقاب
وارد بحــث می‌شــدند، خیلــی بــا حــدّت 
را  اشــکالات  ط، 

ّ
تســل بــا  و  شــدّت  و 

ح می‌کردنــد، آقــای شــریعتمدار  مطــر
اصولــی  بحث‌هــای  وارد  وقتــی 
می‌شــد مطالــب را کــه نــگاه می‌کــرد، 
خیلــی خــوب اشــکالات را می‌گرفــت و 

می‌کــرد. نقــادی 
ویژگی‌هــای  از  یکــی  بــودن،  مقیّــد 
آقــای شــریعتمداری بــود و پایبنــد بــه 
یافته‌هایــش بــود. آنچــه‌ می‌فهمیــد، 
بحــــــــــــث‌های  در  می‌شــــــد  پایبـــــند 
اعتقادی دیگر رودربایســتی نداشت، 
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کــه  خاطره‌هایــی  و  تجربه‌هــا  از  حــالا 
خــودم دارم، نمی‌گویــم. آدم معصــوم 
نیســت؛ ولــی انســان بایــد چیــزی را که 
می‌فهمــد، پایبنــد بــه آن باشــد. آنچــه 
کــه معتقــد اســت و درک می‌کنــد  را 
ــه  ــه آن عمــل کنــد. ایشــان ایــن گون ب
بــود، در بحــث امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر خیلــی از جاهــا کــه مــا توجــه 
داشــت؛  توجــه  ایشــان  نمی‌کردیــم، 
اگــر منکــری مشــاهده می‌کــرد، جــدّی 
تذکــر می‌دادنــد و بــه راحتــی از کنــارش 
بــه  بــا روش خــوب  و  رد نمی‌شــدند 
افــرادی کــه گرفتــار منکــرات هســتند، 

توجــه می‌دادنــد. 
تقیّد ایشــان به آداب و مســتحبات 
و بــه ویــژه نوافــل یومیــه و نماز شــب 
بــه قــدری بــود کــه حتــی افــرادی کــه 
هــم  می‌رفتنــد  ایشــان  مســجد  بــه 
بــه نوافــل یومیــه بودنــد. در  مقیّــد 
علمــی  بحث‌هــای  بچه‌هــا  بــا  ســفر 
ایــن  رویه‌شــان  و  می‌کردنــد  ح  مطــر
بــود کــه قــرآن کوچکــی همــراه خــود 
بســیار  مســافرت،  در  و  داشــت 
ــر التــاوه  ــد؛ یعنــی کثی قــرآن می‌خوان
را  جــزء  یــک  روزی  حداقــل  بــود. 
از  یــک  هــر  بــرای  مرتــب  می‌خوانــد. 
جداگانــه  طــور  بــه  چهارده‌معصــوم 
ابــراز محبــت و  ختــم قــرآن می‌کــرد. 
علاقــه ایشــان بــه اهل‌بیــت عصمــت 
؟عج؟،  عصــر امــام  و  طهــارت؟ع؟  و 
علاقــه‌ای کــه بــه امــام حســین؟ع؟ و 
روضــه داشــتند بــه قــدری زیــاد بــود 
می‌کردنــد  دعــوت  هــم  را  بنــده  کــه 
یــک  دارم  دوســت  می‌فرمودنــد:  و 
دهــه ســخنرانی کنــی و روضــه بخوانــی 
و می‌فرمودنــد روضــه بخــوان، شــعر 
حفــظ کنیــد و مثــل مــن نباشــید کــه 
حفــظ  شــعر  نتوانســتم  متاســفانه 
و  بــکاء  اهــل  کــه  خودشــان  کنــم. 
در  حضــور  و  جلســه  تشــکیل  اهــل 
جلســه بودنــد بــه بنــده هــم توصیــه 
داشــتند کــه برویــد خــوب شــعر حفــظ 

کنیــد و خــوب روضــه بخوانیــد. 
زیارتــی  ســفرهای  بــه  ایشــان 
به‌خصــوص ســفر زیــارت امــام رضا؟ع؟ 
ماه‌هــای  در  بودنــد.  مقیّــد  خیلــی 
خودشــان  قــدر  شــب‌های  رمضــان، 
ــر می‌رفتنــد. در یکــی از شــب‌های  منب
احیــا کــه منبــر رفتــه بودنــد یــک دفعــه 

رفتــــــند.  امــام حســـــــین؟ع؟  زیــارت 
کردنــد:  تعریــف  اینطـــــور  خودشــان 
»رفتــم زیــر قبــۀ امــام حســین؟ع؟ و 
دعــا کــردم و وقتــی برگشــتم، دیــدم 
هیــچ اثــری از پروســتات در وجــودم 
هیــچ  هــم  عمــر  آخــر  تــا  و  نیســت 
مشــکلی نداشــتم.« مــن ایــن نکتــه 
را خــودم بــا گــوش خــودم در مجلــس 
مســجد  در  قــدر  شــب‌های  احیــای 
دبــاغ خانــه شــنیدم. ولــی خــوب همــۀ 
آنهایــی کــه در جریــان بیمــاری ایشــان 
چیــز  یــک  کــه  می‌دانســتند  بودنــد، 

نبــود.  پوشــیده  و  مخفــی 
ایشــان وصیــت کــرده بــود کــه بعــد 
از فوتــم مــرا در مشــهد دفــن کنیــد 
ولــی بــه صــورت عــادی شــرایط فراهــم 
دفــن  حــرم  در  ایشــان  کــه  نبــود 
امــام  عنایــات  از  هــم  ایــن  شــوند. 
رضــا؟ع؟ بــود کــه خیلــی ســریع فراهــم 
شــد و ایشــان در دارالعبــاده نزدیــک 
دفــن  بهایــی  شــیخ  مرحــوم  قبــر 
شــدند. و مــا اصــا فکــر نمی‌کردیــم 

شــود. درســت‌  این‌طــور 
آقــای  ویژگی‌هــای  از  دیگــر  یکــی 

کردنــد؛  صحبــت  شــان  بیمــاری  از 
مریضــی ایشــان همــان پروســتات بود 
و پروســتات ایشــان بدخیــم بــود بــه 
گونــه ای کــه پزشــکان در بیمارســتان 
بعــد از معاینــه و بــاز کــردن پروســتات، 
ســریع آن قســمت را بســتند؛ یعنــی 
ایــن  بــا  اگــر  گفتنــد  و  نزدنــد  دســت 
وضــع جراحــی نشــود، حداقــل چنــد 
ســال بیشــتر زنــده می‌مانــد. آن‌قــدر 
وضعیتشــان وخیــم بــود کــه در اواخــر 
بیمــاری‌ هنــگام راه رفتــن پایشــان را 
دیگــر  کــه  می‌کشــیدند  زمیــن  روی 
وضعیــت  ایــن  بــا  دوســتان  برخــی 
بــه  بودنــد.  کــرده  امیــد  قطــع  دیگــر 
گفتنــد  مهدی‌هاشــمی  ســید  آقــای 
کــه راهــی نیســت الا دعــا زیــر قبــۀ امــام 

 . ؟ع؟ حســین
از جنــگ یعنــی زمانــی  دوران بعــد 
بــود  قــدرت  در  هنــوز  صــدام  کــه 
عتبــات  بــه  اتوبــوس  بــا  مــردم  و 
کــه  شــرایطی  در  ایشــان  می‌رفتنــد، 
کنــد  بلنــد  را  پایــش  نمی‌توانســت 
و بــا زحمــت بســیار ســوار اتوبــوس 
بــه  می‌شــد،  پیــاده  آن  از  و  شــده 
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شــریعتمداری ایــن بــود کــه روحیــۀ 
چنــد  وقتــی  نداشــتند؛  مریدپــروری 
نفــر دنبالشــان راه می‌افتادنــد، اجــازه 
نمی‌دادنــد ایــن کار را انجــام دهنــد، 
داریــد،  ســوالی  اگــر  می‌فرمودنــد: 
بــه  پیــاده  آن  از  پــس  و  بپرســید 
ســمت منزلشــان حرکــت می‌کردنــد.

زهد ایشان :
بدســت  زیــادی  وجوهــات   
زندگی‌شــان  ولــی  می‌رســید،  ایشــان 
بســیار ســاده بــود. ایــن خانــه‌ای کــه 
یــک خانــۀ کوچــک  ایشــان داشــتند 
زمیــن  زیــر  یــک  و  طبقــه  )دو  بــود 
کوچــک کــه از آن بــه عنــوان حســینیه 
ابتــدا  در  کــه  می‌کردنــد(  اســتفاده 
یــک خانــۀ قدیمــی بــود و بعدهــا یکــی 
بــازاری‌  علاقه‌منــدان  و  دوســتان  از 
ثلــث  از  کــه  کردنــد  وصیــت  ایشــان 
ــی آن  ــازند؛ یعن ــا را بس ــان اینج اموالش
خانــۀ قدیمــی کــه کوبیــده و ســاخته 
شــد، از پــول خودشــان نبــود از ثلــث 
کــه  بــود  خدایــی  بنــده  همــان  مــال 

بــود. کــرده  وصیــت 

فــرش ایــن حســینیه موکــت بــود 
کــه حــالا زیــاد عالــی هــم نبــود؛ آقایــان 
کردنــد  درخواســت  ایشــان  از  بارهــا 
کــه آقــا اجــازه بدیــد حســینیه را فــرش‌ 
ــد  ــازه نمی‌دادن ــان اج ــی ایش ــم ول کنی
دیگــران فــرش بگیرنــد و از وجوهــات 
هــم بــرای ایــن کار اســتفاده نکردنــد، 
یــک  آقایــان  اصــرار  بــا  اینکــه  تــا 
فرش‌هــای  بــا  شــد  بانــی  شــخصی 

آنجــا را مفــروش کنــد. ماشــینی 
در زندگــی خودشــان بــا اینکــه پــول 
خیلــی  می‌آمــد،  دستشــان  زیــادی 
اهــل احتیــاط بودنــد؛ مثــل بعضی‌هــا 
کــه در جلســات درسشــان پــول یــا 
ــوری  ــان اینج ــد، ایش ــهریه می‌دهن ش
عیــدی  ایــام  اگــر  نمی‌کردنــد؛  ج  خــر
کــم  خیلــی   ، غدیــر عیــد  مثــاً  بــود، 
اگــر متوجــه  ولــی  عیــدی می‌دادنــد؛ 
می‌شــد یــا برایــش مســجّل می‌شــد 
کــه یــک طلبــه درس‌خــوان متدینــی 
حســابی  و  درســت  دارد  نیــاز  پــول 
حــل  مشــکلش  کــه  می‌کــرد  کمــک 

شــود.
واقعــا اســتاد خیلــی تاثیــر دارد! یــک 
اســتاد عالــم متقــی چقــدر می‌توانــد 
کنــد!  ایجــاد  تحــول  اطرافیانــش  در 
بنــده کــه عقدکــرده بــودم یــک ســالی 
بــود دنبــال خانــه بــودم، و بــا وضــع 
طلبه‌هــا  کــه  شــرایطی  در  زمــان  آن 
نبــود،  مناســب  زیــاد  وضعشــان 
آقــای  کنــم.  عروســی  می‌خواســتم 
ولــی  نماینــده  تهــران  در  کــه  کافــی 
بــه  بودنــد  دفــاع  وزارت  در  فقیــه 
بنــده پیشــنهاد دادنــد در عقیدتــی 
ــی  ــوم. خیل وزارت دفــاع اســتخدام ش
اســتخدام  بــه  هــم  دوســتان  از 
عقیدتــی در آمدنــد. آن موقــع خانــۀ 
هــم  ماشــین  و  می‌دادنــد  ســازمانی 
در اختیــار قــرار می‌دادنــد. در همیــن 
مجتبــی  آقــا  مرحــوم  کــه  مســجد 
تهرانــی درس مــی‌داد، بعــد از درس 
خدمــت حــاج آقــا رســیدم، بــه ایشــان 
این‌گونــه  قضیــه  آقــا  کــه  گفتــم 
اســت، مکثــی کــرد و رو کــرد بــه مــن 
ــما  ــه ش ــدا ب ــی خ ــای کریم و گفــت: »آق
وظیفــه‌ات  شــما  داده،  اســتعداد 
یــک  و  اســت  خوانــدن  درس  خــوب 
بــا  مزاحمــت  کــه  هــم  تبلیــغ  مقــدار 
ــم  ــد ه ــرو.« بع ــد ب ــته باش درس نداش

در زندگی خودشان 
یادی  با اینکه پول ز
دستشان می‌آمد، خیلی 
اهل احتیاط بودند؛ 
مثل بعضی‌ها که در 
جلسات درسشان پول یا 
یه می‌دهند، ایشان  شهر
ج نمی‌کردند؛  اینجوری خر
 

ً
اگر ایام عیدی بود، مثلا
، خیلی کم  عید غدیر
عیدی می‌دادند؛ ولی 
اگر متوجه می‌شد یا 
برایش مسجّل می‌شد 
که یک طلبه درس‌خوان 
متدینی پول نیاز دارد 
درست و حسابی کمک 
می‌کرد که مشکلش حل 
شود
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ــد  ــن خوان ــرای م ــریفه را ب ــۀ ش ــن آی ای
ــه مخرجــا  : »و مــن یتــق الله یجعــل ل
یحســتب.«  لا  حیــث  مــن  یرزقــه  و 
باشــد  داشــته  گرفتــاری  کســی  اگــر 
و تقــوا داشــته باشــد، خــدا از همــه 
برایــش  خــروج  محــل  گرفتاری‌هــا 
روزی‌اش  و  رزق  و  می‌دهــد  قــرار 
هــم  مخیلــه‌اش  در  کــه  جایــی  از  را 
می‌رســاند.  برایــش  نمی‌کنــد  خطــور 
و  خوانــدن  درس  وظیفــه‌ات  شــما 
تقواســت. ایــن یــک کلام را بــه مــن 
ایــن  بــا  را  مــن  غــمّ  و  هــمّ  و  گفتنــد 
خــدا  الحمــدلله  کــرد،  واحــد  حــرف، 
هــم حمایــت کــرد و در زندگــی طلبگــی 
ــال  ــردم و دنب ــدا نک ــی پی ــکل مال مش
پــول هــم نرفتــم. ببینیــد یــک کلام 
و  رفتــار  در  می‌توانــد  چقــدر  اســتاد 
ایــن  بگــذارد!  تاثیــر  انســان  کــردار 

اســت. خــوب  اســتاد  ویژگــی 
می‌دانیــد کــه آقــای شــریعتمداری، 
اوایــل انقــاب و قبــل از انقــاب جــزو 
مبارزیــن بــوده و اعلامیــه و اطلاعیــه 
طریــق  از  و  اســت  می‌کــرده  پخــش 
را  مبارزیــن  همــه  مطهــری،  آقــای 
معظــم  مقــام  خــود  می‌شــناختند؛ 
نمایشــگاه  کــه  مرتبــه  یــک  رهبــری 
تلویزیــون  و  بودنــد  رفتــه  کتــاب 
از  را  کتابــی  یــک  داد،  نشــان  هــم 
بــا  و  برداشــتند  و  دیدنــد  ایشــان 
»محمــد  فرمودنــد:  خنــده  حالــت 
خودمــون!«؛  شــریعتمداری  تقــی 
یعنــی نســبت بــه ایشــان شــناخت 
مثــل  نظــام  مســئولین  داشــتند. 
مرحــوم آقــای مهــدوی کنــی و بقیــه 

می‌شــناختند. را  ایشــان  نیــز 
نکتــۀ دیگــری کــه می‌خواهــم عــرض 
کنــم، خاطــرات و ارتباطاتــی اســت کــه 
بــا ایشــان داشــتم.  شــخص خــودم 
ناصــر  در  ایشــان  بــا  نوبــت  یــک 
را  »خــدا  گفتنــد:  می‌آمدیــم،  خســرو 
کــه  هســتند  افــرادی  الان  کــه  شــکر 
را  مســئولیت  اســامی  حکومــت  در 
ــد،  ــراد نبودن ــن اف ــر ای ــد و اگ پذیرفته‌ان
وظیفــه مــا بــود کــه قبــول مســئولیت 
حکومــت  تشــکیل  بالاخــره  کنیــم.« 
ــئولیت را از  ــن مس ــامی و پذیرفت اس
زمانــی  یــک  امــور لازم می‌دانســتند. 
بــه برخــی کارهــا و روالهــا اشــکالاتی 
مخالــف  اینکــه  نــه  ولــی  داشــتند، 

ایــن  اصــا  باشــند؛  انقــاب  و  نظــام 
در  هــم  دامادشــان  و  نبودنــد  طــور 
می‌کردنــد  تعریــف  جنــازه  تشــییع 
کــه ایشــان، مــدام حضــرت آقــا را دعــا 
می‌کردنــد ولــی متأســفانه یــک زمانــی 
بــود  شــده  شــایع  مدرســه  ایــن  در 
ــول  ــا را قب ــریعتمداری آق ــای ش ــه آق ک
از  ایشــان  کــه  وقتــی  یــک  نــدارد! 
میــدان حســن‌آباد بــه ســمت پاییــن 
همراهشــان  بنــده  و  می‌آمدنــد 
بــودم، گفتــم: آقــا در مدرســۀ مــروی 
چنیــن حرفــی پیچیــده شــده، ایشــان 
مــن  بــه  رو  و  ایســتاد  کــرد،  مکثــی 
کــرد وگفــت: »آقــای کریمــی، ایــن کــه 
تقیــه  و  اعتقــاد مــن اســت  می‌گویــم 
ــم، مــن ایشــان را بهتریــن  ــم نمیک‌ن ه
گزینــه بــرای رهبــری می‌دانــم.« البتــه 
اگــر کســی مراجعــه می‌کــرد کــه از چــه 
کســی تقلیــد کنــم؟ آقــای سیســتانی 
می‌کردنــد  معرفــی  را  وحیــد  آقــای  و 
هــم  را  وحیــد  آقــای  بعدهــا  هرچنــد 
معرفــی نمی‌کردنــد. آقــای سیســتانی 
را از چنــد جهــت، هــم علمــی و هــم 
بــرای  می‌کردنــد.  معرفــی  تقوایــی 
مــن جالــب بــود کــه ایشــان در ســفر 
مشــهد در ارتبــاط بــا تقــوا و عدالــت 
آیــت الله سیســتانی تحقیــق کردنــد؛ 
آشــناهایی  سیســتانی  آقــای  خــوب 
و  رفتنــد  آنجــا  دارنــد،  مشــهد  در 
ایشــان  از  ثــاری  آ کردنــد،  تحقیــق 
دیــده بودنــد. آقــای سیســتانی هــم 
دادنــد،  کــه  اعلامیــه‌ای  همــان  در 
ارادت داشــتند بــه ایشــان و در آنجــا 
بســیاری  از  »مــن  کــه:  بودنــد  گفتــه 
)آقــای  ایشــان  رســاله،  صاحبــان  از 

می‌دانــم.«  برتــر  را  شــریعتمداری( 
می‌رفتنــد،  نجــف  مرتــب  ایشــان 
گاهــی ســالی یکــی دو بــار ، هــر دفعــه 
آقــای سیســتانی  بــا  هــم می‌رفتنــد، 
مباحثــه  یــک  داشــتند.  مــراوده 
آقــای  بــا  ماهیــت  بــارۀ  در  هــم  ای 
از  یعنــی  داشــتند،  پــول  سیســتانی 
جهــت علمــی و تقــوای عدالــت، یــک 
چنیــن روحیــه‌ای داشــت. حتــی آقــای 
هــم  اعلــم  عنــوان  بــه  را  سیســتانی 
معرفــی نمی‌کــرد؛ یعنــی آنقــدر دقیــق 
بــود کــه بــی حســاب حــرف نمی‌زدنــد. 
جایــز  سیســتانی  آقــای  می‌گفتنــد 
نمی‌گفــت:  ولــی  اســت،  التقیلــد 

یعتمداری،  آقای شر
اوایل انقلاب و قبل از 

ین  انقلاب جزو مبارز
بوده و اعلامیه و اطلاعیه 
پخش می‌کرده است و از 

یق آقای مطهری، همه  طر
ین را می‌شناختند؛  مبارز

خود مقام معظم 
رهبری یک مرتبه که 

نمایشگاه کتاب رفته 
یون هم  بودند و تلویز

نشان داد، یک کتابی 
را از ایشان دیدند و 

برداشتند و با حالت 
خنده فرمودند: »محمد 

یعتمداری  تقی شر
خودمون!«؛ یعنی نسبت 

به ایشان شناخت 
داشتند. مسئولین 

نظام مثل مرحوم آقای 
مهدوی کنی و بقیه نیز 
ایشان را می‌شناختند.

اعلــم. 
مــن  بــرای  کــه  تصادفــی  جریــان  در 
خیلــی  خــودم  بــرای  افتــاد،  اتفــاق 
بــه مــن  کــه ایشــان هــم  بــود  جالــب 
تلفــن زد و خیلــی ابــراز محبــت و دعــا 
ــا ایــن کــه گریــۀ ایشــان  می‌کــرد، ولــی ب
را فقــط در روضه‌هــا دیــده بــودم و در 
بــودم  شــاهد  بــودم،  ندیــده  آن  غیــر 
کــه ایشــان پشــت تلفــن بعــد از فــوت 
دختــرم گریــه کــرد. بعــد یــک مســئله 
توضیــح  برایــم  و  داد  توجــه  را  فقهــی 
کوتاهــی  بــه خاطــر  تــو  کــه فلانــی  داد 
کفــاره  کــردی،  رانندگــی  حیــن  در  کــه 
هــم بــه گردنــت هســت. آدمــی بــود کــه 
هیــچ  می‌فهمیــد،  کــه  را  آنچــه  واقعــا 
ملاحظــه‌ای نداشــت، برایــش آنچــه کــه 
مهــم بــود، رضایــت خــدا بــود و بیــان 
احــکام خــدا و حضــرات اولیــاء دیــن.
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 شعر اربعین
سراینده: حجت الاسلام محمدمهدی نصر

ده ا�ز راه...  اما�ن �ج
سحر و شبنم و تنهایی و دلتنگی و آه

منم و ظلمت پر پیچ و خم گیسوی ماه
دوست دارم بنویسم فقط از عشق خودت

غزلی ناب به زیبایی خورشید پگاه
دوست دارم بنویسم فقط از درد فراق

گاه...  ، به سوز دل من هست آ چه کنم؟ یار
دوست دارم بنویسم که غریبم، اما... 

می‌نویسم که به غیر از حرمت نیست پناه
عشق را تجربه کردم به خدا وقتی که

چشمم از دور به شش‌گوشه تو دوخت نگاه
چند سالی‌ست که سوزانده دلم را دوریت

خودت ارباب به سوز جگرم باش گواه
کرمت این‌همه جرئت به گدایت داده

میل دربار شما را چه به این غرق گناه؟
چقدر پیش همه خلق عزیزم کردی!

نه به آن عزت و جاه و نه به این روی سیاه
ضربانم لحظاتم همه شد ذکر حسین

وای از آن دم که شود یک دَم من بی تو تباه
تازه فهمیدم از این غم به رقیه چه گذشت... 

من بمیرم ز غم دخترِ جامانده ز راه
تا نمردم بده در راه خدا امضا کن

»اربعین پای پیاده حرم ثارالله«



نشست ‌ݣݣݣݣݣهای ݣݣݣݣݣݣ
علــــــــــــــــــمی
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تبییــن  »نشســت  از  اول  قســمت  قبــل،  شــماره  در  اشــاره:   
بهداشــت‌ روانــی بــا نگــرش بــه منابــع اســامی« را تقدیــم کردیــم. 
 ، در بخــش نخســت ایــن نشســت، اســتاد محمدرضــا ســالاری‌فر
کارشــناس ارشــد روانشناســی بالینــی، و دارای ســوابق پژوهشــی و 
تحقیقاتــی در زمینــۀ علــوم اجتماعــی و روانشناســی، بــه بیــان انگیــزۀ 
تألیــف ایــن کتــاب و نیــز مفهوم‌شناســی ســامت روان به‌عنــوان 
هــدف اعــای همــۀ مکاتب روانشناســی و ترســیم دیدگاه اســامی در 
حــوزۀ ســامت‌روانی پرداختنــد؛ ســپس در ادامــه بــه تحلیــل نیاز‌های 
معنــوی و جایــگاه آن در زندگــی انســان، تأثیرخدابــاوری، نبوت‌بــاوری 
و معاد‌بــاوری در ســامت روان و بهداشــت روانــی و همچنیــن بــه 
ــا  ــی ب ــت روان ــی و بهداش ــامت روان ــای س فه‌ه

ّ
ــانی مؤل ــان هم‌پوش بی

ارزش‌هــای اخلاق‌اســامی و تشــریح عوامــل اختلال‌روانــی از دیــدگاه 
روان‌شناســی و مکتــب اســام پرداختنــد.

کارشناس برنامه:حجت‌الاسلام آقای دکتر محمدرضا سالاری فر 

نشســـــت علمـــــــی 
بهداشت روانی 

دوم  قسمت  شماره،  این  در   
تقدیم  را  نشست  این  پایانی  و 

خوانندگان گرامی می‌کنیم:
من در اینجا وارد بخش دوم بحث‌ 
می‌شوم و تصمیم دارم بگویم حوزه 
چه  سالم  انسان  و  روان  سلامت 
مسائلی دارند و همچنین شخصیت 

سالم از نگاه اسلامی چیست؟
 یکی از مباحثی که دراین کتاب، 
من  و  داریم  روان  سلامت  دربخش 

این  بپردازم  بحث  آن  به  دارم  قصد 
است که شخصیت سالم را بر اساس 
مبانی اسلامی تحلیل کنم و ملاک‌های 
شخصیت سالم و بهنجار را ذکر کنم و 
بگویم برای یافتن آدم سالم به کدام 

بخش از قرآن باید مراجعه کنیم؟
مسلــــــــــــــــــمان  روانشــــــــــناس‌های 
زمینه  این  در  خوبی  صحبت‌های 
اساتید  از  احمدی  دکتر  کرده‌اند.آقای 
داده‌اند؛  نظریه  یک  تهران  دانشگاه 

 عَلی‏ 
ُ

 یَعْمَل
ُّ

باعنـــــــــــــــوان شاکله »کُل
تِهِ«. آقای دکتر ابوالقاسم حسینی 

َ
شاکِل

در مشهد، پیگیر بحث‌های سلامت 
روانی بوده‌اند و ایشان هم نظریه اصول 
و  داده‌اند  توضیح  را  چهارگانه  تکامل 
آقای دکتر ابوترابی در قم هم نظریه ای 
سلامت  اینکه  بر  مبنی  داده‌اند  ارائه 

روانی برابر با ایمان است.
رد  سریع  نظـــــــــــریات  این  از  بنده 
می‌شوم چون تاکید بر این است که 
روشن کنیم تفاوت نظریه ما با دیگر 

نظریات در چیست؟
 دیدگاهی که جناب آقای احمدی 
از  شخصیت  »روانشناسی  عنوان  با 
دیدگاه اسلام« مطرح کرده‌اند و کتابش 
می‌گوید:  است،  رسیده  چاپ  به  هم 
خودآگاه  که  است  سالم،آدمی  »آدم 
واقع  در  می‌کند!«  زندگی  هوشیار  و 
ایشان یک معیار تعریف کرده است، 
زندگی  ناهوشیار  نباید  انسان  اینکه 
کند. در ناخودآگاه و ناهوشیارانه زندگی 
درونش  در  اینکه  از  فرد  یعنی  کردن، 
چه میگذرد، چه انگیزه‌هایی دارد، چه 

نیازهایی دارد، بی خبر است.
قرآن کریم از این بی خبری نسبت 
به  تعبیر  درون،  های  انگیزه  به 
که  تعبیری  یا  است  کرده  »غفلت« 
»بَلِ  می‌فرماید:  قیامت  سورۀ  در 
قَ‏ى 

ْ
ل
َ
أ وْ 

َ
وَل بَصِیرَةٌ  نَفْسِهِ  ‏ى 

َ
عَل نسَانُ  ِ

ْ
ال

یعنی  »معاذیره«؛  لغت  مَعَاذِیرَهُ« 
همان  می‌آورد،  انسان  که  عذرهایی 
به  است.  انسان  ناهوشیاری  بحث 
بی‌خبری  به  را  خودش  دیگر  تعبیر 
هُمْ 

َ
»ل می‌گوید:  یا  و  می‌زند  غفلت  و 

وْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ 
َ
ونَ بِهَا أ

ُ
وبٌ یَعْقِل

ُ
ل

ُ
ق

اما نمی‌شــــــــــــــنود،  بِهَا« ؛گوش دارد 
چشم دارد اما نمی‌بیند! این در واقع 

ناهوشیاری است.
پذیــرش  واقعــــــــــیت‌ها،  شــناخت 
از  زیســتن  درحــال  هــای  واقعیــت 
دیگر شاخـــصه‎های انســان ســالم‌اند. 
شــخص ســالم بایــد در حــال و اکنــون، 
زندگــی کنــد، دنبــال رشــد و تکاملــش 
باشــد، در جمــع زندگــی کنــد، بــا خــدا 

ــد. ــه کن ــد و توب ــی کن زندگ
 بحث »در جمع زیستن« خیلی مهم 
اینکه  درعین  سالم  شخص  است. 
سلوک معنویش را دارد، با مردم و در 
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جمع زندگی می‌کند؛ یعنی آن رهبانیتی 
نداریم.  ما  می‌گوید،  مسیحیت  که 
ارتباط داشته  با مردم  باید  آدم سالم 
از  بهانۀمعنویت  به  نمی‌شود  باشد، 
مردم جدا شد؛ این‌چنین شخصی آدم 

سالمی نیست.
 روزی خانمــی بــه امــام صــادق؟ع؟ 
اهــل  می‌خواهــم  کــرد:  عــرض 
معنویــت و ســیر و ســلوک شــوم و 
ازدواج نکنــم. امــام صــادق فرمودنــد: 
»بــرو ازدواج کــن، اگــر قــرار باشــد رشــد 
معنــوی در اثــر ازدواج نکــردن ایجــاد 
همــه  از  زهــرا؟س؟  حضــرت  شــود، 
اولــی اســت؛ او نبایــد ازدواج می‌کــرد.« 
ابوالقاســم  دکتــر  آقــای  کــه  اصولــی 
ــورد آن صحبــت کــرده،  حســینی در م
بیانگــر وظایــف انسان‌هاســت؛ ابتــدا 
ــه حــرف آقــای ابوترابــی اشــاره کنــم،  ب
دکتــر ابوترابــی ملاک‌هــای هنجــار یــا 
رو  ســالم  شــخصیت  و  نابهنجــاری 
»ایمــان  می‌گویــد:  و  کــرده  تعریــف 
بــه خــدا یعنــی ســامت، شــخصیت 
ســالم یعنــی مومــن، مراتــب ســامت 
و بهنجــاری بــر اســاس مراتــب ایمــان 
اســت.اینها اصلــی هســت کــه ایشــان 

فرمــوده؛ امــا مــا چــه می‌گوییــم ؟!
ح  مطر نظریه‌ای  کتابمــــــــــــان  در  ما 
انسان  از  جدیدی  تبیین  که  کردیم 

سالم است.
سالم  آدم  می‌گویند  روانشناس‌ها 
سه رابطۀ سالم دارد؛ 1. رابطه با خود 
با  رابطه   .3 دیگران  با  ی  رابطه   .2
نظام هستی و جهان که در این دنیا 

خودش را چطور می‌بیند؟ 
 رابطــۀ خــوب بــا خــودش؛ مگــر 
بــا خــودش  رابطــه‌اش  آدم  می‌شــود 
خــوب نباشــد؟ اشــــــــخاص افســرده 
رابطه‌شـــــــــان بــا خودشـــــــــان خــوب 
نیســت، در درونشــان جنگ هســت. 
رابطــه‌اش بــا جهــان چگونــه اســت؟ 
بــا دیگــران )زن و فرزنــد،  رابطــه اش 
 ) دوســت، رفیــق و همســایه و همکار

چگونــه اســت؟
این  مورد  در  روانشناس  سه  این   
کرده‌اند.  صحبت  متعدد  رابطه،  سه 
بعد  یک  ارتباط‌ها  این  از  کدام  هر 
بعد  یک  دارد،  شناختی  و  فکری 
احساسی و عاطفی. مثلًا در رابطۀ ما با 

جهان، درک درست هستی، معرفت 
درست،  تفکر  درســــــــــت،  شناسی 
نگاه  بعد  و  جهان  درست  شناخت 
ما به این جهان در رتبۀ بعد در بُعد 
احساس  مثبت،  نگاه  یک  عاطفی 
در  داشتن.  جهان  به  نسبت  مثبت 
ارتباط با خودمان هم همینطور؛ اینکه 
ظرفیت‌هایمان  ببینیم،  رو  خودمان 
و محدودیت‌هایمان را ببینیم و یک 
بعد  و  کنیم  پیدا  دقیقی  شناخت 
نسبت  باشیم.  داشته  خودپذیری 
به رابطه با دیگران هم همینطور، اولا 
درک درستی از دیگران داشته باشیم، 
دیگران را درست بشناسیم، در رتبه 
به  نسبت  دقیقی  احساسات  بعد، 
نمی‌گویم  باشــــــــــیم.  داشته  دیگران 
داشته  دوست  را  دیگران  همیشه 
دقیق  احساساتمان  بلکه  باشیم، 

باشد. 
اما رابطۀ انسان سالم با نظام جهان 
و جایگاه انسان در این نظام بسیار 
بست  بن  به  که  فردی  است.  مهم 
رسیده، چگونه به خودکشی می‌رسد 
مربوط  این  به  مسئله  این  چرا؟  و 
می‌شود که فرد، جایگاه خودش را در 
جهان  این  بداند  و  بشناسد  جهان 
همۀ  ادارۀ  که  دارد  آفریننده‎ای  یک 
و  اوست  دست  زمین  و  آسمان‌ها 
به تدبیر اوست. هیچ رابطه‌ای و هیچ 
نمی‌افتد،  اتفاق  جهان  در  حادثه‌ای 
بدون این که به مبدأ اتصال داشته 
باشد؛ یعنی بدون اتصال به خداوند 
»لاحول  نمی‌دهد  خ  ر حادثه‌ای  هیچ 
العظیم«،  الــــــــــــعلی  بالله  الا  لاقوه  و 
جهان، هدفمند و براساس حکمت 
و عدالت است، این جهان آفریننده 
ای دارد و من باید در جهت فکری و 
احساسی، رابطۀ قوی با خالق هستی 

داشته باشم.
جهان  با  رابطۀ  در  سالم  شخص 
اینجا  که  شما  و  من  است؟  چگونه 
تکان  را  دستانمان  و  نشسته‌ایم 
می‌دهیم، اتصال به همـــــــــــــــان خالق 
که شما یک لحظه  این  داریم؛ یعنی 
پرنده‌ای  یک  بیاورید  ذهنتان  به 
دارد پرواز می‌کند، این را تصور کنید، 
از  را  نکته  همین  بعد،  لحظاتی  حال 
ذهنتان حذف کنید این از قبیل علم 
حضوری است. این ارتباطی است که 

در علم حضوری وجود دارد. شخص 
اعتقادی  همچنین  یک  باید  سالم 
داشته باشد که تمام حوادث جهان 
هر  به  و  است  وصل  موجود  یک  به 
رنگ  کم  او  در  اعتقاد  این  از  میزان 
میزان  همان  به  باشد  رنگ  بی  یا 
بنابراین  دارد.  فاصله  سلامت  از 
نیست،  هدف  بدون  جهان  اینکه 
نیست،  تصادفی  است،  هدفمند 
خداوند‌ محــــوراست، این می‌شــــــود 
که  موحــــد  آدم  یک  بیـــنی  جــــهان‌ 
وگفتند:  آمدند   

ً
دقیقا روانشناس‌ها 

از  منسجم  فلسفۀ  یک  سالم  »آدم 
روانی  نظر  از  دارد.«  زندگی  و  جهان 
به  روانشناس‌ها  که  نکته‌ای هست 
آن اشاره می‌کنند »شخصی که سالم 
قائل  جهان  برای  خداوندی  است 
تنظیم  او  با  را  خودش  باید  و  است 
استعدادهایش  و  نیازهایش  کند؛ 
کند؛  درست  رابطه  آن  اساس  بر  را 
را  رفتارهایش  و  احساسات  افکار، 
بکند.  موجودتنظیم  آن  با  رابطه  در 
به  می‌رسیم  کرد  را  کار  این  که  حال 
به  که  آقایی  می‌گوییم  نکته،  همان 
بن بست رسیده اگر خودش را بتواند 
به خدا وصل کند کار او به خودکشی 
شخص  آن  پس  شود.  نمی  منتهی 

مشکلش اینجاست.
من در اینجا یک آیه از قرآن را تحلیل 
می‌کنم، این آیۀ قرآن1 مسئله را خیلی 
زیبا بیان می‌کند، می‌گوید: یک فردی را 
که یک صاحب و مولا دارد با کسی که 
دو یا سه تا مولا دارد و این سه با هم 
کنید. فردی  درگیر هستند، مقایسه 
یک  آن  دارد  مدیر  یا  رئیس  یک  که 
مدیر به او دستوری بدهد او می‌گوید: 
میخوابد.  بخواب،  بگوید  اگر  چشم. 
میشود.  بیدار  شو،  بیدار  بگوید  اگر 
دو  هم  آن  رئیس  تا  دو  که  کسی  اما 
رئیس متناقض دارد که یکی می‌گوید: 
بیدار  الان  می‌گوید:  دیگری  بخواب، 
را  کارش  می‌تواند  فرد  این  آیا  باش، 
با  موحّد  انسان  تفاوت  دهد؟  انجام 
انسان مشرک هم همین‌گونه است؛ 
انسان موحد یک نیرو درونش حاکم 
جهت  و  سمت  یک  به  فقط  است، 
نیرو و چند  که چند  آدمی  اما  می‌رود 
انگیزه درونش وجود دارد و هر کدام 
او را به یک سمت می‌کشاند، این فرد 

1. آیه 29 سوره زمر
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مجموعه‌ای از اضداد می‌شود؛ گویی 
از  متشاکل  و  دَرْهم  شخصیت  یک 
او  نیرویی  هر  که  متناقض  نیروهای 
آن  نتیجه  که  می‌کشاند  سمتی  به  را 
که  چیزی  آن  می‌شود.  درونی  ناآرامی 
یعنی  است  دنبالش  روانشناسی 
می‌شود؛  شـــــــــــــروع  اینجا  از  آرامش، 
نیروهای  وجود  عدم  یعنی  آرامش 
به  را  انسان  زندگی،  در  که  متناقضی 
این  می‌کشاند.  مختلف  های  جهت 
بر  ما  که  سلامت  معیار  می‌شود 

اساس آیۀ قرآن تبیین کردیم. 
بعد از اینکه این نظریه را ارائه دادیم، 
می‌رویم سراغ قرآن تا ببینیم سلامت 
آدم  و  می‎دهد  نشان  ما  به  چطور  را 
ما  می‌کند.  معرفی  چگونه  را  سالم 
روح  عقل،  نفس،  صدر،  قلب،  کلمۀ 
و همۀ نظایر آن را در قرآن می‌بینیم. 
قلب 120  کلمه‌  کلمات،  این  میان  در 
این  است.  شده  تکرار  قرآن  در  بار 
 )personality(قلب، همان شخصیتی
کردیم.  صحبت  آن  از  ما  که  هست 
شکست،  دلم  می‌گوید:  فردی  وقتی 
جنبۀ  همان  دل،  کلمۀ  از  منظور 
جنبۀ  که  است  عاطفی  و  احساسی 
ادراکی و شناختی شخصیت انسان را 
شامل نمی شود، اما این قلبی که در 
می‌شود،  اشاره  آن  به  روایات  و  قرآن 
انسان  وجود  ابعاد  همۀ  به  اشاره 
دارد، هم بعد شناختی و فکری و هم 
بعد احساسی و در یک کلمه، کلیت 
این  را شامل می‌شود.  انسان  وجود 
از  ما  که  شخصیتی  همان  می‌شود 
بحث  واقع  در  می‌کنیم.  صحبت  آن 
ملاحظه  می‌دهیم؛  ادامه  این‌گونه  را 
عاطفیِ  صفات  تقابل  یک  می‎کنیم 
از  و  داریم،  اجتماعی در قرآن  و  فردی 
شناختی.  صفات  تقابل  یک  سو  آن 
از  شخصیت  بررسی  در  است  لازم  و 
که  را  صفاتی  این  تمام  قرآن،  دیدگاه 
در  کنیم.  ملاحظه  آمده  قلب  برای 
یت وجود انسان، صحبت از قلب 

ّ
کل

تا  دو  در  که  می‌کنیم  قرآن  در  سلیم 
بٍ 

ْ
تَى الّلهَ بِقَل

َ
 مَنْ أ

َّ
آیه از قرآن تعبیر »إِل

سَلِیمٍ« آمده، این قلب سلیم همان 
آن شرک نباشد.  قلبی هست که در 
ملاحظه می‌کنیم که طبق روایات که 
بر تقوای قلوب )در اینجا شخصیت(، 
تأکید  مطمئنه  نفس  و  قلوب،  پاکی 

می‌کنند، همگی این خصائص حاصل 
شخصیت سالم است. از سوی دیگر، 
شخصیت بیمار، حاصل شرک، گناه 
و موارد دیگری است. از مجموع این 
تعابیر به این نتیجه می‌رسیم که در 
تقابل صفات شخصـــــــیت یا صفات 
قلــــب در قرآن، حالات ســـــــــــلامتی و 
بیماری قلب یا شخصیت به دست 
که  می‌رسیم  دیدگاهی  به  و  می‌آید 
قلب سالم و شخصیت سالم را با این 
مجموعه صفات و با این نظام صفات، 
با استفاده از قرآن و روایات تعریف و 

تبیین می‌کنیم.
مورد  در  که  وقتی  روانشناسان 
انـســــــــان صحبت می‌کنند،  نیازهای 
می‌گویند آدم ســـــالم، آدمی اســــــــــــت 
برطرف  وجــــــــــودی‌اش  نیازهای  که 
می‌شود. هرگاه شخصـــــــــی مجموعه 
شد،  برطرف  وجـــــــودیش  نیازهای 
دارد  روانی  بهـــــــداشت  شخص  این 
این  است،  برخـــــــوردار  سلامت  از  و 
بهداشت  یعنی  سالم؛  می‌شودآدم 
روانی مساوی است با ارضاء نیازهای 
را حرکت  آنچه که ما  اساسی انسان. 
می‌دهد نیازهایمان است. حالا اینکه 
شناسان  روان  دیدگاه  از  نیازها  این 
در  ما  هستند،  دسته  چند  کدام‌اند، 
ایم.  کرده  اشاره  آنها  به  کتاب  این 
نیازهای  از:  عبارت‌اند  نیازها  این 
فیزیولوژیک، نیازهای زیستی مثل غذا 
و آب، نباز به امنیت، نیاز جنسی، نیاز 
این‌ها  استراحت.  به  نیاز  خواب،  به 
انسان  زیســـــــتی  نیازهای  می‌شوند 
روانشناختی  نیازهای  از  بخشی  که 
هستند. این نیازها باید تأمین شوند 
باشیم.  داشته  روانی  سلامت  ما  تا 
زیستی  نیازهای  اول،  دسته  در 
که  انســـــــانهایی  یعنی  است؛  مطرح 
نیازهای زیستی‌شان برطرف نمی‌شود 
پیدا  مشکل  روانی‌شان  سلامت 
می‌کند؛ نه فقط سلامت جسمی آنها، 
بلکه نیاز‌های روانی‌شان مشکل پیدا 
روانشناختی‌  نیازهای  دوم  می‌کند. 
است، مثل نیاز به دوستی با دیگران 
انس  دیگران  به  دلبستگی  یا  و 
روابط  داشتن  به  نیاز  دیگران،  با 
نیازهای  اینها  مجموع  که  اجتماعی 
از  عاطفی هستند. نیاز به دانش نیز 
تأمین  اگر  که  است  نیازهایی  جمله 

نشود، رشد عقلانی و فکری برای فرد 
از لحاظ  حاصل نمی شود و شخص 
روانی سالم نیست. نیاز به عزت نفس 
جمله  از  دیگران،  سوی  از  احترام  و 
تأمین نشود،  اگر  که  نیازهایی است 
به  نیاز  انسان سالم نیست. همین 
را - که در روانشناسی به  عزت‌نفس 
آن حرمت خود می‌گویند - اگر بررسی 
کنید، اکثر افرادی که مشکلات روانی 
دارند، همگی عزت نفسشان مشکل 
دارد؛ برای نمونه از بزهکاری و بیماری 
روانی،  دیگر  مشکلات  تا  افسردگی 
به  برمی‌گردد  مشــــــکلات  این  همه 
که  نمره‌ای  یعنی  عزت‌نفس؛  بحث 
که  احترامی  فرد به خودش می‌دهد، 
فرد برای خودش قائل است، این‌ها 
زمینه‌های سلامت روان هستند. اما 
غیر از این‌ها ما نیاز معنوی هم داریم 
که می‌بینیم روانشناس‌ها از نیاز روانی 
و نیاز زیستی رد شده‌اند و رسیده‌اند 
این  به  رسیدن  معنوی.  نیاز‌های  به 
نیاز که انسان را از خودش و محدودۀ 
می‌خواهد  و  می‌برد،  بالاتر  خودش 
داشته  ارتباط  متعالی  موجود  یک  با 
نیاز معنوی  این می‌گوییم  به  باشد، 
همیشه  متعالی.  موجود  با  ارتباط 
موجود  یک  که  داشته  نیاز  انسان 
متعالی که خالق این جهان هست را 
ارتباط داشته باشد.  او  با  بشناسد و 
انسان‌شناس‌ها  کارهای  شما  وقتی 
و باستان‌شناس‌ها را ببینید، ملاحظه 
می‌کنید که در تمام ادوار زندگی بشر از 
زمان غارنشینان یک چیزی همیشه 
پرستش  و  عبادت  آن  و  است  بوده 
می‌پرستیدند  بت  البته  بله!  است. 
پرستش  را  چیزی  حال  هر  به  ولی 
سفر  دنیا  در  اگر  هم  الان  می‌کردند. 
همه  در  که  می‌کنید  ملاحظه  کنید، 
آفریقایی  قبائل  در  حتی  دنیا  جای 
دوردست چیزی هست که پرستش 
خوردن  آب  که  همانطور  می‌شود؛ 
نیاز  یک  هم  عبادت  است،  نیاز  یک 
معنوی  نیاز  همان  پرستش،  است. 
که  پرستش  به  معنوی  نیاز  است. 
روانشناسهای غربی در ابتدا از آن فرار 

می‌کردند، حال به آن برگشته‌اند.
یک زمـــــــــــانی ما درگیر خودمـــــــــــان 
هســــــــــــتیم، غذا و خواب می‌خواهیم، 
می‌خواهیـــــــــــم علم پیدا کنیم، رابطۀ 
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اجتمـــــــــاعی با دیگران داشته باشیم، 
باشیم،  داشته  دوست  را  دیگران 
ولی همۀ اینها که تمام شد و تأمین 
شد، ما باز هم احساس خلا می‌کنیم! 
آن  از  بالاتر  برویم  می‌خواهیم  گویی 
نیاز  آن  هستیم؛  دنبالش  که  چیزی 
چیست؟ نیاز معنوی است که گاهی 
این  مثل  است،  خودمان  به  مربوط 
که میخواهیم در زندگی هدف داشته 
باشد.  داشته  معنا  زندگی  تا  باشیم 
است  تأمین  چیزش  همه  شخصی 
ولی به دنبال یک هدف و معناست، 
دنبال یک امید است؛ حالا وقتی یک 
امر  یک  برایش  بیاید،  پیش  فقدانی 
مهم و حیاتی است که با این فقدان 
شود.  مواجه  چگونه  مرگ  این  با  و 

این یک بخش از نیاز معنوی بود.
دیگران  با  ارتباط  در  دیگر  بخش 
است. می‌خواهد به مردم محبت کند، 
گذشت و ایثار کند. بخش دیگر هم 
در رابطه با خداست؛ انسان نیاز دارد 
به وجود خدا یقین پیدا کند. این یک 
نیاز فطری در انسان است؛ اعتقاد به 
این که خدا در کنار من هست، این 
یک نیاز معنوی است که من حضور 
خدا را درک کنم. احساس حضور خدا 
را روانشناس‌ها می‌گویند نیاز معنوی؛ 
من  کنار  خدا  هست،  خدا  یعنی 
هست، خدا حاضراست و خدا من را 
من  اینکه  احساس  دارد.  دوست 
محبوب خدا هستم، این نیاز معنوی 
برای انسان در رابطه با خداست. اینکه 
شخص احساس کند نیاز به دعا دارد، 
این که انسان ها نیاز دارند متن یک 
نیاز  یک  بخوانند،  را  مقدس  کتاب 
میخواند،  شعر  طرف  است.  معنوی 
داستان  می‌خواند،  هم  دیگر  چیزای 
هم می‌خواند، ولی یکشنبه‌ها می‌رود 
کلیسا تا در آنجا  انجیل بخواند. یک 
کتاب  یک  خودش  دین  در  کسی 
مقدسی )هرچند خرافی( درست کرده 
بخواند  بار  یک  هفته‌ای  می‌خواهد 
یا چند روز یک بار بخواند، دعا کردن 
عبادت است، اینها همه نیاز معنوی 

است.
یک   »Carl Gustav Jung‎« یونگ 
وی  است.  معروف  روانشناس 
می‌گوید: »من تمام بیمارانی که دیدم، 
در نیمۀدوم عمرشان هستند )تا سی 

چهل را نیمه اول می‌گویند(، حتی یک 
بیمار ندیدم که مشکل اساسی‌اش 
نیاز به یک گرایش دینی باشد، بلکه 
تمامی آنها مشکل کلیدی‌شان دین 
هست.« می‌گوید: »به اعتقاد من آنها 
به این دلیل گرفتار بیماری‌های روانی 
معنویشان  نیازهای  که  بودند  شده 
به  که  زمانی  تنها،  و  بود  نشده  ارضا 
دین بازگشتند و نیازهای معنویشان 
ارضا شد، درمان شدند.« حالا ببینید 
آن‌ها  از  که  معنوی  نیازهای  این 

صحبت کردیم چیست؟
معنوی  نیازهای  روانشناس‌ها 
موردش  در  کردند،  دسته‌بندی  را 
دینی،  باور  مانند:  کردند؛  صحبت 
دینی.  اجتماعی  رابطۀ  و  دینی  رفتار 
اینها نیازهایی است که روانشناس‌ها 
گفته‌اند؛ اما ما چه می‌گوییم؟ ببینید 
معنویت  به  که  حالا  روانشناس‌ها 
معنویت  وقت‌ها  گاهی  برگشتند، 
این  که  می‌کنند  تعریف  شکلی  به  را 
یک  نیست؛  درآن  دین  معنویت، 
روانشـناس‌ها  خدا!  بدون  معنویت 
معنویت  که  دریافتند  دنیا  مردم  و 
آنها چه بود؟  می‌خواهند اما مشکل 
مشکل آنها این بوده که خلأ و نیاز را تا 
حدودی متوجه شده‌اند اما راه ارضای 
این نیاز را به خطا رفته‌اند. یک وقت 
شما دکتر و دارو میخواهی اما دارویی 
خودش  رفته‌ای،  دنبالش  به  که 
مسموم کننده و بیماری‌زاست. شما 
تشنه‎ای آب می‎خواهی ولی یک وقت 
آلود جلوی شما می‎گذارند و  آب گل 
 برطرف می‌شود ولی 

ً
تشنگیت ظاهرا

همین آب شما را بیمار می‌کند. 
اما این معنویتی که ما در بهداشت 
روانی بر اســــــــــاس مبانی اســــــــلامی 
فطری  اولًا  معنویت  این  می‌گوییم، 
اسَ  النَّ طَرَ‌ 

َ
ف تِی 

ّ
ال الِله  هست »فِطْرَ‌تَ 

همۀ  ذات  که  این  یعنی  یهَا«؛ 
َ
عَل

انسان‌ها دنبال یک خداست، دنبال 
نیست  اینجور  است،  معنویت  یک 
کرده  القا  ما  به  تربیت  و  محیط  که 
باشد، چون تربیت و محیط اجتماعی، 
معنویت  اصل  سمت  به  را  آدم‌ها 
دهد.  نمی  سوق  دین  به  گرایش  و 
غذا  نمی‌گوید  محیط  که  همانطور 
بخور بلکه می‌گوید چه غذایی بخور، 
خوردن  غذا  خود  برای  نیز  جامعه 

تصمیم نمی‌گیرد و نمی‌گوید برو آب 
 آب می‌خواهم 

ً
بخور، چون من فطرتا

بخورم. پس نکته اول اینکه نیاز‌های 
معنوی از نظر اسلام منشأ فطری دارد 

جُورَهَا وَتَقْوَاهَا«. 
ُ

هَمَهَا ف
ْ
ل
َ
أ

َ
»ف

نکته دوم آن چیزی هست که آقای 
می‌گوید:  آن  به  )روانشناس(  مزلو 
نیازهای  انسان؛  معنوی  نیازهای 
شروع  چه  از  دارد،  هرمی  یک  انسان 
می‌گوید:»اول  مزلو  آقای  می‌شود؟ 
نیازهای  و  زیستی  نیازهای  باید  شما 
که  بعد  تأمین‌کنید،  را  فیزیولوژیک 
دنبال  شد  تأمین  زیستی  نیازهای 
احساس امنیت و آرامش می‌گردید. 
یک بچه در ابتدا غذا می‌خواهد، وقتی 
می‌خواهد  داد  را  او  غذای  مادرش 
یعنی  بکند؛  آرامــــــــــــــش  احــــــساس 
هر  من  که  برسد  اینجا  به  می‌خواهد 
وقت گرسنه‌ام برایم غذا می‌آورند و هر 
وقت خودم را خیس کردم پوشکم را 
تعویض می‌کنند. این مادری که من 
دارم، انسان است و قابل پیش‌بینی 
است. نوزاد در اینجا به حس امنیت 
به  ایمنی  این  که  هنگامی  می‌رسد. 
دوست  را  مادر  وقت  آن  آمد،  وجود 
دارد. اولین عشق ما و اولین محبت 
احساس  از  پس  مادر  به  نسبت  ما 
بعد  فرزند  می‌شود.  حاصل  ایمنی 
عزت  احساس  مادر،  محبت  ابراز  از 
خودش  برای  یعنی  می‌کند،  نفس 
ارزش قائل می‌شود، چون احساس 
ارزشمند  مادرش  برای  که  می‌کند 
آنگاه  است و مادر او را دوست دارد، 
قائل  ارزش  خودش  برای  کم  کم 

می‌شود. این می‌شود آدم سالم.
روانشــــــناس‌ها به این نوع محبت 
شکلگیری  به  منـــــــــــجر  که  مادرانه 
کودک  در  نفـــــــــس  عزت  احساس 
غیر  »محبت  می‌گویــــــــــند:  می‌شود، 
مشروط«؛ یعنی پدر و مادر، بچه را حتی 
اگر خطا کرد دوست داشته باشند و 
بگویند: ما تو را دوست داریم، درسته 
خودت  ولی  نداریم  دوست  را  تو  کار 
می‌گویند  این  به  داریم.  دوست  را 
محبت نامشروط؛ یعنی به بچه با یک 
خطا نمی‌گویند تو بچۀ بدی هستی و 
او را طرد نمی کنند، بلکه به او می‌گویند 
رفتار بدی  تو بچه خوبی هستی ولی 
کردی. به تعبیر دقیق‌تر، بین تمامیت 
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تمایز  رفتارش  و  کودک  شخصیت  و 
محبت  می‌شود  این  هستند.  قائل 
غیر مشروط؛ یعنی شرط محبت پدر یا 
مادر این نیست که بچه خوب باشد 
تا دوستش داشته باشیم. متأسفانه 
در مقام تربیت فرزند این نکات رعایت 
نمی‎شود، در نتیجه، فرد بیمار می‌شود 
همین  با  و  میکند  رشد  بیمارگونه  و 
بیماری وارد جامعه می‌شود و جنایت، 
می‌کند.  اختلاس  و  تخلف  فساد، 
اگر  هستند.  بیمار  همگی  افراد  این 
باشد،  داشته  نفس  عزت  شخصی، 
کم  پول  مبلغی  به  را  خودش  قطعا 
برای  وقتی  ولی  نمی‌فروشد  زیاد  یا 
خودش ارزش قائل نباشد، خودش را 
به قیمتی می‌فروشد، حالا این قیمت 
باشد،  میلیون  ده  است  ممکن 
ممـــــــــــکن است صد میلیون باشد، 

ممــــــــــکن است صد میلیارد باشد.
در بعد معنوی انسان نیز به همین 
صورت سلسله نیازهایی مطرح است؛ 
می‌شود،  شروع  وجود  نیازهای  از 
معنوی،  ایمنی  نیـــــــــازهای  سپس 
عزت  به  نیاز  خدا،  با  دوســـــــــتی  نیاز 
ةُ وَلِرَسُولِهِ  عِزَّ

ْ
نفس معـــــــنوی »وَلِِله ال

خود  به  نیاز  بعد،  و  مُؤْمِنِینَ« 
ْ
وَلِل

ما  که  چیزی  آن  معنوی.  شکوفایی 
در این کتاب بهداشت روانی توضیح 
انسان‌ها  که  است  این  اول  دادیم، 
ببرند،  پی  خدا  وجود  به  میخواهند 
در ذاتشان با خدا ارتباط برقرار کنند و 
بفهمند هیچ چیز نیست مگر وصل 
به خدا. همۀآدم‌ها از نظر علم حضوری 
احساس  که  می‌رسند  حالتی  به 
می‌کنند خدایی هست و من مخلوق 
او هستم و من بدون او صفرم. درک 
نیازهای  اول  رتبه  در  خدا،  وجود 
به  انسان‌ها  تمام  دارد،  قرار  معنوی 
ما  را  خدا  این  و  می‌رسند  خدا  این 
معتقد هستیم. خدا در یک شرایطی 
است؛  شده  معرفی  آدم‌ها  همۀ  به 
وا 

ُ
ال

َ
کُمْ ق سْتُ بِرَبِّ

َ
ل
َ
آنجایی که فرمود: »أ

ی.« و اولین بُعد نیاز معنوی همین 
َ
بَل

است که می‌گوید آن خدایی که به من 
یک جایی نشان داده شد، من او را در 
این زندگی می‌بینم و حس می‌کنم و 
خدا خودش را همه جا نشان می‌دهد، 
این می‌شود مرتبۀ اول که آدم‌ها همه 

به خدا می‌رسند.

به  وقتی  که  است  این  مرتبه‌دوم   
خدا  آن  به  می‌خواهند  رسیدند،  خدا 
پیدا  امنیت  احساس  و  کنند  اتکا 
معنوی  نیاز  دوم  مرتبۀ  این  کنند. 
توکل  و  خدا  به  اتکا  با  ما  که  هست 
نیاز داریم  که  کنیم  به خدا احساس 
به یک آرامش و حمایتی برسیم. چرا 
پاسخ  می‌رویم؟  خدا  سمت  به  ما 
این  برای  است:  این  ها  روانشناس 
که کسی را می‌خواهیم تا به ما امنیت 
بدهد. وقتی افراد در خطر قرار می‌گیرند 
آن  آنجا به دنبال چیزی می‌گردند که 
چیز همان خداست؛ همانکه یک نیاز 
معنوی و ایمنی بخش انسان است 
که قرآن می‌فرماید: وقتی در کشتی در 
حال غرق شدن هستند جستجویش 

می‌کنند و یا به او پناه می‌برند.
همینطور  معنوی  نیازهای  مراتب 
می‌رود بالا و بعد از اینکه ما این معنی 
را از خدا گرفتیم، می‌رسیم به اینکه خدا 
را دوست داریم، همان خدایی که به ما 
ایمنی داده و آن خدا را عبادت می‌کنیم؛ 
از روی  چون دوستش داریم. عبادت 
دوستی، عبادت اجباری نیست؛ چون 
عبادتش  و  داریم  دوست  را  خدا  ما 
می‌کنیم و وقتی خدا را عبادت کردیم 
وقت  آن  شدیم،  علاقه‌مند  خدا  به  و 
احساس می‌کنیم خلیفه الله هستیم؛ 
یعنی عزت نفسمان را از خدا می‌گیریم. 
در واقع، شخص مومن دیگر احساس 
می‌بیند  چون  نمی‌کند،  درونی  ذلت 
معنوی  نیاز  این  اوست.  با  خدا  که 
چیست؟ عزت نفس معنوی است. 
باید  آدمها  می‌گویند  روانشناس‌ها 
باشند، ولی عزت  عزت نفس داشته 
طرف  وقتی  یعنی  معنوی،  نفس 
می‌بیند که به خدا وصل است خودش 
را حقیر نمی‌کند، هرچند در وضع خیلی 
سختی قرار بگیرد و فقیر هم باشد. او 
در این حالت می‌گوید: من، متکی به 
خدایی هستم که به تمام نیازهای من 
آگاه است و مرا حمایت می‌کند. این 
مرتبۀ عزت نفس معنوی است و در 
مرتبۀ بعدی، خود شکوفایی معنوی 
معنوی  کمال  واقع  در  فرد  که  است 
پیدا می‌کند، قرب به خدا پیدا می‌کند، 
نفس مطمئنه می‌شود، که ما این‌ها 
را در دعاهای اهل بیت می‌بینیم و این 

می‌شود مرتبۀ معنوی بالا. 

حالا چیزی که من سعی کردم خیلی 
مختصر توضیح بدهم این بودکه ما در 
این تألیف و تحقیق این را نشان دادیم 
همانطور که آب می‌خواهیم، معنویت 
هم یک نیاز حیاتی برای ماست، جامعۀ 
خدا  به  نیاز  می‌خواهند،  معنویت  ما 
دارد، نیاز به معنویت دارد. این معنویت 
این  بر  داد.  رشد  باید  فردی  هر  در  را 
اساس باید به کمترین نیازهای معنوی 
بها داده شود و تقویتش کرد تا برسد 
به نیازهای معنوی کسی که به نفس 
جایگاه‌های  و  است  رسیده  مطمئنه 
امیر  حضرت  که  متقین  دارد.  بالایی 
آنها تعریف می‌کند  سلام الله علیه از 
بریده‌اند؛  دنیا  از  هستندکه  آدم‌هایی 
مثلًا شهید چمران که با تمام آن شرایط 
رفاهی  موقعیت  بهترین  و  اجتماعی 
و اجتماعی که در آمریکا و لبنان دارد، 
می‌آید  میزند،  دنیا  همۀ  به  پا  پشت 
دوشادوش  مقدم  خط  در  و  ایران  به 
این  می‌جنگد،  دشمن  با  رزمندگان 
آدم متقی که »ارادتموه یرید  می‌شود 
الدنیا« که حضرت امیر در خطبه متقین 
رَادَتْهُمُ 

َ
»أ می‌فرماید:  آنها  توصیف  در 

مْ یُرِیدُوهَا ؛ دنیا به سمت آنها 
َ
ل

َ
نْیَا ف الدُّ

متمایل می‌شود ولی آنها هیچ تمایلی 
به دنیا ندارند و آن را نمی خواهند.« این 
می‌شود معنویت سطح بالا که در عرفا 
هست. البته معنویت از پایین شروع 
می‌شود؛ ما به مردم عادی باید بگوییم 
که خدا را در وجودت بگرد و پیدا کن، 
خدا را در زندگیت ببین. گایه با یک آدم 
معمولی مواجه می‌شوید که ممکن 
است نماز هم نخواند ولی وقتی با او 
حرف میزنید خدا را در وجود خودش 
پایین.  مرتبۀ  می‌شود  این  می‌بیند، 
حال مرتبۀ بالایش چیست؟.... پس 
ما باید مراتب نیازهای معنوی را در نظر 

بگیریم.
این مقدار که عرض کردم، یک معرفی 
بهداشت‌روانی  کتاب  از  بود  اجمالی 
نظریۀ  و  اسلامی  منابع  به  نگرش  با 
سلامت روان که در طی دو سه سال در 
کنار آقای دکتر محمدصادق شجاعی، 
آقای  دولتخواه،  محمد  دکتر  آقای 
دکتر سید مهدی موسوی در حالی که 
همه طلبه‌هایی بودیم که روانشناسی 
خوانده بودیم، توفیق داشتیم در حد 

دکتری این کار را بکنیم.
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یادداشــــــت ها و 
مقالات تخصصی
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 چکیده:1
فضــای مجــازی محیــط الکترونیکــی اســت کــه بــا جلوه‌هــای ســمعی ‌و بصــری، ســعی دارد، تــا اشــیا و 
واقعیت‌هــای ســه ‌بعــدی جهــان حقیقــی را مشابه‌‌ســازی کنــد. در حالی‌کــه ایــن فضــا جزئــی از زندگــی 
مــردم شــده اســت، و بــا توجــه بــه دســترس بــودن آن در هــر زمــان و مــکان، بــه ســرعت در روح و جــان 
کاربــران نفــوذ کــرده و در نتیجــه بــا ارائــۀ ســبک زندگــی، گســترۀ عظیمــی از علائــق، باورهــا و ســلیقه‌ها را 
ــتر  ــون، بیش ــائل گوناگ ــخیص در مس ــوۀ تش ــدم ق ــل ع ــه دلی ــودکان ب ــن، ک ــن بی ــد. در ای ــت می‌کن مدیری
، بــا هــدف بررســی  در معــرض تأثیرپذیــری و در واقــع آســیب‌پذیری هســتند. از ایــن رو مقالــۀ حاضــر
راهکارهــای مقابلــه بــا ایــن آســیب‌ها، بــا روش توصیفی-تحلیلــی، ســعی دارد تــا بتوانــد بــرای رشــد و 
تربیــت کــودکان متناســب بــا ایــن ســبک زندگــی جدیــد، الگــوی مناســبی ارائــه دهــد و از آســیب‌های 
ــای  ــح فض ــت صحی ــدم مدیری ــورت ع ــه در ص ــد، ک ــری کن ــودکان جلوگی ــواده و ک ــر خان ــر آن ب جبران‌ناپذی
ــت،  ــی از آن اس ــق، حاک ــن تحقی ــج ای ــوند. نتای ــل می‌ش ــتری را متحمّ ــیب‌های بیش ــودکان آس ــازی، ک مج
کــه حیثیــات مختلفــی بــرای ایــن بحــث وجــود دارد، کــه در ایــن مقالــه گنجایــش آن را نــدارد؛ لــذا بــه دلیــل 

اهمیّــت بُعــد خانــواده و اجتماعــی، بیشــتر بــه ایــن دو مــورد پرداختــه شــده اســت. 

، فضای مجازی، کودکان کلید واژه: آسیب، راهکار

samirapayravi@gmail.com - 1.طلبه سال چهارم، سطح2، حوزه علمیه الزهراء؟س؟، شهرستان مهریز

نویسنده: خانم سمیرا پیروی بغدادآبادی 1

راهکارهای مقابله با آسیب فضای 
مجازی در کودکان
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مقدمه
ــازی نقـــش  ــای مجـ ــروزه، فضـ  امـ
بســـزایی در زندگـــی افـــراد، بـــه ‌ویـــژه 
کـــودکان ایفـــا می‌کنـــد. فضـــای مجـــازی 
تبلیغـــات  بـــا  و...  اینترنـــت  از  اعـــم 
تحـــت  را  خانواده‌هـــا  گســـترده، 
تأثیـــر خـــود قـــرار داده و فرصت‌هـــا و 
تهدیدهایـــی را بـــرای افـــراد از جملـــه 
اســـت.  آورده  وجـــود  بـــه  کـــودکان 
دارای  مجـــازی  فضـــای  و  اینترنـــت 
بـــر  عـــاوه‌  هســـتند؛   فرصت‌هایـــی 
مزایـــا، از تهدیدهـــای آن نیز نباید غافل 
شـــد. کـــودکان بـــه قصـــد ســـرگرمی و 
بـــازی وارد ایـــن فضـــا شـــده و بـــا افـــراد 
در ایـــن فضـــا، ارتبـــاط برقـــرار می‌کننـــد. 
کاهـــش  اجتماعـــی موجـــب  شـــبکۀ 
ـــی  ـــات اجتماع ـــات و تعام ـــر ارتباط تأثی
چهـــره ‌بـــه‌  رابطـــۀ  فرصـــت  و  شـــده 
چهـــره را کاهـــش داده اســـت.  نقـــش 
زندگـــی  در  مجـــازی  فضـــای  اساســـی 
روزمـــرۀ افـــراد و مراقبـــت کـــودکان در 
یافتـــه  فراوانـــی  اهمیّـــت  فضـــا  ایـــن 
حفـــظ   ، مســـأله  مهم‌تریـــن  اســـت. 
ســـامت روانـــی و جســـمی آنـــان اســـت، 
اطمینـــان  می‌تـــوان  فضـــا  ایـــن  در 
مقابلـــه  راهکارهـــای  کـــه  داشـــت 
بـــر  مجـــازی  فضـــای  آســـیب‌های  بـــا 
ــا اســـتفاده از ظرفیت‌هـــای  کـــودکان بـ
و  تهدیدهـــا  بـــا  مبـــارزه  و  حداکثـــری 
ایجـــاد فرصت‌هـــای ایـــده‌آل و منطقـــی 
ـــروری  ـــودک ض ـــن ک ـــرای س ـــب ب متناس

اســـت. 
تـا  اسـت،  صـدد  در  حاضـر  مقالـۀ 
نخسـتین سـوالی را کـه در ارتبـاط بـا 
ح‌ می‌شـود، بیـان کنـد،  مسـاله، مطـر
و آن ایـن اسـت کـه چـه راهکارهایـی 
آسـیب هـای فضـای  بـا  بـرای مقابلـه 

دارد؟ وجـود  کـودکان  بـر  مجـازی 
بـودن اسـتفاده  بـه فراگیـر  باتوجـه 
از فضـای مجـازی و اهمیّـت توجـه بـه 
آسـیب هـای ایـن فضـا، باعـث شـده، 
قلـم  بـه  دسـت  زیـادی  نویسـندگان 
بـرده، کتـاب هـا و مقـالات زیـادی را به 

چـاپ برسـانند. 
 به‌عنــوان نمونــه درکتاب»اینترنــت 
دولــت  داوری  آقــای  تالیــف  پــاک« 
بیــان  بــه  فصــل  چنــد  طــی  آبــادی، 
فنّــی،  تربیتــی،  محیطــی،  راهکارهــای 
بایدهــا و نبایدهــا در حفــظ کــودکان از 

بــل2  دیویــد  ماننــد  نیــز  برخــی 
فضــای مجــازی را این‌چنیــن تعریــف 
فقــط  اســت: »فضــای مجــازی  کــرده 
مجموعــه‌ای از ســخت افــزار نیســت: 
بلکــه مجموعــه‌ای از تعاریف نمادین 
عقایــد  از  شــبکه‌هایی  کــه  اســت 
ســتد  و  داد  قالــب  در  را  باورهــا  و 

می‌کننــد.«3   ردوبــدل 
فضــای  تعریــف،  ایــن  اســاس  بــر 
مجــازی نامــی اســت کــه تعــداد زیــادی 
فناوری‌هــای  امــروز  کاربردهــای  از 

برمی‌گیــرد.4   در  را  ارتباطــی  جدیــد 
معنــا  ایــن  بــه  دیگــر  تعبیــری  بــه 
تعریــف کردنــد: »در ایــن فضــا محیــط 
از  شــبکه‌ای  محیــط  بــا  الکترونیکــی 
کــه  می‌شــود  دانســته  کامپیوترهــا 
ســمعی  جلوه‌هــای  از  اســتفاده  بــا 
و  اشــیا  تــا  دارد  ســعی  بصــری  و 
جهــان  بعــدی  ســه  واقعیت‌هــای 
امــا  کنــد؛  ســازی  مشــابه  را  واقعــی 
مادیــات  فاقــد  کــه  می‌شــود  ادعّــا 

هســتند.«5   فیزیکــی 
رو  آن  از  واقعیتــی  فضــای  ایــن 
کــه  اســت  مصنوعــی  یــا  مجــازی 
و  مــادی  محیــط  واقعــی  دنیــای  در 
مکانــی را اشــغال نکــرده و در اذهــان 
کاربــران در نتیجــۀ تعامــل بــا واســطه 

دارد.6   وجــــــــــــود  الکترونیــــــکی، 
بـرای  نیـز  دیگـر  تعریـف  البتـه    
بـر  کـه  کرده‌انـد،  ذکـر  مجـازی  فضـای 
مجـازی  شـبکه  معنـای  آن  اسـاس 
رایانـه‌ای  فنـی،  زیرسـاخت‌های  از 
مخابراتـی اسـت کـه در سـطح جهـان 
مرتبـط  و  پیوسـته  همدیگـر  بـا 

  7 . هسـتند
در این‌جـا بـه تعاریفـی پرداخته‌ایـم 
نبـودن  مـادی  آن‌هـا،  مشـترکات  کـه 
ایـن  بیـن  در  اسـت.  فضـا  ایـن 
دلیـل  بـه  چهـارم  تعریـف  تعاریـف، 
از  این‌کـه بـه تمامـی ابعـاد ایـن فضـا 
سـمعی  و  الکترونیکـی  بعـد  جملـه 
از  پرداختـه،  آن  و...  بـودن  بصـری  و 
اسـت.  برخـوردار  کامـل  جامعیـت 

2 . David Bell‎.
، پوریانی، نصیری، فضای مجازی و سواد رسانه‌ای،  3. چشمه‌نور

ص ۳7-۳8. 
4. همان، ص۳۸.

5. یار احمدی خراسانی، امامی، مدیریت رفتار فرزندان در 
فضای مجازی، ص10.

6. همان، ص۱۴.
7. السان، حقوق فضای مجازی، ص۱۷.

آســیب هــای فضــای مجــازی پرداختــه 
اســت. 

و در کتــاب دیگــری بــه نــام »چگونــه 
اینترنــت  در  فرزندانمــان  مراقــب 
رســانه،  معرفــی  از  پــس  باشــیم« 
و  مثبــت  تاثیــرات  بــه  رســانه  انــواع 
منفــی فضــای مجــازی بــر کــودکان و 
وظایــف والدیــن و راهکارهــای مقابلــه 
بــر  مجــازی  فضــای  هــای  آســیب  بــا 

کنــد.  بیــان مــی  را  کــودکان 
وجــه تمایــز ایــن مقالــه، ایــن اســت 
 آســیب‌های 

ً
ــا کــه موضــوع آن‌هــا غالب

فضــای مجــازی بــه صــورت عام اســت؛  
بحــث  موضــوع  مقالــه،  ایــن  در  امــا 
مقابلــه  راهکارهــای  پیرامــون  مــا، 
در  مجــازی  فضــای  هــای  آســیب  بــا 
ایــن  در  همچنیــن  اســت.  کــودکان 
مقالــه بــه بررســی آســیب کــودکان و 
آن از دیــدگاه  راهکارهــای مقابلــه بــا 
خانــواده و اجتماعــی پرداختــه شــده 
و ایــن در حالــی اســت کــه معمــولًا در 
تألیفــات مربــوط بــه فضــای مجــازی، 
در مــورد موضــوع مــورد نظــر، بحــث و 

بررســی نشــده ‌اســت. 

1-مفهوم شناسی
ــارزه  ــای مب ــه راهکاره ــرای اینک  ب
بــا آســیب‌های فضــای مجــازی صــورت 
و  دقیــق  تصــوّر  اســت،  لازم  بگیــرد، 
داشــته  مجــازی  فضــای  از  روشــنی 
باشــیم. بنابرایــن در قــدم اوّل، بایــد 
مفاهیمــی را کــه در ایــن مقالــه بیشــتر 
بــه آن می‌پردازیــم، بیــان کنیــم؛ یکــی از 
ایــن مفاهیــم، مفهــوم فضــای مجــازی 

اســت. 
 1-1- فضای مجازی

اهالــی  ســوی  از  مختلفــی  تعاریــف 
ارائــه  مجــازی  فضــای  بــرای  رســانه، 
شده‌اســت. در اینجــا بــه برخــی از ایــن 
تعریف‌هــا پرداختــه خواهــد شــد؛  از 

جملــه:
از  اسـت  عبـارت  مجـازی  فضـای 
تعامـل  امـکان  آن،  در  کـه  محیطـی 
محیـط  یـک  در  انسـان  بـا  انسـان 
آن  طـی  و  شـده  فراهـم  دیجیتالـی 
از  پیـش  تـا  کـه  پرسـرعت  ارتباطـی 
ایـن، بشـر در رویـای دسـتیابی بـه آن 

 1 می‌گـردد.  حاصـل  بوده‌اسـت، 
1 . پاک‌نهاد، فضای مجازی جاذبه‌ها آسیب ها، ص ۱۷.
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 2- راهکارهای خانوادگی مقابله 
در  مجـازی  فضـای  هـای  آسـیب  بـا 

کـودکان
 بـرای مقابلـه بـا آسـیب‌ها بایـد 
در  گرفـت.  پیـش  در  راهکارهایـی 
راهکارهایـی  از  برخـی  پژوهـش  ایـن 
فضـای  آسـیب‌های  از  می‌توانـد  کـه 
مجـازی در کـودکان بکاهـد و موجـب 
صیانـت از آن در برابـر ایـن آسـیب‌ها 
ایـن  می‌شـود.  برشـمرده  گـردد، 
و  خانوادگـی  بعـد  دو  در  راهکارهـا 
شـده‌اند،  بنـدی  دسـته  اجتماعـی 
کـه در ایـن بخـش بـه بعـد خانوادگـی 

یـم.  می‌پرداز
2- 1- همراهـی والدیـن بـا فرزندان در 

اسـتفاده از فضای مجازی
 والدیــن بــه عنــوان رکــن اصلــی 
بایــد  کــودک،  تربیــت  در  خانــواده 
دوســت  و  همــراه  خــود  فرزنــد  بــا 
راحت‌تــر  را  نیازهایشــان  تــا  شــوند، 
بیــان کننــد و ارتبــاط بایــد پیوســته و 
ــا آخــر  مســتمر باشــد. همراهــی بایــد ت
عمــر پایــدار باشــد؛  ولــی شــروع ایــن 
همراهــی بایــد از دوران کودکــی باشــد، 
تــا احســاس امنیّــت روانــی کند. بعــد از 
برقــراری ارتبــاط بــا کــودک، بایــد در مورد 
مجــازی  فضــای  معایــب  و  محاســن 
صحبــت کنیــم و در کنــار و همــراه او 
وارد فضــای مجــازی شــویم، تــا بــه مــا 
اطمینــان کنــد؛  چــون والدیــن نقــش 
فعّالــی در اطمینــان حاصــل کــردن از 
رفتــار امــن و بــدون خطــر کــودکان در 
فضای وب ایفا می‌کنند، این همراهی 
می‌توانــد یکــی از مهمتریــن راه‌هــا برای 
پیشــگیری از وقــوع خطــرات احتمالــی 

فضــای آنلایــن فرزندانمــان باشــد. 
اصـول  از  یکـی  همراهـی،  اصـل 
موضـوع  در  کـه  اسـت  تربیتـی  مهـم 
رسـانه‌های نوین و فضـای مجازی نیز 
والدیـن  همراهـی  نیازمنـد  فرزنـدان، 
تجربیـات  از  اسـتفاده  جهـت  خـود 
آنهـا هسـتند، تـا بتواننـد بـا اسـتفاده 
هدایتگری‌هـای  و  راهنمایی‌هـا  از 
کمتریـن  بـا  رسـانه  ایـن  در  والدیـن 
آسـیب مواجه شوند. والدین هنگام 
اسـتفادۀ فرزنـدان از فضـای مجـازی، 
در  آن  رسـانه‌ای  بخـش   

ً
خصوصـا

کنارشـان حضـور داشـته و یـا حداقـل 
بعضـی از مواقـع بـه صـورت سـرزده بـر 

آنهـا وارد شـوند؛  تـا فعالیّـت فرزنـدان 
کنتـرل  قابـل  حـدودی  تـا  آنـان  بـرای 
باشـد. همیـن حضـور والدیـن در کنار 
از  فرزنـدان موجـب کاهـش بسـیاری 

می‌شـود.1   نویـن  آسـیب‌های 
همچنیــن مشــارکت والدیــن نقش 
مشــارکت  از  منظــور  دارد،  اساســی 
در  فرزنــدان  بــا  همراهــی  والدیــن 
ایــن  فایــده  اســت.  مجــازی  فضــای 
در  اگــر  کــه  اســت  آن  همراهــی  نــوع 
ــن،  ــانه‌های نوی ــتفاده از رس ــن اس حی
بــا مطلــب و شــبهۀ نامناســبی مواجــه 
از  اســتفاده  بــا  می‌تواننــد  شــدند، 
روش‌هــای گوناگــون، آســیب‌های آن 

را بــه حداقــل برســانند.2  
واقعیّـت ایـن اسـت کـه در دنیـای 
گام  چنـد  همیشـه  فرزنـدان  رایانـه، 
ایـن  در  هسـتند.  والدیـن  از  جلوتـر 
گاهـی دادن  آ شـرایط اگـر والدیـن در 
کـردن در فضـای مجـازی  و همراهـی 
تالش نکننـد و از رسـانه‌های نویـن 
اینکـه  بـر  عالوه  نداننـد،  چیـزی 
بـر  نظـارت  و  اقتـدار  اسـت،  ممکـن 
دسـت  از  را  فرزندانشـان  تربیـت 
برقـراری  در  مدتـی  از  پـس  بدهنـد، 
نیازهـای  درک  و  فرزنـدان  بـا  ارتبـاط 
و  آنـان عقـب می‌ماننـد و مشـکلات 

می‌شـود.3   بیشـتر  تعارضاتشـان 
بــرای تربیــت فرزندتــان وقــت  اگــر 
کافــی نگذاریــد، نبایــد انتظــار داشــته 
باشــد.  صالــح  فرزنــدی  باشــید، 
شــاغل  دو  هــر  کــه  مــادری  و  پــدر 
مناســبی  برنامه‌ریــزی  اگــر  هســتند، 
بــرای کودکشــان  نداشــته باشــند و 
دچــار  آینــده  در  نگذارنــد،  وقــت 
شــد.  خواهنــد  بســیاری  مشــکلات 
منظــور مــا والدینــی اســت کــه بیشــتر 
مســئولیت فرزنــد خــود را بــه دوش 
پــدر و مادرشــان می‌اندازنــد. اینگونــه 
والدیــن، نقــش مناســب و مؤثــری در 
تربیــت فرزندانشــان ندارنــد. محبّــت 
عاطفــی  نیازهــای  بــه  رســیدگی  و 
ــم  ــیار مه ــا بس ــن روزه ــان ای فرزندانت
فضــای  زیــرا  اســت،  گذشــته  از  تــر 
ــه  ــه را ب مجــازی، دنیــای بیــرون از خان
داخــل خانــه آورده اســت. اگــر پــدری 
بــه فرزنــدش توجــه نکنــد و محبّــت 

1 . کهوند، شبکه عنکبوتی، ص۳7۸.
2 . همان.

3 . حسینی، ۱۵0 هشتگ، ص۱۰۱.

دیگرانــی  باشــد،  نداشــته  کافــی 
کــه از همیــن گوشــی صــد  هســتند 
را  توجه‌هــا  بهتریــن  بتواننــد  گرمــی، 
کننــد،  عرضــه  پــدر  آن  فرزنــدان  بــه 
کودکتــان  تفریحــی  نیازهــای  وقتــی 
را برطــرف نکنیــد، فرزنــد شــما بــازی 
انتخــاب  را  الکترونیــک  وســایل  بــا 
ســرگرمی  بــرای  پــس  کــرد.  خواهــد 

  4 کنیــد.  ریــزی  برنامــه  فرزندانتــان 
 در حدیثـی از پیامبـر اکـرم؟ص؟ آمده 
کـودک  بـا  کـس  »هـر  فرمودنـد:  کـه 
رفتـار  کودکانـه  او  بـا  دارد،  سـروکار 

کنـد.«5  
اکــرم؟ص؟  پیامبــر  فرمایــش  طبــق 
و بــا توجــه بــه پیشــرفت علــم، یکــی 
از زمینه‌هــای ارتبــاط بــا کــودک ایــن 
خودمــان  برخــورد  بایــد  کــه  اســت 
داده،  تغییــر  کــودک  بــه  نســبت  را 
زبــان خــودش صحبــت کنیــم و  بــه 
خودمــان را کوچــک و بــه ســن کــودک 
بگیــرد.  شــکل  ارتبــاط  تــا  برســانیم 
وقتــی کــودک، شــما را بــه عنــوان یــک 
قــوی  ارتبــاط  و  پذیرفــت  همســان 
بیــن والدیــن و کــودک شــکل گرفــت، 
شــما  خواســته‌های  تســلیم  او 
می‌شــود؛  و وقتــی در مــورد موبایــل 
صحبــت  او  بــا  مجــازی  فضــای  و 
بخــش  لــذت  برایــش  می‌کنیــد، 
اســت و تــا بــا توجــه بــه دانســته‌ها و 
تجربیــات والدیــن، فرزنــدان در ایــن 
بی‌هویتــی  و  ســردرگمی  دچــار  فضــا 
نگردنــد، لازمــه ایــن کار همــراه شــدن 
گاهــی بخشــی از طــرف والدیــن بــه  و آ

اســت.  فرزنــدان 
و  خانــواده  نقــش  بنابرایــن 
مدیریــت تربیتــی و نظارتــی والدیــن 
رویدادهــا،  ایــن  بــا  رویارویــی  در 
را  فرزنــدان  رفتــاری  نظــام  می‌توانــد، 
در نحــوۀ اســتفاده از فضــای مجــازی 
ــا  ــادری ب ــدر و م ــی پ ــد. وقت ــن کن تعیی
و  می‌کننــد  همراهــی  خــود  کــودک 
ــن  ــودک پایی ــک ک ــطح ی ــا س ــود را ت خ
می‌آورنــد، می‌تواننــد بــه عنــوان یــک 
حساســیت‌های  و  نیازهــا  دوســت، 
کــودک خــود را درک کننــد و کــودک، 
والدیــن،  جــای  بــه  خــود  کنــار  در 
را  او  کــه  می‌بینــد  را  دوســتانی 
4 . داوری دوست آبادی، اینترنت پاک، ص۳۴-۳۲، با تلخیص.
هُ فیض کاشانی«، الوافی، 

َ
5 . »مَن كانَ عِندَهُ صَبِىٌّ فَليَتَصابَ ل

ج 23، ص1388.
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می‌فهمنــد و دیگــر نیــازی نمی‌بینــد 
اینترنــت  صــرف  را  خــود  وقــت  کــه 
جــای  بــه  نیــز  کــودک  کنــد.  رایانــه  و 
والدیــن  بــا  لجاجــت،  و  نافرمانــی 
آنهــا  نظــر  بــرای  و  می‌شــود  همــراه 
احتــرام قائــل اســت، و طبق خواســتۀ 
از  بســیاری  از  و  می‌کنــد  عمــل  آنهــا 
خطــرات مجــازی دور بــوده و ســامتی 

می‌شــود.  تضمیــن  او  روانــی 
2-2- آموزش فرصت‌ها و 

تهدیدهای فضای مجازی به کودکان
زیـادی  زمـان  روزانـه  کـودکان،   
از  اسـتفاده  صـرف  را  خـود  وقـت  از 
فضـای مجازی می‌کنند، که اسـتفادۀ 
آنـان از یـک سـو بـا تعامـل اجتماعـی 
مثبـت، افزایـش وابسـته‌ها و بهبـود 
از سـوی  مهارت‌هـای حـل مسـأله و 
گوشـه  پرخاشـگرانه،  رفتـار  بـا  دیگـر 
دانسـتن  ترسـناک  کـودک،  گیـری 
کاهـش  و  جسـمی  مشـکلات  دنیـا، 

دارد.  ارتبـاط  زمـان  بـه  توجـه  میـزان 
پدیـدۀ  گفـت  می‌تـوان  واقـع  در   
فضـای مجـازی یـک شمشـیر دولبـه 
اسـت  »فرصـت«  هـم  یعنـی  اسـت؛  
هـم »تهدیـد«، هـم »سـازنده« اسـت 
»توسـعه  هـم  کننـده«،  »تحقیـر  هـم 
»اسـیر  هـم  و  اسـت  ذهـن«  دهنـدۀ 
مضـر  یـا  مفیـد  بنابرایـن  آن«،  کننـدۀ 
آنـان  فکـری  ظرفیـت  بـه  آن  بـودن 

دارد.1   بسـتگی 
کــودکان  اینکــه  بــرای  بنابرایــن 
بتواننــد از فرصت‌هــا بهتریــن بهــره را 
ببرند و از تهدیدها در امان باشند، در 
اولیــن گام بایــد نســبت بــه فرصت‌هــا 
بینــش  و  آگاهــی  تهدیدهــا،  و 
تــا  انســان  بگیــرد.  صحیحــی شــکل 
زمانــی کــه عالــم بــه فرصت‌هــا نباشــد، 
نخواهــد  آنهــا  ســراغ  وجــه  هیــچ  بــه 
کــه  زمانــی  تــا  کــه  همچنــان  رفــت، 
عالــم بــه تهدیدهــا نباشــد، از آنهــا دور 
 علــم و 

ً
ما

ّ
نخواهــد شــد. البتــه مســل

آگاهــی بــه تنهایــی کافــی نیســت، ولــی 
شــرط اصلــی و لازم بــرای حرکــت، علــم 
و آگاهــی مناســب اســت. بنابرایــن در 
آگاهــی، فضــای مجــازی  کنــار علــم و 
بــر جنبــۀ ســرگرمی نیــز اســتوار اســت 
از  تمســک  بــا  رســانه  واقــع  در  و 
فضــای مجــازی می‌توانــد بــه ســرگرمی 

1 . بیابانگرد، فرزند من و رسانه، ص۷۱.

و کســب و کار را می‌آمــوزد. همچنیــن 
مهارت‌هــای حرکتــی و ســرعت عمــل 
را تقویــت کــرده، او را بــه تکنولــوژی روز 

می‌کنــد.5   علاقه‌منــــــد  دنیـــــــــا 
پــــــــــــس می‌توانیـــــــــد بــــازی‌هــــــــا و 
ســرگرمی‌هایی را بــا فرزندتــان ترتیــب 
ســرگرمی‌ها  و  بازی‌هــا  ایــن  دهیــد. 
موبایــل  طریــق  از  می‌توانــد  حتــی 
انجــام شــود. داشــتن فعالیت‌هــای 
مشــترک، ایــن امــکان را بــه والدیــن 
زیــر  را  کــودک  عملکــرد  تــا  می‌دهــد، 
نظــر داشــته باشــد، و فرصتــی پیــش 
می‌آیــد، تــا فرزنــد، بســیاری از مطالــب 
را بــا پــدر یــا مــادر در میــان بگذارنــد. به 
عــاوه والدیــن می‌تواننــد، نکاتــی را بــه 
کــودک خــود بیامــوزد و از او اطلاعاتــی 

یــاد بگیرنــد.6  
و  اطرافشــان  دنیــای  از  کــودکان   
ــد؛  ــوّری ندارن ــی آن تص ــعت و بزرگ وس
کــم کــم بــا رشــد کــردن و قــرار گرفتــن 
مثــل  اجتمــــــاعی،  محیــــــــــط‌های  در 
مهـــــدکـــــودک و ســــــپس مدرســـــــــه، 
تغیــــــــیر  دنیـــــا  از  کــودک  تصــــــوّرات 
می‌کنــد. کــودکان بــا تقویــت هــوش 
اجتماعــی، می‌فهمنــد، آدم‌هــا اخــاق 
و رفتــار متفاوتــی دارنــد و البتــه شــاید 
نشــان  دارنــد،  کــه  را  احساســی  آن 
کــودکان،  پاکــی  و  صداقــت  ندهنــد، 
مانــع جــدّی بــرای درک ایــن مطلــب 
اســت. کــودکان ایــن مهــارت را بایــد 
بگیرنــد،  یــاد  خــود  مــادر  و  پــدر  از 
مهارت‌هــای  بتواننــد  آینــده  در  تــا 
اجتماعــی و قــدرت همدلــی بــا دیگران 
در  روزمــره  اتفاقــات  از  بیاموزنــد.  را 
مفاهیــم  دادن  یــاد  بــرای  زندگــی، 
کنیــد،  اســتفاده  مشــکل  و  ســخت 
یــک  بــه  تبدیــل  را  زندگــی  نبایــد 
کلاس درس جــدّی کنیــد. گســتردگی 
در  موجــود  تنــوّع  و  مجــازی  فضــای 
بســیار  فرصــت  یــک  می‌توانــد  آن 
خــوب بــرای آمــوزش هــوش اجتماعی 

باشــد.7   کــودک 
 فنـاوری ارتباطـی عالوه بـر فرصـت 
دارد،  کـودکان  بـرای  کـه  مزایـا  و 
بـرای  را  جـدی  تهدیدهـای  می‌توانـد، 
آسـیب‌ها  ایـن  کنـد.  ایجـاد  آنهـا 
کـه  هسـتند  کلماتـی  تهدیدهـا،  و 
5 . حبیبی اصل، خضراء راه دوست، با فرزندان در اینترنت، ص۱۳.

6 . خیرخواه، مدیریت موبایل در خانواده، ص۷۴.
7 . منشی‌زاده، والدین حقیقی فرزندان مجازی، ص۱۱0-۱۱1.

آموزشــی بپــردازد و پیام‌هــای اخلاقــی 
و توصیه‌هــارا در خــال داســتان‌های 
ح  ادبــی و حکایت‌هــای عامیانــه مطــر
تــا در عیــن داشــتن خاصیــت  کنــد، 
تحــت  نیــز  را  آموزندگــی  ســرگرمی، 
پوشــش قــرار دهد؛  در واقــع، آموزش 

می‌افتــد.2   اتفــاق  ســرگرمی  دل  در 
در  کــه  فرصت‌هایــی  از  یکــی 
ایجــاد  مجــازی  شــبکه‌های  بســتر 
می‌شــود، مهیّــا شــدن بســتر تعامــل 
ســالم  محتــوای  انتقــال  و  مناســب 
بیــن خانــواده و فرزنــدان آنهاســت، 
هــم  بــا  می‌تواننــد  خانواده‌هــا  کــه 
در  خــود  فرزنــدان  بــا  شــدن  گــروه 
شــبکه‌های اجتماعــی، ایــن فرصــت 
والدیــن،  شــما،  کننــد.  ایجــاد  را 
بــا  فرزندانتــان  کنــار  در  می‌توانیــد 
هــم ارتبــاط داشــته باشــید و بــا هــم 
را  کنیــد، مطالــب مــد نظرتــان  چــت 
ــتراک  ــه اش ــی ب ــای خانوادگ در گروه‌ه
در  هــم  بــا  اینگونــه  تــا  بگذاریــد، 
در  کســی  هــر  و  باشــید  تعامــل 
ارتباطــات خــود  گوشــه‌ای مشــغول 
نباشــد. عضــو گروه‌هایــی شــوید کــه 
رعایــت مســائل اخلاقــی و اعتقــادی 
آنهــا بــه شــمار مــی‌رود.3   از الزامــات 
را  موبایــل  شــما،  کــودک  اگــر 
وســیله‌ای بــرای تشــخّص اجتماعــی 
و دیــده شــدن در اجتمــاع می‌بینــد، 
ضمــن توجــه و احتــرام بــه ایــن نیــاز 
 بــه معنــای پاســخ 

ً
او )کــه البتــه لزومــا

نیســت(  او  درخواســت  بــه  مثبــت 
عنــوان  بــه  نیــاز  ایــن  از  می‌توانیــد 
وســیله یــا پلــی بــرای صحبــت دربــاره 
اجتماعــی  پذیــرش مســئولیت‌های 
احتــرام  جلــب  متعــدد  راه‌هــای  و 
بــه  نســبت  خانــواده  تحســین  و 

کنیــد.4   اســتفاده  کــودکان 
بیشــتر  آنچــه  رایانــه،  دنیــای  در 
مجــذوب  را  نوجوانــان  و  کــودکان 
همــان  می‌کنــد،  خــود  شــیفته  و 
بازی‌هــای  آن  بــه  کــه  اســت  چیــزی 
بازی‌هــا  ایــن  می‌گوینــد.  رایانــه‌ای 
ذهــن  و  شــخصیّت  شــکل‌دهی  بــر 
از  بســیاری  اســت،  مؤثــر  فرزندمــان 
آنهــا بــه کــودکان، نحــوۀ تمرکــز کــردن 

، پوریانی، نصیری، فضای مجازی و سواد  2 . چشمه نور
رسانه‌ای، ص۹۸.

3 . سجادی جوزی، کودک و رسانه، ص۴۳۴.
4 . خیرخواه، مدیریت موبایل در خانواده، ص۲۵.
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پسـوند  و  پیشـوند  روزهـا  ایـن 
تکنولوژی‌هـای نویـن ارتباطـی اسـت 
ارتباطـی  وسـیله‌های  نـام  هرکجـا  و 
آیـد،  مثـل موبایـل و رایانـه بـه میـان 
گاه ذهـن را بـه سـوی آسـیب  ناخـودآ
هـر  و  می‌کشـاند،  آن  تهدیدهـای  و 
و  مـا  وابسـتگی  همان‌قدر‌کـه  روز 
فضـای  و  اینترنـت  بـه  مـا  کـودکان 
پیام‌هـای  می‌شـود،  بیشـتر  مجـازی 
و  دور  از  بیشـتری  نگران‌کننـدۀ 
نزدیـک بـه گـوش مـا می‌رسـد. امّـا در 
مقابـل همـۀ اینها اگـر اطلاعات کافی 
و لازم داشـته باشـیم، بـا اسـتفاده از 
می‌توانیـم،  داریـم،  کـه  قبلـی  گاهـی  آ

بکشـیم.  عظیمـی  دیـوار 
کــه  خطــری  بزرگتریــن  احتمــالًا 
کــودکان را صــرف ســاعت‌ها اســتفادۀ 
نامحــدود از اینترنــت تهدیــد می‌کنــد، 
صدمــــــــــات  بینــــــایی،  مشــــــکلات 
دلیــل  بــی  چاقــی  عصبــی،  سیســتم 
کــه  را  مفیــدی  و  ارزش  بــا  زمــان  و 
ق 

ّ
می‌تواننــد صــرف فعالیّت‌هــای خــا

در  می‌دهــد.  هــدر  بــه  کــودک  کننــد 
صورتــی کــه کــودک از اوقــات فراغتــش 
بــه نحــو ســازنده‌ای بهــره نبــرد، رشــد 

می‌شــود.1   زیــادی  لطمــۀ  دچــار  او 
جـدّی  تهدیدهـای  از  دیگـر  یکـی   
کودک شـامل بی توجهی به گذشـت 
بـه  افـزون  روز  وابسـتگی  زمـان، 
اینترنـت، انزوا، خوشـحالی به محض 
پرخاشـگری  و  رایانـه  کـردن  روشـن 
اسـت.  آن  شـدن  خامـوش  هنـگام 
در نتیجـه، دوسـتان کمـی دارند، وارد 
زندگـی اجتماعـی نمی‌شـوند، بیشـتر 
وقـت خـود را بـا اینترنـت می‌گذرانند؛ 
مهارتـی در کارهـای دیگـر ندارنـد و از 

هسـتند.2   فـراری  مدرسـه  و  درس 
گوشـه‌گیری   ، دیگـر نگرانی‌هـای  از   
کـودکان اسـت. آنهـا بعـد از اسـتفاده 
کناره‌گیـری  خانـواده  از  اینترنـت،  از 
از ارتبـاط چهـره بـه چهـره  می‌کننـد و 
محـــــــــروم می‌شــــــوند. باید مراقـــــب 
از  مفـرط  اســــــــــتفادۀ  کـه  باشــــــیم 
اینترنـت، منجر به انزوای اجتـــــماعی 
از فامیـل و دوسـتان می‌شــــــود، کـه 

می‌گـردد.3   افسـردگی  باعـث  خـود 
 بـه ایـن معنـی کـه از دیگـران جـدا 
1 . نصراللهی، چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم، ص۴۲.

2 . همان، ص۴۰.
3 . فرحبخش، خبازی راوندی، شبکه‌های مجازی و خانواده، ص27.

مجـازی  فضـای  و  خـود  بـه  و  شـده 
جـز  چیـزی  کـه  جایـی  تـا  و  می‌پـردازد 
نمی‌کنـد  آرام  را  او  مجـازی،  فضـای 
لـذت  اطرافیـان  کنـار  در  بـودن  از  و 

  4 نمی‌بـرد.
 ایجـاد ترس‌هـای کاذب رسـانه، بـه 
علـت پخـش برخـی تصاویـر ترسـناک 
کـه وجـود خارجـی نیـز ندارنـد، تـرس 
ایجـاد  کـودکان  وجـود  در  را  کاذبـی 
جـای  حقیقـت  در  یعنـی  می‌کنـد 
تـرس نیسـت، امـا رسـانه در او ایجـاد 
کـرده اسـت؛ ماننـد تصویـر دایناسـور 

  5 نـدارد.  کـه اصال وجـود  آدم‌خـوار 
چنـد  هـر  شـده  بیـان  تهدید‌هـای 
و  کـودکان  بـرای  جـدّی  تهدیـد  یـک 
از  کـه  بزرگسـالانی  بـرای  همچنیـن 
اسـتفاده  مجـازی  فضـای  و  اینترنـت 
والدیـن  امـا  می‌باشـد.  می‌کننـد، 
تهدیدهـا،  همیـن  از  می‌تواننـد  گاه،  آ
میسّـر  کار  ایـن  بسـازند.  را  فرصتـی 
ایـن  ابتـدا  اینکـه  مگـر  نیسـت 
بشناسـیم  را  آسـیب‌ها  و  تهدیدهـا 
و راه‌هـای مقابلـه بـا آن را بیاموزیـم؛ و 
حتـی همچنـان کـه بیـان شـد، آنهـا را 
بـه فرصـت تبدیـل کنیم. بـرای نمونه 
خـوب  و  درسـت  کارهـای  مقابـل  در 
زمـان  بدهیـم  اجـازه  او  بـه  کـودک 
بیشـتری را صـرف فضـای مجازی کند 
را  زمـان  او  تنبیـه  بـرای  همچنیـن  و 

کنیـم.  کمتـر 
2- 3- آموزش به فرزندان در 

استفاده از اینترنت
امـروزی  خانواده‌هـای  در   
معمـولًا هـر یـک از اعضـای خانـواده 
در  خـود  همـراه  تلفـن  یـا  تبلـت  بـا 
گوشـه‌ای از خانه مشغول هستند و 
شـاید خانواده‌هـا کمتر بـه محتویات 
و  آن  در  شـده  بـدل  و  رد  مطالـب 
لحـاظ  بـه  می‌توانـد  کـه  آسـیب‌هایی 
فرزندانشـان  بـر  روانـی  و  شـخصیّتی 
گاه باشـند.  وارد شـود، بـی اطالع و ناآ
بسـیاری  در  کـودکان  کـه  آنجایـی  از 
خـود  مـادر  و  پـدر  رفتـار  از  مـوارد  از 
تقلیـد می‌کننـد، بایـد آموزش صحیح 
اسـتفاده از موبایـل بـه کـودکان را از 
آمـوزش والدین شـروع کـرد. والدین 
الگـوی  کـه  کننـد،  رفتـار  به‌گونـه‌ای 

4 . پاک‌نهاد، فضای مجازی جاذبه‌ها آسیب ها، ص۲4.
5 . تراشیون، والد سوم، ص۶۵.

فرزندانشـان باشـند و شـیوۀ درست 
و مناسـب اسـتفاده از موبایـل را بـه 

بدهنـد.  یـاد  فرزندانشـان 
گاهـی دادن بـه کـودک بـر  آ  وظیفـۀ 
کـه  زمانـی  در  اسـت.  والدیـن  عهـدۀ 
خـودکار  صـورت  بـه  زندگـی  سـبک 
زندگـی  از  جزئـی  را  وسـایل  از  برخـی 
دسـتورالعمل  بـا  نمی‌تـوان  می‌کنـد، 
صفحـه  از  را  مسـائل  ایـن  توصیـه  و 
گاهـی  آ بایـد  بلکـه  کـرد؛  پـاک  زندگـی 
گاهـی دادن بـرای حـل  آ داد. اگـر چـه 
همـۀ  تربیتـی،  معضـل  ایـن  ریشـۀ 
از  بسـیاری  بـرای  امـا  نیسـت؛  کار 
سـر  بـر  هنـوز  کـه  خانواده‌هایـی 
ننشسـته  رایانـه‌ای  بازی‌هـای  سـفرۀ 
سـدّ  می‌توانـد،  یافتـن،  گاهـی  آ انـد، 
بازی‌هـای  نفـوذ  برابـر  در  محکمـی 
نیـز  گاهـی دادن  آ رایانـه‌ای باشـد. در 
کـرد،  بسـنده  مـادر  و  پـدر  بـه  نبایـد 
کـرد.  گاه  آ بایـد  نیـز  را  فرزنـدان  کـه 
بـالا  و6   5 از  سنشـان  کـه  کودکانـی 
زیـان  و  ضـرر  مفهـوم  راحتـی  بـه  زده، 
در  کـودکان  می‌فهمنـد،  را  مریضـی  و 
فضـای  در  چنـدان  شـاید  سـن  ایـن 
ضرر‌هـای تربیتـی نباشـند، امـا تبیین 
انـدازه‌ای  تـا  ضررهـای جسـمانی هـم 
دارد؛   پیشـگیری  قابلیّـت  آنهـا  بـرای 
و  پـدر  کـه  اسـت  ایـن  بـر  منـوط  امـا 
مـادر بـا ایجـاد رابطۀ دوسـتانه، زمینه 
را ایجـاد  تأثیرگـذاری حرف‌هـای خـود 

  6 باشـند.  کـرده 
از ایـن نکتـه هـم غافـل   امـا نبایـد 
بیشـتر  فرزنـد  قـدر  چـه  هـر  کـه  شـد، 
کنتـرل  کنـد،  اسـتفاده  اینترنـت  از 
امـا  شـد؛  خواهـد  دشـوارتر  نیـز  آن 
والدیـن  دارد؛  وجـود  راهـکار  یـک 
نقـش  اسـت،  ممکـن  کـه  جایـی  تـا 
موبایـل و اینترنـت را در زندگیشـان 
اگـر می‌خواهنـد  کننـد. مثال  کم‌رنـگ 
تلفـن  از  بگیرنـد  تمـاس  کسـی  بـا 
دوسـت  اگـر  کننـد،  اسـتفاده  خانـه 
دارنـد کـودک بـازی کنـد، یـک وسـیله 
خانـواده  اعضـای  از  و  بردارنـد  بـازی 

کنـد.7   بـازی  او  بـا  بخواهنـد، 
 بهتــر اســت قبــل از اینکــه ابــزاری 
کــودک  بــرای  را  اینترنــت  بــا  مرتبــط 
آن  بــه  نســبت  خودتــان  بخریــد، 
شــناخت  ویژگی‌هایــش  و  وســیله 

6 . عباسی ولدی، من دیگر ما )کتاب هفتم(، ص۲۰۶.
7 . خیرخواه، مدیریت موبایل در خانواده، ص46.
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بــا  وقتــی  باشــید.  داشــته  کافــی 
خریــد  قصــد  کــه  ابــزاری  ویژگی‌هــای 
داشــته  کافــی  آشــنایی  داریــد،  را  آن 
حســب  بــر  می‌توانیــد  باشــید، 
فرزندتــان  شــخصیتی  ویژگی‌هــای 
چــه  برایــش  کــه  بگیریــد  تصمیــم 
ولــی  کنیــد؛  تهیــه  را  وســیله‌ای 
پیشــنهاد می‌شــود، تــا قبــل از دورۀ 
نوجوانــی ابــزار شــخصی مثــل تب‌لــت 
و لپ‌تــاپ شــخصی را بــرای فرزندتــان 
خریــداری نکنیــد و او را هدایــت کنیــد، 
تــا از رایانــه‌ای کــه خانوادگــی اســت و 
در جــای عمومــی از منــزل قــرار داده 
شــده اســت، اســتفاده کنــد. تــا وقتــی 
بــه مســألۀ نگــران کننــده‌ای برخــورد 
کردنــد، پــدر و مــادر خــود را آگاه کننــد.1  
اینترنــت  طریــق  از  خواســت  اگــر 
او  بــه  بایــد  کنــد  صحبــت  فــردی  بــا 
اطلاعــات  ناخواســته،  داد،  آمــوزش 
شــخصی خــود را بــه دیگــران ندهــد. 
طریــق  از  کــردن  پیــدا  تــازه  دوســت 
شــرط  بــه  نــدارد،  اشــکال  اینترنــت، 
پــدر و مــادر  از طریــق  کــودک  اینکــه 

باشــد.2   دیــده  را  کافــی  آمــوزش 
حتـی  کـودک،  دیـدن  آمـوزش  ایـن 
در پیـدا کـردن دوسـت، بایـد توضیـح 
شـخصی  اطلاعـات  کـه  شـود  داده 
خـودش و هیـچ یک از افراد خانواده، 
نبایـد در اختیـار سـایرین قـرار گیـرد. 
بـر  عالوه  کـه  کنیـد  تعریـف  او  بـرای 
نیـز‌  خـودش سـایر اعضـای خانـواده 
محسـوب  او  خصوصـی  حریـم  جـزو 
شـده، نشـر اطلاعـات مربـوط بـه آنهـا 
آسـیب‌های جـدی  ایـن فضـا چـه  در 
خواهـد  همـراه  بـه  خانـواده  بـرای 

داشـت.3  
کــه  کســانی  »ای  آمــده:  قــرآن  در 
ایمــان آوردیــد، از بســیاری از گمان‌هــا 
بپرهیزیــد کــه پــاره‌ای از گمان‌هــا گنــاه 
تجسّــس  دیگــران  کار  در  و  اســت 
قــرآن  در  کــه  تجسّــس   4» نکنیــد. 
آمــده در فضــای مجــازی هــم وجــود 
شــبکه‌های  وارد  مــا  وقتــی  دارد، 
اجتماعــی می‌شــویم، نبایــد بــه حریــم 
شــویم.  وارد  دیگــران  خصوصــی 
کــودکان زمانــی کــه در ایــن فضــا بــا 

1 . سجادی جوزی، کودک و رسانه، ص۴۲۱.
2 . بیابانگرد، فرزند من و رسانه، ص۷۱.

، پوریانی، نصیری، فضای مجازی و رسانه، ص۱۱۹. 3 . چشمه نور
نِّ 

َ
نِّ إِنَّ بَعْضَ الظّ

َ
ذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
4 . »يَا أ

سُوا«، حجرات:۱۲.  تَجَسَّ
َ

إِثْمٌ وَل

می‌دهـد. علت اینکه کودک مشـتاق 
اسـت، به مراحـل بعدی بازی منتقل 
شـود، ایـن اسـت کـه بـازی، تخیّلـش 
را تحریـک می‌کنـد، کـه در مرحلـه بعد 

چنیـن و چنـان خواهـد شـد. 5  
بـه فضـای  کـودک  گرایـش  دومیـن 
مجـازی، خالء عاطفـی اسـت، که یکی 
امـروزه،  کـه  اسـت  بحران‌هایـی  از 
ـت 

ّ
و عل آن مواجـه اسـت؛  بـا  کـودک 

حـوزۀ  در  لازم  سـواد  نداشـتن  آن 
کـودک  اسـت.  عاطفـی  تبـادلات 
و  خانـواده  از  را  عواطـف  معمـولًا 
می‌کنـد.  دریافـت  خـود  اطرافیـان 
کسـی  بـا  کـودک در خانـواده  اگـر  امـا 
توجّـه  او  بـه  کـه  نباشـد  ارتبـاط  در 
خالء  دچـار   

ً
قطعـا کنـد،  محبّـت  و 

بـرای  نتیجـه  در  می‌شـود.  عاطفـی 
بـه  اش،  عاطفـی  خالء  کـردن  پـر 
می‌شـود،  وابسـته  جدیـدی  چیـز 
جدیـد،  چیـز  آن  اسـت،  ممکـن  کـه 
رایانـه و فضـای مجـازی باشـد. امروزه 
کـودکان جامعـۀ مـا بـه همیـن بحران 

شـده‌اند.6   دچـار 
رســــــــــول خدا؟ص؟فرمودنـد: »از مـا 
نیسـت کسـی کـه بـه خردسـال مهـر 
نـورزد و بـه سـالمند احتـرام نکنـد.«7  
و  مهـر  بـه  شـدیدی  نیـاز  کـودک 
کـه  اسـت  رو  ایـن  از  دارد.  محبّـت 
تـا  کردنـد  بسـیاری  سـفارش  پیامبـر 
بـا کـودکان بـا مهربانـی رفتـار شـود؛ تا 
جایـی کـه معیـار و مالک همراهـی بـا 
، مهـرورزی بـه کودکان اسـت.  پیامبـر
بـه خصـوص  در خانـواده  کـه  کـودک 
را  آن  نبینـد،  محبّـت  مـادر  و  پـدر  از 
در هـر کجـای دیگـر جسـتجو می‌کنـد 
بیابـد،  بیشـتری  عاطفـۀ  کجـا  هـر  و 
در  کـه  وقتـی  مـی‌آورد.  روی  آن  بـه 
فضـای مجـازی مثال در بـازی، کـودک 
سـپری  موفقیّـت  بـا  را  مرحلـه‌ای 
می‌کنـد، مـورد تشـویق قـرار می‌گیـرد 
می‌شـنود،  آمیـز  محبـت  کلمـات  و 
پـس محبّـت را در بـازی می‌بینـد و بـه 

مـی‌آورد.  روی  آن 
ســومین گرایــش کــودک بــه فضــای 
کســب  و  یادگیــری  بــرای  مجــازی، 
از  یکــی  بنابرایــن  اســت.  اطلاعــات 

5 . تراشیون، والد سوم، ص۲۴.
6 . همان، ص۲۵.

رْ كبيرَنا«، مجلسی،  ِ
ّ

7 . »ليس منا من لم يرحمْ صغيرَنا، ويُوَق
، ج72، ص137. بحارالانوار

نمی‌شناســند،  را  آن‌هــا  کــه  افــرادی 
گفتگــو می‌کننــد، در واقــع وارد حریــم 
خصوصــی آنهــا شــده‌اند. آنهــا بیشــتر 
حریــم  وارد  شــدن  دوســت  بــرای 
شــخصی دیگــران می‌شــوند و هــدف 
نمی‌رســد؛  ذهنشــان  بــه  بالاتــری 

آنهــا تفکّــر کودکانــه دارنــد.  چــون 
والدیــن بــا آگاهــی کــه دارنــد مــورد 
و  می‌گیرنــد  قــرار  فرزنــدان  اطمینــان 
اعتمــاد متقابــل پیــدا می‌کننــد وقتــی 
یــک  بــا  مجــازی  فضــای  در  فرزنــد 
کــرد،  برخــورد  موضوعــی  یــا  مســأله 
اولیــن مرجعــی کــه رجــوع می‌کنــد پــدر 
و مــادر خــود اســت. چــون پــدر و مــادر 
دربــارۀ ایــن مســائل اطلاعــات دارنــد 
پــدر و مادرشــان  کــه  ؛ ولــی فرزنــدی 
باشــند  نداشــته  کافــی  اطلاعــات 
پیــش  کــه  مســأله‌ای  یــا  مشــکل 
می‌آیــد، بــه جــای رجــوع بــه پــدر و مــادر، 
بــه دوســت خــود روی مــی‌آورد؛ کــه در 
نتیجه ممکن اســت، کار اشــتباه از او 
ســر بزنــد و از طرفــی پــدر و مــادر چــون 
اعتمــاد و اطمینــان نســبت بــه فرزنــد 
ــات  ــان اطلاع ــه فرزندش ــد ک ــود دارن خ
از  بــه غریبــه نمی‌دهــد، خیالشــان  را 

ایــن بابــت راحــت اســت. 
2- 4- شناخت نیازهای فرزند از 

فضای مجازی
بــه  را  انســان  خداونــد متعــال   
تــا نیــازی احســاس  آفریــده  گونــه‌ای 
کــردن  برطــرف  بــرای  تلاشــی  نکنــد، 
ایــن  از  نیــز  کــودکان  نمی‌کنــد.  نیــاز 
نیســتند،  مســتثنی  خصوصیــت 
کــودک تــا نیــازی را احســاس نکنــد، بــه 
طــرف آن کشــیده نمی‌شــود. بنابراین 
کــودک نیــاز خــود را در فضــای مجــازی 

جســتجو می‌کنــد، تــا آن را بیابــد. 
نیـروی ذهـن در دورۀ  تریـن  فعّـال 
بتـوان  شـاید  اسـت.  تخیّـل  کودکـی 
گفت:هیـچ‌ یـک از ویژگی‌هـای روانـی 
کـودک بـه انـدازۀ تخیّـل او آینـۀ تمـام 
از  او  برداشـت‌های  و  افـکار  نمـای 
محیـط نباشـد. لـذا هـر چیزی کـه قوۀ 
دوسـت  کنـد،  تحریـک  را  او  تخیّـل 
گـردد.  متمایـل  او  سـمت  بـه  دارد، 
ـت گرایـش آنهـا بـه فضـای مجـازی 

ّ
عل

نیـز همیـن اسـت، که قوۀ تخیّلشـان 
در  می‌کنـد.  اغنـا  و  تحریـک  را 
خ  بازی‌هـای رایانـه‌ای، همیـن اتّفـاق ر
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یادگیــری  کــودک،  اساســی  نیازهــای 
می‌توانــد  آن  منشــأ  کــه  اســت 
می‌توانــد،  کــودک  باشــد.  کنجــکاوی 
از منابــع متعــددی اطلاعــات از فضــای 
مجــازی کســب کنــد و چیزهایــی یــاد 
اقنــاع  را  خــود  کنجــکاوی  و  بگیــرد 

ببــرد.1   کار  بــه  زندگــی  در  و  نمایــد 
امام علی؟ع؟ فرمودند:

علم‌آمــوزی  بــه  را  »فرزندانتــان   
  2 یــد.« وادار

تحــوّل و نو شــدن طبیعــت، ضرورت 
و  رفتارهــا  و  بینش‌هــا  در  تغییــر 
باورهــای هــر انســانی را ایجــاب می‌کنــد 
و ایــن امــر مهــم محقّــق نمی‌شــود، 
مگــر بــه وســیلۀ امــر بســیار بــا ارزش 
تعلیــم و تربیــت، کــه از جملــه، علــم 
آمــوزی بــه کــودکان اســت. کــودکان بــا 
آموختــن علــم، بهتــر خوبی‌هــا را حــس 
می‌کننــد و بــا انجــام آن در کودکــی در 
شــد.  خواهــد  نهادینــه  وجودشــان 
بــا  زهــرا؟س؟  فاطمــه  کــه  همچنــان 
کــودکان خــود گفــت و گوهــای علمــی 
داشــتند و ایشــان را بــه بیــان و نطــق 

می‌کردنــد.  تشــویق  علمــی 
چهارمیــن گرایــش کــودک بــه فضای 
مجــازی، دیــداری و شــنیداری بــودن 
اینترنــت اســت؛ کــه خــود متمایــز و 
 مشــتاق تماشــای خــود کــرده، 

ً
شــدیدا

فوق‌العــادۀ  کنندگــی  جــذب  قــدرت 
مجــازی  فضــای  کــه  چــرا  اســت؛  آن 
بــا پخــش تصاویــر زیبــا و متحــرک و 
نغمه‌هــای شــاد و دسترســی راحــت 
بــرای کــودک، بــا یــک نــگاه مجــذوب 
اســتفاده  بــه  وادار  و  کــرده  خــود 
دیگــر  رســانه‌های  امــا  می‌کنــد.  آن 
از  چنــد  هــر  رادیــو  و  کتــاب  ماننــد 
تلویزیــون  بــه  نســبت  تعــداد  نظــر 
مخاطــب  لیکــن  هســتند.  بیشــتر 
بــه  میلــی  کــودک  و  دارنــد  کمتــری 
کــم  جذبشــان  قــدرت  و  نــدارد  آنهــا 
اســت؛ و ســهولت دسترســی کــودک 
بــه فنــاوری گســترش پیــدا می‌کنــد، 
دسترســی بــه آن نیــز ســاده تــر خواهد 
بــه  می‌توانــد،  کــودک  امــروزه  شــد 
ســهولت در خــودروی شــخصی از آن 

  3 کنــد.  اســتفاده 
ــت آســان 

ّ
در نتیجــه کــودک بــه عل

1 . تراشیون، والد سوم، ص۲۷.
بِ العِلمِ«، کنزالعمال، ج16، ص 584

َ
2 . »مُروا أولادَكُم بِطَل

3 . تراشیون، والد سوم، ص۲۸.

بــودن و دسترســی  و جــذّاب  بــودن 
ــت  ــازی و اینترن ــای مج ــه فض ــت ب راح
آن علاقــۀ بیشــتری  و قــدرت جــذب 
ایــن  کــه  دارد،  آن  از  اســتفاده  بــرای 
را  او  کنجــکاوی  جــذب،  قــدرت 
والدیــن  پــس  می‌کنــد.  دوچنــدان 
بایــد نیازهایــی کــه کــودک را بــه ســوی 
فضــای مجــازی می‌کشــد، بشناســد؛ 
زیــرا قــدم اوّل بــرای حــل مســأله‌ای، 
شــناخت صحیــح آن اســت، والــدی 
بشناســد،  را  کــودک  نیازهــای  کــه 
درصــدد رفــع نیازهــای او برمی‌آیــد؛ تــا 
ــای  ــمت فض ــه س ــر ب ــم کمت ــودک ه ک
در  کــه  زمانــی  هــم  و  بــرود،  مجــازی 
بــا راهنمایــی  فضــای مجــازی اســت 
و  شــود  کنتــرل  نیازهایــش  والدیــن 

کــودک نرســد.  بــه  آســیبی 
2- 5- نظارت والدین

 والدیـن ملـزم بـه نظـارت دقیـق 
خـود  کـودکان  آنلایـن  فعالیت‌هـای 
کودکانشـان  بـه  بایـد  آنهـا  هسـنتد؛ 
اطلاعـات  هرگـز  نبایـد  کـه  بگوینـد، 
شـخصی خـود را بیـان کننـد. بـه ایـن 
بـر  می‌تواننـد  سـادگی  بـه  ترتیـب 
کارهـای کـودک هنگامـی کـه بـه رایانه 
داشـته  نظـارت  اسـت،  مشـغول 
باشـند. همچنیـن بایـد بـه طـور غیـر 
مستقیم در مواجه شدن کودکان با 
جنـس مخالـف، بـا دیـدن فیلم‌هـای 
آنهـا  بـه  ناخواسـته  طـور  بـه   ، بهنجـار
شـدن  مواجـه  خطـر  و  داده  آمـوزش 
گاه کننـد.  آنهـا را بـا اینگونـه مطالـب آ
کنتـرل  بـرای  گام  نخسـتین   
زمـان  کنتـرل  اینترنـت،  از  اسـتفاده 
کـودک  اگـر  اسـت.  آن  از  اسـتفاده 
شـما مـدّت زمـان بسـیار زیـادی را بـه 
اسـتفاده از اینترنت مشـغول است، 
بی‌گمـان از کانـون گـرم خانـواده دور 
روزمـرۀ  کارهـای  حتـی  و  می‌شـود؛ 
می‌سـپارد  فراموشـی  بـه  نیـز  را  خـود 
نظـارت  از  مرحلـه  اولیـن  در  پـس 
دسترسـی  زمـان  بتواننـد  بایـد  خـود 
بـه اینترنـت را کنتـرل کننـد یـا مـدت 
کل  در  آن  از  اسـتفاده  مجـاز  زمـان 

  4 کننـد.  مشـخص  روز  شـبانه 
عالوه  والدیـن،  روش  ایـن  در   
فرزنـدان  اسـتفادۀ  زمـان  اینکـه  بـر 
می‌کننـد،  کنتـرل  را  اینترنـت  از 
4 . نصراللهی، چگونه مراقب فرزندان در اینترنت باشیم، ص52.

فرزنـدان  بـه  نیـز  را  زمـان  مدیریـت 
در  کـه  همچنـان  می‌دهنـد؛  آمـوزش 
در  کـه  صـادق؟ع؟  امـام  از  حدیثـی 
می‌فرماینـد:  زمـان  مدیریـت  مـورد 
»کسـی کـه مطّلـع از زمان خود باشـد، 
مبهـم  مسـائل  و  شـبهات  گرفتـار 

  5 » . د نمی‌شـو
آن  در  کـه  زمانـی  در  را  کـودک  بایـد 
و  سـازیم  گاه  آ و  مطّلـع  دارد،  قـرار 
شـبانه  از  زمانـی  هـر  دهیـم  آمـوزش 
نظـر  در  خاصـی  فعالیّـت  بـرای  روز 
موبایـل  از  اسـتفاده  شـده،  گرفتـه 
سـاعت  در  مجـازی  شـبکه‌های  و 
مجـاز خـودش اسـتفاده شـود؛ بایـد 
موقـع  هـر  و  وقـت  همـه  بگیـرد،  یـاد 
نمی‌توانـد، از ایـن ابزار اسـتفاده کند. 
اسـتفادۀ بهینـه از ایـن فضـا را بـه او 
از  مطّلـع  او  اگـر  می‌دهیـم؛  آمـوزش 
زمـان خـود باشـد، دچـار سـردرگمی و 
آسـیب‌های اجتماعـی شـبکه مجازی 
نمی‌شـود. همچنیـن زمـان اسـتفاده 
از فضـای مجـازی از زمـان اختصـاص 
یافتـه بـه مسـائل مهمتـری همچون 
تفریـح  مطالعـه،  تحصیـل،   ، نمـاز
بازی‌هـای  دوسـتان،  بـا  مناسـب 
و  نداشـته  تداخـل  و...  حقیقـی 
موجـب برهـم نخـوردن نظـم حاکم بر 
مـوارد ذکـر شـده، شـود؛ و یـا در ایّـام 
درس  در  خلـل  موجـب  امتحانـات 

  6 نشـود.  خوانـدن 
نیــز  اســـــامی  آموزه‌هـــــای  در 
زندگــی،  امـــــــــــور  در  برنامه‌ریــــــــزی 
ســفارش شــده اســت. امــام رضــا؟ع؟ 
ــات  ــد اوق ــد: »کوشــش کنی می‌فرماین
باشــد؛   بخــش  چهــار  شــما  روز 
ســاعتی بــرای عبــادت بــا خــدا، ســاعتی 
بــرای تامیــن معــاش، ســاعتی بــرای 
ــرادران مــورد اعتمــاد و  ــا ب معاشــرت ب
کســانی کــه شــما را بــه عیب‌هایتــان 
ــبت  ــن نس ــازند و در باط ــف می‌س واق
و  دارنــد  صفــا  و  خلــوص  شــما  بــه 
ســاعتی را نیــز تفریحــات و لذایــذ خــود 
اختصــاص دهید؛ از مســرت و شــادی 
ســاعات تفریــح، نیــروی انجــام وظایف 
  7 کنیــد.  تامیــن  را  دیگــر  وقت‌هــای 

، مجلسی،  وَابِسُ «، بحارالانوار
َّ
يْهِ الل

َ
 تَهْجُمُ عَل

َ
عَالِمُ بِزَمَانِهِ ل

ْ
5 . »ال

ج 75، ص269.
6 . فخری، خانواده‌ها بدانند، ص89-۹۰.

رْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ 
َ
نْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أ

َ
7 . »اِجْتَهِدُوا فِي أ

قَاتِ  لثِّ
َ
خْوَانِ وَ ا ِ

ْ
ل

َ
مَعَاشِ وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ ا

ْ
ل

َ
مْرِ ا

َ
لِلَّه وَ سَاعَةً لِ

َ
ا

بَاطِنِ وَ 
ْ
ل

َ
ا كُمْ فِي 

َ
يُعَرِّفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ وَ يُخْلِصُونَ ل ذِينَ 

َّ
ل

َ
ا
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 ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه 
امـام  سـخن  در  کـه  روزانـه  برنامـه 
رضا؟ع؟ به آن اشـاره شـد، به معنای 
روز  شـبانه  سـاعات  کـه  نیسـت  آن 
تقسـیم ‌شـود  مسـاوی  صـورت  بـه 
یـا  خـدا  بـا  نیـاز  و  راز  و  مناجـات  و 
ماننـد:کار  حالل،  لذت‌هـای  تفریـح 
بـه  بلکـه  شـود.  محاسـبه  تالش  و 
ایـن معناسـت کـه هـر یـک از آنهـا و 
همچنیـن اسـتفاده از فضـای مجازی 
زندگـی  در  را  خـود  خـاص  جایـگاه 
دارنـد. در سـاعت تفریـح، کـودکان از 
فضـای مجـازی بهـره منـد می‌شـوند؛ 
انـدازه  از  بیـش  نـه  انـدازه،  بـه  البتـه 

شـود.1   اسـتفاده 
بنابرایــن والدیــن می‌تواننــد، عــاوه 
ــر زمــان اســتفاده از فضــای مجــازی،  ب
ارتبــاط  وســایل  گرفتــن  قــرار  محــل 
جمعــی را مدیریــت کننــد، تــا مــکان 
مناســبی کــه در منظــر و دیــد همــگان 
در  و...  رایانــه  قــراردادن  بــرای  باشــد، 
ابزارهــای  از  نظــر بگیرنــد. همچنیــن 
عبــادت  محــل  در  ارتباطــی  نویــن 
ــات  ــگاه، جلس ــاجد و زیارت ــد مس مانن
محیط‌هــای  خــواب،  اتــاق  مهمانــی، 
آموزشــی، اســتفاده نکننــد. بــرای ایــن 
شــب  می‌شــود،  پیشــنهاد  منظــور 
و  نمازمغــرب  از  بعــد  مثــاً  هنــگام، 
عشــاء گوشــی و تبلــت خــود را در یــک 
جــای مشــخص قــرار داده و خــود را 
از لــذت گفــت وگــو بــا کــودک محــروم 
ننماینــد، در مهمانی‌هانیــز از کــودک 
بخواهیــد رایانــه خــود را کنــار گذاشــته 

و اســتفاده نکننــد. 2  
والدیـــــن،  محبــــــــت  بــه  فرزنــدان   
و...  ســـــــــــالم  تفریحـــــــات  ورزش، 
نیازمندنــد و والدیــن وظیفــه دارنــد، 
آنــان، پاســخ مناســب  بــه ایــن نیــاز 
بدهــــــند؛  امــا برخــــــــی از مطالبـــــــــــات 
فرزنــدان، نیــاز حقیقــی آنهــا نیســت، 
بلکــه خواســتۀ آنهاســت کــه بــرآورده 
ــکلات  ــواند، مشـــــــــ ــردن آن، می‌تـــــ کـ
عدیــده‌ای را بــرای خانــواده بــه وجــود 
آورده. داشــتن گوشــی بــرای کــودکان 
نیــاز آنهــا نیســت. همچنیــن داشــتن 
وجــه  هیــچ  بــه  پرســرعت  اینترنــت 
ــاز کــودک نیســت. بنابرایــن  مــورد نی

اعَةِ  لسَّ
َ
ا مٍ وَ بِهَذِهِ  اتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّ

َ
ذّ

َ
لِل ونَ فِيهَا 

ُ
سَاعَةً تَخْل

، مجلسی، ج 75، ص346. لَاثِ«، بحارالانوار
َ
لثّ

َ
ا ى 

َ
تَقْدِرُونَ عَل

1 . فخری، خانواده‌ها بدانند، ص90.
2 . کهوند، شبکه عنکبوتی، ص۳۷۰.

بــه فرزنــد خــود بیاموزیــد در صــورت 
مشــاهدۀ مــوارد مشــکوک، می‌توانــد 
بــه شــما اعتمــاد کنــد بــه فرزنــد خــود 
صــورت  در  کــه  بدهیــد  اطمینــان 
احســاس تهدیــد در فضــای مجــازی 
و  کــرده  اعتمــاد  شــما  بــه  می‌توانــد 

کنــد. 6   را بیــان  همــه چیــز 
کارهایـی  تمامـی  از  بایـد  والدیـن 
کـه کـودک در فضـای اینترنـت انجـام 
بـا  کـه  افـرادی  همچنیـن  و  می‌دهـد 
گاه باشـند. علاوه  آنهـا ارتبـاط دارنـد، آ
بـر ایـن، سـعی کننـد، در کارهایـی کـه 
می‌دهنـد،  انجـام  رایانـه  بـا  کـودکان 
بـر آنهـا نظـارت داشـته باشـند. چـون 
موبایـل عضـو جدانشـدنی از کـودک 
بـرای  صحیـح  نظـارت  پـس  اسـت، 
کنتـرل اسـتفادۀ کـودک از اینترنـت با 
زمان‌بنـدی مناسـب، وقـت معینی را 
بـرای اسـتراحت و کار بـا اینترنـت در 
طـول شـبانه‌روز قـرار داده، تـا کـودک 
بـه کارهـای روزمرگـی خـود نیـز برسـد. 

3- راهکارهای اجتماعی مقابله 
در  مجـازی  فضـای  هـای  آسـیب  بـا 

کـودکان 
 عمـل بـه بعضـی از راهکارهـای 
آسـیب‌های  برابـر  در  خانوادگـی 
فضـای مجـازی کـه بیـان شـد، از توان 
خانـواده فراتـر اسـت؛ امـا در اجتمـاع 
از  می‌تواننـد  راهکار‌هایـی  اجـرای  بـا 
آسـیب‌های فضـای مجـازی بکاهنـد، 
راهکارهـای  بـه  بخـش  ایـن  در  کـه 

می‌پردازیـم: اجتماعـی 
هـای  سـایت  کـردن  3-1-محـدود   

سـب  منا نا
را  واقعیّـت  ایـن  بایـد  والدیـن   
بپذیرنـد، کـه کودکان نسـبت بـه آنها 
بیشـتر بـا فضـای مجـازی خـو گرفتـه 
ایـن  در  می‌خواهنـد،  اگـر  لـذا  انـد. 
مـورد اقدامـات مؤثـری انجـام دهنـد، 
فضـا  ایـن  بـه  را  بیشـتری  زمـان  بایـد 
پـر  را  ایـن خالء  اختصـاص بدهنـد و 

کننـد. 
 در واقــع بایــد گفــت، همانطــور کــه 
بــه  نیــاز  واقعــی  دنیــای  در  کــودکان 
کنتــرل و مراقبــت دارنــد، در فضــای 
آنهــا بــود.  مجــازی نیــز بایــد مراقــب 
6 . ندافیون، محمدیان سرچشمه، حفظ حریم خصوصی 

خانواده‌ها در فضای مجازی، ص۷۹.

ــریّت  ــا مدیــــــــــ ــد ب ــانواده‌ها بایـــــــ خــــــ
ــدان را  ــی فرزن ــای واقع ــح، نیازه صحی
تأمیــن کننــد؛  نیازهــای کاذب را کــه 
حاصــل از جــوّ غالــب جامعــه و چشــم 
و  هدایــت  اســت،  هم‌چشــمی‌ها  و 

نماینــد.3   جهت‌دهــی 
بـه  صحیـح  نظـارت  بـا  خانواده‌هـا 
فکر جایگزین آن باشـند، رسانه‌های 
متعـددی را کـه در اطـراف ما هسـتند 
و هـر کـدام از آنهـا کارکـرد خـاص خـود 
کارکـرد  از  شـناخت  بـا  بایـد  دارنـد،  را 
آن  بـه  رسـانه‌ها،  ایـن  از  کـدام  هـر 
مراجعـه کنیـم؛ بخشـی از زمانـی را کـه 
صـرف پرسـه زدن در فضـای مجـازی 
تشـویق  بخوانیـم.  کتـاب  می‌کنیـم، 
فرزندانمـان بـه مطالعه و همراهی ما 
، می‌توانـد، بـه کـودک  بـا او در ایـن کار
بیامـوزد کـه اسـتفاده از هـر رسـانه‌ای 

می‌توانـد لـذت بخـش باشـد.4  
کار  مجـازی  فضـای  در  اینکـه  یـا 
همـان  کـه  دهیـم،  انجـام  دربـان 
ویژگـی  اصاًل  اسـت.  گزینش‌گـری 
فضـای مجـازی این اسـت که انسـان 
گـر  انتخـاب  و  گزینش‌گـر  آن،  در 
را  اسـت. رژیـم مصـرف، ایـن مسـأله 
می‌طلبـد کـه فـرد دسـت بـه انتخـاب 
و  کنـد  انتخـاب  را  چیزهایـی  و  بزنـد 
زنـد.  واپـس  را  دیگـر  چیزهـای  برخـی 
در  کـودکان  همراهـی  بـا  می‌توانیـم 
در  او  بـه  کمـک  و  مجـازی  فضـای 
زدن  پـس  و  مفیـد  مطالـب  انتخـاب 
بعضـی از مطالـب، نقـش گزینش‌گـر 
او  بـه  را  مجـازی  فضـای  در  را  بـودن 

  5 یـم. بیاموز
انتخــاب  گزینش‌گــری  از  یکــی 
دوســت، ممکــن اســت، لازم باشــد، 
بــه  را  کــودکان  خــط  بــر  دوســتان 
 آنهــا را می‌شناســید، 

ً
افــرادی کــه واقعــا

مــورد  در  آنهــا  بــا  نماییــد؛  محــدود 
مجــازی  فضــای  در  فعالیت‌هــای 
کــه  بپرســید  او  از  کنیــد؛  صحبــت 
در  برخــط  صــورت  بــه  کســی  چــه  بــا 
شــما  کــه  همانطــور  اســت؛  تمــاس 
دوســتان  مــورد  در  می‌خواهیــد، 
او اطلاعــات داشــته باشــید،  واقعــی 
ــا  ــط، ب ــر خ ــه ب ــرادی ک ــورد اف ــد در م بای
بدانیــد.  نیــز  می‌کننــد،  صحبــت  او 

3 . همان، ص۳۶۸.
4 . نصیری، سواد رسانه‌ای و خانواده، ص88-89.

5 . همان، ص89-۹۰.
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در  کــودکان  وقــت  از  زیــادی  بخــش 
نوجوانــان  فراغــت  اوقــات  و  خانــه 
جدیــد  تکنولوژی‌هــای  و  ابــزار  بــا 
ســپری  هوشــمند  گوشــی‌های  و 
نظــارت  خانواده‌هــا  بایــد  می‌شــود. 
و  کــودکان  فعالیّــت  بــر  دقیقــی 
ــته  ــازی داش ــای مج ــان در فض نوجوان
علی‌رغــم  مجــازی  فضــای  باشــند. 
همــۀ مزایایــش، چالش‌هــای جــدّی 
بــرای   

ً
خصوصــا نیــز  را  بســیاری 

کــودکان ایجــاد کــرده اســت. کــودکان 
گســتردۀ  جهــان  در  کــه  حالــی  در 
آنلایــن مشــارکت می‌کننــد؛ چیزهایــی 
را کــه بــه ایــن جهــان ارســال شــده، 
اتاق‌هــای  وارد  می‌کننــد؛  مشــاهده 
بــه  یــا  و  می‌شــوند  اینترنتــی  گــپ 
در  اجتماعــی  شــبکه‌های  عضویــت 
می‌آینــد؛ در معــرض عناصــر اجتماعــی 
ــاب  ــا اجتن ــی از آنه ــان واقع ــه در جه ک

می‌گیرنــد.1   قــرار  نیــز  می‌شــود، 
در کنــار وضــع قوانیــن و مقــررات و 
همچنیــن رفتارهــای تــوأم بــا مهربانــی 
و درایــت، دنیــای نــرم افــزار بــه یــاری 
پــدران و مــادران آمــده اســت؛ چراکــه 
کــه  نــدارد،  امــکان  وجــه  هیــچ  بــه 
بــا  شــدن  درگیــر  از  را  فرزندانتــان 
اینترنــت منــع کنیــد؛ امــا می‌توانیــد 
بــا اســتفاده از نــرم افــزار فیلترینــگ 
بــه  را  آنهــا  دسترســی  هــم  خانگــی 
محــدود  نامناســب  ســایت‌های 
کــرده و هــم از میــزان و نــوع اســتفاده 

شــوید.2   گاه  آ اینترنــت  از  آنهــا 
در حقیقــت فیلترینــگ اصلــی، بایــد 
از خانواده‌هــا شــروع شــود؛ والدیــن 
ســاده‌ای،  تنظیمــات  بــا  می‌تواننــد، 
دسترســی فرزنــد خــود بــه بعضــی از 
ــیاری از  ــد. بس ــرل کنن ــایت‌ها را کنت س
ــم  ــت تنظی ــی قابلیّ ــای اینترنت مودم‌ه
تعریــف  و  کاربــران  اتصــال  زمــان 
‌ســایت‌ها و محتــوای مجــاز را دارنــد. 
ذخیــرۀ  بــرای  زیــادی  افزارهــای  نــرم 
ســایت‌های مشــاهده شــده، وجــود 
آنهــا اســتفاده  دارنــد کــه می‌تــوان از 

کــرد.3  
 ایـن نرم‌افزارهـا می‌تواننـد بـه چنـد 
شـکل مختلف اعم از محدود سـازی 
1 . محمدی، تهدیدهای فضای مجازی و راهکارهای مقابله با 
تکیه بر آیات و روایات به رهنمودهای مقام معظم رهبری)مد 

ظله العالی(، ص224-۲۲۵.
2 . نصیری، امنیت در فضای مجازی، ص۲۱.

3 . منشی‌زاده، والدین حقیقی فرزندان مجازی، ص120-۱۲۱.

والدیـن،  بـه  گـزارش  یـا  دسترسـی 
نظـارت بـر مصـرف فرزنـدان را اعمـال 
کننـد. در زیـر نمونه‌هایـی از ایـن نـرم 
افزارهـا معرفـی می‌شـود، کـه والدیـن 
محتـرم برحسـب نیـاز خـود و با توجه 
بـه قابلیت‌هـای آنهـا، نـرم افـزار خـود 
را یافتـه و مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد. 
امکانــات  نــت«4  ‌»ای  نرم‌افــزار 
کنتــرل کــودکان را از راه دور دارد، بــا 
ــوان  ، می‌ت ــزار ــرم اف ــن ن ــتفاده از ای اس
در  کــودکان  فعّالیّت‌هــای  تمامــی  از 
از فضــای مجــازی  اســتفاده  هنــگام 
مطّلــع شــد و حتــی میــزان دسترســی 
و  کــرد  مشــخص  فرزنــدان  بــرای  را 

کــرد.5   محــدود  را  دسترســی  ایــن 
کنتـرل«  »چایلـد6  افـزار  نـرم  دیگـر   
کنتـرل  بـرای  مناسـبی  راهکارهـای 
والدین بر روش اسـتفاده کودکان از 
کامپیوتـر ارائـه می‌دهـد. توسّـط ایـن 
نـرم افـزار می‌توانیـد، محدودیت‌های 
بـا  تـا  را ایجـاد کنیـد،  مـورد نظـر خـود 
خیـال راحـت اجازۀ اسـتفاده کودکان 
نرم‌افـزار  ایـن  بدهیـد،  را  کامپیوتـر  از 
بازی‌هـا،  بـه  دسترسـی  می‌توانـد 
فایل‌هـا و... را محـدود کنـد. یـا فقـط 
در سـاعت‌های خاصـی، اجـازۀ کار بـا 
کامپیوتـر را بدهـد. همچنیـن توسّـط 
، می‌توانیـد، دسترسـی  ایـن نـرم افـزار
یـا  کنیـد؛  محـدود  را  اینترنـت  بـه 
یـا  کنیـد؛  فیلتـر  سـایت‌هارا  بعضـی 
فقط اجازۀ دسترسـی به چند سـایت 

  7 بدهیـد.  را  خـاص 
گســـتردۀ  بـــا  مجـــازی  فضـــای 
ـــران  ـــار همـــۀ کارب وســـیعی کـــه در اختی
بـــه خصـــوص کـــودکان، قـــرار می‌دهـــد، 
و  بزرگتریـــن  بـــه  حاضـــر  حـــال  در 
وســـیع‌ترین میـــدان عمـــل جریانـــات 
ایـــن  شـــده‌اند؛  تبدیـــل  کاذب، 
زیـــادی  خـــود زمینه‌ســـاز مشـــکلات 
اســـت. بـــرای آرامـــش روان کـــودکان 
آنهـــا  و همچنیـــن ضمانـــت تربیـــت 
بایـــد  مناســـبی  زمینـــۀ  ناخواســـته 
کـــردن  فیلتـــر  بـــا  شـــود.  فراهـــم 
ســـایت نامناســـب بـــرای ســـالم بـــودن 
ارتباطـــات رســـانه‌ای کـــه در دســـترس 
تـــا  برداریـــم  قـــدم  اســـت،  کـــودکان 

4 . I net.
5 . نصیری، سواد رسانه‌ای و خانواده، ص۱۰۷.

6 . Salfeld Child Control.
7 . نصیری، سواد رسانه‌ای و خانواده، ص108-۱۰۹.

همـــۀ افـــراد و خانواده‌هـــا در ســـامت 
روحـــی و اخلاقـــی، دانســـته‌های خـــود 

را مبادلـــه کننـــد. 
3 -2- آمـوزش به کودکان در برخورد 

با دیگران
کـه  اسـت  محفلـی  خانـواده   
بیـن اعضـای آن بیشـترین تعامالت 
کلامـی و غیرکلامـی صـورت می‌گیـرد. 
اعضـای  کـه  اسـت  ایـن  آن،  لازمـۀ 
را  خـود  اوقـات  از  بخشـی  خانـواده، 
بـا هـم و در کنـار یکدیگـر بگذراننـد؛  
بـا  اینترنـت  و  مجـازی  فضـای  امـا 
در  نفـوذ  و  جامعـه  بـه  خـود  ورود 
بیـن  اجتماعـی  روابـط  خانواده‌هـا، 
می‌کنـد.  مشـکل  دچـار  را  آنهـا 
کـودکان در فضـای مجـازی با دیگران 
اعضـای  تـا  دارنـد  ارتبـاط  بیشـتر 
خانـواده، بنابرایـن در ایـن بحـث بـه 
آمـوزش  و  دیگـران  بـا  برخـورد  نحـوۀ 

می‌پردازیـم: آن 
 بـرای شـروع ایـن ارتبـاط، ابتـدا بایـد 
کـه  دهیـم،  توضیـح  فرزندانمـان  بـه 
موبایـل یـک وسـیلۀ کامال شـخصی 
کسـی  هـر  نیسـت،  قـرار  و  اسـت 
زیـرا  باشـد.  داشـته  را  تـو  شـمارۀ 
شـود؛   دردسـر  دچـار  اسـت  ممکـن 
همکلاسـی‌ات  اسـت  ممکـن  مثال 
تمـاس  تـو  بـا  گاه  بـی  و  گاه  بخواهـد 
کـم  مسـائل  مـورد  در  و  بگیـرد 
تـو  وقـت  و  کنـد  صحبـت  اهمیّـت 
را بـه هـدر بدهـد. وقـت و زمانـی کـه 
صـرف  می‌توانـد  و  اسـت  ارزشـمند 
بـا  بـازی  مثـل  سـودمندتر  چیزهـای 
دیگـر دوسـتان یـا خانـواده‌ات شـود. 
بایـد  هـم  شـماره  گرفتـن  مـورد  در 
را  دوسـتانش  کـه  کـرد  کمـک  او  بـه 
درسـت انتخـاب کنـد و بـا هـر کسـی 

نگیـرد.8   ارتبـاط 
خــوب  دوســتان  داشــتن 
فرزنــدان  یــاور  بهتریــن  می‌توانــد، 
فضــای  از  مطلــوب  اســتفادۀ  در 
رفــت  بایــد  والدیــن  باشــد.  مجــازی 
خــود  فرزنــدان  دوســتان  بــا  آمــد  و 
گاهــی  و  غیرمســتقیم  صــورت  بــه  را 
کنتــرل و نظــارت نماینــد،  مســتقیم 
زیــادی  تأثیــر  همنشــین  و  دوســت 
گرامــی  پیامبــر  می‌گــذارد  انســان  بــر 
اسلام؟ص؟می‌فــــرمایـــــــند: »انســــــــان 

8 . خیرخواه، مدیریت موبایل در خانواده، ص۴۲.
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و  دوســت  آییــن  و  دیــن  پیــروان 
ســیرۀ  در  اســت.«1  خــود  همنشــین 
اهــــــــــل بیـــــــت ملاحظــــــــه می‌شــــــــود 
کــه حتــی گاهــی بــه صــورت مســتقیم 
فرزندانشــان،  دوســت  انتخــاب  در 
دخالــت می‌کردنــد. بنابرایــن، فرزنــد 
دوســتانی  داشــتن  بــه  تشــویق  را 
خــوب کــرده و از آمدوشــد با دوســتان 
نابــاب، نهی مســتقیم و غیرمســتقیم 

  2 نماینــد.
جنــس  بــا  کــودکان  ارتبــاط  نحــوۀ 
بــه  کودکــی  از  بایــد  هــم  مخالــف 
طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه 
چــه  کــه  شــود،  داده  آمــوزش  آنهــا 
زمان‌هایــی و در صــورت انجــام دادن 
در  کارهایــی،  چــه  نــدادن  انجــام  یــا 
معــرض خطــر قــرار خواهنــد. گرفــت 
ایــن پیــام را می‌تــوان در قالــب بازی‌هــا 
آنهــا  بــه  تخیّلــی  داســتان‌های  و 
منتقــل کــرد؛ اگرچــه نمی‌تــوان جلــوی 
بــرای  تمایلشــان  و  آنهــا  کنجــکاوی 
تجربــه برخــی کارهــا را گرفــت. امــا بایــد 
فضایــی ایجــاد کــرد کــه آنهــا بتواننــد، 
ــدر و مــادر،  ــا نگــه داشــتن حرمــت پ ب
بزننــد  حــرف  فکری‌شــان  دغدغــۀ  از 
ج از خانــواده  و بداننــد، ارتباطــات خــار
را، بــا همــه جذابیّت‌هایــش بایــد بــرای 
پــدر و مــادر کــه بهتریــن دوستانشــان 
ــد.3   ــف کنن ــات تعری ــا جزئی ــتند، ب هس
کــه  اســت  ایــن  بعدتــر  مرحلــۀ 
راهنمایــی  را  خــود  کــودک  والدیــن 
کننــد، تــا بــا دوســتانی نزدیک‌تــر شــود 
کــه بــا او اشــتراکات بیشــتری دارنــد؛  
تولــدش  جشــن  بــرای  را  آنهــا  مثــا 
کــه  کننــد  تشــویقش  کنــد،  دعــوت 
والدیــن  بــا  تعاملاتشــان  مــورد  در 
صحبــت کنــد. والدیــن اگــر در کودکــی 
نتواننــد ایــن فضــای امــن و صمیمــی 
بزرگســالی  در  بیاورنــد،  وجــود  بــه 
نمی‌تواننــد، فرزنــد را قانــع کننــد کــه در 
مــورد دوستانشــان بــا آنهــا صحبــت 
کنــد؛ و اگــر وارد تعامــل شــد، شــرایط را 
ح دهــد بــه ویــژه در مــورد  بــرای او شــر
همــراه  تلفــن  طریــق  از  کــه  ارتبــاط 

می‌گیــرد.4   شــکل 
آموخـت  کـودکان  بـه  بایـد  پـس 

، ج71، ص201. رِینِهِ«، مجلسی، بحارالانوار
َ

ی دینِ خَلِیلِهِ وَ ق
َ
1 . »المَرءُ عَل

2 . کهوند، شبکه عنکبوتی، ص۳۶۰.
3 . خیرخواه، مدیریت موبایل در خانواده، ص۴۳.

4 . همان، ص۴۴.

پیــدا می‌کنــد. آموختــن ایــن شــکل 
تفکّــر نــه فقــط بــرای والدیــن، بلکــه 
اســت.  مهــم  انســان‌ها  تمــام  بــرای 
کــودکان  بــه  مفهــوم  ایــن  انتقــال 
ممکــن  غیــر  مســتقیم،  روش  بــا 
زبــان یادگیــری  کــودکان  امــا  اســت؛  

  5 دارنــد.  را  خــود  مخصــوص 
دیـدن  طریـق  از  نقّادانـه  تفکّـر 
یـاد  بچه‌هـا  بـه  انیمیشـن  و  کارتـون 
داده می‌شـود. کودکان عاشـق دیدن 
کارتون‌هـا و انیمیشـن‌ها هسـتند؛ از 
فراوانـی  مفاهیـم  خـوب،  انیمیشـن 
شکسـت  مثال  کـرد؛  پیـدا  می‌تـوان 
احتـرام  موفقیّـت،  راه  در  خـوردن 
ترجیـح  کودکـی  هـر  تفاوت‌هـا،  بـه 
می‌دهد، فیلمی تماشـا کند که نتایج 
دلخـواه خـودش را از آن بگیـرد. یعنـی 
بـازی  کـودک،  آن  اگـر دنیـای مطلـوب 
بـا موبایـل باشـد، فیلمـی را کـه در آن، 
بـازی بـا موبایل باعث بیمـاری کودکی 
می‌شـود دوسـت نخواهد داشـت. او 
بـه دنبـال تقویـت باورهای خـودش از 
دنیاسـت و ایـن می‌توانـد رشـد تفکّـر 

را در کـودک، کنـد نمایـد. 6  
کمـک  کـودک  بـه  بتوانیـد،  بایـد   
کنیـد، در نـگاه به اطرافـش زاویۀ دید 
جدیـدی از هـر پدیـده بسـازد. کـودک 
وارد فضـای مجـازی می‌شـود،  وقتـی 
بتوانـد دیدگاهـی بـه دیـدگاه موجـود 
اضافـه کنـد و فعّال‌تـر و مؤثرتـر عمل 

نمایـد. 7  
بـه  را  درسـت  تفکّـر  مسـیر  وقتـی 
کـم  کـم  می‌دهیـد،  نشـان  کـودکان 
گـردی  »هـر  کـه  می‌شـود  متوجّـه 
گـردو نیسـت« سـعی کنیـد کـودک به 
گونـه‌ای رشـد پیـدا کنـد؛ کـه هنگامـی 
کـه بـا محتـوای فضـای مجـازی روبـرو 
را  آن  سـالم  و  راحـت  می‌شـود، 

  8 نپذیـرد.
 ایـن مطالـب کـه در فضـای مجـازی 
کـه  باشـد  گونـه‌ای  بـه  بایـد  اسـت، 
چیـزی  آن  کـه  شـود  تشـویق  کـودک 
کـه می‌بینـد، بتوانـد چـه برداشـتی  را 
کـردن  فکـر  توانایـی  باشـد،  داشـته 
دربـاره یـک پیـام را داشـته باشـد کـه 
بـا حـرف زدن با پدر و مادر و پرسـش 

5 . منشی‌زاده، والدین حقیقی فرزندان مجازی، ص۱۲۷.
6 همان، ص۱۲۸.

7 . همان، ص۱۲۹.
8 . همان، ص۱۳۰.

جایگزیـن  نمی‌توانـد،  چیـز  هیـچ  کـه 
مـا  و  شـود؛  چهره‌به‌چهـره  رابطـۀ 
ارتباطـات  گسـترش  راه‌هـای  بایـد 
بیاموزیـم  آنهـا  بـه  را  چهره‌به‌چهـره 
مجـازی  فضـای  جایگزیـن  را  آنهـا  و 
مـادر  و  پـدر  عملکـرد  تنهـا  و  کنیـم؛ 
می‌توانـد، الگـوی کـودکان شـود؛ کـه 
ایـن مطمئن‌تریـن و کـم هزینه‌تریـن 
کـودک  کـه  اسـت  آمـوزش  نـوع 
می‌توانـد، در آن فضـا داشـته باشـد. 
هـم  دوسـتان  درسـت  انتخـاب  در 
هوشـیار  کامال  بایـد  فرزندمـان  بـرای 
را  خـود  سـاعت  تمـام  چـون  باشـیم؛ 
حضـوری  چـه  موبایـل  طریـق  از  چـه 
انتخـاب  در  بایـد  می‌گذرانـد.  او  بـا 
دوسـت دقـت لازم دا داشـته باشـد. 
3-3- آمـوزش درسـت فکر کردن به 

کودکان
بـرای  راه‌هـا  بهتریـن  از  یکـی   
از  بعـد  را  کـودک  یـک  فکـر  این‌کـه 
هـر اتّفاقـی در فضـای مجـازی، فعّـال 
در  را  او  نظـر  کـه  اسـت  ایـن  کنیـم، 
کار  ایـن  بپرسـیم.  اتّفـاق  آن  مـورد 
و  خیـره  کـودک  کـه  می‌شـود  باعـث 
چشـم به گوشـی و حـوادث اطرافش 
ق کودک را تقویت 

ّ
نـدوزد و تفکّـر خل

پشـت  در  می‌شـود،  متوجـه  کـرده، 
و  هدفـی  انیمیشـنی،  و  فیلـم  هـر 
انگیـزه‌ای اسـت؛ و وقتـی نظـر کـودک 
فکـر  ایـن  بـه  کـودک  می‌پرسـیم،  را 
بـا  کـه باطـن ایـن انیمیشـن  می‌کنـد 
چـه هدفـی و چـرا سـاخته شـده و کـم 
کم او را به سـمت خواسـته خودمان 
متوجـه  او  و  می‌کنیـم  هدایـت 
می‌شـود کـه ایـن تفکّـر قابـل احتـرام 

اسـت. 
تفکّــر  مهــارت،  مرحلــۀ  اوّلیــن   
انتقــادی اســت. تفکّــر انتقــادی، یــک 
مهــارت اســت کــه بــه مــا می‌آمــوزد، 
هــر چیــزی را بــه آســانی بــاور نکنیــم. 
نیازمنــد  مهــارت،  ایــن  آمــوزش 
دربــارۀ  کــودک  بــا  پاســخ  و  پرســش 
دنیایــی اســت که در برابر او قــرار دارد. 
فضــای مجــازی دنیــای ناشــناخته‌ها 
اســت. تفکّــر انتقــادی یعنــی توانایــی 
یــک  دربــارۀ  عمیــق  کــردن  فکــر 
ســاخته  شــبه  یــک  کــه  موضــوع 
نمی‌شــود؛ بلکــه از راه حــرف زدن و بــه 
اشــتراک گذاشــتن تجربیّــات، پــرورش 



تابستان 1400   شماره 10فصل‌نامه پیام مروی 50

می‌توانـد،  تجربیّـات،  از  اسـتفاده  و 
بـه  توجـه  بـا  کـودک  کنـد.  کسـب 
تفکّراتـش دنبـال هـر چیـزی در فضـا 
کـودک  رشـد  در  خانـواده  هسـت؛ 
هسـتند،  تأثیرگـذار  او  تفکّـرات  و 
و  محیـط  تفکّـرات،  ایـن  سرمنشـأ 
در  کـودک  کـه  اسـت،  خانـواده‌ای 
و  جوامـع  در  کـه  می‌کنـد،  رشـد  آن 
کشـورهای مختلـف متفـاوت اسـت. 
3- 4 - فرهنگ سـازی برای اسـتفاده 

بهینـه از تلفن
ظهـور  بـدو  در  سـازی  فرهنـگ   
شـمار  بـه  مهمـی  امـر  پدیـده،  هـر 
می‌آید. تلفن نیز از این امر مسـتثنی 
نیسـت. ابعـاد مثبـت و منفـی زیـادی 
آن  بـر  می‌شـود،  باعـث  کـه  دارد 
باشـیم تـا بـرای اسـتفادۀ بهتـر از آن 
کاهـش  و  مثبـت  ابعـاد  افزایـش  و 
فرهنگ‌سـازی  ابتـدا  منفـی،  ابعـاد 
کـه  کـودکان  میـان،  ایـن  در  شـود. 
هسـتند،  بیشـتری  آسـیب  مسـتعدّ 
و  برخوردارنـد  بیشـتری  اهمیّـت  از 
همـراه  تلفـن  از  اسـتفاده  آمـوزش 
دارد.  ویـژه‌ای  اهمیّـت  آنهـا  بـرای 
از  کـه  همانطـور  همـراه  تلفـن  زیـرا 
اسـمش پیداسـت، همیشـه همـراه 
انسـان اسـت و دسترسـی را به تلفن 
می‌کنـد.  راحت‌تـر  مجـازی  فضـای  و 
اولیا در فرهنگ سازی برای استفادۀ 
تفاخـر  از  پرهیـز  ضمـن  بایـد  بهینـه 
طلبـی در ارتبـاط بـا فضـای مجـازی، بـر 
مبنـای برخـی از قـرار و مـدار اولیّـه بـرای 
کـودکان، تلفن همـراه را برای وی تهیه 
افزایـش  بـرای  برنامه‌ریـزی  بـا  و  کننـد 
فرصت‌هـا و کاهـش تهدیدهـا، کنترل 
دورادوروغیرمسـتقیم را اعمـال کنند.1  
 تهیـۀ تلفـن بـر مبنـای نوعـی از قـرار 
مناسـب  راهـکار  اولیـه،  مدارهـای  و 
بـرای ورود بـه فضـای مجـازی اسـت. 
بـه ایـن معنـا کـه اولیـا پـس از اعطـای 
دربـارۀ  کـودکان  بـه  لازم  شـناخت 
بـا  تلفـن،  تهدیدهـای  و  فرصت‌هـا 
وی قـرار و مـدار می‌گذارنـد، کـه مثال 
خاصـی  سـقف  از  تلفنـی  تمـاس 
متجـاوز نشـود و در صـورت تخطّـی از 
 به 

ً
سـقف تعییـن شـده، باید شـخصا

پرداخـت هزینه‌هـای آن اقـدام کنـد. 2  

1 . منطقی، تلفن همراه، ص۲۲۵.
2 . همان.

لازم،  زیسـتی  توصیه‌هـای  ارائـۀ 
مانند دور نگه داشـتن گوشـی از سـر 
تـا حـدّ امـکان و پرهیـز از اسـتفاده از 
صـدا  کـه  مناطقـی  در  همـراه  تلفـن 
آنجـا بـه شـکل ضعیفـی دریافـت  در 
والدیـن  اولیّـۀ  اقـدام  از  می‌شـود، 
بـرای  برنامه‌ریـزی  می‌آیـد.  شـمار  بـه 
کـودک،  توسـط  فرصـت  افزایـش 
اولیـا  اقدام‌هـای  از  فـراز  مهمتریـن 
ایـن  در  اولیـا  می‌دهـد.  تشـکیل  را 
اسـتفادۀ  بـا  بایـد  تنهـا  نـه  قسـمت 
فضـای  در  خـود  بهینـۀ  و  مثبـت 
مجـازی، الگـوی عملی به کـودک ارائه 
کننـد، بلکـه باید با تشـویق و ترغیب 
جهـت  بخواهنـد  وی  از  کـودک 
گسـترش تعامـل سـازندۀ اجتماعـی، 
اقـدام  دیگـر  طـرف  از  ببـرد.  سـود 
بـرای فرزنـد می‌توانـد در  اولیـا  عملـی 
فضـای مجـازی بـه عنـوان یـک منبـع 
آموزشـی، ابـزاری تفریحی و وسـیله‌ای 
  3 باشـد.  او  خلاقیّـت  ارتقـای  جهـت 
ارتقـای  جهـت  وسـیله  ایـن  از 
کـه  بـرد  سـود  می‌تـوان  خلاقیّـت 
گـردآوری  بـه  کـودکان  تشـویق  بـا 
مسـابقه  بـه  یـا  قـی 

ّ
خل مجموعـۀ 

ق 
ّ

کوتـاه‌ خال نهـادن تهیـۀ پیام‌هـای 
و طنزآمیـز بیـن خـود و فرزندانشـان، 
بـه  شـدن  وارد  بـا  فرزنـد  تشـویق  یـا 
مسـابقه و نظایـر آن بـا دوسـتانش، 
را  آن  از  اسـتفاده مثبـت و بهینـه‌ای 
در سـطح فرزنـد و گـروه همسـالانش 

مـی‌آورد.4   پدیـد 
کـه  باشـد  داشـته  ایـن  بـر  سـعی 
ویـژه  بـه  اینترنـت  از  اسـتفاده  در 
بـا  امـروزش  اجتماعـی  شـبکه‌های 
دیـروز فـرق کند کـودکان و نوجوانان 
هسـتند؛  جامعـه  قشـر  مهمتریـن 
آنهـا خـوب رقـم بخـورد و  آینـدۀ  بایـد 
آسـیب بـه آنها وارد نشـود. همچنان 
علـی؟ع؟  حضـرت  از  حدیـث  در  کـه 
مثـل  روزش  دو  کـه  »هـر  فرمودنـد: 

اسـت.«5   دیـده  زیـان  باشـد  هـم 
بدهیـم  آمـوزش  کـودکان  بـه  بایـد   
در  چیـزی  هـر  یـا  وسـیله  هـر  از  کـه 
کننـد.  اسـتفاده  خـود  ارتقـای  جهـت 
فضـای  و  همـراه  تلفـن  همیـن  حتـی 

3 . همان، ص۲۲۶.
4 . همان، ص۱۲۷.

5 . »مَن استَوى يَوماهُ فَهُوَ مَغبونٌ«، حرعاملی، وسائل 
الشیعه، ج16، ص94.

مجـازی فرصتـی اسـت بـرای کـودکان 
و  بیشـتر  مطالـب  تـا  نوجوانـان  و 
بهتـری بیاموزنـد و هر روزشـان با هم 

  6 باشـد.  متفـاوت 
 پـس بـا اسـتفادۀ مطلـوب، مؤثـر و 
بهینـه از همـۀ لحظه‌هـا و ظرفیت‌ها، 
می‌تـوان بـه رشـد و شـکوفایی همـه 
بـا  نتیجـه  در  رسـید.  کـودکان  جانبـۀ 
تعییـن  و  کـودکان  بـه  لازم  شـناخت 
از اینترنـت،  آنهـا در اسـتفاده  هـدف 
آنهـا را تشـویق و ترغیـب کـرد کـه در 
اسـتفاده از ایـن وسـیله بـرای ارتقـای 
کننـد  کار  آموزشـی  خلاقیّـت و منبـع 
ارتباط‌هـای  صـرف  را  خـود  وقـت  و 
، معنـادار و معیّـن کننـد.  هدفمندتـر

3- 5- استفاده از بازی‌های 
متناسب با کودک

بازی‌هـای  جملـه  از  رسـانه  هـر   
اثرگـذاری  امـکان  رایانـه،  ویدیویـی 
دارد.  را  کـودکان  بـر  منفـی  و  مثبـت 
از  اسـتفاده  بـرای  بایـد  بنابرایـن 
منفـی  تأثیـرات  داشـت.  برنامـه  آنهـا 
بـروز  موقعـی  رایانـه‌ای  بازی‌هـای 
طـور  بـه  بازی‌هـا  ایـن  کـه  می‌کنـد 
اگـر  ولـی  شـود؛  اسـتفاده  نامناسـب 
سـن  مناسـب  و  مفیـد  بازی‌هـای 
و  شـود،  اسـتفاده  درسـت  کـودک، 
سـاعات بـازی توسـط والدیـن تحـت 
کنتـرل باشـد، می‌توانـد اثـرات مثبـت 

باشـد.  داشـته  پـی  در 
نیازمنـــــــد  رایانـــــــــــه‌ای  بازی‌هــــــــای 
و  مـــــــــناســــــــــب  سیاسـت‌گـــــــذاری 
دقیقــی اســـــــت. اهمیــت روزافــزون 
بازی‌هــا در  ایــن  بــالای  و متقاضیــان 
میــان اقشــار مختلــف، خــود می‌توانــد 
ــد؛  از  ــت بــه حســاب آی بــه عنــوان مزیّ
جملــه تأثیــرات مثبــت اســتفادۀ بجــا 
رایانــه‌ای،  بازی‌هــای  از  مناســب  و 
می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

1- یادگیـری مطالـب آموزشـی مؤثـر 
را بـرای کـودکان و نوجوانـان آسـان و 

لـذت بخـش می‌کنـد. 
دیـداری  ـت 

ّ
دق افزایـش  باعـث   -2

در  خصـوص  بـه  ق 
ّ

خال تفکـر  و 
سـنین کودکـی می‌شـود و وسـیله‌ای 
اوقـات  کـردن  پـر  بـرای  مناسـب 

اسـت.  کـودک  فراغـت 

6 . منطقی، تلفن همراه، ص191.
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و  چشـم  هماهنگـی  باعـث   -3
دسـت و پـرورش عضالت ظریـف در 

می‌شـود.  کـودکان 
بازی‌هـای  بـرای تشـخیص  والدیـن 
مفیـد، سـن و جنـس فرزنـدان را باید 
در نظر داشـته باشـند. شـناخت آنها 
گاهـی  نسـبت بـه مسـائل تربیتـی و آ
رایانـه‌ای  بازی‌هـای  انـواع  بـه  نسـبت 

نیـز اهمیّـت دارد. 1  
رایانـه‌ای  بازی‌هـای  از  کـودکان 
شـاید  کـه  می‌آموزنـد  را  مسـائلی 
آمـوزش  آنهـا  هیـچ‌گاه در مدرسـه بـه 
کـه  می‌گیرنـد  یـاد  آنهـا  نشـود.  داده 
را  خطرهـا  کننـد،  حـل  را  مشـکلات 
خـود  کار  نتایـج  و  بگیرنـد  برعهـده 
بـرای  دیگـران  بـا  و  کننـد  ارزیابـی  را 
رسـیدن به یک هدف همکاری کنند. 
آنهـا ایـن مـوارد را از بازی‌هـای رایانه‌ای 
بـه شـیوه‌ای جـذّاب و بـی دردسـر یـاد 

  2 می‌گیرنـد.
دســت  در  شــواهدی  همچنیــن   
اســت کــه نشـــــــــان می‌دهــد، انجــام 
می‌توانـــــــــد  رایانــــــــه‌ای  بازی‌هـــــــــــای 
در  را  ویــژه‌ای  شــناختی  توانایی‌هــای 
کــودکان و نوجوانــان بهبــود بخشــد. 
کــودکان، زمانــی که به واســطۀ محیطی 
انیمیشــن شــده بــا بــازی کامپیوتــری 
بــه زمانــی  تعامــل می‌کننــد، نســبت 
کــه همــان مــوارد مشــابه را هماننــد 
ارائــه  صفحــه‌ای  متــن  و  توضیــح 
می‌گردنــد، عمیــق تــر یــاد می‌گیرنــد.3  
حـالا ایـن بازی‌هــــــای منــــاسب کـه 
کـودکان در محیــــــــط بـازی رایانـــــه‌ای 
کـه  بازی‌هایـی اسـت  قـرار می‌گیرنـد، 
کمـک  آنهـا  آموزشـی  مهارتهـای  بـه 
برنـده شـدن  تـوان  تـا فرزنـد  می‌کنـد 
اینکـه  نـه  باشـد؛   داشـته  را  آنهـا  در 
همچنیـن  باشـد.  بازنـده  همیشـه 
تربیتـی  قواعـد  نبایـد  بازی‌هـا  ایـن 
خانـواده را بـر هـم زنـد. والدیـن بایـد 
قبـل از تهیّـه یا خرید یـک بازی جدید 
بـرای فرزندشـان، خودشـان یـک دور 
را  آن  اگـر  و  کننـد.  تجربـه  را  بـازی  آن 
مناسـب ارزیابـی کردنـد، بـرای فرزنـد 
والدیـن  حتّـی  کننـد.  تهیّـه  خـود 
می‌تواننـد بـازی را از دوسـتان خـود یـا 
1 . یاراحمدی خراسانی، امامی، مدیریت رفتار فرزندان در فضای 

مجازی، ص171-172*
2 . سجادی جوزی، کودک و رسانه، ص۳۰۶.

3 . بیابانگرد، فرزند من و رسانه، ص۶۴.

نتیجه گیری
اســاس  بــر  مقالــه،  ایــن  در   
رســیدیم  نتیجــه  ایــن  بــه  یافته‌هــا 
ــزاری پیشــرفته  کــه فضــای مجــازی، اب
راه  در  بایــد  و  می‌شــود؛  محســوب 
بــه‌  افــراد  شــود.  اســتفاده  صحیــح 
بــه  ورود  بــرای  بایــد  کــودکان،  ویــژه 
در  کافــی  اطلاعــات  مجــازی  دنیــای 
اختیــار داشــته باشــند. ایــن اطلاعــات 
صــورت  والدیــن  طریــق  از  آگاهــی  و 
ســالم  ارتباطــات  طرفــی  از  می‌گیــرد. 
ــیاری  ــزوم هوش ــازی و ل ــای مج در فض
نســبت‌به  کــودکان  و  خانواده‌هــا 
ــت  ــازی از اولویّ ــای مج ــدات فض تهدی
ویــژه‌ای برخــوردار اســت.  پیشــگیری 
بــه  والدیــن  توجــه  و  آســیب‌ها  از 
تأثیرگــذار  خیلــی  فرزنــدان،  رفتــار 
اســت و بایــد بداننــد، اگــر بنیــان تفکّــر 
صــورت  بــه‌  کــودکان  شــخصیّت  و 
بــه  افــراد  بگیــرد،  شــکل  ناصحیــح 
راحتــی بــه حریــم خصوصــی آن‌هــا وارد 

 . ند می‌شــو
راهکارهــای  بــا  خانواده‌هــا  لــذا   
قالــب  در  می‌توانــد  کــه  خانوادگــی 
بــه  تهدیــد  و  فرصــت  آمــوزش، 
بــا  والدیــن  همراهــی  یــا  و  کــودکان 
فرزنــد باشــد، گاهــی بــا شــناخت نیــاز 

دوسـتان فرزندشـان امانـت بگیرنـد 
مفیـد  از  تـا  کننـد،  امتحـان  را  آن  و 
اطمینـان  بـازی  بـودن  مفیـد  غیـر  یـا 
حاصـل کننـد. ما می‌توانیـم خودمان 
رقیـب کـودکان باشـیم و در ایـن نـوع 
بازی‌هایـی  سـمت  بـه  را  او  رابطـه، 
تاییدمـان  مـورد  کـه  دهیـم  سـوق 

  4 باشـد. 
 لــذا ایــن بازی‌هــای مــورد تاییــد مــا 
بــازی‌  بــودن  متناســب  اســاس  بــر 
بــرای ســنین مختلــف اســت کــه هــر 
کــدام یــک علامــت اختصــاری مربــوط 
بــه خــود دارد، کــه بــر روی جلــد بازی‌هــا 
چــاپ می‌شــود. درجــۀ اول بــا علامــت 
و  اســت  خردســالان5  مخصــوص 
مخصــوص  علامــت  بــا  دوم  درجــۀ 
کــودکان ســنین ۶ ســال بــه بــالا6 ، در 
بــدون  بازی‌هــای  تمامــی  برگیرنــده 
انیمیشــنی  و  کارتونــی  خشــونت 

  7 می‌شــود.
کاری  انجــام  از  فرزندمــان  وقتــی   
ــرای  ــا ب ــتور دادن م ــرد، دس ــذت می‌ب ل
بــود.  خواهــد  بی‌نتیجــه  کار  توقــف 
وقتــی کــودک در حــال بــازی رایانــه‌ای 
اینترنــت  از  را  او  نمی‌تــوان  اســت، 
آنهــا، در  بــازی و ســرگرمی  کــرد.  جــدا 
امــا  اســت؛  شــده  خلاصــه  اینترنــت 
را  آنهــا  قیــت 

ّ
خل حــس  می‌تــوان 

بــا دیــدن بازی‌هــای  تــا  کــرد  شــکوفا 
رایانــه‌ای بــه کارهــای خــوب و مثبــت 
بگیرنــد،  یــاد  حتــی  یــا  بیاورنــد،  روی 
چطــور روی پــای خودشــان بایســتند. 
زندگــی  حسّــاس  موقعیّــت  در  و 
عاقلانــه  و  درســت  تصمیم‌هــای 
می‌تواننــد،  آنهــا  همچنیــن  بگیرنــد. 
از  همزمــان  اســتفادۀ  مهــارت 
پیــدا  را  چشم‌هایشــان  و  دســت‌ها 
ایــن مهــارت می‌توانــد در  کــه  کننــد، 
باشــد.  کارســاز  آنهــا  شــغلی  آینــدۀ 
پــس بــا برنامه‌ریــزی مناســب یعنــی بــا 
بازی‌هــای فکــری و ســرگرمی ســالم و 
ــازی کــودکان در  برنامــه‌ زمــان بنــدی ب
اینترنــت توجــه لازم داشــته باشــیم. 

4 . خیرخواه، مدیریت موبایل در خانواده، ص۵۲.
5 . Early childhood. 
6 . Everyone.

7 . پوریانی، نظارت بر فرزندان در فضای مجازی، ص18-۱۹.

کودکان از بازی‌های 
رایانه‌ای مسائلی را 

می‌آموزند که شاید 
هیچ‌گاه در مدرسه به 

آنها آموزش داده نشود. 
آنها یاد می‌گیرند که 

مشکلات را حل کنند، 
خطرها را برعهده بگیرند 

یابی  و نتایج کار خود را ارز
کنند و با دیگران برای 
رسیدن به یک هدف 

همکاری کنند. آنها 
این موارد را از بازی‌های 

رایانه‌ای به شیوه‌ای 
اب و بی دردسر یاد 

ّ
جذ

می‌گیرند. 
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وجــود  بــا  کنــد.  مقابلــه  می‌توانــد، 
ایــن آســیب‌ها در اینجــا لازمــۀ کار ، 
نظــارت والدیــن اســت؛ کــه می‌توانــد، 
 ، دیگــر بعــد  در  و  باشــد.  راهگشــا 
شــروع  کــه  اجتماعــی  راهکارهــای 
هــای  ســایت  کــردن  فیلتــر  بــا  آن 
مؤثــر  می‌توانــد  اســت،  نامناســب 
ــا فرهنــگ ســازی  باشــد. همچنیــن ب
ایــن  از  می‌تــوان  بهینــه  اســتفادۀ 
چنانچــه  کــرد.  جلوگیــری  مواضــع 
را  رایانــه  بــا  بــازی  بخواهــد،  کــودک 
بــازی  اســت،  بهتــر  بدهــد،  انجــام 
متناســب او را برایــش انتخــاب و بــا 

ریــزی برنامــه 
در اختیـارش قـرار بدهیـم؛ تـا آن‌هـا 
حفـظ  آسـیب‌ها  و  خطـرات  ایـن  از  را 

کـرده و در امـان بماننـد. 
 در ایـن مقالـۀ پیرامون آسـیب‌های 
فضـای مجـازی کـودکان و راهکارهـای 
مقابلـه بـا آن بحـث شـد. امـا بسـیاری 
مـورد  در  کاربـردی  و  مهـم  مطالـب  از 
مانـده  مسـکوت  مجـازی،  فضـای 
چنـد  ارائـۀ  بـه  بنابرایـن  اسـت. 
پیشـنهاد می‌پـردازم تـا بـا بـه کارگیـری 
این پیشـنهادها، خانواده‌ها بتوانند، 
بهتـر بـا ایـن موضوعات آشـنا شـوند. 
جهت تحقیق و پژوهش موضوعات 
زیـر بـه افـراد اهـل قلـم پیشـنهاد مـی 

شـود:
در  مجـازی  فضـای  هـای  آسـیب   .1  

زوجیـن  ارتبـاط  برقـراری 
2. تاثیر فضای مجازی بر طلاق

و  سـازی  فرهنـگ  چگونگـی   .3
مجـازی فضـای  نبایدهـای  و  باید‌هـا 
بلـوغ  بـر  مجـازی  فضـای  ثـار  آ  .۴

س ر د و ز
در بحـث راهکارهـا هـم، راهکارهای 
آورده  اجتماعـی  و  خانوادگـی  مهـمّ 
و  دارد  کار  جـای  هنـوز  کـه  شـده، 
آورد  را  دیگـری  راهکارهـای  می‌تـوان 
از خانوادگـی  ابعـاد دیگـری غیـر  یـا  و 
کـه  کـرد؛  بررسـی  هـم  را  اجتماعـی  و 
پژوهشـگران  کنـم،  مـی  پیشـنهاد 

بپردازنـد.  مهـم  ایـن  بـه  محتـرم 
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پیشگیری از جـــــــــــرم مبتنی بر ایمان1 

 چکیده:1 آن چیزی2که برخاسته از تحقیقات، تجربه و علم است، بیانگر 
این موضوع مهم است که ایمان و معنویّت، تاثیر به سزایی در رفتار آدمی 
جهت سازگاری اجتماعی، روابط عمومی و همچنین آرامش و زندگی فردی 
و نقش بسیار مهمّی در پیشگیری از جرم دارد. حقیقت امر این است که 
موضوع چنان مهم است که اندیشمندان علم جرم شناسی نیز همانند 
که  دارند  اعتقاد  فرانسوی  پیکای  ژورژ  و  اونزو  دیوید  تارگراومیک،  گابریل 
را ایفا می‌کند. به  از جرم  ایمان، نقش مهمی در کاهش جرم و پیشگیری 
شناسی  مفهوم  با  ابتدا  تا  است  شده  سعی  مقاله،  این  در  جهت  همین 
عناوینی چون پیشگیری از جرم، جرم شناسی، ایمان و معنویّت، آشنا شویم 
در  النفس  کف  و  ایمان  اساسی  »نقش  که  اصلی  موضوع  وارد  سپس  و 
پیشگیری از جرم است«، شویم و در آخر نیز اشاره‌ای به این مهم در متون 
و تحقیقات جرم شناسان غربی کنیم، که پس از سال‌ها مطالعه در علم 
جرم شناسی، سازمان‌هایی برای پیشگیری از جرم مبتنی بر ایمان، تشکیل 
از این جهت مورد مطالعه قرار داده‌اند و هدف اصلی  را  داده‌اند3 و ایمان 
نگارنده، اشاره به همین موضوع است؛ و الّا از منظر اسلام واضح و مبرهن 
است که خودسازی و ایمان نه تنها عاملی بازدارنده برای ارتکاب جرم است، 

بلکه ایمان روزنه‌ای برای دریافت حکمت و معارف الهی می‌باشد. 4
کلید واژه:  پیشگیری از جرم، ایمان، جرم شناسی، دین و اخلاق

1.  Faith based crime prevention
Ahmadbehbahani@ut.ac.ir .2 - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

3. THE ROLE OF FEITH-BASED RGANIZATIONS IN CRIME PREVENTION AND JUSTICE.April1999
4. قرآن کریم، و من یومن بالله یهد قلبه: هرکس به خدا ایمان بیاورد خدا قلبش را هدایت می کند)التغابن،11(

ح مسأله طر
هــای  دغدغــه  مهمتریــن  از   
بشــر از دیــر بــاز تاکنــون، وجــود نظــم، 
بــوده،  آرامــش و امنیّــت در جامعــه 
کــه همیشــه توســط بزهــکاران مــورد 
تعــرّض قــرار گرفتــه اســت. در واقــع، 
جــرم و ناســازگاری اجتماعــی، نقــش 
نظــم  زدن  برهــم  در  مهمــی  بســیار 
واقــع  در  و  دارد  جامعــه،  امنیّــت  و 
و  فــردی  نقــض حقــوق  بــا  مجرمــان 
اجتماعــی، جامعــه را از حالــت تعــادل 

می‌کننــد. ج  خــار انظباطــی 
همانطـور کـه در علـم جرم شناسـی، 
بحث می‌شـود همۀ جرایم، برخاسته 
هـای  متغیـر  و  عوامـل  منشـا،  از 
مختلـف فـردی، اجتماعـی، فرهنگـی، 
در  هسـتند؛  اقتصـادی  و  سیاسـی 
فـه هایـی 

ّ
نیـز مؤل از جـرم  پیشـگیری 

بـرای کاهـش جـرم وجـود دارد1. یکـی 
فـه هـا بـرای کاهـش جـرم، 

ّ
از ایـن مؤل

کـه  اسـت  دینـی  هـای  آمـوزه  وجـود 
بـا  می‌توانـد  ای  هرجامعـه  یـان 

ّ
متول

1.  رایجیان اصلی، درآمدی بر جرم شناسی،1397،ص26

احمد بهبهانی 2
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اقشـار  زندگـی  در  آن  کـردن  نهادینـه 
تـا حـدّ  ،از وقـوع جـرم  مختلـف مـردم 
هـر   

ً
اساسـا کننـد.  جلوگیـری  زیـادی 

دینـی  هـای  آمـوزه  نقـش  از  وقـت 
می‌شـود،  صحبـت  جـرم  کاهـش  در 
مناسکی همچون نماز،روزه، خمس، 
زکات، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
و... بـه ذهـن متبادر می‌شـود. همگی 
از جـرم مؤثّـر؛  ایـن هـا در پیشـگیری 
هسـتند امـا سـؤال، اصلـی پژوهـش 
حاضـر، ایـن اسـت کـه آیا عاملـی دینی 
یـا  دارد  وجـود  عوامـل  ایـن  از  فراتـر 
خیر؟ برای پاسـخ دادن به این سـوال 
سـابقۀ  مطالعـۀ  بـه  کـه  اسـت  لازم 
 مقالاتی 

ً
تاریخـی بحـث بپردازیم .غالبـا

جـرم  از  پیشـگیری  عنـوان  تحـت  کـه 
مبتنـی بـر دیـن و معنویّـت نگاشـته 
شـده انـد، مقالاتـی توصیفی-تحلیلـی 
ای  کتابخانـه  ابـزار  از  اسـتفاده  بـا 
هسـتند کـه بـا مطالعـۀ آن هـا متوجـه 
 
ً
غالبـا داخلـی  مقـالات  می‌شـویم 

کاهـش جـرم، یـک  را در  نقـش دیـن 
امـر مفـروض گرفتـه انـد و بـه صـورت 
و  انـد  نشـده  مسـأله  وارد  تخصصـی 
ـی سـخن به میـان آورده 

ّ
بـه صـورت کل

انـد و در اغلـب مقالات خارجی یا تاثیر 
دیـن را در کاهـش جـرم نادیـده گرفته 
و  تجربـی  غلـط  تحقیقـات  یاطبـق  و 
عامدانـه وجـود دیـن را عامل تشـدید 
کـم  کـم  امـا  می‌داننـد.  جـرم  کننـدۀ 
عـده ای از جـرم شناسـان، مطالعـات 
و تحقیقاتـی را بـه منظـور تاثیـر ایمـان 
زندانـی)723  ای  عـده  بـر  معنویـت  و 
بـه  و  دادنـد  انجـام  مـرد(  و  زن  نفـر 
افزایـش  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن 
باعـث  معنویّـت  و  ایمـان  سـطح 
نابهنجـاری  کاهـش  و  مثبـت  حـس 
رو  ایـن  از  می‌شـود1.  زندانیـان  در 
نقـش  کـه  عینـی  عوامـل  بـر  عالوه 
نیـز  بازدارندگـی دارنـد، عامـل دیگـری 
وجـود دارد کـه ایمـان و کـف النّفـس 
و در واقـع بازدارندگـی درونـی نـام دارد. 
در ایـن عامـل، افـراد جامعـه بـه دلیـل 
درونـی سـازی ارزش هـا، از یـک کنتـرل 
نیـاز  بـدون  و  بـوده  برخـوردار  درونـی 
بـه عامـل بیرونـی از انجـام اعمالـی کـه 
ناقـض آن ارزش هـای نهادینـه شـده 
اسـت، خـودداری مـی کننـد. پـس در 
ایـن نوشـته در صـدد آن هسـتیم کـه 
1. Gender Religion and prison adjustment of offenders

مفصلا به نقش ایمان در پیشـگیری 
و  بیاوریـم  میـان  بـه  سـخن  جـرم  از 
گرانبهایـی  درّ  ایمـان  کـه  بگوییـم 
در  پیـش  سـال   1400 از  کـه  اسـت 
از  اسالم  دیـن  روایـی  متـون  و  قـران 
ولـی  شـده؛  وگـو  گفـت  و  بحـث  آن 
متاسـفانه اسـتادان و اندیشـمندان 
علـوم جنایـی مسـلمان، از آن غافـل 
بـوده و در واقـع هیـچ کتـاب یـا مقالـه 
ای مسـتقل تحت این عنوان به قلم 

مفهوم شناسی
 قبـل از اینکـه وارد بحـث اصلـی 
ح  شـویم لازم اسـت کـه ابتـدا بـه شـر
پیشـگیری،  یعنـی  کلیـدی  واژه  چنـد 
پیشـگیری از جـرم و ایمـان بپردازیـم:
1-پیشگـــیری: پیشـــــــــگیری در لغت 
مانـع  کـردن،  جلوگیـری  معــــــنای  بـه 
شـدن، مانع ســـــــرایت شـدن و پیش 
بنـدی کـردن آمـده است2.پیشـگیری 
ی اسـت و به مجموعه 

ّ
یـک مفهـوم کل

اقــــــدام هایـی گفتـه می‌شـود کـه بـرای 
و  فعـل  از  جلوگیـری  و  پیـــشگیری 
انفعـالات زیـان آور محتــــــــــمل بـر فـرد 
ماننـــــــد  می‌آیـد؛  عمـل  بـه  گـــــــــروه  و 
پیشـگیری از حـوادث کار، پیشـگیری 
از بزهـکاری نوجوانـان و پیشـگیری از 
تصادفـات در جاده‌هـا. در استنـــــــباط 
مفــــــهوم پیشگـــــیری و مصداق های 
مـی  دیـده  ـی 

ّ
کل گیـری  جهـت  دو  آن، 

شـــــناسان  جـــــــرم  از  برخــــــی  شـود. 
تدابیـر  بـرای  موسـعی  مفهـوم 
پیشگیرانه قایـــــــــل شـــــده و گـــروهی 
مفهومـی  در  را  پیشـگیری  دیگــــــــــر 
می‌برنـد. کار  بـه  مضیـق  و  محـدود 

اینـک هـر یـک از ایـن دو تعبیـر بـه طور 
شـود: مـی  داده  توضیـح  مختصـر 

پیشـگیری:  موسـع  مفهـوم  الـف_ 
مطابق این مفهوم، انجام هر اقدامی 
کاهـش  را  آن  و  بـوده  جـرم  علیـه  کـه 
می‌دهـــــد، پیشــــگیری محســـــــــــوب 
برداشـت،  ایـن  اسـاس  بـر  می‌شـود. 
انـواع تدابیـر کیفـری و غیـر کیفـری چه 
مربـوط بـه قبـل و چـه مربـوط بـه بعـد 
محسـوب  پیشـگیری  جـرم،  وقـوع  از 
حتّـی  تعبیـر  ایـن  در  فلـذا  می‌شـود. 
تعقیـب و دستـــــگیری بزهکــــــــــاران، 
اعمـال مجـازات یـا تعلیـق اجـرای آن، 

2. معین،فرهنگ فارسی معین،1386،ص933

الـزام بـه جبـران خسـارت مجنـی علیـه 
و فـردی کـردن مجـازات توسـط قاضی 
ایـن  دربرمی‌گیرد.لـذا  پیشـگیری  نیـز 
اقدامـات  از  وسـیعی  طیـف  مفهـوم 
کیفری و غیر کیفری را در بر میگیرد3.
در  پیشـگیری:  مضیـق  مفهـوم  ب_ 
جرم شناسـی پیشگیرانه ،پیشگیری 
مفهـوم مضیقـی پیـدا کـرده اسـت. در 
ایـن مفهـوم پیشـگیری بـه مجموعـه 
وسـایل و ابزارهایـی اطالق مـی شـود 
کـه دولـت بـرای مهار بهتر بزهـکاری از 
طریـق حذف یا محـدود کردن عوامل 
جـرم زا و یـا از طریـق اعمـال مدیریـت 
محیـط  عوامـل  بـه  نسـبت  مناسـب 
موجـد  اجتماعـی  محیـط  و  فیزیکـی 
اسـتفاده  مـورد  جـرم،  هـای  فرصـت 

قـرار می‌دهـد4.
منظور ما از واژۀ پیشگیری، مفهوم 
مضیـق پیشـگیری یعنـی تدابیـری که 
قبـل از وقـوع جـرم باعث کاهش جرم 

در درون جامعـه می‌شـود.
بــه  توجــه  بــا  از جــرم:  2-پیشــگیری 
بشــر  مبــارزۀ  هــای  شــیوه  و  تاریــخ 
ــان  ــرم شناســـــ ــدۀ جــرم، جــــــ ــا پدیــــــ ب
پیشـــــــگیری از جــــرم را بــه دو گونــــه 
»پیشــگیری کیفــری و پیشــگیری غیــر 
کیفــری« تقســیم کــرده انــد. اصطــاح 
پیشــگیری از جــرم در معنــای وســیع 
خــود، شــامل اقدامــات کیفــری و غیــر 
عوامــل  کــردن  خنثــی  بــرای  کیفــری 
بزهــکاری  کاهــش  و  جــرم  ارتــکاب 
مضیــق  مفهــوم  در  ولــی  می‌شــود؛ 
پیشــگیری فقــط تدابیــر غیــر کیفــری را 

می‌شــود5. شــامل 
کیفـــــــــــری:  پیــــــــشـــــگیری  الــــــف- 
بـا تهدیـد کیفـری  پیشـگیری کیفـری 
تابعـان حقـوق کیفـری از یـک سـو، و 
به اجرا گذاشـتن این تهدید از طریق 
مجـازات کسـانی کـه ممنوعیـت های 
سـوی  از  انـد،  کـرده  نقـض  را  کیفـری 
و  عـام  پیشـــگیری  مقــــام  در   ، دیگـر

پیشگــــیری خـاص از جـرم اسـت.
منظــور از پیشــگیری عــام، اســتفاده 
ــیز حقــوق  ــاب آمـ ــای ارعـــــ از جنــــبه‌هــــ
مجـــــــــازات  مخصـــــــوصا  و  کیـــــــفری 
تــرس  کــه  اســتدلال  ایــن  بــا  اســت. 

3. محمد نسل،کلیات پیشگیری از جرم،1399،ص25
4. همان،ص27

5. معظمی،شهلا،پیشگیری جرم شناختی،فصلنامه پژوهشی 
تحلیلی و آموزشی مجد،سال اول،تابستان86،شماره اول،ص93
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از  را  افــراد  مجــازات،  و  دســتگیری  از 
نمایــد؛  مــی  منصــرف  جــرم  ارتــکاب 
لــذا قانونگــذار بــا جــرم انــگاری برخــی 
ــار هــا، همچــون ســرقت و قاچــاق  رفت
مرتکبیــن  بــرای  مجــازات  تعییــن  و 
این‌گونــه اعمــال و ترســاندن افــرادی 
کــه در صورت نبــودن مجازات، ممکن 
ارتــکاب جــرم وسوســه  بــرای  اســت، 
پیشــگیری  جــرم  وقــوع  از  شــوند 

. می‌کنــد
خــاص،  پیشــگیری  از  منظــور  و 
پیشــگیری از تکــرار بــزه توســط بزهــکار 
اســت کــه بــا اصــاح مجرمین کــه طبق 
قســمت دوم بنــد5 اصــل 156 قانــون 
قضاییّــه  قــوۀ  وظایــف  از  اساســی 

می‌شــود1. محقّــق  اســت، 
ایـن  کیفـری:  غیـر  پیشـگیری  ب- 
نـوع پیشـگیری که قبـل از وقوع جرم 
انجـام میگـرد، یعنی توسـل بـه اقدام 
قهـر  غیـر  و  گـر  سـرکوب  غیـر  هـای 
آمیـز کـه دارای ماهیّـت اقتصـادی،ف
آموزشـی  رهنگی،اجتماعی،وضعی،
و... هسـتند، بـه منظـور جامعـه پذیـر 
و قانونگـرا سـاختن افـراد و حفاظـت 
از آمـاج هـای جـرم جهـت جلوگیـری از 

وقـوع جـرم مـی باشـد2.
پیشـگیری غیـر کیفـری خـود بـه دو 
تقسـیم  اجتماعـی  و  وضعـی  گونـه 

انـد: شـده 
مجموعـه  اجتماعـی:  پیشـگیری 
اقـدام هـای پیشـگیرانه اسـت کـه بـر 
کلیـۀ محیـط هـای پیرامـون فـرد که در 
فرایند جامعه پذیری نقش داشـته و 
دارای کارکـرد اجتماعـی هسـتند، تاثیر 
از  پیشـگیری  روش  ایـن  می‌گـذارد. 
جـرم بـا تمرکز بر برنامـه های تکمیلی، 
زندگـی  بهداشـت  بهبـود  در  سـعی 
خانوادگی،آمـوزش، مسـکن، فرصـت 
هـای شـغلی و اوقـات فراغـت دارد، تـا 
نمایـد.  ایجـاد  امـن  و  سـالم  محیطـی 
دز حقیقـت پیشـگیری اجتماعـی بـه 
طور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم هدف 
تاثیر گذاری بر شـخصیت افراد اسـت 
تـا از سـازماندهی فعالیـت خود، حول 
بزهکارانـه پرهیـز  انگیـزه هـای  محـور 

1. نجفی ابرندآبادی،علی حسین،پیشگیری عادلانه از جرم،مندرج 
در علوم جنایی،مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر 

آشوری،تهران،سمت،1383،چاپ اول،ص585
2. جان،کاتینگهام،فلسفه مجازات،مترجمان:ابراهیم 
باطنی و محمد برهانی،فصلنامه فقه و حقوق،سال 

اول،شماره4،بهار1384 ،ص158

آننـد  محـض نیسـت. گروهـی نیـز بـر 
کـه ایمـان و عمـل، قریـن یکدیگرنـد، 
ق 

ّ
یعنـی اگرچـه ایمـان یـک عقـد و تعل

خاتمـه  این‌جـا  بـه  کار  اسـت،  قلبـی 
بـه عنـوان  نیـز  بلکـه عمـل  نمی‌یابـد 
ایمـان  رکـن ضـروری در مسـالۀ  یـک 
بنابرایـن،  اسـت.  لازم،  آن  تحقـق  و 
ایمـان اعتقـاد قلبـی اسـت، بـه گونـه 
اعتقـاد  آن  لـوازم  بـه  انسـان  کـه  ای 
هـم، پـای بنـد باشـد و آن لـوازم را در 
بحـث  در  دهـد.  بـروز  خـود  از  عمـل 
ایمانـی  آن  نیـز  جـرم  از  پیشـگیری 
التـزام  بـر  عالوه  کـه  اسـت  منظـور 
قوانیـن،  رعایـت  بـه  تعهـد  و  قلبـی 
یـک نیـروی درونـی یـا بـه عبـارت دیگر 
یـک نظـارت درونی نیز وجود داشـته، 
باشـدکه انسـان را از ارتـکاب اعمالـی 
کـه ناقـض قوانیـن و در راسـتای نظـم 
و  فـردی  حقـوق  و  روابـط  بـه  بخشـی 
اجتماعـی اسـت، بـازدارد؛ و الّا اعتقـاد 
بـودن  درسـت  و  صحیـح  بـه  قلبـی 
قوانیـن مکفـی نیسـت و ایـن ایمـان 

ج اسـت. از محـل بحـث مـا خـار

ایمان و پیشگیری از جرم
هـای  مولفـه  اکثـر  گذشـته،  در   
پیشـگیری از جـرم خلاصـه می‌شـد در 
رویکـر  از  کـم  خیلـی  و  کنترلـی4  دیگـر 
هـای خـود کنترلی5 اسـتفاده می‌شـد؛ 
و  گسـتردگی  دلیـل  بـه  امـروزه  امـا 
فرهنـگ  جوامـع،  شـدن  صنعتـی 
»بـی تفاوتی  دیگـر کنترلـی، تحـت تاثیر
مدنـی«6 کارکـرد خـود را از دسـت داده 
اسـت. گیـورگ زیمـل جامعـه شـناس 
چنیـن  اثـری  در  آلمانـی  فیلسـوف  و 
نوشته است: »در شهر ها به واسطه 
ی پیچیدگـی زیـاد، زمان کم و سـرعت 
در  شـوند.  مـی  فردگـرا  افـراد  فـراوان 
نتیجـه فـرد گـرا شـدن شـاخص هـای 
اعتبـار اجتماعـی یـک مسـاله را کاش 
بـه تفـاوت  افـراد نسـبت  مـی دهـد و 
هـا بـی تفـاوت مـی شـوند )بـی تفاوتـی 
خـود  و  ایمـان  بیـن  چـون  مدنـی(«.7 
کنترلـی، از لحـاظ معنا و مفهوم، رابطۀ 
بسـیار نزدیکـی؛ اسـت بایـد تعریفـی از 
خودکنترلـی ارایـه دهیـم؛ خـود کنترلی 
عبـارت اسـت از تعـارض درون فـردی 

4. Other control
5. Self- control

6. نطریه کلانشهر و حیات ذهنی اثر زیمل
7. Georg Simmel- Philosophy of fashion فلسفه مد

. کنند
مجموعـه  وضـــــــــــعی:  پیشگـــــــیری 
بـه  معطـوف  پیشـگیرانه  اقدامـات 
ممکـن  جرایـم  کـه  احوالـی  و  اوضـاع 
اسـت در آن وضـع به وقـوع بپیوندد، 
اتّخـاذ  آن  انـد و هـدف  کـرده  تعریـف 
تربیتـی اسـت کـه بهای ارتـکاب عمل 
از  بیـش  مرتکـب،  بـرای  را  مجرمانـه 
کـه  چـرا  گردانـد؛  آن  از  حاصـل  سـود 
از نظـر طرفـداران پیشـگیری وضعـی، 
انســـان موجــــودی حســــابگر اسـت 
را  خویـش  عمـــــــل  زیـان  و  ســــــود  و 

. می‌سـنجد
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف روش 
سـه  در  وضعـی  پیشـگیری  هـای 
ولـی  انـد؛  شـده  بنـدی  طبقـه  دسـته 
پیشـگیری  تشـریح  مقـام  در  چـون 
بـه  خلاصـه  طـور  بـه  نبـوده،  وضعـی 

شـد. خواهـد  اکتفـا  هـا  آن  ذکـر 
1_ روش‌هایـی کـه کوشـش و تلاش 
بـرای ارتـکاب جـرم را افزایش می‌دهد.
2_ فنــــــونی کـه ارتـکاب جـــــرم را پـر 

می‌کـــــند. خطــــــــر 
3_ وســـایلی که جــــذابیت موضوع 

جرم را کاهــــش می‌دهد3.
3-ایمـان: تبییـن مفهـوم و ماهیت 
ایمان، زمینه ساز بسیاری از مباحث 
ذهـن  و  شـده  کلامـی  و  فلسـفی 
و  مسلمان،مسـیحی  اندیشـمندان 
یهـودی بسـیاری را بـه خود مشـغول 
داشـته است. ایمان از محوری ترین 
عناصـر ادیـان بـه شـمار مـی رود، بـه 
گونـه ای کـه پرداختـن بـه ماهیـت و 
تعییـن جایـگاه آن در ادیـان، یکـی از 
مان ادیان 

ّ
اصلـی ترین مباحث متکل

بـزرگ اسـت. همانطـور کـه مـی دانیـد 
ایمـان  ماهیـت  و  حقیقـت  تبییـن 
مبتنـی  پیشـگیری  مسـأله  فهـم  در 
باشـد. مـی  موثـر  بسـیار  ایمـان،  بـر 
ایمـان در سـیر تاریخـی خـود، تعاریف 
متفـاوت و گاه کاماًل متضـادی را بـه 
خـود دیـده اسـت؛ تـا جایی کـه برخی، 
ایمـان را تنهـا یـک دلبسـتگی قلبـی و 
در  عمـل  دخالـت  گونـه  هیـچ  بـدون 
آن تلقـی می‌کننـد و در مقابـل، برخـی 
عمـل  جـز  چیـزی  ایمـان  معتقدنـد، 

3. گسن،ریمون،روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل 
بزهکاری،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،مجله 
تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
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بیـن منطـق و هوس، بین شـناخت و 
انگیزه و بین برنامه ریز درونی و عمل 
کننـده بیرونـی، که غلبۀ قسـمت اول 
قسـمت  بـر  هـا  زوج  ایـن  از  هرکـدام 
دوم اسـت1. در واقـع، خودکنترلـی بـه 
معنـای مدیریـت رفتـار و احساسـات 
طـور  بـه  می‌شـود؛  تعریـف  شـخصی 
یـک  می‌خواهیـد،  شـما  وقتـی  مثـال 
کلوچـه یـا شـیرینی دیگـر بخوریـد، بـا 
تمایـل بـه خـوردن مقابلـه می‌کنیـد و 
شـیرینی را نمـی خوریـد زیـرا مـی دانیـد 
کـه بـرای شـما خـوب نیسـت. ایمـان 
در واقـع یـک نـوع خـود کنترلـی و یـک 
نظـارت درونی اسـت زیرا؛ شـخصی که 
ایمـان بـه معـاد و آخـرت دارد، ایمـان 
بـه خـدا، ادیـان الهـی و ایمـان بـه حـق 
ممنوعـی  اعمـال  از  دارد،  آنهـا  بـودن 
کـه بـه واسـطۀ ادیـان الهـی منـع شـده 
و در نظـام حقوقـی جـرم انـگاری شـده 
همچنیـن  و  می‌کنـد  خـودداری  انـد، 
صحیـح  بـه  اعتقـاد  شـخصی  وقتـی 
بـودن قوانیـن کیفـری دارد، بواسـطۀ 
ایمـان بـه ایـن قوانیـن، اعمـال ناقض 
قوانیـن را انجـام نمـی دهـد. بـه خاطـر 
ایـن  در  مـا  اصلـی  رویکـرد  این‌کـه، 
ایمـان  بـر  مبتنـی  پیشـگیری  مقالـه، 
اسـت، پـس لازم اسـت کـه ابتـدا ایـن 
شناسـان  جـرم  منظـر  از  را  موضـوع 
غربی که به صورت تحقیقات میدانی 
بـه عمـل آمـده، بحـث کنیم و سـپس 
تاثیـر ایمـان بر پیشـگیری از جـرم را در 

قـرآن و روایـات بررسـی کنیـم.
بررسـی پژوهش های جرم شناسـان 

غرب:
نفـر  دو  پژوهـش  ایـن  در  اول:   
از محققـان آمریکایـی بـه نـام مایـکل 
جـی مونتگومـری2 و رونالـد جـی ترنـر3 
بـر روی تعـدادی از زندانیـان مطالعـه 
ای انجـام دادنـد کـه آیـا ایمـان و دیـن 
؟  تاثیـری بـر رفتار زندانیان دارد یا خیر
در ایـن تعـداد زندانی، تعداد بی دین 
هـا 80 درصـد، تعـداد مسـلمانان3.60 
هـا2.61  مسـیحیان  تعـداد  درصـد، 
و  درصـد   2 یهودیـان  تعـداد  درصـد، 
بـوده  درصـد  بودایی‌هـا0.18  تعـداد 
اسـت؛ کـه ایـن دو جرم شـناس طبق 
داشـتند،  کـه  ای  اولیـه  مطالعـات 
1. خدایاری فرد، محمد.1388. دینداری خود کنترلی و گرایش به 
مصرف مواد در دانشجویان. فصلنامه رفاه اجتماعی.شماره 34
2. Michael J. Montgomery
3. Ronald G. Turner

ایمـان  دیـن،  کـه  شـدند  متوجـه 
فعالیّـت  کاهـش  در  معنویـت،  و 
،طلاق  مجرمانـه، مصـرف مـواد مخدر
بالعکـس،  و  اسـت  موثـر  بیـکاری  و 
خوشـرویی،  افزایـش  در  ایمـان 
افزایـش همنشـینی بـا انسـان هـای 
و  شـخصی  رفـاه  بهبـود  و  سـالم 
مشـارکت در برنامـه هـای سیاسـی و 

دارد.4  بسـزایی  تاثیـر  فرهنگـی 
کـه  ای  مطالعـه  یـک  در  دوم:   
 1978 سـالهای  بیـن  در  جانسـون5 
زندانـی در  گـروه 728  تـا 1982 در یـک 
فلوریـدا انجـام داد، تفاوتـی بیـن افـراد 
دیـن دار و بـا ایمـان و بیـن افـراد بـی 
دیـن مشـاهده نشـد؛ کـه البتـه خـود 
اظهاراتـی   1984 سـال  در  جانسـون 
سـوالات  اشـتباه  نحـوۀ  خصـوص  در 
مطالعاتـش  اشـکالات  و  پژوهـش 
عنـوان کـرد؛ کـه این اشـکالات سـبب 

اسـت.6  شـده  اشـتباه  نتیجـۀ  بـروز 
اخیـر  مطالعـات  سـایر  سـوم:   
و  ایمـان  بیـن  کـه  انـد  داده  نشـان 
دارد؛  وجـود  رابطـه  زندانیـان،  رفتـار 
 769 بـه  کـه  ای  پرسشـنامه  طبـق 
زندانـی در بیـن 20 زنـدان از 12 ایالـت 
در سـال 1992 انجام داده اند، متوجه 
شـدند، کـه ایمـان و معنویـت باعـث 
عـدم  زنـدان،  بـا  زندانیـان  سـازگاری 
ارزش هـای انسـانی و عـزت  کاهـش 
همچنیـن  و  شـود  مـی  بـالا  نفـس 
تـر  قـوی  ایمانـی  لحـاظ  از  کـه  کسـانی 
هسـتند، کمتـر دچـار افسـردگی مـی 

شـوند.7 
 چهـارم: در تحقیقـی دیگـر کرلـی 
را  زندانـی   875 تعـداد  سـال2005  در 
بـه طـور تصادفـی از میـان 4313 نفـر 
زندانـی مرد، در زندان تعزیرات ایالتی 
مـی سـی سـی پـی، انجـام داده اسـت، 
کـه نتیجـه ایـن بـود کـه دیـن و ایمان 
باعـث کاهـش مشـاجره و دعـوا بیـن 
صـورت،  ایـن  بـه  می‌شـود؛  زندانیـان 

4. Gender Religion and prison adjustment of offenders 
(مجله بین المللی هنر و تجارت-آوریل -2013ص150)

5. Johnson
6. Johnson, B. R. (1984). Religiosity and institutional 

deviance; the impact of religious variables upon 
inmate

Adjustment. Criminal Justice Review, 12, 21-30
7. Clear, T. R. & Sumptr , M. T. (2002). Prisoners, prison, 

and religion: Religion and adjustment to prison.
Religion, the Community and the Rehabilitation of 

Criminal Offenders. The Hawthorn Press Inc., 127- 159.

تـر  قـوی  ایمانـی  لحـاظ  از  کـه  افـرادی 
و  مشـاجره  بـه  کمتـر  خیلـی  بودنـد، 
دعـوا بـا دیگـر زندانیـان محکـوم مـی 
شـدند، تـا بقیـۀ زندانیـان کـه از لحـاظ 

ایمانـی ضعیـف تـر بودنـد.8 
دیگــر  ای  مطالعــه  در  پنجــم:   
 1996 ســال  در  پریکیلــر  و  اوکانــر 
جنوبــی  کارولینــای  زنــدان  یــک  در 
اعمــال زندانیــان را کــه از لحــاظ دینــی 
و ایمانــی پایبنــدی بیشــتری دارنــد، 
دادند.افــرادی  قــرار  مطالعــه  مــورد 
بــه  زنــدان  مذهبــی  مراســم  در  کــه 
داشــتند،  مشــارکت  مســتمر  طــور 
میــزان تخلفــات در زنــدان، درگیــری 
و مشــاجره توســط ایــن افــراد بســیار 
کمتــر از دیگــران بــوده اســت. گفتنــی 
اســت کــه افــرادی کــه فقــط یکبــار در 
مراســم مذهبــی شــرکت داشــته انــد، 
فاقــد چنیــن ویژگی‌هایــی هســتند و 
ایــن امــر نشــان دهنــدۀ تاثیــر ایمــان 
صــرف  نــه  اســت  بازدارندگــی  در 

 9 مراســــــم‌ها.  در  حضــور 
در  جانســـــــون10  شــــــــشم:   
ــیقی کــه در ســال 1997 در مــورد  تحقـــ
تاثیـــــــــــر برنامه‌هــای مبتنــی بــر ایمــان 
کشــور  سراســر  زندان‌هــای  در  کــه 
گســترش یافتــه، مطالعــه ای داشــت، 
کــه نتیجــۀ آن ایــن بــود کــه ایــن برنامه 
هــا رفتــار زندانیــان را بهبــود بخشــیده 
اســت و باعــث کاهــش تکــرار جــرم در 

بیــن زندانیــان شــده اســت. 11 
 هفتـم: در سـال 2006 نیـز اوکانـر12 
هـای  برنامـه  پیرامـون  را  تحقیقاتـی 
مبتنـی بر ایمـان زندان، شـروع کرد، که 
آیـا ایـن برنامه‌هـای مبتنی بر ایمـان در 
زنـدان تاثیری بر رفتار زندانیان داشـته 
اسـت یـا خیر؟ بـه این نتیجه رسـیدند 
کـه بعـد از گسـترش ایـن برنامـه هـا در 
کـه در ایـن برنامـه هـا  افـرادی  زنـدان، 
8. Kerley, K. R., Matthews, T. & Blanchard, T. C. (2005). 

Religiosity, religious participation and negative
prison behaviors. Journal for the Scientific Study of 

Religion, 44(4), 443-457
9. O’Connor, T. P. & Perryclear, M. (2002). Prison religion 

in action and its influence on offender
rehabilitation. Religion the Community and the 

Rehabilitation of Criminal Offenders, 11-33. 
10. Johnson
11. Johnson, B. R., Larson, D. B. & Pitts, T. C. (1997). 

Religious programs, institutional adjustment, and
recidivism among former inmates in prison fellowship 

programs. Justice Quarterly, 14, 1.
12. O’Connor
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مشـارکت داشـتند، از سالمت روحـی 
و جسـمی بهتـری برخـوردار هسـتند، 
حس رفاه و رضایت بیشتری از زندگی 
کاهـش  باعـث  همچنیـن  و  دارنـد 

میـزان خودکشـی شـده اسـت.1 
مولفـه هـای قرآنـی کـه ایمـان بـه آنهـا 
سـبب پیشـگیری از جرایـم مـی شـود:

ایمـان بـه خدا و عالـم و ناظر بودن او 
بـر تمام اعمـال موجودات : 

ــی  ــم م ــرآن کری ــال در ق ــد متع خداون
‏  تَطْمَئــنَّ وَ   

ْ
ءَامَنُــوا ذِیــنَ 

َّ
ال فرماینــد» 

 بِذِكْرِ الِلَّه تَطْمَئنُّ 
َ

ل
َ
وبُهُــم بِذِكْرِ الِلَّه أ

ُ
ل

ُ
ق

کســانی  یافتــگان  هدایــت  ــوبُ« 
ُ
قُل

ْ
ال

و  انــد  آورده  ایمــان  کــه  هســتند 
دلهایشــان بــه یــاد خــدا مطمئــن و آرام 
اســت، آگاه باشــید کــه تنهــا با یــاد خدا 
خــدا  بــه  ایمــان  می‌گیــرد.2  آرام  دلهــا 
یکــی از عوامــل پیشــگیری در جرایــم 
اســت؛ زیــرا هنگامــی کــه انســان بــه 
معنــای واقعــی کلمــه، ایمــان بــه خــدا 
داشــته باشــد و خداوند را ناظر اعمال 
خویــش بدانــد، غیــر ممکــن اســت 
کــه قدمــی بــه ســمت جرایــم شــرعی 
و قانونــی بــردارد وبــه حقــوق افــراد و 
جامعــه تعــدّی و تعــرّض کنــد. خداوند 
آیــۀ 14 ســورۀ علــق مــی فرماینــد:  در 
نَّ الَلَّه یــرَی« آیــا انســان 

َ
ــأ ــم بِ

َ
ــمْ یعْل

َ
 ل

َ
»أ

اعمالــش  همــه  خــدا  کــه  نمی‌دانــد 
ســورۀ  در  همچنیــن  و  بینــد؟  مــی  را 
ــكَ  رَبَّ »إِنَّ  آیــۀ 14 مــی فرماینــد:  فجــر 
مِرْصَــادِ« و قطعــا پــروردگار تــو در 

ْ
بِال

َ
ل

کمینــگاه اســت و همچنیــن در آیــه19 
ــمُ 

َ
یعْل فرماینــد»  مــی  مومــن  ســوره 

« و  ــدُورُ عْیــنِ وَ مــا تُخْفِــی الصُّ
َ ْ
 ال

َ
خائِنَــة

خداونــد چشــم هایــی را که بــه خیانت 
گــردش می‌کنــد می‌دانــد و بــه آنچــه در 
ســینه هــا پنهــان مــی باشــد آگاه مــی 
باشــد. همــۀ ایــن آیــات، بیانگــر ایــن 
موضــوع مهــم هســتند کــه خداونــد 
تمامــی  ع  شــار و  خالــق  عنــوان  بــه 
موجــودات بــر تمامــی اعمــال بنــدگان 
ــم و ناظــر اســت و شــخصی  ــود، عال خ
کــه بــه ایــن امــر ایمــان داشــته باشــد، 
 بــه دنبــال جــرم و نقــض حقــوق 

ً
قطعــا

افــراد و جامعــه نمــی رود.

1. O’Connor, T. P., Duncan, J., & Quillard, F. (2006). 
Criminology and religion: The shape of an authentic

dialogue. Criminology & Public Policy, 5, 3, 559-570 
2. سوره رعد آیه 28

مملوکیّت، مسـتلزم دو طرف اسـت: 
یکـی حاکـم و دیگـری محکـوم، یکـی 
غالـب و دیگـری مغلـوب، یکـی مالک 
و دیگـری مملـوک. بنابراین مالکیّت 
ط بـر خویشـتن کـه 

ّ
بـر نفـس و تسـل

عالـی  را  آن  اخالق  و  تربیـت  علمـای 
تریـن هـدف تربیـت معرفـی می‌کننـد 
بیـش  فـرد  یـک  هرکـس  چـه؟  یعنـی 
اسـت  ممکـن  چگونـه  و  نیسـت 
خـودش  بـر  خـودش  فـرد  یـک  کـه 
خـودش  بـر  شـود؟خودش  ط 

ّ
مسـل

بـر خـودش  یـا خـودش  کنـد و  غلبـه 
حکومت کند؟ این سـؤالی اسـت که 
جـواب  بیایـد؛  پیـش  اسـت  ممکـن 
واقعـا  کـه  اسـت  ایـن  سـوال  ایـن 
هـم همینطـور اسـت، یعنـی ممکـن 
نیسـت کـه بتوانیـم، بـرای شـئ واحـد 
بـه طـور صحیحـی تسـلط و قاهریّـت 
نسـبت بـه خودش فـرض کنیم؛ ولی 
م در کار هسـت 

ّ
یـک حقیقـت مسـل

ضمیـر  بـه  مراجعـه  بـا  هرکـس  کـه 
حقیقـت  ایـن  توانـد،  مـی  خویـش 
ایـن  فهمیـدن  از  پـس  و  بفهمـد  را 
ط 

ّ
حقیقـت، معنـای مالکیّـت و تسـل

هـدف  تریـن  عالـی  کـه  خویشـتن  بـر 
اسـت  اخالق،  مربیّـان  تعلیمـات 
کـه  را  هـرکاری  شـد.  خواهـد  روشـن 
انسـان بـا اختیـار خـودش انجـام مـی 
دهـد، مثـل راه رفتـن و غـذا خـوردن 
ابتـدا  اینهـا،  غیـر  و  گفتـن  سـخن  و 
طـی  ضمیـر  و  باطـن  در  مراحلـی 
می‌کنـد، تـا بـه مرحلـۀ عمل می رسـد؛ 
یعنـی اوّل فکـر و اندیشـۀ ایـن کار در 
ضمیر پیدا می شـود و سـپس فواید 
مجسّـم  نظـرش  در  ضررهایـش  و 
می‌شـود و بعـد میـل غریـزی تحریـک 
مـی شـود و پـس از آن بـه مرحلـۀ عزم 
و منجـر  مـی رسـد  اراده  و  و تصمیـم 

بـه عمـل مـی شـود. 
در  عملـی  اندیشـه  کـه  بـار  اولیـن 
ضمیـر پیـدا می‌شـود و انسـان را وادار 
انجـام  دربـارۀ  سـنجش  و  تأمّـل  بـه 
منزلـۀ  بـه  درسـت  می‌کنـد،  عمـل  آن 
لایحـه ای اسـت کـه تقدیـم قـوّۀ عاقلۀ 
آن کـه از  انسـان مـی شـود؛ و پـس از 
اراده،  گذشـت،  عاقلـه  قـوّۀ  تصویـب 
عهـده دار اجـرا و انجـام آن مـی شـود؛ 
و مرحلـۀ عمـل، مرحلـۀ اجراسـت، کـه 
بـه وسـیلۀ اراده صورت می‌گیـرد. اراده 

ایمان به معاد، جزا و پاداش:
قـــــــرآن  در  متــــعال  خداونــــــد   
مَـنْ كانَ یرْجُـوا 

َ
کریـم می‌فرماینـد:» ف

لا  وَ   
ً
عَمَاًل صالِحـا  

ْ
یعْمَـل

ْ
ل

َ
ف ـهِ  رَبِّ لِقـاءَ 

هرکـس   »
ً
حَـدا

َ
أ ـهِ  رَبِّ بِعِبـادَةِ  یشْـرِكْ 

دارد،  امیـد  پـروردگارش  لقـای  بـه 
و  بدهـد  انجـام  شایسـته  کاری  بایـد 
هیـچ کـس را در عبـادت پـروردگارش 
شـریک نکنـد.3 اگـر انسـان، ایمان به 
آخـرت و دنیایـی فراتـر از ایـن جهـان، 
تمامـی  آنجـا  در  کـه  باشـد  داشـته 
انسـان‌ها جـزا و پـاداش کارهای خود 
ایـن جـزا  ای  ذرّه  و حتـی  را می‌بیننـد 
نخواهدشـد.4  جـا  بـه  جـا  پـاداش  و 
بهتریـن  خـود  ایمـان؛  ایـن   

ً
قطعـا

جـرم  ارتـکاب  بـرای  بازدارنـده  عامـل 
اسـت.

ایمان در روایات :
  در روایـات بـرای ایمـان، معانـی 
متعددی ذکر و آثار زیادی بر شمرده 
شـده اسـت. یکـی از آثار ایمـان که در 
اسـت،  شـده  اشـاره  آن  بـه  روایـات 
ط بـر نفـس اسـت5 ؛ اینـک بایـد 

ّ
تسـل

تـا  را تعریـف کنیـم،  بـر نفـس  تسـلط 
بـا ماهیّـت آن بیشـتر آشـنا شـویم و 
نفـس  بـر  ط 

ّ
تسـل کـه  شـویم  متوجـه 

چگونـه  اسـت،  ایمـان  ثـار  آ از  کـه 
مانـع از جـرم و نقـض حقـوق دیگـران 
مسـتلزم  ط 

ّ
تسـل مفهـوم  شـود.  مـی 

کـه  کـس  آن  یکـی  اسـت:  طـرف  دو 
ط اسـت و یکـی 

ّ
حاکـم، قاهـر و مسـل

آن کـس یـا آن چیـزی که این شـخص 
ط و حکمرانـی 

ّ
بـر او حکومـت و تسـل

دارد. مثـل آن کـه انسـان، حیوانـی را 
تحـت نفـوذ اراده و قـدرت خـود قـرار 
مـی دهـد و یـا آن کـه یک نفـر در راس 
تشـکیلاتی قـرار می‌گیـرد و بـر اعضـا و 
ط پیدا می 

ّ
اجـزای آن تشـکیلات تسـل

کـه دو نفـر در مسـابقۀ  آن  یـا  کنـد و 
مـی  یکدیگـر  پنجـۀ  در  پنجـه  کشـتی 
کـه قـوی تـر  آن دو  از  افکننـد و یکـی 
مغلـوب  را  دیگـری  اسـت،  ماهرتـر  و 
شـود.  مـی  ط 

ّ
مسـل او  بـر  و  می‌کنـد 

مغلوبیّـت،  و  غالبیّـت  حـال  هـر  بـه 
حاکمیّـت و محکومیّـت و مالکیّت و 

3. سوره کهف آیه 10
ةٍ   ذَرَّ

َ
 مِثْقَال

ْ
ةٍ خَیرًا یرَهُ - وَ مَن یعْمَل  ذَرَّ

َ
 مِثْقَال

ْ
4. فَمَن یعْمَل

آیه 6 و 7 ا یرَهُ-سوره زلزال  شَرًّ
5. حسن العفاف والرضا بالکفاف من دعائم الایمان-میزان 

الحکمه ج 1 ص 379
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در کشـور وجـود انسـان، سـمت قـوّۀ 
مجریه را دارد و دستگاه ادراک و فکر، 
سـمت قـوّۀ مقنّنـه را و هـرکاری کـه در 
یـک  از  زنـد،  انسـان سـر مـی  از  خـارج 
بسـتگی  او  ادراک  کیفیّـت  بـه  طـرف 
دارد و از طـرف دیگـر بـه میـزان قـدرت 
و قـوّۀ اراده اش1 . در تعلیـم و تربیـت، 
دسـتگاه  تقویـت  تعلیمـات،  هـدف 
فکـر و ادراک و بـالا بـردن سـطح افـکار 
اسـت و هـدف تربیـت، تقویـت نیروی 
اراده اسـت. قـوّۀ تمییـز و تشـخیص 
و ادراک، هـر انـدازه قـوی باشـد، مـادام 
کـه اراده بـه حـدّ کافـی قـوی و نیرومنـد 
نباشـد و قـدرت اجـرا نداشـته باشـد، 
مفیـد فایـده نیسـت. قـدرت و نفـوذ 
مـی  انسـان  فریـاد  بـه  جایـی  در  اراده 
رسـد کـه عملـی کـه بـر وفـق تصویـب 
عقـل می‌خواهـد انجام یابـد، بر خلاف 
میل و عادات انسـان باشـد و یا اینکه 
تصمیمـی کـه مطابـق امیـال انسـانی 
گرفتـه  اسـت،  عقـل  برخالف  ولـی 
معنـی  کـه  جاسـت  ایـن  و  می‌شـود 
ط بـر نفـس روشـن خواهـد شـد.

ّ
تسـل

مـادی  عالـم  در  جرمـی  کـه  زمانـی    
بخواهـد اتفـاق بیفتـد، یـک مسـیری 
تهیـۀ  مجرمانـه،  اندیشـۀ  قبیـل  از  را 
مقدمات، شـروع بـه اجرا و در نهایت 
می‌گیـرد  پیـش  در  را  جـرم  اتمـام 
مسـیر  حقـوق  علـم  در  واقـع  در  کـه 
فعـل مجرمانـه نـام دارد، کـه اندیشـۀ 
و  ادراک  و  فکـر  همـان  مجرمانـه، 

دارد.  نـام  اراده  آن  انجـام 
ثـار  آ از  کـه  نفـس  بـر  تسـلط  حـال   
ایمـان اسـت، در دو مقولـه اثـر گـذار 
اسـت: یکـی این‌کـه تفکـرات انسـان 
را نظم و سـازمان می بخشـد؛ به این 
ترتیـب کـه ذهن انسـان را از اندیشـۀ 
انسـان  بـه  و  می‌کنـد  تهـی  مجرمانـه 
چنـان اراده ای قـوی مـی بخشـد کـه 
بـه سـمت نقـض حـدود و  گاه  هیـچ 
احـکام الهـی و هچنیـن نقـض حقوق 

فـردی و اجتماعـی نمـی رود.

نتیجه گیری :
سـاز  انسـان  حقیقتـی  ایمـان،   
اسـت کـه ریشـه در متـون دینـی دارد 
و بالاتریـن درجـۀ دینـداری محسـوب 
ایمـان  خـدا،  بـه  ایمـان  شـود.  مـی 

، جلد 22، ص397 1. شهید مطهری، مجموعه آثار

و  نیـک  اخالق  بـه  ایمـان  معـاد،  بـه 
ای  دریچـه  توانـد  مـی  خودسـازی، 
باشـد.  شـدن  متفـاوت  سـمت  بـه 
از سـالها مطالعـه و تحقیقـات  پـس 
بـه  غربـی  شناسـان  جـرم  میدانـی، 
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه موثـر تریـن 
جـرم  از  بازدارندگـی  بـرای  عامـل 
بازدارندگـی  اجتماعـی،  کجـروی  و 
در  اسـت.  النّفـس  کـفّ  و  درونـی 
کـه مـی  ایمـان شـخص اسـت  واقـع، 
توانـد، جلـوی امیـال درونـی شـخص 
را بگیـرد کـه بـه سـمت نقـض حقـوق 
هرچنـد  نـرود؛  اجتماعـی  و  فـردی 
عوامـل دیگـری نیـز در ایـن امـر مؤثّـر 
هسـتند. نتیجـۀ اصلـی نـگارش ایـن 
مقالـه، اولًا اشـاره بـه اهمیّـت ایمـان 
غربـی  شناسـان  جـرم  متـون  در 
هـای  سـازمان  کـه  ای  انـدازه  تـا  بـود، 
ایمـان، جهـت پیشـگیری  بـر  مبتنـی 
از جـرم، تشـکیل داده انـد و در ایـن 
فعالیّـت  جـرم  کاهـش  بـرای  راسـتا 
بـه  اشـاره  دوم  درجـۀ  در  می‌کننـد، 
ماهیـت ایمـان در متون دینی اسـت 
بـرای  تأمّـل  و  بحـث  جـای  چقـدر  کـه 
علـم  راسـتای  در  مطالعـه  و  تحقیـق 

دارد. را  شناسـی  جـرم 
امید است که این مقاله مقدمه‌ای 
بـرای شـروع تحقیقات بیشـتر در این 

زمینه باشد.
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صدارت‌طلب‌ها و 
جایگاه آنها در مباحث 

نحوی

مهمّــی  ابــواب  از  نحــو  علــم  در  بــاب ‌صدارت‌طلــب  چکیــده:   
اســت کــه در دیگــر ابــواب علــم نحــو از جملــه بــاب اشــتغال و 
فهــم  و  ترجمــه  در   

ً
نهایتــا و  دارد  چشــمگیری  کاربــرد  تعلیــق، 

آیــات قــرآن و کلام عــرب بســیار اهمّیــت دارد. متأســفانه از طرفــی 
‌صدارت‌طلب‌هــا  بــه  مســتقلی  بحــث  نحــوی،  کتــب  اکثــر  در 
اختصــاص داده نشــده و بــه صــورت اجمــال و پراکنــده در ابــواب 
ــا  ــوز ب ــم آم ــر عل ــرف دیگ ــت؛ از ط ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــی ب مختلف

آنهــا بــا نظــرات مختلفــی مواجــه می‌شــود.  مراجعــه بــه 
انگیــزۀ اصلــی از نــگارش مقالــه، جمــع بنــدی منظّــم و منطقــی 
‌صدارت‌طلب‌هــا بــه شــکل یــک بــاب مســتقل و پاســخ گویــی بــه 
ســؤالات و شــبهات مربــوط بــه آن اســت. ایــن مقالــه بــه چیســتی‌ 
صدارت‌طلــب، انـــــــواع ‌صــــدارت‌طلــــــب، ادوات ‌صـــــــدارت‌طلب، 
کاربردهــا و اســتثناها پرداختــه اســت. ذیــل هــر موضــوع، اقــوال 
مختلــف نحوییــون بررســی شــده و نظــرات مختلــف آنهــا در هــر 

بــاب بــه اجمــال بیــان شــده اســت. 
کلیدواژه‌ها: ‌صدارت‌طلب‌ها، مفهوم صدارت، ادوات استفهام، 

تعلیق، اشتغال، صدر جمله، صدر کلام

مقدمه
 یکـی از موضوعاتـی کـه در علـم 
نحـو بـه طـور مسـتقل بحـــــثی بـدان 
واقـع  مهجـور  و  نیافتـه  اختصـاص 
اســـــت، ‌صـــــدارت‌طلـــــب‌ها  شــــــده 
هسـتند. از ‌صدارت‌طلب‌هـا در ابواب 
مختلف علم نحو، نام برده می شـود؛ 
طـور  بـه  کتابـی  کمتـر  متأسّـفانه  امـا 
مسـتقل بـه تعریـف و احصـاء دقیـق 
و جامـع در ایـن بـاب پرداختـه اسـت. 
شـده،  انجـــــــام  بررسـی‌های  طبـق 
)علـوم  نحـوی  کتـاب  یـک  در   

ً
صرفـا

العربیـه(، فصلـی مسـتقل و مجمـل 
یافتـه  اختصـاص  موضـوع  ایـن  بـه 
پایان‌نامــــــه‌ای  همچنـــــــین  اسـت: 
کـه  شـد  یافــــــت  موضـوع  ایـن  بـا 
دســــــترسی آن بـرای همــــــگان بـس 

اسـت.  دشــــــوار 
مطلــــــب  ایـن   ، دیگـــــر طــــــرف  از 
و  آمـوزش  گاهـی سـبب سهــــــــــو در 
شــــــــکل‌گیری تصـــــــــوّری نادرســـــت 
ذهــــــــــــن  در  از ‌صـــــدارت‌طلــــــب‌ها 
نحوآموزان شـــــده اسـت. با توجه به 
کاربـرد گسـتردۀ ادوات ‌صدارت‌طلب 
ابـواب مختلـف، در صـورت عـدم  در 
ترکیـب  در  آنهـا،  صحیـــــح  شـناخت 
مـراد  مفـــهوم  درک  در  نهایـت  در  و 
متکّلم، دچار اشـتباهاتی می شـویم. 
بـا  آن شـدیم،  بـه همـــــین دلایـل بـر 
انجـام پژوهشـی، تصّــــــوری صـــــحیح 
در  دهیـم.  ارائـه  از ‌صدارت‌طلب‌هـا 
تهیـۀ ایـن مقالـه بـا مراجعـه بـه کتـب 
نحـوی موخّـر و معاصـر بـه اسـتخراج 
و بررسـی نظـرات نحوییـون پیرامـون 
شــــده  پرداخـــــته  ‌صدارت‌طلــــــب‌ها 

اسـت. 
نحوییـون  اغلــــــب  کـه  آنجایـی  از 
در مـــــورد ‌صدارت‌طلــــــب‌ها بـه طـور 
ح نکرده‌اند، در  مسـتقل بحثـــــی مطر
بـه تناسـب موضـوعِ  تعریفشـان بنـا 
ح‌شـــــده، تعریفـــــی ارائـه کرده‌انـد؛  طر
اشتــــــغال  بـاب  در  مثـال  عنـوان  بـه 
ماقبـل،  در  مابعـد  نکــــردن  عمـل  از 
نکـــردن  عمــــــل  از  تعلیـق  بـاب  در 
ماقبـل در آنهـا و مابعدشـان سـخن 
ـــــت در ابتـدا 

ّ
گفته‌انـد. بـه همیـن عل

بـه ارائـۀ تعـــــریف و مفــــــهوم‌شناسی 
‌صــــدارت‌طلـــــب‌ها پرداختـــــه شــــده 

اسـت. 

نویسنده: مصطفی پورقربان، علیرضا بدیرزاده
استاد راهنما: استاد خانی
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در ایـن مقالـه در ابتـدا، بـه تعریـف 
بحـث  ح  طـر اصطلاحـی،  و  لغـوی 
بـه  ادامـه  در  و  نسـبی  ‌صدارت‌طلـب 
آنهـا،  کاربـرد  ‌صدارت‌طلـب،  مـوارد 
ح اشـکال  اسـتثناها و در پایان به طر
و پاسـخ بـه آن پرداختـه شـده اسـت. 
لازم بـه ذکر اسـت در صـورت وجود 
پرداختـه  نیـز  آنهـا  بـه   ، نظـر اختالف 

شـده اسـت. 

1. مفهــــوم شناسی 
صدارت‌طلب‌ها

نحــــــــــوی  کـــــتــــــب  در   
‌صدارت‌طلب‌هـا بـا عناوینـی از جملـه 
)بابتـی،  التتویـج  الصّـداره،  اسـماء 
الصـداره  طالبـات   ،)164  :1 تـا،  بـی 
 ،)877  :2  ،1364 طهرانـی،  )حسـینی 
اداه لهـا صـدر الـکلام )عبـد الحمیـد، 

اسـت.  آمـده   )220 تـا:  بـی 
معنـای  بـه  صـدر  لغـوی:  تعریـف 
)فیـروز  اسـت.  چیـز  هـر  اوّل  و  ابتـدا 
و همچنیـن   )137 1374، ‏ ‏2:  آبـادى، 
کـه  مقنعـه  ماننـد  سـر  لبـاس  بـه 
حداقـل سـر و کتـف و دسـتان نا آرنج 
آن را در ماتـم  را مـی پوشـاند و زنـان 
مـی پوشـند گفتـه مـی شـود. )یاقوت 

)397  :3  ،1374 حمـوى‏، 
آنجــــــایی  از  اصـــــطلاحی:  تعریـف 
مـــــــــورد  در  نحویـــــــیون  اغلــــــب  کـه 
‌صدارت‌طلب‌هـا هـا بـه طور مسـتقل 
ابـواب  در  نکرده‌انـد،  ح  مطـر بحثـی 
مختلـف از جملـه اشـتغال و تعلیـق 
ح  مطـر موضـوع  متناسـب  تعاریفـی 
شـده ارائـه کرده‌انـد، کـه در ذیـل سـه 

را بازگـو مـی نمائیـم.  آنهـا  گـروه 
هسـتند  ادواتـی  اول:  گـروه  تعریـف 
بیاینـد.  کلام  اول  در  بایـد   

ً
کـه وجوبـا

رک:   ،289  :2 تـا،  بـی  هشـام،  )ابـن 
موسـوعة  و   342  :1 تـا،  بـی  بابتـی، 

الاعـراب(  و  الصـرف  و  النحـو 
ادواتـی هسـتند  گـروه دوم:  تعریـف 
 بایـد در اول جملـه بیاینـد. 

ً
کـه وجوبـا

)حسـینی طهرانـی، بـی تـا، 2: 880( 
تعریـف گـروه سـوم: ادواتی هسـتند 
کـه مـا بعدشـان در ماقبلشـان عمل 

نمـی کنـد. )شـرطونی، 1387، 4: 270( 
تعریـف گـروه اول در بخـش تفاوت 
بررسـی  جملـه  صـدر  و  کلام  صـدر 

شـد.  خواهـد 
تعریـف گروه سـوم، حـروف عطف را 
نیـز شـامل می‌شـود، امـا از آن جایـی 
بـر  علیـه  معطـوف  جملـه  عامـل  کـه 
می‌کنـد،  عمـل  نیـز  معطـوف  جملـه 
‌صدارت‌طلـب به شـمار نمـی آیند )ما 
مابعدشـان  در  عطـف  حـروف  قبـل 
صـدارت   

ً
صرفـا و  کنـد(  مـی  عمـل 

ایـن  علـت  همیـن  بـه  دارنـد،  نسـبی 
تعریـف  و  نبـوده  اغیـار  مانـع  تعریـف 

نیسـت.  صحیحـی 
تعریـف  دوم،  گـروه  تعریـف  امـا 
دیگـر  بیـان  بـه  اسـت؛  دقیقـی 
هسـتند  کلماتـی  ‌صدارت‌طلب‌هـا 
 
ً
اجـزای جملـه، لفظـا از  یـک  کـه هیـچ 

 
ً
طبیعتـا نمی‌شـود؛  مقـدّم  آنهـا  بـر 

در  ماقبـل  کـه  می‌شـود  ایـن  نتیجـه 
عمـل  آنهـا  ماقبـل  در  مابعـد  و  آنهـا 
عنـوان  بـه  )وبالعکـس(.  نمی‌کنـد 
ـلِ ادْعُـوا الَلَّه 

ُ
مثـال در آیـۀ شـریفۀ »ق

ـهُ 
َ
ل

َ
ف تَدْعُـوا  مـا  ـا  یًّ

َ
أ حْمـنَ  الرَّ ادْعُـوا  وِ 

َ
أ

)اسـراء/110(،  حُسْـن‏ى« 
ْ
ال سْـماءُ 

َ ْ
ال

 بـه »تدعـوا« و از کلمات 
ٌ

ـا« مفعـول یًّ
َ
»أ

همیـن  بـه  و  اسـت  ‌صدارت‌طلـب 
بـر عامـل خـود و سـایر   

ً
ـت وجوبـا

ّ
عل

اجـزای جملـه نیـز مقدّم شـده اسـت. 
علـم  مسـائل  بـه  مفهومـی  نـگاه 
نحـو، در درک صحیـح قواعـد، کمـک 
سـوال  ایـن  شـاید  می‌کنـد.  بسـزایی 
خـود  درگیـر  را  بسـیاری  ذهن‌هـای 
بایـد  کلمـات  از  برخـی  چـرا  کـه  کنـد 
نسـبت بـه سـایر اجزای جملـه مقدم 
شـوند؟ بـه عبارت دیگـر وجه تمایز و 
سـبقت صدارت‌طلب‌هـا از غیـر آنهـا 

؟  چیسـت
دارنـد  بیانـی  رضـی؟ره؟  مرحـوم 
نحـوی  کتـب  از  یـک  هیـچ  در  کـه 
گونـه  بـه  کـه  آنچـه  »هـر  نشـد:  دیـده 
در  کـه  دهـد  تغییـر  را  کلام  معنـای  ای 
صـورت مؤخّـر شـدن، ذهـن شـنونده 
تقـدّم  شـود،  تشـویش  و  خطـا  دچـار 
اسـت.  ‌صدارت‌طلـب  و  واجـب  آن 
آنجایـی کـه ادوات  بـه عبـارت دیگـر از 
و...  ترجّـی  تمنّـی،  اسـتفهام،  شـرط، 
و  دهنـد  مـی  تغییـر  را  جملـه  معنـای 
دچـار  شـنونده  آنهـا  تأخّـر  درصـورت 
درسـتی  بـه  را  مقصـود  و  شـده  خطـا 
علـت  همیـن  بـه  کنـد،  نمـی  دریافـت 
)زیـرا  اسـت.«  واجـب  آن‌هـا  تقـدم 

تغییـر  بـا  کـه  کلامـی  در  شـنونده 
اسـت،  نشـده  شـروع  معنـا  دهنـدۀ 
جائـز  اگـر  و  می‌گـذارد  اصـل  بـر  را  بنـا 
باشـد کـه تغییـر دهنـدۀ معنـا در آخـر 
بیایـد، شـنونده هنـگام شـنیدن این 
ایجـاد  ذهنـش  در  سـوال  ایـن  کلام 
آیـا ایـن تغییـر دهنـدۀ  مـی شـود کـه 
معنـا، مربـوط بـه جمله ماقبل اسـت 
یـا بـه جملـه‌ای کـه بعـد از آن خواهـد 

آمـد(.

صدر کلام یا صدر جمله؟  
بیـن  در  کـه  مشـهوری  غلـط   
اغلـب  همچنیـن  و  نحـو  علـم  اهـل 
از  اسـتفاده  اسـت،  رایـج  نحویـون 
در  ایـن  کلام" اسـت،  اصطلاح "صـدر 
بیـن  ایشـان  اغلـب  کـه  اسـت  حالـی 
تمییـز  جملـه  و  کلام  اصطالح  دو 
اغلـب  قائـل شـده‌اند. طبـق تعریـف 
نحوییـون هنگامـی که بیـن دو کلمه 
از  )جـدای  باشـد  برقـرار  تـام  اسـناد 
می‌کنـد  مفیـد  معنـای  افـاده  اینکـه 
یـا نـه(، بـه آن »جملـه« و هنگامـی کـه 
بیـن دو کلمـه عالوه بـر اینکـه اسـناد 
تـام برقـرار بـوده، افـاده معنـای مفیـد 

گوینـد. »کلام«  کنـد، 
  بـه عنـوان نمونـه در کتـب حسـن 
عبـاس، 1367، ‏1: 590، ابـن مالـک، بـی 
تـا، ‏1: 158، صبـان، بـی تـا، ‏2: 47، بابتـی، 
تـا: 220  بـی  ابن‌هاشـم،  تـا، 1: 494،  بـی 
عبـارت  از  علیدوسـت، 1388: 392،  و 
اسـت؛  شـده  اسـتفاده  کلام  صـدر 
لکـن در کتـب شـرتونی، 1387، 4: 142، 
و   880  :2 تـا،  بـی  طهرانـی،  حسـینی 
صفایی، 1386: 121 به درسـتی از عبارت 

اسـت. شـده  اسـتفاده  جملـه  صـدر 
لفـظ  بـه نظـر می‌رسـد،  بـه هرحـال   
مشـهور "صـدر کلام" دقیـق نیسـت؛ 
می‌تـوان  را  متعـددی  مـوارد  کـه  چـرا 
در  کلمـه ‌صدارت‌طلـب  کـه  بـرد  نـام 
 
َ
صرفـا و  نشـده  واقـع  کلام  ابتـدای 

واقـع شـده اسـت  ابتـدای جملـه  در 
اگـر  کـه  اسـت  ایـن  در  بحـث  )فائـدۀ 
کلمـه ‌صدارت‌طلـب  وقـوع  بـه  قائـل 
در ابتـدای کلام باشـیم، بـرای نمونـه 
از  متشـکل  کـه  شـرطیه  جملـۀ  در 
اگـر  باشـد،  مـی  جـزاء  و  شـرط  جملـه 
بـر  مشـتمل  شـرط  جـواب  جملـه 
بایـد  باشـد،  ‌صدارت‌طلـب  کلمـه 
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‌صـــدارت‌طلـــــب در ابتـــــدای جملـــــه 
شــــرط واقـــع شــــود؛ در حـــــالی که در 
اسـتعمالات، کلمـه ‌صدارت‌طلـب در 
ابتـدای جملـه واقـع شـده نـه ابتـدای 
کلام. بـه عنـوان مثـال در آیـۀ 7 سـورۀ 
ـإِنَّ الَلَّه غَنِیٌّ عَنْكُم‏( 

َ
زمـر )إِنْ تَكْفُـرُوا ف

ـإِنَّ الَلَّه غَنِـیٌّ عَنْكُـم‏" جـواب 
َ

جملـه "ف
شـرط بـرای جملـه "إِنْ تَكْفُـرُوا" اسـت 
و  اسـت  "إنّ" ‌صدارت‌طلـب  حـرف  و 
در  نـه  و  شـده  واقـع  جملـه  صـدر  در 
 ، شـعر زیر در  همچنیـن  کلام،  صـدر 
در   

ً
صرفـا و  اسـت  ربّ ‌صدارت‌طلـب 

واقـع شـده:  صـدر جـواب شـرط 
فإن أمس مكروبا فیا ربّ بهمـة               
جبـان  وجـه  اسـودّ  مـا  إذا  كشـفت 
پـس صحیـح آن اسـت کـه بـه جـای 
اصطلاح "صـدر  بایـد  کلام"  "صـدر 

بـرد. بـکار  جملـه" را 

2. صدارت نسبی
بـه جـزء  الفـاظ نسـبت  از   برخـی 
و  ابتدائیـت  جملـه،  همـان  دیگـر 
صـدارت دارنـد نـه بـه کل جملـه؛ مانند 
در  خـود،  صلـۀ  بـر  موصـول  صـدارت 
بـه  را  آنهـــــا  العـــــــربیه،  علـوم  کتـاب 
عنـوان ‌صدارت‌طلب معرفـی کرده‌اند. 
در حالی که این با تعریف خود ایشـان 
نـدارد.  همخوانـی  ‌صدارت‌طلـب  از 
نیـز  دیگـری  مـوارد متعـدد  همچنیـن 
یافت می‌شـوند که این خصوصیت را 
دارنـد کـه در ایـن کتـاب نیامده اسـت. 
را ‌صــــــدارت‌طلب‌های  آنهـا  می‌تـوان 
نامگــــــــــذاری  ناقــــــــــص  یـا  نســــــــبی 
مـا  کـه  اســــت  ایـن  صــــــواب  کـرد. 
‌صدارت‌طلب‌هـای نسـبی را در شـمار 
چـرا  نیاوریـم؛  ‌صدارت‌طلـب  کلمـات 
کـه قصـد مـا از بیـان صدارت‌طلب‌هـا، 
نحـوی  ابـواب  دیگـر  در  آنهـا  کاربـرد 
اسـت و ‌صدارت‌طلب‌هـای نسـبی در 
کاربرد‌هـا مطـرح نمی‌شـوند  قسـمت 
انتفـاع  بـه  سـالبه  دیگـر  بیـان  بـه  و 

محمول‌انـد. 
بدیـن  نسـبی  صدارت‌هـای  از  برخـی 

ح‌اند:  شـر
1- اسـم فعـل نسـبت بـه مرفـوع و 

بـش منصو
ــه  ــت ب ــوب نســــبــــــ ــال قلــــ 2-افعــــــ

منصوبشــــان 

اسـتفهام  همـزۀ  اصـل،  خالف  بـر 
می‌شـود؛  مقـدم  عطـف  حـروف  بـر 
یَنْظُـرُوا"  ـمْ 

َ
ل وَ   

َ
"أ شـریفۀ  آیـۀ  ماننـد 

)اعـراف/7( )ابـن هشـام، بی تـا، ‏1: 16(
‌صدارت‌طلـب  درمـورد  نکتـۀدوم: 
بین نحوییون اختالف  "مـاذا"  بـودن 
وجـود دارد؛ برخـی اعتقـاد بـه صدارت 
آن دارنـد، عـده ای دیگـر بـه مخالفـت 
مخالفـان،  جملـۀ  از  پرداخته‌انـد؛ 
بـرای قـول خـود  ابن هشـام اسـت و 
"أریـد أن  بـه حدیـث  اسـتناد می‌کنـد 
اللّه  ـى 

ّ
صل النبـی  لـه  فقـال  أشـترط، 

م: »تشـترط مـاذا« و بمـا 
ّ
علیـه و سـل

عائشـة  أن  الإفـك  حدیـث  فـی  روی 
رضـی اللّه عنهـا كانـت تقـول: »أقـول 
و  هـذا  فاعـرف  مـاذا«  ماذا«و»أفعـل 
تـا،  بـی  هشـام،  ")ابـن  علیـه.  احـرص 
‏1: 143، مصابیـح السـنة )1/ 5 بـولاق‏( 
فـی إسالم عمـرو بـن العـاص( محمد 
بـن علـی صبّـان در حاشـیۀ خـود، بـر 
در  حسـن  عبـاس  اشـمونی،  ح  شـر
نحـو الوافـی و سـید علـی خـان مدنـی 
در حدائـق الندیـه از قـول ابـن مالـک 

آورده اسـت.  را  اسـتدلال  ایـن  نیـز 
 نکته‌ای که باید در مورد »ماذا« بیان 
دو  که »ذا« بـه  اسـت  ایـن  شـود، 

گونه ملغی می‌شـود:
ایـــــــــن  در  حکمــــــــی:  الغــــــــای   -1
اســــــم  "مـاذا"  کلمــــــه   کل  صـــــــورت 
می‌شـود  واقـع  معمـول  و  اسـتفهام 
و اختلافی کـه در مـورد ‌صدارت‌طلـب 
ایـن  بـرای  گویـا  شـد  بودن ماذا بیـان 

اسـت.  از الغـا  نـوع 
از  نـوع  ایـن  در  حقیقـی:  الغـای   -2
استــــــفهام  "مـا"  و  زائـــــده  الغـاء "ذا" 
را کوفیـــــیون نقل  ایـن  و  می‌شـــــود 
را  اسـم  شـدن  زائـده   زیـرا  کرده‌انـد؛ 
قبـول دارنـد و ابـن مالـک هـم همین 
را قبـول کـرده اسـت کـه در ایـن نـوع 
همیشـه ماذا صدارت  دیگـر  الغـاء  از 
دارد و نمی‌توانـد چیـزی از ماقبـل در 

کنـد. عمـل  آن 

2-3. ادوات شرط
ادات  مـورد ‌صدارت‌طلبـی  در   

دارد:  وجـود  نظـر  چهـار  شـرط 
نظر اول: اکثر بصرییون معتقدند که 

ادوات شـرط ‌صدارت‌طلب هستند. 

3- جملـۀ شـرط نسـبت بـه جملـۀ 
شـرط جـواب 

بـه  نسـبت  عطـف  حـروف   -4
معطـوف خـود )لکـن همزۀ اسـتفهام 

شـود.( مـی  مقـدم  آن‌هـا  بـر 
5- اسـم »لیس«‌‌و»دام« نسـبت به 
ایـن موضـوع در  )البتـه در  خبرشـان 

میـان نحوییـون اختالف اسـت(
6- موصولات نسبت به صلۀ خود
7- موصوف نسبت به صفت خود 

8- مضـاف نسـبت بـه مضـاف الیـه 
د  خو

9- حرف جر نسبت به مجرور خود 

3. ادوات ‌صدارت‌طلب
دو  بـه  ‌صدارت‌طلـب  ادوات   

می‌شـوند:  تقسـیم  دسـته 
الف- اسمـــای ‌صـــــدارت‌طلب: 

استــــــفهام 2. ضمـــــــیر  اســــمای   .1
شـأن 3. کـم خبریـه 4. مـا تعجبیّـه 5. 

اسـمای شـرط.
ب- حـــــــروف ‌صـــــــدارت‌طلب: 

ابتـداء  لام   .2 اسـتفهام  حـروف   .1  
3.حـروف جواب قسـم 4. مـای نافیه 
5.ربّ 6.حــــروف مشـــــبهه بالفـــــعل 
تمنّـی  و  تحضیـض  و  عـرض  7.ادات 

شـرط. 8.حـروف 

1-3. ادوات استفهام
اسـتفهام  ادوات  تمامـی   
ایـن  مـورد  در  البتّـه  دارنـد؛  صـدارت 
در  کـه  دارد  وجـود  نکتـه  دو  ادوات، 

می‌شـوند: بیـان  ذیـل 
جمــهور  و  سیبـــــویه  اول:  نکتـه 
قائـل بـه تمـام التصدیـر بـودن همـزۀ 
معنـی  ایـن  بـه  هسـتند؛  اسـتفهام 
کـه دو ویژگـی انحصـاری دارد: ویژگـی 
هـم  اضـراب  أم  بـر  حتـی  این‌کـه  اوّل 
مقـدّم می‌شـود؛ برخلاف باقی ادوات 
اسـتفهام )أنهـا لا تذكـر بعـد »أم« التى 
للاضـراب كمـا یذكـر غیرهـا، لا تقـول: 
هـل  أم  تقـول:  و  أقعـد،  أم  زیـد  أقـام 

تـا، ‏1: 16(. قعـد( )ابـن هشـام، بـی 
و ویژگـی دوم ایـن اسـت کـه طبـق 
 
ً
تمامـا معطـوف  جملـۀ  بایـد  اصـل 

امـا  گیـرد؛  قـرار  عطـف  حـرف  از  بعـد 
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نظـر دوم: کوفییـون و مبـرّد بـر ایـن 
باورنـد کـه در ضـرورت، جـواب شـرط 
برآن‌هـا مقـدّم می‌شـود؛ پـس برایـن 
‌صدارت‌طلـب  آن‌هـا  دیگـر  اسـاس 

 . نیسـتند
باورنـد  ایـن  بـر  نظـر سـوم: عـدّه ای 
کـه گاهـی صـدارت دارنـد کـه در ایـن 
مازنـی  دارد:  وجـود  قـول  دو  مـورد 
بـر ایـن عقیـده اسـت کـه اگـر جـواب 
شـرط ماضـی، بـود آن گاه ادات شـرط 
صـدارت دارنـد؛ امـا اگـر جـواب شـرط 
ندارنـدو  بـود دیگـر صـدارت  ع  مضـار
در نتیجـه، جـواب شـرط می‌توانـد بـر 
ای  عـدّه  و  شـود  مقـدم  شـرط  ادات 
اگـر  کـه  از نحوییـون می‌گوینـد  دیگـر 
ماضـی  دو  هـر  شـرط  جـواب  و  شـرط 
بـود دیگـر ایـن ادات صـدارت ندارند. 

.)4374 ج9،  الجیـش،،  )ناظـر 

3-3. ضمیر شأن
 ضمـــــیر »شـــــان« ‌صــــدارت‌طلب 
ناقصـه«  از شـروط »کان  اسـت؛ یکـی 
نبایـد ‌صدارت‌طلـب  کـه  اسـت  ایـن 
را  شـأن  ضمیـر  اینجـا  در  امـا  باشـد؛ 
اسـتثنا کرده‌انـد. )ابـن هشـام، 1358، 
بعضـی  در  همچنیـن   )209 ص:  ج1، 
اسـم  »شـأن«  ضمیـر  قـرآن  آیـات  از 
»إنّ« واقـع شـده؛ بـه طـور کلـی ورود و 
تقـدم نواسـخ بـر ضمیـر »شـأن« جایـز 
شـمرده شـده اسـت. )حسـن؛ 1367، 

)1 ص495؛ ‌هامـش  ج1؛ 

4-3. لام ابتدائیت
 لام ابتـــــــدا در همــــــــۀ مــــــــوارد 
بـاب  امـــــا در  ‌صدارت‌طلـــب اســــت؛ 
دو  بیـن  جمـع  کـه  آنجایـی  از  »إنّ« 
کراهـت  جمــــله  ابتـــــدای  در  تاکیـد 
بـر  جملـه  ابتـدای  از  ابتـدا  لام  دارد، 
سـر اسـم یـا خبـر مؤخـر منتقـل مـی 
برقـرار  آن  اگـر ‌صدارت‌طلبـی  شـود. 
در  »إنّ«  کـردن  عمـل  از  مانـع  باشـد، 
همیـن  بـه  می‌شـود؛  خـود  مابعـد 
ـت ‌صدارت‌طلبـی »إنّ« مربـوط بـه 

ّ
عل

عنـوان  بـه  می‌باشـد.  »إنّ«  ماقبـل 
ـمُ 

َ
یَعْل الُلَّه  "وَ  شـریفه  آیـۀ  در  مثـال 

لام   ،)1 )المنافقـون/  هُ‏" 
ُ
رَسُـول

َ
ل ـكَ 

َ
إِنّ

ابتـداء از آنجایـی که جایگاه اصلی آن 
مـا قبـل إنّ اسـت، مانـع عمـل فعـل 

مانـع  امـا  می‌شـود؛  مابعـد  در  قبلـی 
اسـت.  نشـده  رسـوله  در  إنّ  عمـل 

5-3. حروف جواب قسم

جـواب  در  کـه  حروفـی  تمامـی   
بـا  قسـم  و  می‌گیرنـد  قـرار  قسـم 
می‌کنـد ‌صدارت‌طلـب  ملاقـات  آنـان 

 . هسـتند
 : این حروف عبارتند از

1- الالم، ماننـد: لِِّ یبقـى علـى الأیّامِ 
الأوعـال  أدفـى صلـود مـن  حِیَـدٍ    ذُو 

ذو خـدم )صفایـی، 1386، 231(.
كِیـدَنَّ 

َ َ
ل تَـالِلَّه  ماننـد:  التـاء،   -2

)57  / )انبیـاء  صْنامَكُـم‏ 
َ
أ

3- الباء، مانند: بك لأفعلنّ كذا
إِنَّ   * عَصْـرِ

ْ
ال وَ  ماننـد:  الـواو،   -4

/1و2( )عصـر خُسْـر  فِـی 
َ
ل نْسـانَ  ِ

ْ
ال

6-3. ما" نافیه 
ادات  از میـان  اغلـب نحویـون   
نفـی، صرفا "ما" نافیه را ‌صدارت‌طلب 
"إن  رضـی  مرحـوم  ولیکـن  می‌داننـد؛ 
نافیـه" را نیـز ‌صدارت‌طلـب می‌دانـد؛ 
فـراء " مـا، لا، اِن، لـم " را در ایـن حکـم، 

مشـترک می‌دانـد. 
در همیـن نوشـتار در بحـث تعلیـق 
ح  افعـال قلـوب بـه طـور مفصـل مطـر

خواهد شـد.

7-3. ربّ 
 ربّ به همـــــراه مجـــــرور خـــــــود 
‌صدارت‌طلـب اسـت. البتـه ابوحیـان 
می‌کنـد  نقـض  را  آن  کـه  آورده  مثـال 
کـه در بخـش پاسـخ بـه یـک اشـکال 

ح خواهـد شـد.  مطـر

8-3. "ما" تعجبیه 
تعجبیـه«  »مـا  ماهیـت  در   
نکـرۀ  را  آن   

ً
غالـــــبا اســــت؛  اختالف 

حتـی  و  ناقصــــــه  نکـره  بعضـی  تامـه، 
بعضـی معـــــرفه مـی داننــــــــد. بـه هـر 
حـال در هــــــــمۀ مـوارد »مـا تعجبیـه« 
‌صـــــدارت‌طلـــــب اســـــــت و بـر فعـل 
تعجـب و دیگـر اجـزای جملـه مقـدّم 

می‌شـود. 

کم" خبریّه  " .3-9
»كثیـر«  خبریّـه  »كـم«  معنـای   
وقـوع  كثـرت  بـر  دلالـت  و  اسـت 
مضمـون جملـه مـا بعـد مـی كنـد؛ کـم 

اسـت.  ‌صدارت‌طلـب  نیـز  خبریّـه 
در مـورد ایـن کـه آیـا تقـدّم حـرف جـر 
یا مضاف برکم )خبریه و استفهامیه( 
سـبب از دسـت دادن ‌صدارت‌طلبـی 

»کـم« می‌شـود، نظراتـی وجـود دارد؛ 
المعجـم  و  الوافـی  نحـو  در   -1
المفصـل فـی النحـو العربی بـه ابطال 
کرده‌انـد.  بیـان  »کـم«  ‌صدارت‌طلبـی 
2- از آنجایـی کـه تقدّم جار بر مجرور، 
ممتنـع اسـت و مجـرور بـه همـراه جـار 
همیـن  بـه  اسـت،  الواحـده  کالکلمـۀ 
هـم،  همـراه  بـه  مجـرور  و  جـار  ـت 

ّ
عل

هچنـان  و  می‌شـوند  ‌صدارت‌طلـب 
‌صدارت‌طلـب هسـتند. این اسـتدلال 
را برخـی از کتـب ماننـد شـرح الرضـی و 

الندیّـه ذکـر کرده‌انـد.  حدائـق 
سـبب  مجـرور  و  جـار  تقـدّم  پـس 
ابطـال ‌صدارت‌طلبـی »کم« نمی‌شـود. 

كأین" خبریه  " .3-10
»کاف تشبیه«   "كأین" متشکّل از
کـه  اسـت  منـون«  اسـتفهامیه  »ایّ  و 
اخبار به کثرت وقوع جملۀ مابعد دارد؛ 
"كأین" خبریه نیز ‌صدارت‌طلب اسـت. 

11-3. حروف مشبهّه بالفعل 
 تمامـی حروف مشـبهّه بالفعل 
جـز  بـه   )

ّ
لعـل لیـت،  لکـنّ،  کأنّ،  )إنّ، 

أنّ مفتوحـه ‌صدارت‌طلـب هسـتند. 

و  تحضیض  و  عرض  ادات   .3-12
تمنّی 

و تمامی 
َ
ومَـا، ل

َ
، ل

َ
ـو ل

َ
، ل

َّ
، هَال

َّ
ل

َ
، أ

َ
ل

َ
 أ

‌صدارت‌طلب هسـتند. 

13-3. مضاف به ‌صدارت‌طلب
مضـــاف  کـه  اثراتــــی  جمـــــله  از   
می‌کـــــند،  کســـــب  الیـه  مضــــــاف  از 
‌صدارت‌طلبی است؛ یعنی اگر مضاف 
الیـه ‌صدارت‌طلـب باشـد، مضـاف نیـز 
غالم  می‌شـود.  ماننـد  ‌صدارت‌طلـب 
از  غالم  مثـال  ایـن  در  عنـدک؟  مـن 
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صـدارت  کسـب  اسـتفهامیه«  »مـن 
کـرده؛ بـه همیـن علت بـر تمـام اجزای 

جملـه مقـدّم شـده اسـت.

4. کاربـرد ادوات ‌صدارت‌طلـب 
در علـم نحو

1-4. تعلیق 
 اگـــــر مابیــــــــن افعـــــــال قلـــــــــوب 
کلـــــــــمات  آن،  مفعــــــول‌هــــــای  و 
‌صــــدارت‌طلـــــب واقـع شــــــود، مانع از 
عمل لفظی فعل قلبی در دو مفعول 
محاًل  نتیجـه  در  و  می‌شــــــود  خـود 
حکـم  ایـن  بـه  می‌شـــــوند؛  منصـوب 
می‌گوینـد.  »تعلیـق«  نحـو  علـم  در 
ثُـمَّ  شـریفۀ"  آیـۀ  در  مثـال  عنـوان  بـه 
عَلِمْـتَ  قَـدْ 

َ
ل رُؤُسِـهِمْ  عَلـ‏ى  نُكِسُـوا 

کـه  )انبیـاء/65(  یَنْطِقُـونَ"  هـؤُلاءِ  مـا 
ـت وجـود 

ّ
فعـل قلبـی "عَلِمْـتَ " بـه عل

عمـل  یَنْطِقُـونَ"  "هـؤُلاءِ  در  نافیـه  مـا 
اسـت. نکـرده  لفظـی 

مشـهورترین کلمات ‌صدارت‌طلب 
کـه در بـاب تعلیـق بـه کار مـی رونـد، 

 : عبارتنـد از
تفاوتـی  کـه  اسـتفهام  ادوات   -1
اسـتفهام  اسـمای  و  حـروف  بیـن 
إِنْ  "وَ  شـریفۀ  آیـات  ماننـد  نیسـت؛ 
تُوعَـدُونَ‏"  مـا  بَعِیـدٌ  مْ 

َ
أ رِیـبٌ 

َ
ق  

َ
أ دْرِی 

َ
أ

حِزْبَیْـنِ 
ْ
ال یُّ 

َ
أ ـمَ 

َ
"لِنَعْل  ،)109 )الأنبیـاء/ 

)12 )الكهـف/  حْصـى"‏ 
َ
أ

بـه  مـواردی  در  البتـه  نافیـه،  مـا   -2
تعلیـق  سـبب  نافیـه  لا  و  إن  ظاهـر 
بـر  بنـا  امـا  می‌شـوند؛  قلـوب  افعـال 
آنهـا،  تعلیـق  ـت 

ّ
عل  ، مشـهور قـول 

واقـع شـدن در جـواب قسـم مقـدّر یـا 
مذکـور اسـت؛ و از طرفـی حروفـی کـه 
در جواب قسم قرار می‌گیرند و قسم 
بـا آنان برخـورد می‌کنـد، ‌صدارت‌طلب 

ماننـد: می‌آینـد.  شـمار  بـه 
رُؤُسِـــــــــهِمْ  عَلـــــــ‏ى  نُكِسُــــــــوا  "ثُـمَّ 
یَنْطِقُـونَ"  هـــــــــــؤُلاءِ  مـا  عَلِمْـتَ  قَـدْ 

َ
ل

 )65 )انبیـاء/
تَسْـتَجیبُونَ 

َ
ف یَدْعُوكُــــــــــــــــــمْ  "یَـوْمَ 

لیاًل" 
َ

 ق
َ
بِثْتُـمْ إِلّا

َ
ـونَ إِنْ ل بِحَمْـدِهِ وَ تَظُنُّ

)اسـراء/52( 
3- لام ابتدا؛ 

ـهُ 
َ
ل مـا  اشْـتَراهُ  مَـنِ 

َ
ل عَلِمُـوا  قَـدْ 

َ
ل "وَ 

)البقـره/ 102(  خَالقٍ‏"  مِـنْ  خِـرَةِ 
ْ

ال فِـی 

3-4. تقـــــدّم جزء ‌صــــدارت‌طلب بر 
سایر اجزای جمله 

 هـــمــــانطــــــور کــــــه در تعـــــــریــــــف 
کلـی  طـور  بـه  گذشـت،  ‌صدارت‌طلـب 
بـر سـایر  بایـد  هـر جـزء ‌صدارت‌طلـب 
ایـن  در  شـود؛  مقـدّم  جملـۀ  اجـزای 
 پرکاربـرد اشـاره 

ً
میـان بـه مـوارد نسـبتا

می‌شـود:
و  خبـر  بـر  مبتـدأ  وجوبـی  تقـدّم   -1
یـا بالعکـس )همچنیـن اسـم و خبـر 

ماننـد: نواسـخ(؛ 
ـى 

َ
عَل تَـرى‏ 

ْ
اف ـنِ  مِمَّ ـمُ 

َ
ظْل

َ
أ مَـنْ  "وَ 

ـهُ لا یُفْلِـحُ 
َ
إِنّ بَ بِآیاتِـهِ 

َ
كَـذّ وْ 

َ
أ  

ً
كَذِبـا الِلَّه 

)انعـام/21(  الِمُـونَ" 
َ

الظّ
ولـ‏ى" 

ُ ْ
ال مِـنَ  ـكَ 

َ
ل خَیْـرٌ  خِـرَةُ 

ْ
ل

َ
ل "وَ 

)4 / ضحـی (
 " مَفَرُّ

ْ
یْـنَ ال

َ
نْسـانُ یَوْمَئِـذٍ أ ِ

ْ
 ال

ُ
"یَقُـول

)قیامت/10( 
مُفْسِدِین" 

ْ
 ال

ُ
انْظُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبَة

َ
"ف

)نمل/14( 
2- تقـدّم مفعـول بـه بـر عامـل خود 

)و بـر سـایر اجـزای جملـه(؛ مانند:
 )81/ یَّ آیاتِ الِلَّه تُنْكِرُونَ" )غافر

َ
أ

َ
"ف

3- تقـدّم حالـی بر ذوالحال و عامل 
جملـه(؛  اجـزای  سـایر  بـر  )و  خـود 

ماننـد:
 "

ً
مْواتا

َ
"كَیْـفَ تَكْفُـرُونَ بِالِلَّه وَ كُنْتُـمْ أ

)بقره/28( 
4- تقـدّم مفعـول مطلـق بـر عامـل 
جملـه(؛  اجـزای  سـایر  بـر  )و  خـود 

 : ننـد ما
مُفْسِدِینَ" 

ْ
 ال

ُ
انْظُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبَة

َ
"ف

)شعرا/227( 
 فیـه بـر عامـل خـود )و 

ٌ
5- مفعـول

بـر سـایر اجـزای جملـه(؛ ماننـد:
 )6/ یْنَ تَذْهَبُونَ" )تکفیر

َ
أ

َ
"ف

6- تقـدّم مجـــــــرور بر ســـــایر اجزای 
جمله؛ 

و دیگـــــــــر  التفضـــــــــیل  افعــــــل  در 
مجـرورِ  اگـر   ، ومجـرور جـار  قـات 

ّ
متعل

بـر  باشـد،  ، ‌صدارت‌طلـب  جـر حـرف 
می‌شـود.  مقـدّم  خـود  ـق 

ّ
متعل

؟ مانند: ممّن أنت خیرً
 مررت؟

ً
بکم رجل

مضـاف  کـه  هنگامـی  همچنیـن 

4- لام قسم؛ 
إنّ  منیّتـی  لتأتیـنّ  علمـت  لقـد  و 
المنایـا لا تطیـش سـهامها أی و اللّه 

لتأتیـن‏ 

2-4. اشتغال 
 در بـاب اشـتغال، آنچـه اهمیّت 
در  مابعـد  نکـردن  عمـل  دارد، 
تعریفـی  از  اعـم  ایـن  و  ماقبـل اسـت 
ابتـدای بحـث در مـورد  کـه در  اسـت 
‌صدارت‌طلـب ارائـه کردیـم؛ بـه همیـن 
بگوییـم:  بـاب  ایـن  در  اگـر  دلیـل 
کـه  هنگامـی  عنـه  مشـغول  اعـراب 
مابعدشـان ‌صدارت‌طلب واقع شـده 
کامـل  اسـت؛  مرفـوع   

ً
وجوبـا باشـد، 

مـواردی  کـه  چـرا  نکرده‌ایـم؛  بیـان 
ماننـد موصـولات، موصـوف، مضـاف 
)صـدرات نسـبی( را شـامل نمی‌شـود 
و حـال آنکـه این‌ها نیز سـبب وجوب 
کـه بعضـی  )در حالـی  رفـع می‌شـوند. 
از کتـب ماننـد: بدائـة النحـو، حقائـق 
کرده‌انـد(. بیـان  اینگونـه  و...  الندیـه 

در  کـه  نحوییـون  از  برخـی 
 
ً
صرفـا ‌صدارت‌طلبـی  از  تعریفشـان 

"مـا بعـد در مـا قبـل عمـل  آورده‌انـد 
در  در  علـت  همیـن  بـه  کنـد"  نمـی 
از  بعـد  اگـر  گفته‌انـد،  اشـتغال  بـاب 
واقـع  ‌صدارت‌طلـب  عنـه  مشـغول 
شـود وجـوب رفـع دارد و ایـن در بـاب 

اسـت. مکفـی  اشـتغال 
بـه هـر حـال در بـاب اشـتغال بهتـر 
 

ٌ
اسـت، بگوییـم: اگـر بعـد از مشـغول
مانـع  کـه  شـود  واقـع  ای  کلمـه  عنـه 
عمـل کـردن مابعـد در ماقبـل شـود، 
یـا  باشـد.  مرفـوع  اسـت  واجـب 
عنـه   

ٌ
مشـغول از  بعـد  اگـر  بگوییـم: 

کلمـۀ ‌صدارت‌طلـب و یـا هرآنچـه کـه 
کـردن مابعـد در ماقبـل  مانـع عمـل 
اسـت  واجـب  شـود،  واقـع  شـود، 

باشـد.  مرفـوع 
عباس حسـن در کتاب نحو الوافی 
نیـز بـا ظرافتـی در پاورقـی خـود بـه آن 

اشـاره کرده اسـت.
بـه   

ً
تقریبـا ‌صدارت‌طلـب  کلمـات 

یـک نسـبت در بـاب اشـتغال بـه کار 
بسـته شـده‌اند و موضـع مشـهوری 

نشـد. یافـت 
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الیـه ‌صدارت‌طلـب باشـد، بـه همـراه 
مضـاف خـود، بـر سـایر اجـزای جملـه 

می‌شـود.  مقـدّم 
غلام كم رجلا ضربت؟ 

5. استثناها 
 در مواردی تقدّم ‌صدارت‌طلب‌ها 
بـر سـایر اجـزای جملـه، اسـتثنا شـده 
 بـه صـورت مفصّـل در 

ً
اسـت، کـه غالبـا

آنهـا  بـه  کلمـات ‌صدارت‌طلـب  بحـث 
 به بیان 

ً
پرداختیـم و در اینجـا مختصـرا

آن‌هـا می‌پردازیـم: 
بـر  نواسـخ  تقـدّم  شـأن؛  ضمیـر   -1
اسـتثنا  آن  بـر  عمـل  و  شـأن  ضمیـر 
بیتـا، ‏1:  هشـام،  )ابـن  اسـت.  شـده 
495؛  ‏ 1 :   ،1367 عبـاس‏؛  حسـن   ،209

 )1 هامـش 
بـر  مضـاف  و  جـر  حـرف  تقـدّم   -2

آن‌هـا؛  در  عمـل  و  ‌صدارت‌طلـب 
در  شـده  ذکـر  دلائـل  بـه  توجـه  بـا 
حـرف  تقـدّم  صـورت  در  خبریّـه،  کـم 
جـر و مضـاف بـر اسـم ‌صدارت‌طلـب، 
همــــــــــــچنان  آن  ‌صــــــــدارت‌طلـــــــبی 
باقـی اســـــــت؛ بـه عبـــــــــارت دیگـر اگر 
‌صدارت‌طلـب مجــــــــرور باشـد، تقدّم 
جـار بـر آن اسـتثنا شـده اسـت. )رک: 

.)392  :1388 علیدوسـت، 

6. پاسخ به یک اشکال 
 در مثال‌هـای زیر گاهی اشـکال 
می‌شـود کـه کلمـه ‌صدارت‌طلـب چـرا 

بـر جملۀ مقدّم نشـده اسـت؟
أمـاوی‏ إنـی‏ رب‏ واحـد أمـه قتلـت فلا 

أثـر لـدی و لا قتل 
إنّ زیدا ما قام، و زید لأبوه قائم ‏. 

 و اما پاسخ: 
بـا توجـه بـه تعریفـی کـه در ابتـدای 
ایـن نوشـتار از ‌صدارت‌طلب‌هـا ارائـه 
نسـبت  ‌صدارت‌طلـب  کلمـۀ  شـد، 
شـده،  واقـع  آن  در  کـه  جملـه‌ای  بـه 
صدارت دارد، نه نسـبت به کل کلام. 
ح  شـر در  کـه  همان‌گونـه   
الدمامینـی علـى مغنـی اللبیب )؛ ج‏1 ؛ 
ح  ص498(و الحدائـق الندیـة فی شـر
نقـل  ص381(  )؛  الصمدیـة  الفوائـد 
اشـتباه  ایـن  مرتکـب  بعضـی  شـده، 
 

ّ
شـده‌اند و صـدارت را نسـبت بـه کل

کلام فـرض کرده‌انـد؛ بـه همین دلیل 
صـدارت آن کلمـه را نفـی نمـوده ویـا 
شـمار  بـه  اسـتثنا  مـوارد  جـزء  را  آن 

آورده‌انـد.
در مثـال اول "ربّ واحـد امه قتلت" 
باشـد؛  مـی  إنّ  جملـه(  نـوع  )از  خبـر 
پـس ربّ باید نسـبت بـه جملۀ خود، 
صدارت داشـته باشـد، نه نسـبت به 

إنّ و اسـم آن. 
در مثال دوم "قام" خبر )از نوع جمله( 
»إنّ« اسـت و مـا نافیـه بـه درسـتی بر آن 
مقدّم شده است. )به همان دلیل بالا 
شـاید به اشـتباه به نظر برسـد »ماقام« 

باید بر إنّ مقدّم شـود.(
خبـر  قائـم"  "لابـوه  سـوم  مثـال  در 
)از نـوع جملـه( اسـت؛ ابـوه مبتـدا و 
بـه دلیـل داخـل شـدن لام ابتدائیـت 
بایسـتی بـر خبـر خـود کـه قائم اسـت 

می‌شـد. مقـدم 

نتیجه
کلماتـی  ‌صدارت‌طلب‌هـا   
هستند که معنای جمله را به گونه‌ای 
تغییـر می‌دهنـد کـه در صـورت موخّـر 
و  خطـا  دچـار  شـنونده  ذهـن  شـدن، 
ت هیچ 

ّ
تشـویش شـود؛ به همین عل

 
ً
لفظـا کلام(  )نـه  جملـه  اجـزای  از  یـک 

 
ً
طبیعتـا نمی‌شـود.  مقـدّم  آن‌هـا  بـر 

در  ماقبـل،  کـه  می‌شـود  ایـن  نتیجـه 
خـود آن‌هـا و مابعدشـان و همچنیـن 
مابعـد، در ماقبـل آنهـا عمـل نمی‌کنـد 

)وبالعکـس(.
)بـه  مجرورشـدن  کلـی  طـور  بـه 
( منافاتـی بـا  اضافـه و یـا بـه حـرف جـر
نـدارد.  آن‌هـا  بـودن  ‌صدارت‌طلـب 
از:  عبارتنـد  ‌صدارت‌طلـب  کلمـات 
ادوات شـرط،  اسـتفهام، 2-  ادوات   -1
ابتدائیـت،  لام   -4 شـأن،  ضمیـر   -3
6-"مـا"  قسـم،  جـواب  حـروف   -5
نافیـه 7-ربّ، 8-"مـا" تعّجبیـه، 9-"کم" 
بالفعـل  مشـبههٌ  حـروف   -10 خبریّـه، 
)بجز أنّ(، 11- ادوات عرض و تحضیض 
و تمنـیّ، 12- مضـاف بـه ‌صدارت‌طلـب.

منابع 
1.  قرآن کریم 

2. ابن فارس، احمد بن فارس‏تصحیح‌هارون، 
مقاییـس  معجـم  محمـد.  عبدالسالم 

الاعالم  مكتـب  قـم:  اول‏(.  )چـاپ  اللغـه‏ 
الاسالمی ابـن هشـام، عبـدالله بـن یوسـف 
)بـی تـا(. مغنـی البیـب )چـاپ چهـارم(. قـم-
ایـران: کتابخانـه آیـت الله العظمـی مرعشـی 

ق(.  ه.   1404( نجفـی؟ره؟ 
3.  ابـن هشـام، عبـدالله بـن یوسـف )بـی تـا(. 
أوضح المسالک الی الفیه ابن مالک )چاپ 

اول(. بیروت-لبنـان: المکتبه العصریه
4. ابـن هشـام، عبـدالله بـن یوسـف )بـی تـا(. 
)چـاپ  الصـدی  بـل  و  النـدی  قطـر  شـرح 

القربـی  ذوی  قم-ایـران:  چهـارم(. 
المعجـم  تـا(.  )بـی  فـوال  عریـزه  بابتـی،   .5
اول(.  )چـاپ  العربـی  النحـو  فـی  المفصـل 

العلمیـه الکتـب  دار  بیروت-لبنـان: 
6. بیاتـى، ظاهر شـوكت‏ )بـی تـا‏(. أدوات الإعراب‏ 
)چاپ اول(. بیروت- لبنان‏: مجد الموسسه 

الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع‏ 
7.  حسـن، عبـاس )بـی تـا(. النحـو الوافـی مـع 
ربطـه بالأسـالیب الرفیعـه و الحیـاه اللغویه 
تهران-ایـران:  دوم(.  )چـاپ  المتجـدده 

ناصرخسـرو
8.  راجحـی، عبـده )بـی تـا(. التطبیـق النحـوی 
: دارالمعرفـه  )چـاپ دوم(. اسـکندره-مصر

الجامعیه 
بـن  محمـد  اسـترآبادی،  الدیـن  رضـی   .9
)چـاپ  الکافیـه  علـی  الرضـی  حسنشـرح 
الصـادق  موسسـه  تهران-ایـران:  اول(. 

ش(.  )1384ه.  النشـر  و  للطباعـه 
)چـاپ  العربیـة  رشـیدمبادی  شـرتونی،   .10
ش(.  )1387ه.  العلـم  دار  قم-ایـران:  سـوم(. 
11. صبان، محمد علی )بی تا(. حاشیة الصبان 
على شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالك و 
اول(،  للعینی‏(چـاپ  الشـواهد  شـرح  معـه 

بیروت-لبنان: المکتبة العصریة
12. ضیف، شـوق‏ى )بـی تا(. المدارس النحویة 

: دار المعارف‏  )چـاپ دوم(. قاهره-مصر
تـا(.  )بـی  احمـد  بـن  علیخـان  مدنـی،   .13
الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه 

القربـی ذوی  قم-ایـران:  اول(.  )چـاپ 
)بـی  بـن یوسـف  الجیـش، محمـد  ناظـر   .14
تمهیـد  المسـمی  التسـهیل  شـرح  تـا(. 
)چـاپ  الفوائـد  تسـهیل  بشـرح  القواعـد 

دارالسالم.   : قاهره-مصـر اول(. 
عبـدالله  بـن  یاقـوت  حمـوى،  یاقـوت   .15
دوم(.  )چـاپ  البلـدان‏  معجـم  م(.   1995(

صـادر دار  بیـروت: 
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معانی ابـــــــواب ثلاثی 
مزید از نظر مرحـــــوم 

مصطفوی

 چکیده:
افعــال ثلاثــی مجّــرد، هنگامــی کــه بــه ابــواب ثلاثــی مزیــد منتقــل 
می‌شــوند، عــاوه بــر تغییــر لفظــی، معمــولًا دچــار تغییــر معنایــی 
ــک از  ــر ی ــرای ه ــددی ب ــی متع ــان، معان ــب ادیب ــوند. غال ــز می‌ش نی
ابــواب ثلاثــی مزیــد ذکــر کرده‌انــد. در میــان ایشــان، مرحــوم حســن 
مصطفــوی در کتــاب "التحقیــق فــی کلمــات القــرآن" بــرای هریــک 
مقــالات  میــان  در  اســت.  گرفتــه‌  نظــر  در  معنــا  یــک  ابــواب،  از 
دیــده  ایشــان  نظــر  از  اثــری  متأســفّانه  موجــود،  تحقیقــات  و 
کلمــات  فــی  التحقیــق  کتــاب  در   

ً
صرفــا ایشــان  نظــر  نمی‌شــود. 

آمــده  پراکنــده  صــورت  بــه  مختلــف  واژگان  میــان  در  و  القــرآن 
اســت. 

مطاوعــه،  مصطفــوی،  مزیــد،  ثلاثــی  ابــواب،  معنــای  کلیــدواژه: 
لتحقیــق ا

مقدمه
 یکـی از موضوعـات بسـیار مهـم 
صـرف،  علـم  در  مغفـول  متأسّـفانه  و 
مزیـدِ  ثلاثـی  افعـال  معانـی  مبحـث 
مشـهور، می‌باشـد. افعال ثلاثی مجّرد، 
مزیـد  ثلاثـی  ابـواب  بـه  کـه  هنگامـی 
معنـای  معمـولًا  می‌شـوند،  منتقـل 
کتـب  در  می‌گیرنـد.  خـود  بـه  جدیـدی 
ثلاثـی  ابـواب  از  یـک  هـر  بـرای  صرفـی، 
مزیـد، معانـی مختلفـی ذکـر شـده کـه 
بـه فراخـور کلام و مـادّۀ مـورد نظـر، یـک 
معنا برای فعل در نظر گرفته می‌شود. 
امـا مرحوم حسـن مصطفـوی در کتاب 
التحقیـق فـی کلمـات القـرآن بـرای هـر 
کـدام از ایـن ابـواب، یـک معنـا را بیـان 

کرده‌انـد. 
بـر سـاده  نظـر، عالوه  ایـن  پذیـرش 
تحـوّل  ابـواب،  معنـای  بحـث  کـردن 
قابـل توجهـی در فهـم معنـای کلمـات 
قـرآن کریـم ایجاد می‌نمایـد. لازم به ذکر 
اسـت، تنها منبع دسترسـی به نظرات 
ایشـان، کتاب التحقیق اسـت. ایشان 
به صورت پراکنده و به فراخور کلمات، 
بـه ایـن مطلـب پرداخته‌انـد، به همین 
نظـرات  بـه  دسـتیابی  بـرای  جهـت 
ایشـان، زمـان طولانـی بـرای تفحـص در 
ایـن کتـاب صـرف شـد. در ایـن نوشـتار 
به تبیین نظر ایشان پرداخته و در آخر 

بـه نقـد آن می‌پردازیـم. 

نظر اغلب ادیبان
بیـان  بـه  گـذرا  طـور  بـه  ابتـدا  در   
صرفـی،  کتـب  اغلـب  در  کـه  معانـی‌ای 
مجّـرد  ثلاثـی  ابـواب  از  یـک  هـر  بـرای 
مشهور وجود دارد، می‌پردازیم. لازم به 
ذکـر اسـت ایـن معانـی در اغلـب کتـب 
صرفـی ذکـر شـده اسـت و از آن جایـی 
کـه کتـاب »دانـش صـرف« بـه صـورت 
جامـع و منظّـم بـدان پرداختـه، در ایـن 
قسـمت از ایـن کتـاب بهـره گرفتـه ایم. 

1- باب إفعال
2- معانی باب تفعیل
3- معانی باب تفعّل

4- باب افتعال
5- معنای باب انفعال

6- معانی باب استفعال
7- معانی باب مفاعله
8- معنای باب تفاعل

نویسنده: علیرضا بدیرزاده
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راه تشخیص معنا
 بـرای تشـخیص و تطبیـق معنـا 
بایـد معنـای ثلاثـی مجّـرد و ثلاثـی مزیـد 
آن ماده را در کتاب لغت یافته، سپس 
آن دو معنا )مجّرد و مزید( را با یکدیگر 
مقایسـه کنیـم. امّـا مرحـوم مصطفوی 
در کتـاب التحقیـق فـی کلمـات القـرآن 
برای هرکدام از ابواب یک معنای ثابتی 

ذکـر کرده‌انـد. 
باب إفعال

تعدیه؛ مانند: 
خندیـد(              )طفـل   

ُ
الطفـل ضَحِـکَ 

 )طفـل را خندانـدم(
َ

ضْحَکـتُ الطفـل
َ
أ

مفعول را بر صفتی یافتن؛ مانند: 
الامـرَ  صْعَـبَ 

َ
أ )سـخت(   صَعْـب 

یافـت( دشـوار  را  )کار 
واجد چیزی شدن؛ مانند: 

ـتِ المـرأه )زن بچـه دار 
ْ
طْفَل

َ
طفـل  أ

شد(
مـکان؛  یـا  زمـان  در  فاعـل  دخـول 

 : ننـد ما
صْبَحَ سعیدٌ )سعید صبح 

َ
صُبح  أ

را آغاز کرد(
رسیدن وقت؛ مانند: 

عُ  حْصَـدَ الـزر
َ
حَصـاد )درو کـردن(  أ

)وقـت درو کـردن زراعـت فـرا رسـید(
 تعریض؛ مانند: 

کشـتم(              را  )فلانـی   
ً
فلانـا ـتُ 

ْ
تَل

َ
ق

 )فلانـی را در معـرض قتـل 
ً
قتَلـتُ فلانـا

َ
أ

دادم( قـرار 
 سلب؛ مانند: 

عَینَـه  ذَیْـتُ 
ْ

ق
َ
أ )خاشـاک(   قـذی 

آوردم( در  را  چشـمش  )خاشـاک 
معنای ثلاثی مجرد؛ مانند: 

ـی بِعَهْـدِه )بـه عهـد خـود وفـا کـرد( 
َ

وَف
وفـا  خـود  عهـد  )بـه  بِعَهْـدِه  ـی 

َ
وف

َ
أ  
کـرد(

مرحـوم  متعـدّدی،  صفحـات  در 
مصطفوی این عبارت را به کار برده‌اند: 
نسـبةِ  الـى  الِافعـالِ  بـابِ  فـی  النّظَـرُ   "
الفعلِ الى الفاعلِ"1 )حسن مصطفوی، 
مطلـب  ایـن   )119 ص   :1 ج  ق،  ه   1430
بیانگـر ایـن اسـت کـه در بـاب افعـال، 
ـم در ابتـدا، بیان فاعل فعل 

ّ
مـراد متکل

1. رک: التحقیق فى كلمات القرآن الكریم؛ ج‏1؛ ص35، التحقیق 
فى كلمات القرآن الكریم؛ ج‏1؛ ص70، التحقیق فى كلمات 
القرآن الكریم؛ ج‏4؛ ص23، التحقیق فى كلمات القرآن 

الكریم؛ ج‏7؛ ص166

ق فعل به 
ّ
اسـت و در وهلۀ بعدی، تعل

مفعـول. بـه عبـارت دیگـر بـاب افعـال 
در ابتـدا، ناظـر بـه جهـت صـدور فعـل از 
فاعـل اسـت )بر خالف باب تفعیل که 

ناظـر بـر وقـوع فعـل اسـت(. 

واژۀ ایثار و ایذان: 
 ایثـار از مـاده اثـر در ابتـدا، بیانگـر 
اثـر گـذاری از جانـب یـک فاعـل اسـت2؛ 
ـم، اهمیت 

ّ
بـه بیـان دقیق‌تـر نـزد متکل

بیـان اتّصـاف فاعـل بـه فعـل، از بیـان 
ـق فعـل بـه مفعـول بیشـتر بـوده 

ّ
تعل

اسـت. 
همچنین کلمه »ایذان« بیانگر اجازه 
و اذن دادن از سوی یک فاعل است.3 

باب تفعیل
تکثیر؛ مانند: 

 )بسـیار 
َ

ف طـاف )طـواف کـرد(  طَـوَّ
طـواف کرد(

مردنـد(           )شـتران    
ُ

الابـل ماتَـتِ 
زیـادی  )شـتران    

ُ
الآبـال تَـتِ  مَوَّ

مردنـد(
تعدیه؛ مانند: 

شـد(            پـاک  )لبـاس  الثـوبُ  طَهُـرَ 
کـرد( پـاک  را  )لبـاس  الثـوبَ  ـرَ  طَهَّ

نسبت؛ مانند: 
نسـبت  او  )بـه  ـقْتُهُ  سَّ

َ
ف فِسْـق  
دادم( فسـق 

توجّه )به سوی مکانی رفتن(؛ مانند: 
 )به سوی کوفه رفت(

َ
ف ه  کَوَّ

َ
کُوف

حکایت جمله؛ مانند: 
رَ )الله اکبر گفت( کَبَّ

سلب؛ مانند: 
البَعیـرَ  ـدْتُ 

َّ
جَل )پوسـت(   ـد 

ْ
جِل

کنـدم( را  شـتر  )پوسـت 
معنای ثلاثی مجرد؛ مانند: 

تُهُ
ْ
ل تُهُ )آن را جدا کردم(  زَیَّ

ْ
زلِ

در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن، 
اسـت:  آمـده  متعـددی  کلمـات  ذیـل 
" الـى المفعـول"4  )حسـن مصطفـوی، 
1430 ه.ق، ج 1: ص 119( کـه بیانگـر ایـن 
م 

ّ
اسـت کـه در باب تفعیـل، مراد متکل

در ابتـدا، بیـان مفعـول و در وهلـۀدوم 
بـه تبـع آن، صـدور آن از جانـب فاعـل 

2. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم؛ ج‏4؛ ص23
3. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم؛ ج‏1؛ ص119

4. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج‏1، ص: 303، التحقیق 
فى كلمات القرآن الكریم، ج‏1، ص: 406، التحقیق فى كلمات 

القرآن الكریم، ج‏2، ص: 239

بـاب تفعیـل  بـه عبـارت دیگـر  اسـت، 
ناظـر بـه وقوع فعل بر مفعول اسـت.5  

)بـر خالف بـاب افعـال(. 

 : واژه تاثیر
واقـع  بیانگـر  اثـر،  مـادۀ  از  تاثیـر   
ـم، اهمیت 

ّ
شـدن اثـر اسـت. نـزد متکل

ـق فعـل بـه مفعـول، از بیـان 
ّ
بیـان تعل

اتّصـاف فاعـل بـه فعـل، بیشـتر بـوده 
اسـت. در ایـن مـادّه، تفـاوت معنایـی 
خوبـی  بـه  تفعیـل  و  افعـال  بـاب  دو 
)بـاب  "ایثـار"  می‌شـود؛  مشـخص 
از  اثـر  بیانگـر صـدور  ابتـدا،  در  افعـال( 
فاعل اسـت و »تاثیر« از واقع شـدن اثر 

می‌کنـد.6  حکایـت  مفعـول  بـر 

واژه تطویع: 
 طـوع بـه معنـای رغبـت و تطویـع 
مفعـول  بـه  رغبـت  ـق 

ّ
تعل معانـی  بـه 

اسـت. 
 على 

ّ
طْوِیعُ‏ تفعیل، و قلنا إنّه یدل

َ
"التّ

جهـة الوقـوع، و یلاحـظ فیـه النظـر الـى 
ـق الفعـل الـى المفعـول، فالمنظور 

ّ
تعل

فـی قولنـا- طـوّع زیـد الأمـر: هـو تحقّـق 
ـق 

ّ
الرغبـة و الخضـوع و الانقیـاد فـی تعل

الفعـل الـى خصـوص هـذا الأمـر؛ قـال 
تعالى: 

هُ‏- 
َ
قَتَل

َ
خِیهِ ف

َ
 أ

َ
تْل

َ
هُ نَفْسُهُ ق

َ
عَتْ‏ ل طَوَّ

َ
ف

)مائده/ 30(." )حسـن مصطفوی، 1430 
ه ق، ج 7: ص 167(

عَـتْ در ابتـدا،  در ایـن آیـۀ شـریفه، طَوَّ
قتل‌هابیـل  بـه  رغبـت  ـق 

ّ
تعل بیانگـر 

فاعـل  البتـه  اسـت،  قابیـل(  )توسـط 
ذکـر  باشـد،  قابیـل  نفـس  کـه  فعـل، 
شـده کـه آن هـم در درجۀ دوم اهمیت 

دارد.  قـرار 
باب تفعّل

مطاوعه؛ مانند: 
کـرد(            پـاک  را  )لبـاس  الثـوبَ  ـرَ  طَهَّ

شـد( پـاک  )لبـاس  الثـوبُ  ـرَ  تَطَهَّ
ف؛ مانند: 

ّ
تکل

از  زحمـت  )بـه  عَ  تَشَـجَّ شَـجاعه  
داد( نشـان  شـجاعت  خـود 

اتّخاذ؛ مانند: 
تَبَنّـی العزیـز یوسـفَ )عزیـز  ابـن  

مصـر، یوسـف را بـه فرزنـدی برگزیـد(
طلب؛ مانند: 

5. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج‏1، ص: 301
6. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏1، ص: 71
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او در خواسـت  )از  یْتُـهُ 
َ

تَرَضّ رضِـا  
نمـودم( رضایـت 

تدریج؛ مانند: 
قَ )آرام آرام  ذَوْق )چشـیدن(  تَـذَوَّ

چشید(
صیرورت؛ مانند: 

)ماننـد  ـرَ  تَحَجَّ )سـنگ(   حَجَـر 
شـد( )سـخت(  سـنگ 

ب؛ مانند:  تَجَنُّ
مَ )از گنه دوری کرد(

َ
ثّ
َ
إثْم  تَأ

معنای ثلاثی مجرّد؛ مانند: 
َ

ل  )عجله کرد(  تَعَجَّ
َ

عَجِل
بـاب تفعّـل دلالـت بـر مطاوعه(یعنی 
 ) قبـول و پذیـرش فعـل فاعـل دیگـر
بـاب تفعیـل دارد. مرحـوم مصطفـوی 
نظرشـان بـر ایـن اسـت کـه ایـن بـاب 
کار  بـه  تفعیـل  بـاب  مطاوعـه  بـرای 

مـی‌رود.1 

واژه تدبّر و ترجّی؛ 
 تدبّـر بـه معنـای مطاوعـه تدبیـر 
معنـای  بـه  ترجّـی  و   2) تدبیـر )اختیـار 
اختیار و انتخاب رجاء و امید می‌باشد.3 

باب استفعال
طلب؛ مانند: 

سـتَغْفِرُ الَله )از 
َ
غُفـران )آمـرزش(  ا

خداونـد طلـب آمـرزش می‌کنـم( 
مفعول را دارای صفتی یافتن؛ مانند: 

اِستَحْمَقْتُهُ )او را احمق یافتم(
اتّخاذ؛ مانند: 

)آن  المـکانَ  اِسْـتَوطَنَ  وَطَـن  
برگزیـد( وطـن  را  مـکان 

تحوّل؛ مانند: 
)گِل،  الطیـنُ  اِسْـتَحْجَرَ  حَجَـر  

شـد( سـنگ 
مطاوعه؛ مانند: 

محکـم  را  )آن  الشـیءَ  حْکَمْـتُ 
َ
أ

اسْـتَحْکَمَ )محکـم شـد( نمـودم(  
معنای ثلاثی مجرد؛ مانند: 

رَّ )جای گرفت، آرام گرفت(          اِسْتَقَرَّ
َ

ق
و  طلـب  بـر  دلالـت  اسـتفعال  بـاب 
1. رک: التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏1 ؛ ص252، التحقیق 
فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏1 ؛ ص408، التحقیق فى كلمات 
القرآن الكریم ؛ ج‏2 ؛ ص86، التحقیق فى كلمات القرآن 

الكریم ؛ ج‏2 ؛ ص256
2. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏3 ؛ ص194
3. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏4 ؛ ص84

اختالف  یکدیگـر  بـا  دو  )آن  فـا 
َ
اِختَل

کردنـد( پیـدا 
و  مطاوعـه  بـر  دلالـت  افتعـال  بـاب 
اختیـار )اراده( و موافقـت دارد، برخلاف 
پذیـرش  بـر  دلالـت  کـه  انفعـال  بـاب 

دارد.  اختیـار  بـدون 

واژه‌های اتّباع، ابتغاء، اجتماع: 
 اتّبـاع دلالـت بـر پیـروی همـراه با 
اختیـار و اراده دارد. 7 ابتغـاء به معنای 
و  رغبـت  بـا  همـراه  طلـب  و  کسـب 
ـت 

ّ
عل همیـن  بـه  اسـت.8  اختیـار 

اجتمـاع بـه جمعـی که همـراه با رغبت 
می‌شـود.  گفتـه  باشـد، 

باب مفاعله
مشارکت؛ مانند: 

 )عمـرو 
ً
ضَـرْب  ضـارَبَ عمـروٌ بکـرا

وبکـر، یکدیگـر را زدنـد(
تعدیه؛ مانند: 

بَعُـدَ )دور شـد(  باعَـدَهُ )او را دور 
کـرد(

تکثیر؛ مانند: 
نِعْمَـه  ناعَمَـهُ الُله )خداونـد بـه او 

نعمـت زیـاد داد(
کـردن؛  فعـل  مبـدأ  دارای  را  مفعـول 

ماننـد: 
عافیـه  عافـاهُ الُله )خداونـد بـه او 

داد( عافیـت 
معنای ثلاثی مجرد؛ مانند: 

بـه مسـافرت  سَـفَرَ سـعیدٌ )سـعید 
سـعیدٌ رَ 

َ
سـاف رفـت(  

تـداوم  و  اسـتمرار  بـر  مفاعلـه  بـاب 
دارد.9  دلالـت 

واژۀ محاربه: 
 محاربة، حربی اسـت که استمرار 

و تداوم داشـته باشد.10 

واژه مهاجره و مجاهده؛ 
 مهاجـرت بـه هِجـر و تـرک همـراه 
می‌شـود،  گفتـه  واسـتمرار  تـداوم  بـا 
تـرک  بـار  یـک  کـه  کسـی  بـه  بنابرایـن 

7. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج‏1، ص: 408
8. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج‏1، ص: 336

9. رک: التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏2 ؛ ص215، التحقیق 
فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏4 ؛ ص284، التحقیق فى كلمات 

القرآن الكریم ؛ ج‏8 ؛ ص288
10. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏2 ؛ ص21

میـل می‌کنـد؛ تفاوتـی نـدارد ایـن طلب 
ارادی یـا تَبَعـی باشـد. 

، اســــتبانه،  واژه‌های استــــیخار
استقــامه و اســــتقیان: 

 استیخار به معنای طلب و میل 
بـه معنـای طلـب  اسـتبانه  تاخیـر،  بـه 
تبییـن و توضیـح، اسـتقامه بـه معنای 
طلب و میل به ایسـتادگی و اسـتقیان 
یقیـن  حصـول  و  طلـب  معنـای  بـه 

می‌باشـد. 
کلام،  فراخـور  بـه  اسـتعمالی  هـر  در 
ماننـد:  اسـت،  ارادی  یـا  طلـب  ایـن 
میـل  و  طلـب  معنـای  )بـه  اِسْـتَکْبَرَ 
نفسـانی بـه بزرگـی داشـت(؛ و یـا تبعـی 
یاتِ وَ 

ْ
 ال

ُ
ل است، مانند: "وَ كَذلِكَ نُفَصِّ

مُجْرمِِینَ‏"- )انعام/ 
ْ
 ال

ُ
لِتَسْتَبِینَ‏ سَبِیل

آیـۀ شـریفه بـا توضیـح و  55( در ایـن 
تفصیـل آیـات، راه و رسـم مجرمیـن بـه 

شـد.4  خواهـد  تَبَع،آشـکار 
باب انفعال

مطاوعه؛ مانند: 
هَـدَمَ البِناءَ )سـاختمان را ویران کرد( 
ویـران  )سـاختمان  البنـاءُ  انهَـدَمَ   

شـد(
اثرپذیـری  و  قبـول  بـر  انفعـال  بـاب 

 5 دارد.  دلالـت  اختیـار،  بـدون 

 : واژه انفطار
 انفطـار بـر پذیـرش بـدون اختیار 
حـوادث و سـختی‌های بـزرگ، دلالـت 

دارد.6 
بـاب  هماننـد  بـاب  ایـن  بنابرایـن، 
تفعّل، دلالت بر قبول و پذیرش دارد، 
امـا در تفعّـل پذیـرش همـراه بااختیـار 
اسـت؛ امّـا در بـاب انفعـال فاقد اختیار 

اسـت. 
باب افتعال

مطاوعه؛ مانند: 
جَمَعْـتُ الناسَ )مـردم را جمع کردم( 
 اِجتَمَعَ الناسُ )مردم جمع شـدند(

اتّخاذ؛ مانند: 
 الطائرُ )پرنده 

َ
 )لانـه(  اِعْتَشّ

َ
عُـشّ

بـرای خـود، لانه تهیه کرد(
مشارکت؛ مانند: 

4. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏1 ؛ ص398
5. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏1 ؛ ص336
6. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ؛ ج‏9 ؛ ص123
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گفتـه  مهاجـر  کنـد،  قـات 
ّ
تعل و  وطـن 

آن  بـر  اسـتعمال‌هاجروا  و  نمی‌شـود 
نیسـت.1  صـادق 

جهـد  در  کـه  شـخصی  همچنیـن 
نمی‌توانـد  نـدارد،  اسـتمرار  تالش  و 
در  بایـد  و  باشـد  »جاهـدوا«  مصـداق 
جهـد تـداوم و اسـتمرار داشـته باشـد. 

واژۀ مبارک: 
 

ُ
رْضِ مَثَل

َ ْ
ماواتِ وَ ال  الُلَّه نُورُ السَّ

مِصْباحُ 
ْ
نُـورهِِ كَمِشْـكاةٍ فیها مِصْبـاحٌ ال

هـا كَوْكَـبٌ دُرّیٌِّ 
َ
نّ
َ
 كَأ

ُ
جاجَـة فـی‏ زُجاجَـةٍ الزُّ

لا  زَیْتُونَـةٍ  مُبارَكَـةٍ  شَـجَرَةٍ  مِـنْ  ـدُ 
َ

یُوق
ـةٍ یَـكادُ زَیْتُهـا یُضـی‏ءُ وَ  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ شَـرْقِیَّ
مْ تَمْسَسْـهُ نـارٌ نُورٌ عَل‏ى نُـورٍ یَهْدِی 

َ
ـوْ ل

َ
ل

الُلَّه  یَضْـربُِ  وَ  یَشـاءُ  مَـنْ  لِنُـورهِِ  الُلَّه 
ِ شَـیْ‏ءٍ عَلیمٌ 

ّ
اسِ وَ الُلَّه بِكُل  لِلنَّ

َ
مْثال

َ ْ
ال

نـور_35( )سـوره 
علـى  تـدل  و  مفاعلـة  "المباركـة: 
 و الخیـرُ 

ُ
اسـتمرار البرکـةِ و هـو الفضـل

 الكلمة فی الآیة على 
ّ

و الفیـضُ، و تـدل
ى" 

ّ
زیادةِ البسطِ و كثرةِ الافاضةِ و التجل

 :12 ج  ق،  ه  مصطفـوی، 1430  )حسـن 
)322 ص 

در تفاسـیر الصافی و البرهان روایاتی 
نقل شده که منظور از »شجرۀ مبارکة« 
امیـر المومنیـن؟ع؟و حضـرت ابراهیم 
السالم( علیـه  و  آلـه  و  نبینـا  )علـی 
می‌باشد که معنای اخذ شده، کاملا با 

آنهـا مطابقـت دارد. 
بـه هـر برکتـی، مبـارک نمی‌گوینـد؛ بـه 
داشـته  اسـتمرار  و  تـداوم  کـه  برکتـی 
باشـد، مبـارک گویند. لـذا در قرآن کریم 
هـرگاه مـادۀ "بـرک" بـه خـدای سـبحان 
نسـبت داده شـده، از باب مفاعلة و با 

تفاعـل اسـتفاده شـده اسـت. 
باب تفاعل

1- مشارکت؛ مانند: 
کتابَـة  تکاتَبُـوا )بـه یکدیگـر نامـه 

نوشـتند(
2-مطاوعه؛ مانند: 

باعَدتُهُ  )او را دور کردم(          تَباعَدَ 
 )دور شـد(

3- تظاهر؛ مانند: 
 زیـدٌ )زیـد 

َ
جَهـل )نادانـی(  تَجاهَـل

تظاهر به جهل کرد؛ خود را به نادانی زد(
ف؛ مانند: 

ّ
4- تکل

1. التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج‏11، ص: 263

تباکی )به زحمت گریه کرد(
5- معنای ثلاثی مجرد؛ مانند: 

گذشـت(           مـکان  آن  )از  جازَالمـکانَ 
المـکانَ تَجـاوَزَ 

طبـق بیـان مرحـوم مصطفـوی، بـاب 
تفاعـل دلالـت بـر مطاوعه بـاب تفاعل 

و اختیـار و اسـتمرار دارد. 

واژۀ تجافی: 
مَضاجِعِ‏ 

ْ
 تَتَجافـ‏ى جُنُوبُهُـمْ عَـنِ ال

)سـجده/16(
"أی ترتفـع و تنبـو و تتنحّـى عنهـا، و 
الحال أنّ كونهم فی المضاجع یقتضی 
الاستراحة و إدامتها. و التعبیر بصیغة 
و  النبـوة  إدامـة  الـى  للاشـارة  تفاعـل: 
التنحّـی فـی لیالـی السـنة، و بالجنـوب" 
)حسـن مصطفوی، 1430 ه ق، ج 2: ص 

)108
»جفـی« بـه معنـای دور شـدن و کنـار 
گرفتن می‌باشد و »تتجافی« به معنای 
اسـتمرار  بـا  همـراه  کـه  شـدنی  دور 
ادامـه  شـب‌ها  دیگـر  در  و  می‌باشـد 

دارد. 

 : واژه تغامز
مِـنَ  كانُـوا  جْرَمُـوا 

َ
أ ذِیـنَ 

َّ
ال إِنَّ   

وا بِهِمْ‏  ذِیـنَ آمَنُـوا یَضْحَكُـونَ وَ إِذا مَـرُّ
َّ
ال

)مطففیـن،  بُـوا 
َ
انْقَل إِذَا  وَ  یَتَغامَـزُونَ‏ 

)31/  30/29
 ) تحقیـر و  )تمسـخر  غمـز  از  تغامـز 
بـه معنـای تمسـخر و تحقیـر مـداوم و 
آنـان  آیـۀ شـریفه،  در  پیوسـته اسـت. 
پیوسته مومنان را به دیدۀ تمسخر و 

می‌نگریسـتند.  تحقیـر 
ع  البتـه ایـن اسـتمرار از هیـأت مضـار

نیـز فهمیـده می‌شـود. 

جمع بندی
مرحوم  کلام  از  بتوان  شاید   

مصطفوی دو برداشت نمود: 
همان‌گونه که در ابتدای این جستار 
بیان شد، منظور ایشان، این است که 

هر باب معنا‌ی خاص دارد. 
در این صورت باید تمام مثال‌هایی 
را که اهل لغت و صرف، ذیل معانی 
کار  این  شوند؛  تأویل  آورده‌اند  ابواب 
بسیار دشوار است و در موارد زیادی 

ممکن نیست. 
بعضـی از اسـتادان، برداشـت دومی 
از کلام ایشـان دارنـد؛ و آن این‌کـه هـر 
بـاب در کنـار معانی متعـددی که اهل 
یـک  کرده‌انـد،  بیـان  صـرف،  و  لغـت 
روح معنایـی دارد؛ بـه عنـوان مثـال در 
« تفاعـل 

ً
جملـۀ: »تَحاسَـدَ عمـروٌ بکـرا

معنـای  دارای  مشـارکت  بـر  عالوه 
اسـتمرار و تـداوم نیـز هسـت. 

این برداشت، دیگر عذر تأویل بردن 
را کنار گذاشته و به این جهت اشکالی 

به آن وارد نیست. 
در برداشت دوم، ممکن است یک 
باب در یک استعمال واحد، همزمان 
دارای چند معنا باشد، به عنوان مثال 
کنار  در  تفاعل  باب  کلامی،  یک  در 
نیز  مشارکت  معنای  دارای  استمرار 

باشد. 
 در مبحث الفاظ اصول فقه، بحثی 
اکثر  در  لفظ  "استعمال  عنوان  تحت 
علمای  و  است؛  مطرح  معنا"  یک  از 
علم اصول برخی جائز و برخی ممتنع 
می‌دانند، لذا اگر در علم اصول مبنای 
ما بر این باشد که استعمال لفظ در 
این  نیست،  جائز  معنا  یک  از  اکثر 
اشکال نیز بر مرحوم مصطفوی وارد 

می‌شود. 
مرحوم  ادّعای  این  هرحال  به‌  اما 
مصطفوی خلاف نظر مشهور است؛ 
به همین جهت ایشان باید به جهت 
اثبات ادّعای خود دلیل می‌آوردند ولی 
متأسّفانه در کتاب ایشان هیچ دلیلی 
شده  ادعا  البته  است،  نشده  ذکر 
التحریر  تفسیر  در  عاشور«  »ابن  که 
روح  تفسیر  در  »آلوسی«  و  التنویر  و 
المعانی به این نظریه قائل شده‌اند؛ 
اما در این کتب ردّ پایی از این نظریّه 

یافت نشد.

منابع
قرآن کریم

مصطفوی، حسن )1297(. التحقیق فی کلمات 
الكتب  دار  بیروت:  سوم(.  )چاپ  القرآن 

العلمیة- مركز نشر آثار علامه مصطفوی‏
صرف  دانش   .)1342( حمید  سید  جزایری، 

)چاپ دوم(. قم: نصایح
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بررسی مقایسه‌ای کافی کلینی و 
صحیح مسلم در مسئله 

توصیف خدا

 چکیده:
یکــی از راههــای مهــم و اساســی پــی بــردن بــه جایــگاه و ارزش 
ــده در  ح ش ــر ــات مط ــار روای ــد اعتب ــی و درص ــف حدیث ــع مختل مناب
آنهاســت. ایــن  ارائــۀ  آنهــا، بررســی محتــوای مطالــب و کیفیــت 
نوشــتار بــا هــدف فــوق، بــه مقایســه و بررســی بیــن دو منبــع مهــم 
شــیعی و ســنّی )كافــی كلینــی و صحیــح مســلم( پرداختــه و بــرای 
رســیدن بــه مقصــود، موضــوع اساســی و مهــم »توصیــف خــدا« را 

ــت.  ــرارداده اس ــی ق ــورد ارزیاب ــی، م ــع حدیث ــن دو منب در ای
   مــا در ایــن مقالــه، بــا مراجعــه بــه منابــع مهــم شــیعی و ســنی، 
کتاب‌هــای بــزرگان اهــل ســنّت و تشــیّع، درصــدد بررســی صحیــح 
مســلم و جــواب بــه ایــن ســؤالات هســتیم، کــه آیــا تمــام روایــات 
ایــن  ســنّت  اهــل  علمــای  آیــا  اســت؟  صحیــح  مســلم،  صحیــح 

دیــدگاه را قبــول دارنــد؟
ــه  ــادی ک ــم اعتق ــئلۀ مه ــک مس ــؤالات، ی ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس    ب
»توصیــف خــدا« باشــد، در ایــن دو منبــع حدیثــی مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه و درنتیجــه معلــوم می‌شــود کــه صحیــح مســلم دارای 

ــد.  ــی دارن ــکالات اساس ــی اش ــر محتوای ــه از نظ ــت ک ــی اس روایات
واژگان کلیدی: توصیف خدا، صحیح مسلم، كافی، کلینی 

 شــخصیّت مســلم بــن حجّــاج 
نیشــابوری 

ــف کتــاب »صحیــح مســلم« 
ّ
 مؤل

حجّــاج  بــن  مســلم  ابوالحســن 
قشــیری نیشــابوری اســت که در سال 
۲۶۱ هجــری قمــری در نیشــابور وفــات 
کــرده اســت. البتّــه در تاریــخ تولــد و 
ایشــان  وفــات  تاریــخ  و  عمــر  مــدت 

دارد.  وجــود  نظــر  اختــاف 
از ابــن خلــکان نقــل شــده اســت: 
یکشــنبه  روز  در  مســلم  وفــات 

نویسنده: حجت الاسلام محمد جواد راستگو

ســال  رجــب  مــاه  ششــم  و  بیســت 
وی  ســن  روز  آن  و  گردیــد  واقــع   ۲۶۱
بــه پنجــاه و پنــج ســال رســیده بــود 

صحیحیــن/۵۴(.  در  )ســیری 
از ویژگیهــای بــارز مســلم، ســفرهای 
مختلــف او بــرای اخذ حدیــث بود. وی 
بــرای ایــن کار بــه حجــاز، شــام، عــراق و 
ایــن  در  او  نمــود.  مســافرت  بغــداد 
 در ســفر مکــررش 

ً
ســفرها، خصوصــا

اســتادان  محضــر  از  بغــداد،  بــه 
نامــداری ماننــد »احمــد بــن حنبــل«، 

و  بخــاری«  اســماعیل  بــن  »محمــد 
»اســحاق بــن راهویــه« بهره‌منــد گردیــد 

و احادیــث زیــادی را اخــذ نمــود. 
علاقــۀ مســلم بــه أخــذ حدیــث باعــث 
از  بخــاری  کــه  وقتــی  حتّــی  کــه  گردیــد 
نیشــابور تبعیــد گردیــد، از ملازمــت و 

همراهــی بخــاری دســت بــر نــدارد. 
مختلــف،  علـــــــوم  در  مســــــلم 
نوشــته‌های گوناگونــی دارد کــه حافــظ 
بــرای وی  از حاکــم نیشــابوری  ذهبــی، 
بیســت جلــد، کتــاب نقــل می‌کنــد. در 
میــان آثــار او، صحیــح مســلم یــا الجامــع 
و  دارد  بیشــتری  اهمیّــت  الصحیــح، 
علمــای اهــل ســنت معتقدنــد کــه بعــد 
از صحیــح بخــاری، بهترین کتابی اســت 
صحیــح  احادیــث  خصــوص  در  کــه 

اســت.  شــده  نوشــته 

جایگاه »صحیح مسلم« 
 کتــاب حدیثــی »صحیــح مســلم« 
در بیــن علمــای اهــل ســنّت، جایــگاه 
حدیثــی  کتــب  بیــن  در  دارد.  ویــژه‌ای 
در  کتــاب  ایــن  معتقدنــد،  آنهــا  کــه 
ردیــف دوم قــرار دارد. »کاتــب چلبــی« 

 : یســد می‌نو
حدیــث  علــم  در  کــه  »کتابهایــی 
نوشــته شــده، بیشــتر از ایــن اســت 
گذشــتگان  و  شــود  شــمرده  کــه 
کــه  دارنــد  نظــر  اتفــاق  حاضــران  و 
صحیــح تریــن کتاب‌هــا بعــد از کتــاب 
خــدا، صحیــح بخــاری اســت؛ ســپس 
صحیــح مســلم، و آن گاه موطــأ و بعــد 
از اینهــا، دیگــر کتاب‌هــای ششــگانه 
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ترمــذی،  داود،  ابــی  ســنن  یعنــی 
ماجــه.1  ابــن  و  نســائی 

اهــل  شــد،  بیــان  کــه  همان‌گونــه 
قــرآن  از  بعــد  را  کتــاب  ایــن  ســنّت 
کریــم، از نظــر صحّــت در ردیــف دوم 
می‌داننــد.  بخــاری  صحیــح  از  بعــد 

می‌گویــد:  بــاره  ایــن  در  نــووی 
علــى  رحمَهُــم الله  العلمــاء  »اتّفــق 
ان اصــحَّ الکتــب بعــد القــرآن العزیــز 
و  مســلم  و  البخــاری  الصحیحــان 

بالقبــول«2. الامــة  تلقیهمــا 
کــه  اتّفــاق نظــر دارنــد  همــۀ علمــا 
قــرآن،  از  بعــد  کتــاب  تریــن  صحیــح 

اســت.  مســلم  و  بخــاری  صحیــح 
در  تســنن  اهــل  دانشــمندان 
تعریــف و تمجیــد صحیحیــن، افــراط 
بــه  افراطــی  تمجیــد  ایــن  نمــوده، 
ابوعلــی  حافــظ  کــه  می‌رســد  جایــی 
هیــچ  حدیــث،  علــم  در  نیشــابوری، 
کتابــی را صحیحتــر از کتــاب مســلم 
دیــم السّــماءِ 

َ
ا نمی‌دانــد: »مــا تحــت 

صــحَ مــن کتــاب مســلم بــن الحجــاج 
َ
أ

الحدیــث3«.  علــم  فــی 
در زیــر ایــن آســمان کتابــی صحیــح 
تــر از کتــاب مســلم بــن حجــاج وجــود 

نــدارد. 
معــدودی  عــدّۀ  ــت 

ّ
عل همیــن  بــه 

علــی  بــن  حســین  ابوعلــی  چــون 
نیشــابوری )استاد حاکم نیشابوری( و 
برخــی از شــیوخ اهــل مغــرب، بــه تقــدّم 
ایــن کتــاب نســبت بــه صحیح بخــاری، 
قائــل شــده‌اند و صحیــح مســلم را بــه 
صحیح‌تریــن  بخــاری،  صحیــح  جــای 
در  دانســته‌اند4.  قــرآن  از  بعــد  کتــاب 
و  اخبــار  »صحّــت  دیــدگاه  حــال،  هــر 
بــه  نســبت  بیــش  و  کــم  احادیــث« 
صحــاح ســتّۀ اهــل ســنّت، خصوصــا 
گردیــده  مطــرح  صحیحیــن  دربــاره 

اســت. 
امام الحرمین می‌گوید: 

ــام  ــه تم ــورد ک ــم بخ ــی قس ــر کس »اگ
رســول  گفتــار  صحیحیــن،  احادیــث 

1. کشف الظنون /۱/۱ ۶۴
2. صحیح مسلم بشرح النووی /۱/۱۴

3. علوم الحدیث و مصطلعه /۵۱
4. دانش رجال از دیدگاه اهل سنت /۲۰۳

اســت،  واقــع  بــا  مطابــق  و  خــدا 
ــۀ  ــر ذمّ ســوگندش درســت و کفــاره ب
ــرا، همــۀ امــت اســامی  ــد؛ زی او نمی‌آی
بــر صحّــت احادیــث ایــن دو مــدرک 

دارنــد5«.  اتّفــاق  بــزرگ، 
البتّــه در مقابــل ایــن نــوع ادعاهــای 
اهــل  علمــای  از  عــدّه‌ای  افراطــی، 
تســنّن نیــز بــا واقــع بینــی بــه ایــن نــوع 
ادعاهــا، پاســخ داده و رد نموده‌انــد. 
همچنیــن بررســی روایــات ایــن کتــاب 
ادّعــای  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  نیــز 
کتــاب،  ایــن  روایــات  همــۀ  صحّــت 
نمی‌توانــد درســت باشــد؛ زیــرا وجــود 
مــوارد متعــددی از روایــات نــا صحیــح 
ایــن  دلیــل   ، آشــکار صــورت  بــه 
ح  مدّعاســت. نــووی در مقدمــۀ شــر
خــود بــر صحیــح مســلم در ایــن بــاره 

می‌نویســد: 
»مســلم، چنیــن ادعــا نمــوده اســت 
)صحیــح(  کتــاب  ایــن  در  مــن  کــه 
مــن  نظــر  از  تنهــا  کــه  را،  احادیثــی 
صحیــح بودنــد، جمــع آوری ننمــوده 
ام؛ بلکــه روایاتــی را در ایــن کتــاب گــرد 
ــورد  ــا م ــام آنه ــت تم ــه صحّ آورده‌ام ک
علماســت.«  و  فقهــا  همــۀ  اتّفــاق 
از  جملــه  ایــن  نقــل  از  پــس  نــووی، 

می‌افزایــد:  مســلم 
»اثبــات ایــن مدّعــا مشــکل اســت، 
زیــرا، بــه طــور قطــع، مســلم، احادیــث 
آورده کــه  زیــادی را در صحیــح خــود 
اســت؛  اختــاف  آنهــا  صحّــت  در 
در  کــه  شــده  نقــل  کســانی  از  چــون 
صحّــت آنهــا جــای تردیــد و اختــاف 
اســت.6« خطیــب بغــدادی از ســعید 
بــن عمــر برزعــی نقــل می‌کنــد: مــن 
حضــور ابوذرعــه بــودم. نــاگاه صحیــح 
مســلم را پیــش او آوردنــد. ابوذرعــه 
آن را مطالعــه می‌کــرد، بــه حدیثــی کــه 
مســلم آن را از اســباط بــن نصــر نقــل 
ــت:  ــه گف ــید؛ ابوذرع ــود، رس ــوده ب نم
بــه  صحّــت  از  چقــدر  حدیــث،  ایــن 
دور اســت؟ ســپس بــه راوی دیگــری 
ــن  ــت: ای ــید و گف ــن« رس ــام »قط ــه ن ب

5. صحیح مسلم بشرح النودی /۱/۱۹
6. صحیح مسلم بشرح النووی /۱/۱۶

ازاولــی بدتــر اســت7«. 
ابوذرعــه،  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
رجــال  و  درایــه  علــم  بــزرگان  از  یکــی 
شناســی و از اســتادان فــن در رجــال و 
علــوم دیگــر اســت. نــووی در شــأن او 
می‌گویــد: حفــظ حدیــث و مهــارت در 
ایــن فــن بــه چهــار تــن اختصــاص دارد 
و لاغیــر؛ و ابوذرعـــــــه، یکــی از آنــان بــه 

شــــمار مــــــی‌رود. 
بعضــی از علمــا، حتــی بــرای اثبــات 
وجــود  بــر  مبنــی  خــود،  ادّعــای 
احادیــث غیــر صحیــح در مســلم، بــه 
شــمارش آنهــا اقــدام کرده‌انــد. ابــن 

می‌گویــد:  حجــر 
بــه صــد و ده  فــن(  )اهــل  »حفّــاظ 
ســی  کــه  بخــاری،  صحیــح  حدیــث 
نیــز  مســلم  را  آنهــا  از  حدیــث  دو  و 
خــرده  و  انتقــاد  اســت،  کــرده  نقــل 
را  آنهــا  صحّــت  و  نمــوده  گیــری 

 . »8 نــد فته‌ا یر نپذ
ایــن  توجّــه  قابــل  نقــاط  از  یکــی 
مســلم،  اینکــه  علی‌رغــم  کــه  اســت 
و  النقــی؟ع؟  علــى  امــام  بــا  معاصــر 
و  بــوده  عســکری؟ع؟  حســن  امــام 
اخــذ  بــرای  بــه حجــاز و عــراق  مکــرّر 
ولــی  نمــوده،  مســافرت  حدیــث 
متأسّــفانه در محفــل ایــن دو بزرگــوار 
اخــذ  علــم  آنهــا  از  و  نشــده  حاضــر 

اســت.  نکــرده 
یعقــوب  بــن  محمــد  »شــخصیت 

 » کلینــی
ف كتاب حدیثی »الكافی«مرحوم 

ّ
مؤل

»ابــی جعفــر محمــد بــن یعقــوب بــن 
اســحاق کلینی رازی« اســت. در مقدّمۀ 
اصــول کافــی آمــده اســت کــه، در شــرح 
حــال و زندگــی مرحــوم کلینــی ماننــد 
بســیاری از علمــا و محدّثیــن ســلف، 
نقــاط مبهــم و نامعلومــی باقــی اســت. 
ــد کلینــی معلوم نیســت؛ ولی 

ّ
ســال تول

وفاتــش در ســال ۳۲۸ یــا ۳۲۹ هجــری 
قمــری بــوده اســت و در کلیــن )قریــه‌ای 
اســت در ۳۸ کیلومتــری جنــوب غربــی 
شــیعه  پیشــوای  و  شــیخ  ری(  شــهر 

7. بررسی رجال صحیحین / ۸۲- ۸۳
8. بررسی رجال صحیحین / ۸۳. به نقل مقدمه فتح الباری
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ــرده  ــفر ک ــداد س ــه بغ ــپس ب ــوده و س ب
فتــوی  و  تدریــس  بــه  هــم  آنجــا  در  و 

اشــتغال داشــته اســت. 
وی ســفرای حضــرت مهــدی؟عج؟ 
را  حضــرت  آن  خــاص  نــوّاب  یعنــی 
از  را  اخبــار  و  احادیــث  و  کــرده  درک 

کــرده اســت.  اولــش اخــذ  دســت 
در ســتایش مرحــوم کلینــی از علما، 
از  اســت؛  شــده  مختلفــی  نقل‌هــای 

: جملــۀ آنهــا عبــارت اســت از
١- نجاشــی: او در زمــان خــود، شــیخ 
و  بــود؛  ری  در  شــیعه  پیشــوای  و 
ضبــط  بیشــتر  همــه  از  را  حدیــث 
کــرده و بیشــتر از همــه مــورد اعتمــاد 

اســت. 
٢- ابــن طــاووس: توثیــق و امانــت 
همــگان  اتّفــاق  مــورد  کلینــی  شــیخ 

اســت. 
ــه در  : او بــه فرقــۀ امامیّ ٣- ابــن اثیــر
تــازه‌ای بخشــید  زندگــی  قــرن ســوم 
و  فاضــل  و  بــزرگ  عالــم  و  پیشــوا  و 

اســت.  آن مذهــب  در  مشــهور 
کلینــی  عســقلانی:  حجــر  ابــن   -۴
ایّــام  در  شــیعه  فضــای  رؤســای  از 
ــرای کلینــی،  مقتــدر عباســی اســت. ب
کرده‌انــد  ذکــر  مختلفــی  تألیفــات 
»الکافــی«  كتــاب  آنهــا  بیــن  در  کــه 
اثــر  تریــن  ارزش  بــا  و  مهمتریــن 
ســال  بیســت  مــدت  کــه  اوســت 
بــا کمــال اخــاص و  را  از عمــر خــود 
تمــام  در  کــه  کــرده  صــرف  مــودّت، 
صدهــا  میــان  در  قــرن  یــازده  ایــن 
هــزار کتــاب اســامی ماننــد خورشــید 
تابــان درخشــندگی نمــوده اســت و 
کمتــر اثــری از نظــر ارزش و جایــگاه بــه 

می‌رســد.  آن  پــای 

جایگاه »الكافی« 
و  بــزرگ  دانشــمندان  و  علمــا   
نوابــغ علمــی شــیعه در طــول قرنهــای 
و  کتابهــا  پیرامــون حدیــث،  گذشــته 
نوشته‌های ارزشمــــــــندی را از خــــــــــود 
بــر جــــــــــــای گذاشــته‌اند؛ ولــی بــا تمــام 
ــت و  ایــن احــوال، کتــاب کافــی، عظمـــ
ارزش خود را از لحاظ اهمیّت و اعتبار، 

ایــن خــود دلیــل بــر ایــن اســت کــه 
وی روایــات ذکــر شــده را بــر روایاتــی 
کــه ذکــر نشــده، ترجیــح داده اســت. 
ســتایش  بــه  بــزرگان  از  بعضــی 
کتــاب کافــی پرداخته‌انــد کــه نشــان 
از ارزش و جایــگاه ویــژۀ ایــن کتــاب 
اســت؛ شــیخ مفیــد می‌گویــد: »کافــی 
در ردیــف جلیــل تریــن کتــب شــیعه و 
ســودمندترین آنهاســت.3« و محمــد 
می‌گویــد:  نیــز  شــهید  مکّــی  بــن 
»کتــاب کافــی در علــم حدیــث اســت 
و امامیّــه ماننــدش را ننوشــته‌اند«.
نقـــــــل  نیــز  کاشــــــانی  فیـــــــض  از 
شــده اســت: »کافــــــی شــریفترین و 
کاملتریــن و جامعتریــن كتــب اســت؛ 
زیــرا کــه، در میــان آنهــا شــامل اصــول 
و خالــی از عیــب و فضــول اســت.4«" 
محمــد امیــن اســترآبادی در عظمــت 
ایــن کتــاب می‌گویــد: »مــا از مشــایخ و 
علمــای خــود ســراغ نداریم و نشــنیده 
ایــم کــه در اســام بالاتــر یــا همطــراز 
کافــی کتابــی نوشــته شــده باشــد5«. 
البتّــه بایــد متذکّــر شــد کــه علی‌رغــم 
عظمــت و جلالــت و شــأن کتــاب کافی 
در بیــن علمــا و دانشــمندان، در مورد 
ادعــای  آن،  احادیــث  تمــام  صحّــت 
مقدمــۀ  در  اســت.  نشــده  خاصّــی 
از  الوســائل«  مســتدرک  »التّحقیــق 
شهرســتانی آمــده اســت: »مــع جلالــه 
بیــن  شــانه  علــو  و  )الكافــی(  قــدره 
بوجــوب  أحــد  یقــل  لــم  الاصحــاب، 
یســم  ولــم  مافیــه،  بــكل  الاعتقــاد 
و  البخــاری  ســمی  كمــا  صحیحــة، 
مســلم6.« و حتّــی در مقابــل کســانی 
ح کرده‌انــد،  کــه چنیــن ادّعایــی را مطــر
یعنــی )صحّــت تمــام احادیــث کافــی(، 
»معجــم  آیــت الله العظمــی خوئــی در
رد  اســتدلال  بــا  را  آن  الرجال«خــود 
می‌کنــد  عنــوان  جملــه  از  می‌کنــد. 
کــه در ایــن کتــاب روایاتــی وجــود دارد 
کــه بــه طــور یقیــن از معصــوم نقــل 
نیــز  را  نمونه‌هایــی  و  اســت  نشــده 

می‌کنــد.  ذکــر 
3. علم الحدیث و درایه الحدیث ۷۶. ۱۴

4. كتاب الوافی ۷۶۱
5. اصول کافی /۱/۲۷ بنقل از مستدرک الوسائل /۳/۵۳۳

6. مستدرک الوسائل/۱/۲۹

ــارۀ آن بــه  حفــظ کــرده و امــروز هــم درب
»معتبــر تریــن کتــاب بعــد از قــرآن« یــاد 

می‌شــود. 
بعضــی از علمــا معتقدنــد کــه کتــاب 
کافــی بــرای امــام زمان؟عج؟عرضــه 
نیــــــــــــــــــز  حضــــــــــــــرت  آن  و  شــــــده 
فرمودند:»الكافــی كاف لشــیعتنا1«". 
کتــاب  ایــن  نــگارش  انگیــزۀ  دربــارۀ 

توسّــط مرحــوم کلینــی، آورده‌انــد: 
شــاگردانش  از  )احتمــالًا  »فــردی 
از  و  می‌نویســد  نامــه  او  بــه  باشــد( 
باعــث  حدیــث  دربــارۀ  کــه  امــوری 
ــه  ــان ب ــدم اطمین ــت و ع ــاف روای اخت
آنهــا می‌شــود، درخواســت و شــکایت 
پاســخ  در  کلینــی  لــذا  می‌کنــد. 

می‌کنــد:  بیــان  او  خواســتۀ 
کتابــی  کــردی،  تقاضـــــــــا  مــن  »از 
علــوم  جمیــع  شــامل  کــه  بنویســم 
دینــی از گفتــار امــام باقــر؟ع؟ و امــام 
اســتواری  ســنتهای  و  صــادق؟ع؟ 
کــه بایــد طبــق آن عمــل کــرد، باشــد. 
ســپس اضافــه می‌کنــد: خــدا را شــکر 
می‌کنــم کــه وســائل تألیــف و تدویــن 
کــردی،  تقاضــا  کــه  را  کتابــی  چنــان 
کــه  چنــان  امیــدوارم  و  کــرد  آمــاده 
خواســتی، کــرده باشــد؛ زیــرا نصیحــت 
مــا،  بــر  دینــی  بــرادران  خیرخواهــی  و 

اســت«.2  لازم 
از امتیــازات ایــن کتــاب ایــن اســت 
نــوّاب  زمــان  در  را  آن  فــش 

ّ
مؤل کــه 

زمان؟عج؟نوشــته  امــام  خــاص 
اســت. کلینــی در کتاب»کافی«همــۀ 
تمــام  بــا  اندکــی،  جــز  را  احادیــث 
امــام،  بــه  برســد  تــا  ســند  سلســلۀ 
ذکــر می‌کنــد و گاهــی صــدر ســند را 
از  را  حدیــث  زیــرا  می‌نمایــد؛  حــذف 
كتــاب شــخصی کــه او روایــت نمــوده، 
آن  در  ســند  سلســلۀ  و  کــرده  نقــل 
واســطۀ  بــه  یــا  اســت،  بــوده  کتــاب 
آنکــه ســند قبــا بــه گذشــته حوالــه 
 اینکــه، در بیشــتر 

ً
کــرده اســت. نهایتــا

مــوارد، اخبــار متعــارض را ذکــر نکــرده 
دلیــل  کــه  روایاتــی  ذکــر  بــه  تنهــا  و 
عنــوان بــاب اســت، اکتفــا نمــوده و 
1. روایه الحدیث و درایه الحدیث / ۷۶. ترجمه: کتاب کافی، 

شیعیان ما را بس است
2. معجم رجال الحدیث / ۱/۸۷
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»اینکــه  می‌فرمایــد:  همچنیــن 
گفتــه می‌شــود، کــه کلینــی بــه صحّــت 
تمــام روایــات کتابــش شــهادت داده 
اســت، مــردود اســت. )یعنــی چنیــن 
کتابــش  دربــارۀ  کلینــی  را  ادّعایــی 
مدّعیــان،  اســتنباط  ایــن  و  نــدارد 
ردّ  در  و  اســت(.«  کلینــی  ســخن  از 
از  کننــده  »ســئوال  می‌فرمایــد:  آن 
ــت  ــته اس ــوب خواس ــن یعق ــد ب محم
کــه کتابــی را تألیــف کنــد کــه مشــتمل 
بــر آثــار صادقیــن؟ع؟ باشــد و در آن 
شــرط نکــرده کــه روایــات غیــر صحیــح 
را نقــل نکنــد و یــا روایــات صحیحــی از 
غیــر صادقیــن؟ع؟ را.« پــس نمی‌تــوان 
غیــر  روایــت  کلینــی  کــه  نمــود  ادّعــا 
غیــر  از  صحیــح  روایــات  یــا  صحیــح 
صادقیــن؟ع؟ را در کافــی خود نیاورده 
اســت1. البتّــه ایــن موضــوع از عظمــت 
و شــأن»کافی« نمی‌کاهــد و بــه همیــن 
جهــت اســت کــه علمــا، ایــن از کتــاب 

بــا عظمــت یــاد نموده‌انــد. 
از ویژگیهــای کتــاب کافــی جامعیّــت 
جامــع  آن،  کــه  طــوری  بــه  اســت.  آن 
احادیــث در تمــام علوم عقاید و اخلاق 
و آداب و فقــه اســت و تقســیم بنــدی 
یعنــی  عنــوان  ســه  در  نیــز  مباحــث 
و  الکافــی«  »فــروع  الكافــی«،  »اصــول 
»روضــة الكافــی« مطرح گردیده اســت. 
کتــاب همچنیــن شــامل ۱۶۱۹۹  ایــن 
کتــاب  بررســی  مشــتمل  و  حدیــث 

اســت. 
در  آن  مقایســۀ  و  خــدا  توصیــف 
کلینــی« »کافــی  و  مســلم«  »صحیــح 
یکــی از مســائل مهمّی کــه در ادیان 
مختلــف و مذاهــب گوناگــون مــورد 
بحــث و بررســی و اختــاف نظــر بــوده 
منجــر  متعــدّدی  دیدگاههــای  بــه  و 
شــده اســـــــــــت، مســألۀ »چگونگــی 
توصیــف خــدا« اســت. یعنــی اینکــه 
قابــل توصیــف   خداونــد 

ً
آیــا اساســا

اســت یــا نــه؟ و اگــر قابــل توصیــف 
وصــف  را  او  بایــد  چگونــه  اســت 
اســت؟  جســم  خداونــد  آیــا  کــرد؟ 
و  اســت؟  رؤیــت  قابــل  خداونــد  آیــا 

زمینــه.  ایــن  در  مختلــف  ســؤالات 
1. معجم الرجال / ۱/۸۹

بخــش  حیــات  تعالیــم  اســاس 
و  »خداشناســی  بحــث  در  اســام 
طــوری  را  موضــوع  خــدا«  توصیــف 
ح می‌کنــد کــه بــا اصــول اولیّــۀ  مطــر
بیــان  از  و  باشــد  موافــق  عقلــی 
مطالــب خــاف واقــع و بــی اســاس 
می‌کنــد.  پرهیــز  عقــل،  مخالــف  و 
ولــی متأسّــفانه در بعضــی از متــون 
بــه اصطــاح دینــی و منابــع حدیثــی، 
بــا  کــه  می‌گــردد،  ح  مطــر چیزهایــی 
مبانــی اصلــی دیــن اســام در تناقــض 
در  اســت.  عقــل  خــاف  و  آشــکار 
حدیثــی  منبــع  دو  بررســی  بــه  اینجــا 
چگونگــی  بیــان  در  ســنی  و  شــیعه 

میپردازیــم:  خــدا  توصیــف 
یکــی از ابوابــی کــه در کتــاب اصــول 
صــورت  بــه  کلینــی  مرحــوم  کافــی 
بحــث  پرداختــه،  آن  بــه  مفصّــل 
ــا عنــوان »کتــاب  توحیــد اســت، کــه ب
التّوحیــد« ارائــه شــده اســت. روایاتــی 
گردیــده،  ح  مطــر کتــاب  ایــن  در  کــه 
شــده  بیــان  اصــل  ایــن  بــا   

ً
عمدتــا

اســت، کــه خداونــد تبــارک و تعالــی 
ذاتــی اســت کــه از هــر عیــب و نقــص 
اســت  دور  جهــل،  و  محدودیّــت  و 
ــا ذات  ــه ب ــه ک ــر آنچ ــی ه ــور کل ــه ط و ب
واجــب الوجــود بالــذّات در تناقــض و 
تضــاد باشــد، ذات بــاری تعالــی منزّه و 
پــاک از آن اســت. ایــن کتــاب )کتــاب 
التوحیــد( مجموعــة بیســت و چهــار 
ابــواب،  ایــن  اکثــر  کــه  اســت،  بــاب 
از توصیفاتــی  تنزیــه خداونــد اســت 
کــه بــا ذات او منافــات دارد و عقــل 
از  می‌کنــد.  اجتنــاب  آن  پذیــرش  از 
طرفــی بــا مبانــی آیــات قــرآن کریــم نیــز 
آن  ابــواب  از  بعضــی  اســت  موافــق 

 : از عبارتنــد 
از  نهــی  خــدا،  رؤیــت  »ابطــال 
توصیــف خــدا، خــدا را بــه جــزء خــدا 
جســم  از  نهــی  شــناخت،  نتــوان 
از  نهــی  و  ذاتــی  صفــات  صــورت،  و 
ســخن گفتــن خــدا، عــرش و کرســی 

و.....«. 
برای تبیین مطلب به شــاخص‌ترین 

ایــن بابها اشــاره می‌شــود: 

»النهــیّ عــن الصفــة بغیــر مــا وصــف 
بــه نفســه تعالــی« 

بــاب،  ایــن  در  کلینــی  مرحــوم 
ح  مطــر را  حدیــث  دوازده  مجموعــة 
بــه  آنهــا  محتــوای  کــه  می‌کنــد، 
می‌کنــد:  اشــاره  زیــر  موضوعــات 
بــه شــکل و  ١- عــدم توصیــف خــدا 

 ، ســم ر
راه  از  خداشناســی  بــه  دعــوت   -۲

قــرآن،
٣- نفی تشبیه خداوند، 

ــه  ۴- محــال بــودن توصیــف خــدا ب
عظمتــش، 

۵- توصیــف خداونــد بــه آنچــه کــه 
خــود او وصــف کــرده اســت. 

بــاب،  ایــن  حدیــث  اولیــن  در 
امــام  بــه  کــه  نامــه‌ای  جــواب  در 
صــادق؟ع؟ نوشــته شــده بــود، مبنــی 
ــه  ــد را ب ــراق خداون ــردم ع ــه م ــر اینک ب
می‌کننــد،  وصــف  ترســیم  و  شــکل 
اســت  شــده  نقــل  حضــرت  آن  از 
الله  »فتعالــى  فرمودنــد:  مرقــوم  کــه 
هــو  و  شــیء  كمثلــه  لیــس  الــذی 
. تعالــى عمــا یصفــه  الســمیع البصیــر
المشــبهون الله بخلقــه  الواصفــون 
همــان  الله...«2  علــى  المفتــرون 
طــوری کــه ملاحظــه می‌شــود، در ایــن 
حدیــث، بــه آیــۀ قــرآن کریــم اســتناد 
او  ماننــد  چیــزی  اینکــه  در  شــده، 
از  و  شــیء«  كمثلــه  نیســت»لیس 
طرفــی از تشــبیه کــردن خداونــد نفــی 
بــه  را  خــدا  نبایــد  اینکــه  و  گردیــده 

کــرد.  توصیــف  رســم  و  شــکل 
»وصــف  نیــز  دوم  حدیــث  در 
مــورد  محدودیّــت«  بــه  خداونــد 
آیــۀ  بــه  و  گردیــده  واقــع  انــکار  و  رد 
قــرآن »لاتدركــه الأبصــار و هــو یــدرک 
اســت.  گردیــده  اســتناد  الابصــار3« 
امــام  حضــرت  حدیــث،  ایــن  در 
اباحمــزه  بــه  خطــاب  ســجاد؟ع؟ 

 : یــد ما می‌فر
»ان الله لا یوصــف بمحدودیــه عظــم 
یوصــف  نكیــف  الصفــه،  عــن  ربنــا 
لاتدركــه  و  بحــد  لا  مــن  بمحدودیــه 

2. اصول کافی /۱/۱۳۵
3. انعام - ۱۰۳
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هــو  و  الأبصــار  یــدرك  هــو  و  الأبصــار 
الخبیــر1....«. اللطیــف 

بــاز از آن حضــرت نقل شــده اســت، 
کــه اگــر همــۀ اهــل آســمان و زمیــن 
جمــع بشــوند، خداونــد را نمی‌تواننــد 

بــه عظمتــش وصــف نماینــد. 
الارض  و  الســماء  أهــل  »لواجتمــع 
ان یصفــوا الله بعظمــه لــم یقــدروا2«. 
کافــی  روایــات  از  بعضــی  در  البتــه 
بــه »شــیء« جایــز  از خداونــد  تعبیــر 
در  حتّــی  و  اســت  شــده  شــمرده 
تحــت  ی 

ّ
مســتقل بــاب  مــورد،  ایــن 

نّــه شــی ء« 
َ
عنــوان »اطــاق القــول با

ــوط،  ــات مرب ــا در روای ــت. امّ ــده اس آم
بــودن،  چیــز  بــه  تصــوّر  چگونگــی 
تبییــن شــده اســت، تــا مخالــف عقــل 
و آیــات قــران نباشــد. بــرای نمونــه بــه 

می‌شــود:  اکتفــا  روایــت  یــک  ذکــر 
»ابــن ابــی بخــران می‌گویــد: از امــام 
ســؤال  توحیــد  بــه  راجــع  جــواد؟ع؟ 
بــه  را  خــدا  می‌توانــم  گفتــم:  و  کــردم 
چیــزی تصــور کنــم ؟ فرمــود: آری، ولــی 
چیــزی کــه حقیقتــش در ک نمی‌شــود 
کــه  زیــرا، هــر چیــزی  نــدارد؛  و حــدی 
آیــد، خــدا غیــر او باشــد.  در خاطــرت 
خاطرهــا  و  نیســت  او  ماننــد  چیــزی 
انتهــای  در  نمی‌کننــد....«  درک  را  آن 
روایــت، امــام جــواد؟ع؟ دربــاره اینکــه 
خداونــد را تــا چــه انــدازه بایــد در خاطــر 
وهــم گذرانــد، می‌فرمایــد: »انّمــا توهــم 

شــیء غیــر معقــول و لا محــدود3«. 

»فی ابطال الرویه« 
ــه کــه از عنــوان ایــن   همــان گون
نــه  کافــی،  اســت،  مشــخص  بــاب 
تنهــا در مجموعــۀ افــكارش، رؤیــت و 
ــه  ــد، بلک ح نمی‌کن ــر ــدا را مط ــدن خ دی
ــه عنــوان یــک  »عــدم رؤیــت خــدا« را ب
کــرده،  ح  طــر شــده،  پذیرفتــه  اصــل 
ورؤیــت خــدا را بــا اســتدلال‌های قــوی 
کــرده  باطــل  و  رد  عقلــی  محکــم  و 
روایــات،  ایــن  از  بعضــی  در  اســت. 
قــرآن  آیــات  بــه  اثبــات مطلــب  بــرای 

1. اصول کافی /۱/۱۳۵
2. همان /۱/۱۳۷
3. همان /۱/۱۰۹

خــدا،  جســمانیّت  پذیــرش  صــورت 
بایــد محــدود بودن او را نیز بپذیریم.« 
امــر  ایــن  بــه  کــه  کســی  برابــر  در  و 
اعتقــاد داشــت،  )جســمانیّت خــدا( 
بکشــد،  را  او  »خداونــد  می‌فرمایــد: 
محــدود  جســم  کــه  نمی‌دانــد  مگــر 
و  خداونــد  بــه  می‌بــرم  پنــاه  اســت؛ 
در حمایــت او از ایــن ســخن، بیــزاری 
می‌جویــم. نــه جســمیّت، نــه صــورت، 
او  جــز  چیــزی  هــر  و  محدودیّــت  نــه 
مخلــوق اســت و بــه محــض اراده و 
می‌شــود...6«".  موجــود  او  خواســت 
آن حضــرت در روایــت دیگــری در برابــر 
خداونــد  جســمانیّت  بــه  کــه  کســی 
معتقــد بــود، و نیــز اینکــه شــناخت 

می‌فرمایــد:  اســت،  ضــروری  خــدا 
»ســبحان مــن لا یعلــم احــد كیــف 
هــو الا هــو، لیــس كمثلــه شــی و هــو 
. الا یحــد و لا یحــس  الســمیع البصیــر
ولا  بصــار  الا  تدرکــه  ولا  یحــس  ولا 
الحــراس ولا یحیــط به شــی ولا جســم 
ولا صــورة ولا تخطیــط ولا تحدیــد«7. 
اســت،  واضــح  کــه  گونــه  همــان 
بــا صراحــت جســم  در ایــن روایــات 
شــکل  و  صــورت  و  خداونــد  بــودن 
او، مــردود شــمرده شــده  دانســتن 
و بــا اســتدلال و گاهــی بــا اســتفاده از 
آیاتــی مثــل »لیــس كمثلــه شــی وهــو 
« آن اعتقــادات رد و  الســمیع البصیــر

باطــل شــده اســت8. 

دیدگاه »صحیح مسلم« 
کتــاب  در  حجّــاج  بــن  مســلم   
صحیــح خــود، اوّلیــن عنوانــی که تحت 
نــام »کتــاب« مطــرح کــرده و پیرامــون 
آن روایــات و احادیــث را جمــع نمــوده 
جملــه  از  اســت؛  الإیمــان«  »كتــاب 
بحــث  کتــاب  ایــن  در  کــه  مباحثــی 
توصیــف  کیفیّــت  و  توحیــد  شــده، 

اســت.  آن  بــه  خداونــد 
بــا توجــه بــه موضــوع ایــن نوشــتار، 

6. همان/124/1
7. همان140/1 ترجمه: منزه و پاک است خدا آنکه کسی جز او 
نداند که او چگونه است خیری مانندش نیست و او شنوا 
و بیناست محدود نگردد به حس درنیاید و جستجو نشود 
حواسش درک نگردد چیزی بر او احاطه نگردد نه جسم است 

نه صورت دارد نه رسم میشود نه محدود
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ــن  ــت. ای ــده اس ــتناد ش ــز اس ــم نی کری
روایــت  دوازده  مجمــوع  در  بــاب 
دارد. در روایــت اول، خداونــد تبــارک 
 از رؤیــت معرفــی شــده 

ّ
جــل

َ
وتعالــی، ا

هشــتم،  دوم،  روایــت  در  و  اســت 
نهــم و دهــم و یازدهــم بــا اســتدلال 
ــر عــدم رؤیــت  ــم، ب ــات قــرآن کری ــه آی ب
در  و  اســت  شــده  تأکیــد  خداونــد 
و  هفتــم  چهــارم،  ســوم،  روایــت 
دوازدهــم بــا اســتدلال کامــل بــر عــدم 
شــده  آورده  دلیــل  خداونــد  رؤیــت 
و در روایــت پنجــم و ششــم نیــز در 
ــط دل  ــد توسّ ــدار خداون ــی دی چگونگ
باطــن ســخن بــه میــان آمــده و رؤیــت 
شــمرده  مــردود  ظاهــری  چشــم  بــا 

اســت.  شــده 
روایــات  از  نمونــه  یــک  بــه  زیــر  در 
فــوق الذّکــر اشــاره می‌شــود، کــه بــر 
توســط  و  دارد،  اســتدلال  امــر  ایــن 
امــام  زبــان  از  علــی؟ع؟  حضــرت 

اســت:  شــده  نقــل  صــادق؟ع؟ 
فرمــود: عالمــی  »امــام صــادق؟ع؟ 
خدمــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ رســید و 
گفــت: ای ا امیرمؤمنــان، پــروردگارت 
؟  دیــده‌ای  پرســتش  هنــگام  بــه  را 
فرمــود: وای بــر تــو، مــن آن نیســتم 
ام،  ندیــده  کــه  را  پــروردگاری  کــه 
او  چگونــه  کــرد:  عــرض  بپرســتم. 
تــو،  بــر  وای  فرمــود:  دیــده‌ای؟  را 
دیــدگان هنــگام نظــر افکنــدن، او را 
حقایــق  بــا  دلهــا  ولــی  نکننــد؛  درک 

دیده‌انــد.4«  را  او  ایمــان 
مــه مجلســی در تبییــن »حقایق 

ّ
عل

الایمــان« می‌فرمایــد: 
ایمــان، عقایــد  از حقایــق  »منظــور 
عقلــی ثابــت و یقینــی اســت کــه زوال 

و تغییــر در آن راه نــدارد.5..« 
در  صــادق؟ع؟  امــام  همچنیــن 
یــک اســتدلال قــوی و محکــم دیــدن 
باطــل  ظاهــری  چشــم  بــا  را  خــدا 

 . د ر می‌شــما
در روایــت دیگــری از امام موســی بن 
جعفر؟ع؟ در ردّ جســمانیّت خداوند، 
»در  اینکــه  بــه  می‌کنــد  اســتدلال 

4. اصول کافی ۱/۱۳۱
5. مراه العقول ۱/۳۳۷
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پیرامــون  مســلم،  صحیــح  نــگاه 
کیّفیــت توصیــف خداونــد در پــاره‌ای 
مباحــث، بــا نــگاه كافــی كلینــی فــرق 
اساســی دارد. مبنــای بحــث صحیــح 
مســلم در ارائــۀ تصویــری از خداونــد، 
توصیفــی مــادی اســت کــه در آن، خــدا 
رؤیــت  قابــل  و  مجسّــم  موجــودی 
ترســیم  و...  جــوارح  و  اعضــا  دارای  و 
ــی در بررســی بعضــی  شــده اســت. حتّ
از ابــواب ایــن کتــاب، ایــن موضــوع بــه 
صراحــت بیــان شــده اســت. از جملــه 
ابوابــی کــه در کتــاب صحیــح مســلم 

عبارتنــداز:  اســت؛  آمــده 
و  ســبحانه  الله،  رؤیــت  »اثبــات 
تعالــی، رؤیــة الله ســبحانه وتعالــى فی 
 طریــق الرؤیــة و اثبــات 

ٌ
الآخــرة، معرفــة

الآخــرة  فــی  ربّهــم  المؤمنیــن  رؤیــة 
و.....«. در اینجــا بــه بعضــی از ابــواب 
ــد،  ــت می‌توان ــن جه ــه در ای ــی ک مهمّ
اشــاره  واقــع شــود،  اســتفاده  مــورد 

شــده اســت. 

 اثبات رؤیة الله سبحانه و تعالی 
 در ایــن بــاب، روایــات متعــدّدی 
خداونــد،  رؤیــت  اثبــات  جهــت  در 
ح  مطــر روایــت  ده  از  بیــش  و  وارد 
شــده اســت، کــه در بعضــی از آنهــا بــا 
صراحــت بــه رؤیــت خداونــد و امــکان 
آن اشــاره شــده و البتــه در بعضــی از 
روایــات، رؤیــت خداونــد، بــه مؤمنیــن 
و آن هــم فقــط در آخــرت، اختصــاص 
در  نمونــه  بــرای  اســت.  کــرده  پیــدا 
بــه  آنهــا، دیــدن خداونــد،  از  بعضــی 
دیــدن خورشــیدی تشــبیه گشــته کــه 

ابــری جلــو آن را نگرفتــه باشــد. 
»گروهــی  می‌کنــد:  نقــل  ابوهریــره 
از رســول خــدا؟ص؟ ســؤال نمودنــد: 
خواهیــم  قیامــت  روز  در  را  خــدا  آیــا 
ــه(.  ــوم القیم ــا ی ــرى ربن ــل ت ــد ؟ )ه دی
پــس پیامبــر فرمودنــد: آیــا در دیــدن 
ــد  ــک و تردی ــم ش ــب چهارده ــاه ش م
یــا  نــه  کردنــد  عــرض  می‌کنیــد؟ 
رســول‌الله. ســپس پیامبــر فرمــود: 
پــس همانــا شــما نیــز خــدا را خواهیــد 
در  مــاه(...«  و  آفتــاب  )هماننــد  دیــد 

ادامــۀ ایــن روایــت، کیفیّــت حضــور 
ــده و  ــان گردی ، بی ــر ــد در محش خداون

آمــده اســت: 
»ســپس خداونــد در غیــر قیافــه‌ای 
کــه او را می‌شناســند، بــه میــان آنــان 
می‌گویــد:  و  می‌آیــد   ) پیامبــر )امــت 
مــن خــدای شــما هســتم؛ می‌گوینــد: 
در  می‌بریــم،  پنــاه  خداونــد  بــر  تــو  از 
حرکــت  هیــچ  و  می‌مانیــم  اینجــا 
و  بیایــد  مــا  خــدای  تــا  نمی‌کنیــم، 
اگــر او بــه میــان مــا بیایــد حتمــا او را 
در  خداونــد  ســپس  می‌شناســیم. 
بــه  می‌شناســند،  را  او  کــه  قیافــه‌ای 
میانشــان می‌آیــد و می‌گویــد: و مــن 
می‌گوینــد.  هســتم؛  شــما  پــروردگار 
گاه  آن  مــا،  خــدای  هســتی  تــو  آری 
می‌افتنــد.  راه  بــه  او  ســر  پشــت 
ســپس از وســط جهنّــم پلــی کشــیده 
کســی  اوّل  پیامبــران،  از  و  می‌شــود 
کــه امــت خــود را عبــور می‌دهــد، مــن 

بــود.1« خواهــم 
می‌شــود،  ملاحظــه  طــوری  همــان 
خداونــد،  رؤیــت  روایــت،  ایــن  در 
مــاه  و  خورشــید  رؤیــت  همچــون 
عنــوان شــده اســت. حتّــی خداونــد را 
بــه دو قیافــه و صــورت خواهنــد دیــد، 
کــه اوّلــی قیافــۀ غیــر واقعــی و دومــی 
خواهــد  او  اصلــی  و  واقعــی  قیافــۀ 

بــود. 
اهــل  اکثــر  کــه  اینجاســت  از  و      
خداونــد  رؤیــت  بــه  عقیــده  ســنّت، 
می‌داننــد؛  شــده،  پذیرفتــه  اصــلِ  را 
 
ً
ــا ــده‌ای عمدت ــن عقی ــأ چنی ــرا منش زی

اســت.  روایــات  چنیــن  ایــن  وجــود 
حتّــی بعضــی از آنهــا اعتقــاد بــه رؤیــت 
معرفــی  عقایــد  و  اصــول  از  یکــی  را 
ج  کــرده و منکریــن ایــن عقیــده را خــار
دانســته‌اند؛  کفّــار  جــزو  و  اســام  از 
اســت،  روایــات  همیــن  دلیــل  بــه  و 
کــه بــدون توجّــه و تدبّــر و تفکّــر در 
از  اســتبعاد ایــن موضــوع، بســیاری 
آیــات قرآنــی را تأویــل کــرده و معنــای 
احادیــث  ایــن  مضمــون  بــا  موافــق 
کــه  گونــه  همــان  نموده‌انــد.  ارائــه 
 ۲۴ و   ۲۳ آیــه  تفســیر  در  رازی  فخــر 

1. صحیح مسلم بشرح النووی /25-17/3

ســوره قیامــت »وجــوه یومئــذ ناضــره 
بــدان  می‌نویســد:  ناظــره«  ربهــا  الــى 
اثبــات  در  ســنّت  اهــل  همــۀ  کــه 
این‌کــه مؤمنــان در روز قیامــت، خــدا 
را خواهنــد دیــد، بــه ایــن آیــه تمسّــک 

کرده‌انــد.2« 
آمــده  نیــز   » »المنــار تفســیر  در 
اســت: »احمــد بــن حنبــل، کــه یکــی از 
ائمــۀ چهــار گانــۀ اهــل تســنّن اســت، 
دربــارۀ رؤیــت خداونــد، مخالفیــن آن 
ج از حــدود اســام می‌دانــد3«.  را خــار
»مذهــب  می‌گویــد:  نــووی  فاضــل 
کــه  اســت،  ایــن  ســنّت  اهــل  تمــام 
رؤیــت خداونــد، عقــاً ممكــن اســت 
و چیــز محالــی نیســت و همچنیــن 
این‌کــه  بــه  کردنــد،  اجمــاع  آنهــا 
بــرای  فقــط  قیامــت  در  رؤیــت  ایــن 

افتــاد4.«  خواهــد  اتّفــاق  مؤمنیــن 

تجسم خدا 
صحیــح  در  این‌کــه  علی‌رغــم   
جســمانیّت  پیرامــون  مســلم، 
نیســت،  مســتقلی  بــاب  خداونــد، 
ولــی در مــواردی ایــن موضــوع قابــل 
روایــات  چــون  اســت؛  مشــاهده 
کــه  اســت  شــده  نقــل  مختلفــی 
ح اســت.  خداونــد دارای اعضــا و جــوار
در بعضــی از ایــن نــوع روایــات، بــرای 
صــورت  همچــون  صورتــی  خداونــد، 
ابــو  اســت.  گردیــده  ح  مطــر انســان 
نقــل  اکــرم؟ص؟  پیامبــر  از  هریــره 
فرمــود:  حضــرت  آن  کــه  می‌کنــد، 
»وقتــی یکــی از شــما بــا بــرادرش نــزاع 
و  ســیلی  از  می‌کنــد،  مخاصمــه  و 
لطمــه زدن بــه صــورت وی، خــودداری 
بــه  را  نمایــد؛ زیــرا، خداونــد، انســان 
اســت.5«  آفریــده  خــودش  صــورت 

می‌خوانیــم  دیگــری  حدیــث  در 
کــه خداونــد دارای انگشــت اســت. 
»عبــدالله بــن مســعود نقــل می‌کنــد 
کــه، روزی یکــی از علمــای یهــود بــه 
؟ص؟ شــرفیاب گردیــد  حضــور پیامبــر
در  )مــا  محمــد!  یــا  کــرد:  ســؤال  و 

2. التفسیر الکبیر226/30
3. المنار 135/9

4. صحیح ملسم بشرح النووی15/3
5. همان165/16 و166
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در  خداونــد  کــه  می‌یابیــم(  تــورات 
آســمانها،  از  کــدام  روز قیامــت، هــر 
و  آب  و  درختــان  کوههــا،  زمینهــا، 
خــاک و ســایر مخلوقــات را بــر یــک 
انگشــت خــود بر‌مــی‌دارد و ســپس 
ســلطان  و  مالــک  منــم  می‌گویــد: 
ســپس  موجــودات.  همــه  واقعــی 
کــه  حالــی  در  خندیــد؛  ؟ص؟  پیامبــر
تأییــد  و  تصدیــق  را  یهــودی  گفتــۀ 

 1 می‌کــرد....«
از جملــۀ روایاتــی کــه بــر جســمانیّت 
خداونــد در صحیــح مســلم دلالــت 
کــه  هســتند  روایاتــی  دارد،  روشــنی 
ــی در آنهــا ســخن از »قــرار گرفتــن  حتّ
خداونــد پهلــوی انســان« بــه میــان 
آمــده اســت؛ یعنــی ایــن گونــه روایــات 
خداونــد  مســلم،  صحیــح  کتــاب  در 
و  دوش  بــه  دوش  بندگانــش  بــا  را 

پهلــو بــه پهلــو قــرار می‌دهنــد. 
از  خــود  صحیــح  در  مســلم 
می‌کنــد  نقــل  محــرز  بــن  صفــوان 
کــه، روزی مــردی از عبــدالله بــن عمــر 
مــورد  در  آیــا   ) عمــر ابــن  پرســید:)یا 
نجــوا )در گوشــی حــرف زدن خــدا بــا 
خــدا  رســول  از  مطلبــی  اش(  بنــده 
آری  گفــت:  جــواب  در  شــنیده‌ای؟ 
؟ص؟ فرمــود: در  شــنیدم، کــه پیامبــر
روز قیامــت، بنــدۀ مؤمــن، آن چنــان 
می‌شــود،  نزدیــک  پــروردگارش  بــه 
کــه بــا خــدا پهلــوی هــم قــرار می‌گیــرد: 
القیامــه  یــوم  المومــن  »بدنــی 
ــه  ــع علی ــى یض ــل حت ــز وج ــه ع ــن رب م

 2 كنفــه.....«
    در روایــات دیگــری از ایــن کتــاب، 
خــدای معرفــی شــده، خدایــی اســت 
ونقــل  اســت  مــکان  نیازمنــد  کــه 
این‌کــه   

ً
نهایتــا و  می‌یابــد  وانتقــال 

از  چنیــن خدایــی، همچــون انســان 
و  می‌شــود  متعجّــب  کارهــا  بعضــی 
شــروع بــه خندیــدن می‌کنــد. مســلم 
در حدیثــی از ابوهریــره نقــل می‌کنــد: 
می‌خندنــد،  نفــر  دو  بــه  »خداونــد 
»یضحــک الله الــى رجلیــن« کــه یکــی 
آن دیگــری را بکشــد و هــر دو داخــل 

1. همان129/17
2. همان87-86/17

فهرست منابع
١- قرآن کریم

۲- کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، اصــول کافی، 
دفتــر   - جــواد  ســید  مصطفــوی،  ترجمــه 

نشــر فرهنــگ اهــل بیــت ؟ع؟
رجــال  بررســی  یوســف؛  صباغــی،   -٣

۱۳۷۲ اول  چــاپ  صحیحیــن، 
القــرآن  تفســیر  رشــید؛  محمــد  رضــا   -۴
المعرفــه،  دار   ،) المنــار )تفســیر  الحكیــم 

دوم چــاپ 
دار   ، الكبیــر التفســیر  فخرالدیــن؛  رازی،   -۵

العلمیــه طهــران ف چــاپ دوم الكتــب 
۶- جدیــدی نــژاد، محمــد رضــا، دانــش رجــال 
از دیــدگاه اهــل ســنت، ســازمان چــاپ و 

نشــر دار الحدیــث، چــاپ اول ۱۳۸۱
و  خداشناســی  راه  ؛  جعفــر ســبحانی،   -۷
شــناخت صفــات او، مکتــب اســام قــم، 

۱۳۷۵
ــم، روایــه الحدیــث  ۸- مدیــر شــانه چــی، کاظ
و درایــه الحدیــث، دفتــر انتشــارات اســامی 

ــاپ ۱۱، ۱۳۷۵ چ
۹- میرخانــی، ســید احمــد، ســیر حدیــث در 

اســام، انتشــارات گنجینــه، چــاپ دوم، 
۱۳۶۱

در  ســیری  صــادق،  محمــد  نجمــی،   -۱۰
صحیحیــن

صحیــح  جمعــه؛  بــن  محمــد  النــووی،   -  ۱۱
مســلم بشــرح النــووی، دار الكتــب العربــی 

بیــروت، چــاپ چهــارم - ۱۴۰۷ق
۱۲- قربانــی، زیــن العابدیــن، علــم حدیــث و 
نقــش آن در شــناخت و تهذیــب حدیــث۔ 

ناشــر امــام عصــر ؟عج؟، چــاپ اول
و  حدیــث  علــوم  صالــح،  صبحــی،   -۱۳
چــاپ  قــم،  الرضــى  منشــورات  مصطلــح، 

پنجــم
انتشــارات  فخــررازی،  ؛  اصغــر دادبــه،   -۱۴
طــرح نــو، چــاپ اول. ۱۵، خرمشــاهی، بهــاء 
الدیــن، قــرآن پژوهــی، انتشــارات ناهیــد، 

 .۱۳۷۶ ســوم،  چــاپ 

بهشــت گردنــد. عرضــه داشــتند: یــا 
اســت؟  ممکــن  چگونــه  رســول‌الله 
خــدا  راه  در  دو  آن  از  یکــی  فرمــود: 
شــهادت  بــه  و  می‌کنــد  جنــگ 
می‌رســد؛ ســپس قاتــل توبــه نمــوده 
خداونــد  راه  در  و  مــی‌آورد  اســام  و 
جهــاد و مقاتلــه می‌کنــد و او نیــز بــه 

می‌گــردد«3.  نائــل  شــهادت 

نتیجه گیری 
 بــا توجــه بــه این‌کــه هــدف ایــن 
کتــاب  دو  جایــگاه  بیــان   ، نوشــتار
»کافــی  و  مســلم«  »صحیــح  حدیثــی 
موضــوع  یــک  مقایســۀ  و  کلینــی« 
خــدا«  »توصیــف  یعنــی  اعتقــادی 
بیــن احادیــث ایــن دو منبــع حدیثــی 
اســت، می‌تــوان نتیجــه گرفــت، کــه 
دیــدگاه  دو  شــده،  یــاد  موضــوع  در 
و  گردیــده  ح  مطــر متفــاوت  کامــاً 
از  بســیاری  در  شــده  وارد  روایــات 
قــرار  هــم،  مقابــل  نقطــۀ  در  مــوارد، 
دارنــد و در حقیقــت، کتــاب کافــی و 
از هــر عیــب  را  آن، خداونــد  روایــات 
عــاری  ترســیم  و  تشــبیه  و  نقــص  و 
خداونــد  مرتبــه  در  را  او  و  می‌دانــد 
و  منزلــت  و  شــأن  و  می‌کنــد  حفــظ 
موجــود  حــدّ  در  را  خداونــد  جایــگاه 
نمــی‌آورد.  پاییــن  مخلــوق  و  مــادی 
در حالــی کــه روایــات صحیــح مســلم، 
خالــق هســتی را تشــبیه بــه انســان 
دارای  او  همچــون  کــه  می‌کنــد 
ح اســت و هماننــد او  اعضــا و جــوار
می‌گیــرد  قــرار  حــوادث  تأثیــر  تحــت 
کــه  و متعجّــب و خنــدان می‌گــردد، 
واجــب  ذات  بــا  مســئله  ایــن   

ً
یقینــا

او  و  دارد  منافــات  بالــذات،  الوجــود 
مســأله  همیــن  می‌کنــد.  محــدود  را 
بــا آیــات قرآنــی نیــز در تضــاد اســت؛ 
چــون قــرآن کریــم خداونــد و خالــق 
و  نقــص  و  عیــب  هــر  از  را  هســتی 
معرفــی  پــاک  و  منــزّه  محدودیّــت 

 . می‌کنــد
3. همان36/13
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نویسنده: مرتضی حدادی

بررسی حکــــــــم فقـــهی 
پرداخــــت رشـــــوه برای 

گرفتــــن حق

چکیده:
ع و قانــون   رشــوه خــواری در هــر صــورت، حــرام و خــاف شــر
اســت و همــۀ مذاهــب اســامی بــه حرمــت آن قائلنــد؛ ولــی در 
مــواردی، ایــن اقــدام موجــب تضییــع حــقّ دیگــری نیســت، بلکــه 
حــق واقعــی شــخص بــه او می‌رســد کــه در ایــن فــرض نیــز رشــوه بــر 
گیرنــدۀ رشــوه حــال نخواهــد بــود؛ امــا آیــا فعــل پرداخت‌کننــده 
هــم کــه بــرای رســیدن بــه حــقّ خــودش بــه آن اقــدام کــرده، ممنوع 
و حــرام اســت؟ مــا در ایــن نوشــتار ابتــدا بــه تبییــن مفهــوم رشــوه 
و همچنیــن بررســی آیــات و رویــات و دیــدگاه فقیهــان در رابطــه 
ــا توجــه بــه صــورت بیــان شــده کــه  ــا رشــوه دادن می‌پردازیــم وب ب
ایــن اقــدام بــرای رشــوه دهنــده درصــورت ضــرورت جایــز و بــرای 

مرتشــی در هــر صــورت حــرام می‌باشــد؛ می‌پردازیــم. 
، حرمت، رشوه  ، جواز کلید واژه : استیفای حق، اضطرار

مقدمه
و  مســائل  از  یکــی  رشــوه   
از  کــه  اســت  اجتماعــی  معضــات 
گذشــته مــورد انزجــار انســانها بوده و 
از آن بــه زشــتی و کراهــت یــاد شــده و 
در هــر جایــی ایــن امــر شــیوع یافتــه، 
باعــث برهــم خــوردن نظــم و تعــادل 
جامعــه گردیــده و پایه‌هــای عدالــت 
و  کــرده  متزلــزل  جامعــه  آن  در  را 
و  عمومــی  اعتمــاد  ســلب  موجــب 
ــا امیــدی را جایگزیــن امیــد  یــأس و ن
اســت.  نمــوده  جوامــع  در  نشــاط  و 
افــراد  در روابــط اجتماعــی، بعضــی 
از  خــود  مقاصــد  بــه  رســیدن  بــرای 
می‌کننــد  اســتفاده  وســیله‌ای  هــر 
و همّــت آنهــا مصــروف رســیدن بــه 
ــیله و راه  ــد وس ــت؛ هرچن ــد اس مقص
ــا  ــا معقــول و ن ــه مقصــد، ن رســیدن ب
مشــروع باشــد. یکــی از ایــن مــوارد 

اســت.  رشــوه«  »پرداخــت 
رشــوه دهنــده بــه ایــن واســطه نظــر 
رشــوه گیرنــده را جــذب می‌کنــد، تــا بــر 
خــاف موازیــن بــه نفــع او اقــدام کنــد. 
قــرآن  اســتناد  بــه  کار  ایــن  حرمــت 
معصومیــن؟ع؟  احادیــث  و  کریــم 
شــده  ثابــت  مســلمانان  اجمــاع  و 
کــه بــه بخشــی از ایــن مــوارد در ایــن 

مقالــه بــه آن پرداختــه ایــم. 
می‌شــود  ح  مطــر کــه  ســوالی  امــا 
بــرای  شــخصی  اگــر  کــه  اســت  ایــن 
بــدون  خــودش  حــقّ  بــه  رســیدن 
دخالــت تضییــع حــقّ دیگــری، رشــوه 
قضــاوت  در  این‌کــه  از  اعــم  بدهــد، 
ــاز  ــا ب ، آی ــا ســایر امــور و حکــم باشــد ی
ممنــوع اســت و حرام؟یــا در چنیــن 
فرضــی رشــوه دادن جایــز اســت؟این 
مســاله مــورد بحــث در ایــن مقالــه 

شــد می‌با

بیان مسأله و تعیین قلمرو: 
در  عامــی  معنــای  یــک  رشــوه،   
بــر  رشــوه  شــامل  کــه  دارد  روایــات 
حکــم و قضــا و رشــوه بــر امــور دیگــری 
عامــل  شــــــخص،  این‌کــه  ماننــد 
می‌شــود.  باشــد،  جــور  حکومــت 
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ــه  ــه ب ــم ک ــی ه ــه مال ــات ب ــا در روای مث
مالیــات  و  زکات  آوری  جمــع  مأمــور 
می‌شــده  داده  جــور  حکومــت  بــرای 
اســت، تعبیــر بــه رشــوه کرده‌انــد. ولــی 
بحــث مــا در اینجــا منحصــر در یــک 
قســم از رشــوه اســت و آن هــم رشــوه 
در  بحــث  اســت؛  حــق  گرفتــن  بــرای 
رشــوه گاهــی بــه لحــاظ حکــم و گاهــی 
بــه لحــاظ حقیقــت و گاهــی هــم بــه 
لحــاظ موضــوع اســت. ومــا در اینجــا از 
جهــت حکــم )از جهــت حکــم تکلیفی 
ــۀ حرمــت و دیــدگاه 

ّ
و وضعــی(، و ادل

ــه  ــال ب ــذل م ــودن ب ــوه ب ــه رش ــا ب فقه
بــه حــق می‌پردازیــم.  إزاء حکــم 

معنای لغوی رشوه
ناقــص  و  مصــدر  اســم  رشــوه‌   
صــورت‌  ســـه‌  بـــه‌  کــه  اســت  واوی 
چنانکــه‌  اســت؛  شـــده  اســتعمال 
ابــن‌ منظــور گفتــه اســت : »الرشـــو: 
فـــعل الرشـــوة یقال رشــوته والرشــوة 
والرشــوة و الرشـــوة معروفــۀ: الجعــل‌ 
ثلاثــی‌  )در‌  رشــی«1  و  رشــی  الجمــع‌  و 
مجرد‌ مـعنـــای رشـــوه دادن و در باب 
رشــوه  معنــای  بــه  )ارتشــا‌(  افتعــال‌ 
گرفتــن یــا رشــوه قبــول کــردن اســت. 
در   » کثیــر ابــن  »نهایــه  کتــاب  در 
اســت:  آمــده  »رشــوه«  معنــای 
رســیدن بــه حاجــت بــا صــرف پــول، 
اســت؛  »رشــاء«  از  برگرفتــه  آن  کــه 
یعنــى آن چیــزى كــه بــه واســطۀ آن بــه 
الوصلــة  شْــوَةُ:  الرُّ »و  م‌ىرســند،  آب 
إلــى الحاجــة بالمصانعــة. و أصلــه مــن 
الرِّشَــاءِ الــذى یتوصّــل بــه إلــى المــاء. 
یعینــه  الــذى  یعطــى  مَــن  اشِــی  الرَّ

َ
ف

الآخــذ،  مُرْتَشِــی 
ْ
ال و  الباطــل،  علــى 

بینهمــا  یســعى  الــذى  ائِــشُ  الرَّ و 
لهــذا،  یســتنقص  و  لهــذا  یســتزید 
ــا مــا یعطــى توصّــا إلــى أخــذ حــقّ  فأمّ

فیــه«.2  داخــل  فغیــر  ظلــم  دفــع  أو 
در   » المنیــر »مصبــاح  صاحــب 
اســت:  گفتــه  رشــوه  معنــای  مــورد 
»رشــوه چیــزی اســت کــه بــه حاکــم 
یــا غیــر حاکــم داده می‌شــود، تــا ایــن 
و  شــود  داده  او  نفــع  بــه  حکــم  کــه 

، ج ‌١٤، ص ٣٢١ 1. لسان العرب، ابن منظور
، ج‌2، ص226. 2. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر

یــت آن نیــازی بــه 
ّ
بــرای حکــم‌ بــه حل

 تعریــف 
ً
ذکـــر دلیـــل نیســت. ظاهــرا

می‌‌رســد.  نظــر‌  بــه  تــر  درســت  اول 
ــت‌  ــرفی‌ اسـ ــم عـ ــوه از مفاهی ــرا رش زی
ع‌ در‌ آن‌ تصرفــی نکــرده اســـت‌.  و شــر
‌ در تحقق رشـــوه، تـــفاوتی مـیان 

ً
عـــرفا

بــه  دادن  حکــم  بــه  قاضــی  ترغیــب 
ــا باطــل وجــود نــدارد‌.  ــق یـ حـ

همچنیــن روایــات‌ دال‌ بــر‌ حرمــت‌ 
رشــــــــوه‌، مـطــــــلق‌ هـــــــستند وقیــــــــد 
ترغیــب بــه حکــم حــق یـــا باطــل در 
ممکــن  هرچنــد  آن‌هاوجودنـــدارد؛6 
انــواع  روایـــات،  بـــرخی  در  اســت، 
حرمــت،  حکــم  از‌  رشــوه  از  خاصــی 
ایــن  امــا  باشــند؛  شــده   

ً
اســتثنا

از  مــوارد  آن  کـــه  نمی‌شـــود  موجــب 
ج شـــوند. بـــه بـــیان  عنوان رشوه، خار
دیگــر بــه فـــرض پذیـــرش اســتثنائات 
حرمــت رشــوه، آن را اخـــراج‌ حـــکمی‌ 
اگــر  و تخصیــص می‌تــوان دانســت. 
ایــن گونــه نباشــد، ایــن اســتثنائات 
از نــوع اســتثنای منقطــع، بــه شـــمار 
و  نــادر  امــری  خــود  کــه  مـــی‌آیند 
نیازمند دلیـــل اســـت. از این روسـت 
کـــه بـــسیاری از‌ فقها‌، تعریف رشوه را 
یت آن 

ّ
مـــطلق آورده و برای اثبات حل

در مــوارد خــاص بــه دلایــل مختلفــی 
بـــا‌  کــه‌  حالــی  در  کرده‌انــد؛7  اســتناد 
، نیــاز‌  ــروج تخصصــی مــوارد مذکــور خـ
بــه‌ چـــنین کـــاری نـــبود. البـــته ایـــن 
ع مـــشابه هـــم دارد.  مــوارد، در شــر
از  را  مــوردی  مــوارد،  برخــی  ع در  شــر
حرمــت یــک مفهــوم عرفــی اســتثنا 
کــرده‌ اســت‌. در ایــن حالــت، حکــم‌ 
حرمــت‌ تـــخصیص خـــورده اســـت و 
نشــده  انجــام  دخالتــی  عنــوان،  در 
و  پــدر  مـــیان  ربـــای  در  مثــاً  اســت. 
فـــرزند، حـکم حـــرمت بـرداشته شده 
ــا  ــف رب ــی تعری ــچ فقیه ــا هی ــت؛ ام اس
و تحقــق عنــوان آن را مقیّــد‌ بــه‌ عــدم 
رابطــۀ ابــوّت نکــرده اســت. از ایــن رو 
در تعریــف رشــوه بایــد همــان قــول 
عبــارت  آن  کــه  پذیرفــت  را  مشــهور 
بــرای  آن  ماننــد  و  مــال  »اعـــطای  از
از  خاصــی‌  نــوع‌  بــه  قاضــی  ترغیــب 

6. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج40، ص133.
7. کـتاب القـضاء، آشتیانی ج2، ص132

انجــام  اســت  او  مقصــود  آنچــه  یــا 
كَسْــر مَــا یُعْطِیــهِ 

ْ
شْــوَةُ: بِال شــود« الرَّ

ــهُ 
َ
ــخْصُ الحَاكِــمَ و غَیْــرَهُ لِیَحْكُــمَ ل

َ
الشّ

ــى مَــا یُرِیــدُدر »مجمــع 
َ
ــهُ عَل

َ
وْ یَحْمِل

َ
أ

الرشــوة  آمــده اســت: »و  البحریــن« 
قــل مــا تســتعمل إلا فیمــا یتوصــل 
بــه إلــى إبطــال حــقّ أو تمشــیة باطل«. 

معنای اصطلاحی رشوه: 
رشــوه،  اصطلاحــی  تعریــف   
ــه  ــت، چنانک ــا اس ــاف فقه ــورد اخت م
صاحــب عــروه گفتــه اســت: »رشــوه 
تنهــا بــه آنچــه بــه قاضــی بــرای صــدور 
اختصــاص  می‌شــود،  داده  حکــم 
بــاب غیــر قضــا نیــز  نــدارد؛ بلکــه در 
راه دارد. ماننــد چیــزی کــه بــه حاکــم 
داده  رئیســی  یــا  و  ظالــم  ویــا  عرفــی 
شــود، کــه او را در کار حرامــی کمــک 
خوئــی«  الله  »آیــت  مرحــوم  کنــد«.3 
اســت  عبــارت  »رشــوه  می‌فرماینــد: 
از مالــى کــه کســى بــه جهــت احقــاق 
ــی  ــا چاپلوس ــل ی ــبرد باط ــا پیش ــق ی ح
یــا دســتیابى بــه خواســته خــود و یــا 
در ازاى عملــى کــه نــزد عــرف و عقــا 
رایــگان و بــر اســاس حــسّ تعــاون و 
همیــارى انجــام م‌ىشــود، بــه دیگــرى 
فقهــا  از  دیگــر  برخــی  م‌ىدهــد.«4 
همانندشــهید ثانــی و محقــق اردبیلی 
می‌فرماینــد:  و  دارنــد  دیگــری  بیــان 
بــذل  مــال  از  اســت  عبــارت  »رشــوه 
شــده بــه قاضــى، بــه شــرط حکــم بــه 
باطــل یــا خــوددارى از حکــم بــه حــق.«5 
دارای  رو  آن  از  مـــذکور  تـــعاریف 
اهمیّــت هســتند کــه اگــر تعریــف‌ اول‌ 
پذیرفتــه شــود )صاحــب عــروه و آیــت 
یــت‌ 

ّ
الله خوئــی(، بــرای حکــم بــه‌ حل

در‌ فــرض انحصــار اخــذ‌ حق‌ در رشـــوه 
دادن، لازم‌ـــ اســت‌ ادلــه ای، ایــن نــوع 
رشــوه،  حرمــت  عمــوم  از  را  خــاص 
ج نمایــد. در حالــی‌ که‌ بـــا پذیـــرش  خــار
محقــق  و  )شــهیدثانی  دوم  تعریــف 
از   ‌

ً
اردبیلــی(، عمــل مذکــور‌ تخصّصــا

بـــوده و  ج  ذیــل‌ عنــوان‌ رشـــوه‌ خـــار

3. تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی 
الیزدی، ج2، ص24

4. مصباح الفقاهة، السید أبوالقاسم الخوئی، ج1، ص430.
5. مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، شهید ثانی ج13، 
ص421 / مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، 

المحقق المقدّس الأردبیلی، ج12، ص14
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می‌دانــد.  دادن«،  حکــم‌ 

حکم تکلیفی رشوه: 
ایــن  مســلمین  بیــن  اجمــاع   
تکلیفــی  حرمــت  رشــوه،  کــه  اســت 
از  رشــوه  حرمــت  بلکــه  دارد. 
ضروریــات دیــن محســوب می‌شــود، 
حرمــت  یعنــی  ربــا.  حرمــت  مثــل 
رشــوه مرتکــز در نظــر عامــه متشــرّعه 
بــر  مســتقل  دلیــل  یــک  و  اســت 
آن  بــودن  ضــروری  رشــوه،  حرمــت 
ــت  ــودن حرم ــروری ب ــل ض ــت، مث اس
ــه. بــه  خمــر و وجــوب نمازهــای یومیّ
همیــن جهــت مــا در حرمــت رشــوه 
بــه اجمــاع تمسّــک نمی‌کنیــم، چــون 
رتبــۀ اجمــاع بعــد از نــص و ضــرورت 
اســت. توهّــم اینکــه ضــرورت حرمــت 
رشــوه از روایات ناشــی شــده باشــد و 
ــته  ــرورت وابس ــن ض ــار ای ــه اعتب اینک
بــه روایــات باشــد، مــردود اســت. بــه 
بــه  تعبیــر  آن  در  کــه  اجمــاع  خــاف 
قبــل از نــص و بعــد از نــص می‌کنیــم. 
اگــر اجمــاع قبل از نص باشــد، حجّت 
باشــد،  نــص  از  بعــد  اگــر  و  اســت 
مدرکــی و یــا محتمــل المــدرک اســت 
و حجّــت نیســت. بحــث ضــروری در 
مــورد مــا از قبیــل اجمــاع قبــل از نــص 
اســت؛ هــر چنــد ممکــن اســت، ایــن 
هــم  روایــات  ایــن  خــود  از  ضــرورت 
نشــأت گرفتــه باشــد؛ امــا اعتبــار آن 
بــه اعتبــار روایــات نیســت. در اعتبــار 
موقــف  از  کشــف  در  ضــرورت  ایــن 
نیســت.  تردیــدی  هیــچ  شــریعت، 
اگــر اجمــاع از روایــات نشــأت گرفتــه 
باشــد، بــه اعتبــار اجمــاع در کشــف 
می‌زنــد؛  لطمــه  شــریعت  موقــف  از 
چــون اجمــاع مدرکــی می‌شــود ولــی 
مــا هرچنــد  ایــن ضــرورت در بحــث 
باشــد،  گرفتــه  نشــأت  نصــوص  از 
ــی  ــی ضرورت ــت؛ یعن ــام اس ــرورت ع ض
اســت کــه اختصــاص بــه زمــان متاخّــر 
کــه در  نــدارد، بلکــه ضرورتــی اســت 
ع هــم ارتــکازی بــودن آن  عصــر شــار
محســوس اســت. بــه همیــن جهــت 
اگــر دال بــر ایــن ضرورت هم مشــکل 
ــرری  ــکل دال، ض ــد، مش ــته باش داش

بــه مدلــول نمی‌زنــد؛ بــه دلیــل اینکــه 
از موقــف  مرتکــز متشــرعی، کشــف 
امــر  ایــن  ع،  شــار می‌کنــد.  شــریعت 
ضــروری را در ارتــکاز متشــرّعه دیــده 
اســت؛  نکــرده  هــم  ردع  و  اســت 
اگــر  کــه  می‌شــود  معلــوم  پــس 
ع، موافــق نبــود، ایــن ضــرورت  شــار
بــه  آن  اتّصــال  نمی‌گرفــت.  شــکل 
زمــان معصــوم نیــز ســبب می‌شــود 
کــه مدرکــی بــودن هــم لطمــه‌ای بــه 
حجیّــت آن نزنــد؛ چنانکــه در اجمــاع 
هــم  اجمــاع  در  اســت؛  چنیــن  هــم 
در  کــه  کنیــم،  کشــف  بتوانیــم،  اگــر 
زمــان معصــوم چنیــن اجماعــی بــوده 
مانــع  اجمــاع  بــودن  مدرکــی  اســت، 
گفتــه  این‌کــه  نیســت.  آن  حجیّــت 
حجّــت  مدرکــی  اجمــاع  می‌شــود، 
کــه  اســت  اعتبــار  ایــن  بــه  نیســت، 
نمی‌تــوان  بــودن،  مدرکــی  وجــود  بــا 
معصــوم  زمــان  در  کــه  کــرد  کشــف 
اســت؛  بــوده  اجمــاع  ایــن  هــم 
چــون ممکــن اســت ایــن اجمــاع از 
نصــوص موجــود در مســأله نشــأت 
از  نتیجــه متاخّــر  و در  باشــد  گرفتــه 
زمــان معصــوم شــکل گرفتــه باشــد 
معصــوم  زمــان  از  متاخّــر  اجمــاع  و 
اجمــاع  اگــر  ولــی  نــدارد.  ارزش  هــم 
مقــارن بــا زمــان معصــوم بــاش، هــر 
ــت  ــد، حجّ ــم باش ــی ه ــه مدرک ــد ک چن
ــاع  ــی از اجم ع وقت ــار ــون ش ــت؛ چ اس
گاه اســت  آ زمــان معاصــر خــودش، 
می‌کنــد؛  ســکوت  آن  بــه  نســبت  و 
پذیرفتــه  را  آن  کــه  می‌کنیــم  کشــف 
وقتــی  لکــن  ســیره.  ماننــد  اســت؛ 
احتمــال  باشــد،  مدرکــی  اجمــاع 
زمــان  در  اجمــاع  ایــن  می‌دهیــم، 
نــه  و  باشــد  گرفتــه  شــکل  متاخّــر 
همیــن  بــرای  و  معصــوم؛  زمــان  در 
احتمــال، گفتــه می‌شــود کــه اجمــاع 
مدرکــی بــرای حجیّــت کافــی نیســت. 
چنیــن  ضــرورت،  بــه  تعبیــر  امــا 
نیســت؛ زیــرا فــرض ایــن اســت کــه 
نیســت؛  حادثــی  امــر  رشــوه  بحــث 
 ، ارتــکاز مثــل  رشــوه  حرمــت  یعنــی 
و  اســت؛  وجــوب  بــر  امــر  دلالــت 
ضربــه‌ای  هــم  روایــات  بــودن  منشــأ 

بــه ضــرورت نمی‌زنــد. همانطــور کــه در 
حرمــت قیــاس چنیــن اســت؛ یعنــی 
بــا اینکــه حرمــت قیــاس از نصــوص 
ــی ایــن منشــأ  ناشــی شــده اســت، ول
شــدن ضربــه‌ای بــه اعتبــار نمی‌زنــد؛ 
معصــوم  عصــر  بــا  معاصــر  چــون 
اســت. معاصــرت بــا عصــر معصــوم 
در  اعتبــارش  کــه  می‌شــود  ســبب 
اگــر  یعنــی  باشــد؛  نصــوص  عــرض 
مســأله  بــر  هــم  روایــات  دلالــت 
ضعیــف بــود، ارتــکازی بــودن در عصــر 
روایــات  آن  اعتبــار  ســبب  معصــوم، 
می‌شــود و حتــی گاهــی ضعــف دلالــت 
را هــم جبــران می‌کنــد، بــه ایــن معنــا 
کــه ارتــکاز دلالــت ســاز هــم می‌شــود. 
  مدرکی بودن در ضروریات نه تنها 
مانــع نیســت، بلکــه ممکــن اســت، 
جبــران  آن  بــا  هــم  دلالــت  ضعــف 
شــود  گفتــه  اینکــه  بنابرایــن  شــود. 
حجّــت  باشــد،  مدرکــی  اگــر  اجمــاع 
اگــر  هــم  ضــرورت  پــس  نیســت؛ 
مدرکــی باشــد حجّــت نیســت؛ چنیــن 
کلامــی صحیــح نیســت. ضــرورت اگــر 
ضرورتــی باشــد کــه معاصــر معصــوم 
باشــد، ماننــد اجمــاع اســت کــه اگــر 
دو  هــر  باشــد،  معصــوم  معاصــر 
ــیلۀ  ــه وس ــات ب ــد. در ضروری حجّت‌ان
عامــه  امــور  در  کــه  اثباتــی  اصالــت 
هســت کشــف می‌کنیــم کــه در زمــان 
بــوده  مســأله  ایــن  هــم  معصــوم 
اســت و ردع نشــده اســت و حجّــت 
مدرکــی،  اجماعــات  در  ولــی  اســت. 
زمــان  در  کنیــم،  کشــف  نمی‌توانیــم 
معصــوم هــم ایــن مســأله اجماعــی 
توانســتیم،  اگــر  ولــی  اســت؛  بــوده 
کشــف  را  معصــوم  زمــان  اجمــاع 
حجّــت  هــم  مدرکــی  اجمــاع  کنیــم، 
کــه  معاصریــن  از  بعضــی  می‌شــود. 
حجّــت  مدرکــی  اجمــاع  فرموده‌انــد: 
اســت، منظورشــان همیــن اســت کــه 
اجمــاع مدرکــی کــه کشــف از اجمــاع 
معاصــر معصــوم کنــد، حجّــت اســت؛ 
اجمــاع  می‌گوینــد:  کــه  فقهایــی  و 
مدرکــی حجّــت نیســت، منظورشــان 
ایــن اســت کــه مــا از اجمــاع مدرکــی 
زمــان  در  کنیــم،  کشــف  نمی‌توانیــم 
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محقــق  اجمــاع  ایــن  هــم  معصــوم 
دو  ایــن  بیــن  پــس  اســت؛  بــوده 
کلام تفاوتــی نیســت. البتــه اینکــه از 
اجمــاع مدرکــی بتوانیــم کشــف کنیــم، 
زمــان معصــوم هــم چنیــن اجماعــی 
بــوده اســت، مشــکل اســت. وقتــی 
کــه می‌گوینــد اجمــاع مدرکــی حجّــت 
معصــوم  نظــر  از  کشــف  و  نیســت 
کــه  ایــن اســت  بــه خاطــر  نمی‌کنــد، 
در  و  نصــوص  از  اجمــاع  ایــن  شــاید 
شــکل  معصــوم  از  متاخّــر  زمــان 
هــر  بــه  اگــر  ولــی  باشــد.  گرفتــه 
بــودن  البلــوی  عــام  )ماننــد  نحــوی 
اجمــاع  وســط  توانســتیم،  مســأله( 
را  معصــوم  زمــان  اجمــاع  مدرکــی 
خواهــد  حجّــت  کنیــم،  کشــف  هــم 
بــود. در حقیقــت حجّیــت اجمــاع در 
بــه امضــای  بازگشــت  ایــن صــورت، 
معصــوم می‌کنــد و در ایــن صــورت، 
ضعــف مــدرک هــم مهــم نیســت و 
ــم  ــدرک را ه ــف م ــد ضع ــی می‌توان حت

کنــد.  جبــران 
ضروریــات  از  رشــوه  حرمــت  پــس 
در  هــم  دلالــت  ضعــف  و  اســت 
مــدارک و ادلــۀ لفظیــه، مشــکلی بــه 
نمی‌کنــد؛  وارد  دلیــل  ایــن  تمامیّــت 
اجمــاع  بــه  اگــر  این‌کــه  خــاف  بــر 
همیــن  بــه  می‌کردیــم،  تمسّــک 
جهــت مــا بــرای اســتدلال بــه حرمــت 
رشــوه، بــه ضــروری بــودن آن تمسّــک 
می‌کنیــم، نــه بــه اجماعــی بــودن آن و 
اگــر هــم اســتدلال بــه اجمــاع کنیــم، 
بایــد بــه ایــن نکتــه باشــد کــه کشــف 
از اجمــاع در زمــان معصــوم می‌کنــد. 
البتــه اســتدلال بــه اجمــاع، وابســته 
عــام  مســائل  از  کــه  اســت  ایــن  بــه 
البلــوی باشــد؛ بــه گونــه‌ای کــه کاشــف 
از اجمــاع زمــان معصــوم هــم باشــد. 

آیــات دال بــر حرمــت تکلیفــی 
رشــوه

بــه  می‌تــوان  مقــام  ایــن  در   
بعضــی از آیــات بــرای تحریــم رشــوه، 
اســتدلال کــرد. از جملــه آیاتــی کــه در 
کلام بعضــی از فقهــا مــورد اســتدلال 
ــریفه  ــۀ ش ــن آی ــت، ای ــده اس ــع ش واق
كُــمْ بَیْنَكُــمْ 

َ
مْوَال

َ
ــوا أ

ُ
كُل

ْ
اســت: -وَ لَا تَأ

اختصــاص بــه رشــوه در امــوال دارد و 
ــوارد  ــوه در م ــمول رش ــه ش ــبت ب نس
از  رهایــی  بــرای  رشــوه  مثــل   ، دیگــر
قصــاص، قصــور لفظــی دارد. ولــی این 
اختصــاص لفظــی مانــع از عمومیــت 
ــبات  ــت مناس ــه جه ــرا ب ــود زی نمی‌ش
حکــم و موضــوع و بــه قرینــۀ ارتــکاز 
متشــرعه و بــه قرینــه تطبیــق عمــوم 
آیــه  )ذیــل(،  مــورد  بــر   ) )صــدر آیــه 
شــامل رشــوه در امــور غیــر مالــی هــم 
می‌شــود. تناســب حکــم و موضــوع 
و ارتــکاز متشــرعه روشــن اســت. در 
ــر ذیــل نیــز  ــه ب مــورد تطبیــق صــدر آی
بایــد گفــت کــه مفــاد آیــه ایــن اســت 
بــه  دســتیابی  بــرای  مــال  بــذل  کــه 
باطــل  بــه  مــال  اکل  دیگــران،  مــال 
امــر  بــرای  را  مالــی  اگــر  پــس  اســت؛ 
بــه  مالــی(  غیــر  امــور  )حتــی  ناحقــی 
اکل  گیرنــده  بدهــد،  مقابــل  طــرف 
ــه باطــل کــرده اســت. حاصــل  مــال ب
کلام این‌کــه ایــن آیــه دال بــر حرمــت 
تکلیفــی رشــوه اســت، چــه در حقــوق 

مالــی و چــه حقــوق غیــر مالــی. 
آن  بــه  فقهــا  کلام  در  دوم:  آیــۀ 
شــریفه‌ای  آیــۀ  شــده،  اســتدلال 
کــه در ســورۀ مبارکــۀ مائــده  اســت 
آیــه  ایــن  بــه  برخــی  و  اســت،  آمــده 
یَنْهَاهُــمُ  لَا  ــوْ 

َ
-ل کرده‌انــد  اســتدلال 

وْلِهِــمُ 
َ

ق عَــنْ  حْبَــارُ 
َ ْ
ال وَ  ــونَ  انِیُّ بَّ الرَّ

بِئْــسَ 
َ
ل ــحْتَ  السُّ كْلِهِــمُ 

َ
أ وَ  ثْــمَ  ِ

ْ
ال

نظــر  بــه  البتــه  یَصْنَعُــون2َ  كَانُــوا  مَــا 
تمــام  آیــه،  ایــن  بــه  اســتدلال  مــا 
نیســت؛ زیــرا بــا قطــع نظــر از روایــات از 
عبــارت »ســحت« در ایــن آیــه، رشــوه 
بــا  اینکــه  مگــر  نمی‌شــود  فهمیــده 
بگوییــم:  خارجیــه  قرینــۀ  بــه  توجــه 
نهــی ربانیــون و احبــار بــرای قضــات 
آن‌هــا بــوده اســت. اگــر اســتدلال بــه 
ایــن آیــه بــه اعتبــار روایاتــی باشــد کــه 
دانســته  ســحت  را  رشــوه  آنهــا  در 
ــحْتُ  »السُّ روایــت  ماننــد  اســت، 
مِــنْ  صِیــبَ 

ُ
أ مَــا  مِنْهَــا  كَثِیــرَةٌ  نْــوَاعٌ 

َ
أ

جُــورُ 
ُ
مَــةِ وَ مِنْهَــا أ

َ
ل

َ
ةِ الظّ

َ
ــوُل

ْ
عْمَــالِ ال

َ
أ

عمــار  یــا  الرشــوة  فأمــا  قُضَــاة... 
ْ
ال

العظیــم ورســوله«3 بــه ایــن اســتدلال 
2. مائده/سوره5، آیه63.

، شیخ صدوق، ج1، ص211. 3.  معانی الأخبار

امِ 
َ
حُــكّ

ْ
ال ــى 

َ
إِل بِهَــا  ــوا 

ُ
تُدْل وَ  بَاطِــلِ 

ْ
بِال

ــاسِ  النَّ مْــوَالِ 
َ
أ مِــنْ   

ً
رِیقــا

َ
ف ــوا 

ُ
كُل

ْ
لِتَأ

می‌تــوان  مُــون1َ 
َ
تَعْل نْتُــمْ 

َ
أ وَ  ثْــمِ  ِ

ْ
بِال

بــه ذیــل ایــن آیــه بــر حرمــت رشــوه 
و  لغــت  در  إدلاء  کــرد.  اســتدلال 
اســت.  رشــوه  معنــای  بــه  اصطــاح 
»ادلــی دلــوه« یعنــی دلــو را فرســتاد، 
فرســتادن  معنــای  بــه  هــم  »راش« 
یعنــی   » البئــر فــی  »یرشــی  اســت. 
طنــاب را بــه داخــل چــاه می‌فرســتد. 
تــرادف  لغــت  دو  ایــن  بیــن  پــس 
عــرب  لغــت  در  چنــد  هــر  اســت؛ 
زیــرا  داریــم،  کــم  خیلــی  تــرادف 
شــده  ادعــا  کــه  الفاظــی  از  بســیاری 
اســت، مترادف‌انــد در واقــع در یــک 
در  ولــی  مشــترک‌اند؛  عامــی  امــر 
خصوصیــات بــا هــم تفــاوت دارنــد. به 
هــر حــال مفــاد آیــه حرمــت تکلیفــی 
ــف  ــو« عط ــارت »تدل ــت. عب ــوه اس رش
ــی  ــی ادات نه ــت؛ یعن ــوا« اس ــر »تأکل ب
پــس  می‌آیــد،  هــم  »تدلــو«  ســر  بــر 
الــی  ادلاء  از  نهــی  آیــه  ایــن  مفــاد 
و  اســت  رشــوه  همــان  یــا  الحــکام، 
منافاتــی بــا ایــن نــدارد؛ کــه صــدر آیــه 
بیانگــر یــک حکــم وضعــی اســت و 
ــرا  ــت؛ زی ــه اس ــاد معامل ــه فس ــر ب ناظ
ذیــل آیــه کــه تطبیقــی بــرای صــدر آیــه 
بــر حکــم وضعــی،  می‌باشــد، عــاوه 
می‌رســاند؛  هــم  را  تکلیفــی  حکــم 
ــت.  ــرده اس ــل إدلاء ک ــی از فع ــرا نه زی
در بــاب معامــات، غیــر از خمــر و ربــا 
منــع  ولــی  نداریــم؛  تکلیفــی  حرمــت 
وضعــی هســت؛ مثــل بیــع غــرری کــه 
حضــرات از آن نهــی کردنــد و این نهی 
دال بــر فســاد بیــع غــرری اســت نــه 
آن؛ یعنــی معاملــه  حرمــت تکلیفــی 
بیــع  انشــاء  اینکــه  نــه  باطــل اســت 
غــرری حــرام باشــد، امــا در بــاب ربــا 
ربــوی  معاملــه  و  بیــع  خــود  خمــر  و 
نیــز حــرام اســت. نهــی در معامــات 
ارشــاد بــه بطــان معاملــه اســت امــا 
نهــی از ادلاء نهــی از معاملــه نیســت؛ 
مثــل  اســت،  فعــل  از  نهــی  بلکــه 

 .» نگیــر »رشــوه  بگویــد  اینکــه 
البتــه یــک نکتــه در آیــه وجــود دارد 
ــه،  و آن اینکــه معنــای لفظــی ذیــل آی

1. بقره/سوره2، آیه188.
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کــه روایــت فرمــوده، رشــوه ســحت 
اســت و بــه وســیلۀ ایــن آیــه بگوییــم، 
مــراد از ســحت حرمــت اســت. ایــن 
ــرا  ــت؛ زی ــح نیس ــم صحی ــتدلال ه اس
ایــن بیــان، اســتدلال بــه آیــه نیســت. 
و ظهــور ســحت در حرمــت نیــازی بــه 
ــات  ــی روای ــه در برخ ــر چ ــدارد. اگ ــه ن آی
ســحت بــرای امــر مکــروه هــم بــه کار 
رفتــه کــه اســتعمال اعــم از حقیقــت 
اســت، و ایــن نظیــر ایــن اســت کــه 
 1»  بِطَهُــور

َّ
ةَ إِل

َ
 صَــا

َ
ظهــور ترکیــب »ل

ایــن  بــا  منافاتــی  و  اســت  الــزام  در 
ةَ لِجَــارِ 

َ
 صَــا

َ
نــدارد. کــه در ترکیــب »ل

در  مَسْــجِد«2 
ْ
ال فِــی   

َّ
إِل مَسْــجِدِ 

ْ
ال

زیــرا  باشــد؛  رفتــه  کار  بــه  الــزام  غیــر 
ایــن ترکیــب کنایــی اســت. ســحت 
نیــز ظهــور در حرمــت شــدیده دارد 
و بــرای هــر حرامــی بــه کار نمــی‌رود؛ 
مثــا در روایــات بــرای فــروش خمــر 
بــا  اســت.  شــده  ســحت  بــه  تعبیــر 
توجــه بــه ایــن مطلــب اســتدلال یــاد 
شــده، اســتدلال بــه آیــه نیســت بلکه 
ایــن  و  روایــات اســت  بــه  اســتدلال 
آیــه فــی نفســه دلیــل مســتقل بــرای 

بــود.  نخواهــد  رشــوه  حرمــت 

روایــات دال بــر حرمــت تکلیفــی 
رشوه

 بــه تعــدادی از روایــات بر حرمت 
از  اســت.  شــده  اســتدلال  رشــوه 
جملــۀ ایــن روایــات، معتبــرۀ عمــار بــن 
مــروان اســت کــه در آن آمــده اســت 
صْحَابِنَــا عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ 

َ
ةٌ مِــنْ أ »عِــدَّ

ابْــنِ  عَــنِ  ــدٍ  مُحَمَّ بْــنِ  حْمَــدَ 
َ
أ وَ  زِیَــادٍ 

ــارِ  عَمَّ عَــنْ  رِئَــابٍ  ابْــنِ  عَــنِ  مَحْبُــوبٍ 
بَــا جَعْفَــرٍ ع 

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
 سَــأ

َ
ــال

َ
بْــنِ مَــرْوَانَ ق

 مِــنَ 
َّ

 شَــیْ‌ءٍ غُــل
ُّ

 كُل
َ

ــال
َ

ــولِ ق
ُ
غُل

ْ
عَــنِ ال

یَتِیمِ 
ْ
 مَــالِ ال

ُ
كْل

َ
هُــوَ سُــحْتٌ وَ أ

َ
مَــامِ ف ِ

ْ
ال

نْــوَاعٌ 
َ
أ ــحْتُ  السُّ وَ  سُــحْتٌ  شِــبْهُهُ  وَ 

ثَمَــنُ  وَ  فَوَاجِــرِ 
ْ
ال جُــورُ 

ُ
أ مِنْهَــا  كَثِیــرَةٌ 

ــا بَعْــدَ  مُسْــكِرِ وَ الرِّبَ
ْ
بِیــذِ ال خَمْــرِ وَ النَّ

ْ
ال

ــإِنَّ 
َ

حُكْــمِ ف
ْ
ــا الرِّشَــا فِــی ال مَّ

َ
أ

َ
نَــةِ ف بَیِّ

ْ
ال

عَظِیمِ وَ بِرَسُــولِهِ‌«3 
ْ
كُفْرُ بِــالِلَّه ال

ْ
ذَلِــكَ ال

1. عوالی اللئالی، محمد بن ابی جمهور احسائی، ج2، ص209.
، محمّد باقر المجلسی )العلامة المجلسی(،  2. بحار الانوار

ج80، ص379.
3. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص126.

از  رشــوه  روایــت  در  این‌کــه  البتّــه 
ســحت جــدا شــده، مــراد ایــن نیســت 
کــه رشــوه ســحت نیســت؛ بلکــه مــراد 
ــحت‌های  ــوه از س ــه رش ــت ک ــن اس ای
این‌کــه  بــر  عــاوه  و  اســت  خــاص 

ســحت اســت، کفــر هــم هســت. 
روایــت دوم: روایــت یزیــد بــن فرقــد 
ــدُ  اســت کــه در آن آمــده اســت »مُحَمَّ
ــدٍ  مُحَمَّ بْــنِ  حْمَــدَ 

َ
أ عَــنْ  یَحْیَــى  بْــنُ 

ابْــنِ  عَــنِ  سِــنَانٍ  بْــنِ  ــدِ  مُحَمَّ عَــنْ 
عَــنْ  ــدٍ 

َ
رْق

َ
ف بْــنِ‌  یَزِیــدَ  عَــنْ  مُسْــكَانَ 

تُهُ عَــنِ 
ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
ــال

َ
بِــی عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ ق

َ
أ

ــم‌«4  حُكْ
ْ
ــی ال ــا فِ  الرِّشَ

َ
ــال قَ

َ
ــحْتِ ف السُّ

روایــت  بحــث  ایــن  ســوم:  روایــت 
بْــنُ  »عَلِــیُّ  اســت  ســکونی  موثقــۀ 
ــنِ  ــیِّ عَ لِ

َ
وْف ــنِ النَّ ــهِ عَ بِی

َ
ــنْ أ ــمَ عَ إِبْرَاهِی

الِلَّه؟ع؟  عَبْــدِ  بِــی 
َ
أ عَــنْ  ــكُونِیِّ  السَّ

ــنُ  ــةِ وَ ثَمَ مَیْتَ
ْ
ــنُ ال ــحْتُ ثَمَ : السُّ

َ
ــال

َ
ق

بَغِــیِّ وَ 
ْ
خَمْــرِ وَ مَهْــرُ ال

ْ
ــبِ وَ ثَمَــنُ ال

ْ
كَل

ْ
ال

كَاهِــنِ‌«5 
ْ
جْــرُ ال

َ
حُكْــمِ وَ أ

ْ
الرِّشْــوَةُ فِــی ال

ســماعه  موثقــۀ  چهــارم:  روایــت 
عَــنْ  سَــعِیدٍ  بْــنُ  حُسَــیْنُ 

ْ
»ال اســت 

عَــنْ   
َ

زُرْعَــة عَــنْ  حَسَــنِ 
ْ
ال خِیــهِ 

َ
أ

 :
َ

ــال
َ

ــدِ الِلَّه؟ع؟ ق بِــی عَبْ
َ
 عَــنْ أ

َ
سَــمَاعَة

ــالِلَّه‌«6  ــرُ بِ كُفْ
ْ
ــوَ ال ــمِ هُ حُكْ

ْ
ــی ال ــا فِ الرِّشَ

صــدوق  مرســلۀ  پنجــم:  روایــت 
انِیَــةِ سُــحْتٌ  جْــرُ الزَّ

َ
أ  :

َ
ــال

َ
اســت »وَ ق

ــبِ 
ْ
یْــسَ بِكَل

َ
ــذِی ل

َّ
ــبِ ال

ْ
كَل

ْ
وَ ثَمَــنُ ال

خَمْــرِ 
ْ
ال ثَمَــنُ  وَ  سُــحْتٌ  یْــدِ‌  الصَّ

وَ  سُــحْتٌ  كَاهِــنِ 
ْ
ال جْــرُ 

َ
أ وَ  سُــحْتٌ 

ــا الرِّشَــا فِــی  مَّ
َ
أ

َ
مَیْتَــةِ سُــحْتٌ ف

ْ
ثَمَــنُ ال

عَظِیــمِ«7 
ْ
كُفْــرُ بِــالِلَّه ال

ْ
هُــوَ ال

َ
حُكْــمِ ف

ْ
ال

دیگــری  روایــت  ششــم:  روایــت 
ثَنَــا  »حَدَّ اســت  مــروان  بــن  عمــار  از 
لِ  مُتَــوَكِّ

ْ
ال بْــنِ  مُوسَــى  بْــنُ  ــدُ  مُحَمَّ

جَعْفَــرٍ  بْــنُ  الِلَّه  عَبْــدُ  ثَنَــا  حَدَّ  
َ

ــال
َ

ق
حُسَــیْنِ 

ْ
ــنِ ال ــدِ بْ ــرِیُّ عَــنْ مُحَمَّ حِمْیَ

ْ
ال

ــی  بِ
َ
ــنْ أ ــوبٍ عَ ــنِ مَحْبُ ــنِ بْ حَسَ

ْ
ــنِ ال عَ

 :
َ

ــال
َ

ق مَــرْوَانَ  بْــنِ  ــارِ  عَمَّ عَــنْ  ــوبَ  یُّ
َ
أ

ــولِ 
ُ
غُل

ْ
بَــا عَبْــدِ الِلَّه ؟ع؟ عَــنِ ال

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
سَــأ

مَــامِ  ِ
ْ

ال مِــنَ   
َّ

غُــل شَــیْ‌ءٍ   
ُّ

كُل  :
َ

قَــال
َ

ف
یَتِیــمِ 

ْ
ال مَــالِ   

ُ
كْل

َ
أ وَ  سُــحْتٌ‌  هُــوَ 

َ
ف

4. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص127.
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نْــوَاعٌ كَثِیــرَةٌ مِنْهَــا 
َ
ــحْتُ أ سُــحْتٌ وَ السُّ

مَــةِ 
َ
ل

َ
ةِ الظّ

َ
ــوُل

ْ
عْمَــالِ ال

َ
صِیــبَ مِــنْ أ

ُ
مَــا أ

فَوَاجِــرِ 
ْ
جُــورُ ال

ُ
قُضَــاةِ وَ أ

ْ
جُــورُ ال

ُ
وَ مِنْهَــا أ

مُسْــكِرِ 
ْ
ال وَ  بِیــذِ  النَّ وَ  خَمْــرِ 

ْ
ال ثَمَــنُ  وَ 

یَــا  ــا الرِّشْــوَةُ  مَّ
َ
أ

َ
نَــةِ ف بَیِّ

ْ
بَــا بَعْــدَ ال وَ الرِّ

كُفْــرُ 
ْ
ــإِنَّ ذَلِــكَ ال

َ
حْــكَامِ ف

َ ْ
ــارُ فِــی ال عَمَّ

رَسُــولِه«8  وَ  عَظِیــمِ‌ 
ْ
ال بِــالِلَّه‌ 

حاصــل کلام این‌کــه رشــوه، حرمــت 
تکلیفی دارد. 

حکم وضعی رشوه‌
 بحــث ایــن‌ اســت‌ کــه آیــا گیرندۀ 
؟  یــا خیــر آن می‌شــود  رشــوه مالــک 
: رشــوه بـــه مـــلکیّت  بــه عبــارت دیگــر
؟  رشــوه‌گیرنده قــرار می‌گیــرد یــا خیــر
بـــسیاری از فـــقیهان بــر ایــن باورنــد 
کــه رشــوه، ملــک گیرنــده نمی‌شــود 
و وی‌ ضامــن‌ اســت. مرحــوم نراقــی 
در کتــاب »مســتند الشــیعه« نســبت 
اجمــاع  ادعــای  مســئله  ایــن  بــه 
مرحــوم  هـــمچنین  اســـت  نمــوده 
ح و تـــفسیر  صاحــب جواهــر در شـــر
ردّ‌  بــه وجــوب‌  9 قائــل  کلام محقــق، 
کــه  صورتــی  در  آن  ضمــان  و  رشــوه 
تلــف شــود؛ نوشــته اســت: »در هــر 
صــورت، بــر گیرنــده رشــوه )مرتشــی( 
واجــب اســت کــه مــال رشــوه را بــه 
صاحبــش )دهنــدۀ رشــوه( برگردانــد؛ 
باقــی  مالــک  ملــک  بــر‌  رشـــوه‌  زیـــرا‌ 
اســت، هــر‌ چنــد‌ ردّ‌ ضمــن عقــد هبــه 
و یــا بیــع محاباتــی و وقــف واقــع شــده 

باشــد. «10 
در  بزرگــوار  فقیــه  ایــن  همچنیــن 
هــر‌  »در  می‌فرمایــد:  دیگــر  جــای 
عـــلما  بیــن  اختلافــی  هیــچ‌  صــورت‌، 
در‌  اشــکالی  هـــیچ  جــای  و  نـــیست 
رشــوه  کــه  نمی‌باشــد  مســئله  ایــن‌ 
می‌مانــد،  باقــی  مالــک  ملــک  در 
هــا 

َ
نّ

َ
»ا روایــت  اقتضــای  چنان‌کــه 

بقــای   ، دیـــگر نصــوص  و  سُــحْتٌ« 
اســت.«11  مالــک‌  ملــک‌  در‌  رشــوه 

وضعــی  حرمــت  بــر  دال  ادلــه 
، شیخ صدوق، ج1، ص211. 8. معانی الأخبار

9. شـرایع الاسلام، در ضمن جواهر الکلام، ج 40، ص 131.
10. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج40، ص131.
11. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج29، ص149
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ه شــو ر
ملکیّــت  عــدم  بــر  دلیــل   
کــه  اســت  روایاتــی  برخــی  قاضــی 
رشــوه  بــودن  »ســحت«  آنهــا  مفــاد 
روایــت  از  اســت  ممکــن  اســت. 
ــإِنَّ ذَلِــکَ 

َ
حُکْــمِ ف

ْ
ــا الرِّشَــا فِــی ال مَّ

َ
أ

َ
»ف

حکــم  فقــط  عَظِیــم‏«1 
ْ
ال بِــالِلَّه  کُفْــرُ 

ْ
ال

کفــر  زیــرا  شــود؛  فهمیــده  تکلیفــی 
منافــات  رشــوه،  دریافــت  بــودن 
روایاتــی  ولــی  نــدارد.  ملکیّــت  بــا 
از  ملکیّــت  عــدم  کــه  دارد،  وجــود 
روایــت  در  می‌شــود.  فهمیــده  آنهــا 
ــیُّ  ــت »عَلِ ــده اس ــکونی آم ــرۀ س معتب
لِــیِّ 

َ
وْف بِیــهِ عَــنِ النَّ

َ
بْــنُ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ

بِــی عَبْــدِ الِلَّه ع‌ 
َ
ــکُونِیِّ عَــنْ أ عَــنِ السَّ

مَیْتَــهِ وَ ثَمَــنُ 
ْ
ــحْتُ ثَمَــنُ ال  السُّ

َ
ــال

َ
ق

بَغِــیِّ وَ 
ْ
خَمْــرِ وَ مَهْــرُ ال

ْ
ــبِ وَ ثَمَــنُ ال

ْ
کَل

ْ
ال

کَاهِــنِ‌«2 
ْ
جْــرُ ال

َ
حُکْــمِ وَ أ

ْ
الرِّشْــوَهُ فِــی ال

خــود  کــه  اســت  ایــن  روایــت  مفــاد 
مــال مبــذول ســحت و حــرام اســت. 
یعنــی نــه تنهــا طبــق دیگــر روایــات، 
اخــذ رشــوه حــرام اســت، بلکــه طبــق 
ایــن روایــت، خــود مــال مأخــوذ نیــز 
ــک  ــی مال ــت، یعن ــحت اس ــرام و س ح

 . د نمی‌شــو

ــودن  ــوه ب ــه رش ــا ب ــدگاه فقه دی
بــذل مــال بــه إزای حکــم بــه حــق: 

1-دیدگاه مرحوم مامقانی: 
از  مامقانــی  مرحــوم  را  کلامــی   
بعضــی از معاصرینــش، نقــل کــرد، که 
مفــادش ایــن اســت کــه بــذل مــال 
در مقابــل حکــم بــه حــق، همیشــه 
بــه  قــول  ایشــان،  نیســت.  رشــوه 
کــه  را  حــق  بــه  حکــم  بــودن  رشــوه 
بــه مشــهور نســبت داده شــده بــود 
نیــز قبــول نــدارد، و فرمــوده: »رشــوه 
إزای حکــم  بــه  کــه  آن چیــزی اســت 
باطــل پرداخــت شــود؛ و چیــزی  بــه 
کــه در مقابــل حکــم بــه حــق باشــد، 
اگــر بــه عنــوان اجــرت عمــل پرداخــت 
شــود، رشــوه نیســت«. بلــه اجــرت بــر 
بــر  اجــرت  امــا  اســت،  واجــب  فعــل 
فعــل واجــب، غیــر از رشــوه اســت. 

1. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۵، ص۱۲۶٫
2. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۵، ص۱۲۷٫

اجــراء حكــم صحیــح فــا یحــرم علــى 
المعطــى و نحــو ذلــك مــن عباراتهــم 
بــل منــع«3 می‌فرمایــد  تأمــل  محــل 
حکــم  و  دارد  اطــاق  تعبیــرات  ایــن 
بــه حــق را رشــوه می‌داننــد؛ ولــی ایــن 

نیســت.  صحیــح  نظــر 
ایــن  را  متاخّریــن  خطــای  علــت 
بــر  اجــرت  اخــذ  بیــن  کــه  می‌دانــد 
کرده‌انــد.  خلــط  رشــوه،  و  واجــب 
جایــز  مــال  اخــذ  گفته‌انــد  چــه  اگــر 
ولــی  اســت،  رشــوه  چــون  نیســت؛ 
ــر  ــه خاط ــال ب ــذ م ــواز اخ ــدم ج ــن ع ای
بــه  بلکــه  نیســت،  بــودن  رشــوه 
ــر  خاطــر ایــن اســت کــه اخــذ اجــرت ب
واجــب اســت. حــال کــه رشــوه نبــود، 
اخــذ  کــه  می‌رســد  ایــن  بــه  نوبــت 
کنیــم؛  بررســی  را  واجــب  بــر  اجــرت 
ببینیــم کــه آیــا اخــذ اجــرت بــر واجــب، 
رشــوه  بــاب  از  نــه؟  یــا  اســت  جایــز 
بــودن کــه حــرام نیســت و بــا الغــای 
خصویــت هــم نمی‌تــوان گفــت، اخــذ 
رشــوه  بــه حــق،  إزاء حکــم  بــه  مــال 
کنیــم،  اثبــات  این‌کــه  مگــر  اســت؛ 
نیــز دخیــل در صــدق  بــودن  باطــل 
معونــه  امــر  ایــن  و  نیســت  رشــوه 
دارد. از بــاب اخــذ اجــرت بــر واجبــات 
ــرام  ــز ح ــه آن را نی ــد ک ــرام باش ــد ح بای
کــه  اســت  ایــن  نهایــت  نمی‌دانیــم. 
در رشــوه بــودن آن، شــک می‌کنیــم 
از  برائــت  عملــی،  اصــل  اقتضــای  و 

اســت.  حرمــت 
قائــل  ایــن  بــا  مامقانــی  مرحــوم 
موافــق نیســت؛ زیــرا فرمــوده اســت 
»و لا یخفــى مــا فیــه لانــه لا یلــزم ممــا 
علــى  الأجــرة  و  الجعــل  انتفــاء  ذكــره 
الخیاطــة  و  كالبنــاء  الأفعــال  ســائر 
حتــى یتحقــق التبایــن الكلــى و الــذی 
و  الأجــرة  قیــد  كلامــه حیــث  یعطیــه 
الجعــل بكونهمــا علــى علــى القضــاء 
یظهــر  ذلــك  مــن  و  قولــه  قیــل 
انتهــای  در  حــال  ایــن  بــا  )انتهــى(« 
کلام خــود بیانــی آورده کــه موافــق بــا 
ایــن قائــل اســت. می‌فرمایــد رشــوه 
رشــوه  و  اســت  ناپســندی  امــر  یــک 
3. غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، المامقانی، الشیخ 

محمد حسن، ج1، ص82.

کلام ایــن معاصــر مامقانــی، مســبوق 
بــه کلام کاشــف الغطــا بــود. کاشــف 
الغطــا پرداخــت مــال بــه إزای حکــم 
می‌دانســت؛  رشــوه  را،  باطــل  بــه 
بــه  حکــم  إزای  بــه  مــال  پرداخــت  و 
نمی‌دانســت.  مطلقــا  رشــوه  را  حــق 
مامقانــی  معاصــر  کلام  مقابــل،  در 
کــه »اطــاق کلام مشــهور  بــود  ایــن 
اینطــور  البتــه  و  نیســت«  پذیرفتــی 
نیســت کــه در هیــچ مــوردی پرداخت 
مــال در مقابــل حکــم بــه حــق، رشــوه 

نباشــد. 
مشــهور  بــه  کــه  نســبتی  آن 
داده‌انــد، ایــن اســت کــه بــذل مــال 
بــه إزای حکــم بــه حــق، رشــوه اســت 
مطلقــا؛ و در مقابــل، مرحــوم کاشــف 
الغطــا فرمــود: در هیــچ مــوردی رشــوه 
معاصــر  قائــل  ایــن  ولــی  نیســت؛ 
تفصیــل  »بایــد  فرمــود:  مامقانــی 
می‌کنــد  مــال  بــذل  کــه  جایــی  داد؛ 
و  نکنــد  باطــل  بــه  حکــم  قاضــی  تــا 
بــه  حکــم  قاضــی،  نکنــد،  بــذل  اگــر 
اســت.  رشــوه  ایــن  می‌کنــد،  باطــل 
)ولــی جایــی کــه بــذل مــال می‌کنــد تــا 
حکــم بــه حــق کنــد و بــذل او در نحــوۀ 
نــدارد،  تاثیــر  قاضــی  کــردن  حکــم 
کــه  دیگــری  فــرض  نیســت.(  رشــوه 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــه ای ــل گفت ــن قائ ای
حکــم  از  قاضــی  نکنــد،  مــال  بــذل 
کــردن نکــول می‌کنــد و اصــا حکــم 
نمی‌کنــد؛ در ایــن صــورت نیــز بــذل 
مــال بــرای اینکــه حکــم کنــد، رشــوه 
نظــر  می‌فرمایــد:  ایشــان  نیســت. 
مــا  کــه  اســت  همــان  نیــز  مشــهور 
بــذل  کــه  مــوردی  در  یعنــی  گفتیــم؛ 
بــه  حکــم  قاضــی  تــا  می‌کنــد،  مــال 
باطــل نکنــد، و اگــر بــذل نکنــد، قاضی 
حکــم بــه باطــل می‌کنــد؛ ایــن رشــوه 
اســت. ایــن قائــل بــه کلام عــدّه‌ای از 
»ان‌  اســت:  کــرده  اشــاره  متاخریــن 
إطــاق مــا عــن حاشــیّة الإرشــاد مــن 
المتحاكمــان  یبذلــه  مــا  الرشــوة  ان 
الجعــل  ان  المقاصــد  جامــع  عــن  و 
مــن المتحاكمیــن للحاكــم رشــوة و 
ــی ان أخــذ الرشــوة )مطلقــا( 

ّ
عــن الحل

 إذا كان علــى 
ّ

حــرام و كــذا إعطاؤهــا إل
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بایــد بــه گونــه‌ای باشــد کــه اخــذ آن 
نیکــو نباشــد و بنــای رشــوه بــر مخفــی 
کاری اســت: »ثــم ان الــذی یظهــر مــن 
ملاحظــة الاســتعمالات و التأمــل فــی 
مطــاوی كلمــات الفقهــاء و أهــل اللغة 
یعطیــه  عمــا  عبــارة  الرشــوة  ان  هــو 
أحــد الشــخصین صاحبــه فــی مقابــل 
یقابــل  أن  شــأنه  مــن  لیــس  عمــل 
بالجعــل و الأجــرة عنــد أهــل العقــول 
و المعرفــة و لهــذا كان التخفــی بهــا 
الاســتنكاف  لحصــول  لوازمهــا  مــن 
یكــون  أخــرى  بعبــارة  و  باســتعمالها 
ذلــك العمــل مــع كونــه ممــا یعتنــى بــه 
العقــاء و یعتــدون بــه ممــا لا یقابلونه 
بــاب  مــن  یفعلونــه  بــل  بعــوض 
التعــاون و التعاضــد فیمــا بیــن أبنــاء 
النــوع كإحقــاق الحــق و إبطــال الباطــل 
تســلیم  و  الإیــذاء  و  الظلــم  تــرك  و 
الوقــف الــى الموقــوف علیــه و لهــذا 
السّــابقة  الروایــات  بعــض  فــی  وقــع 
ان  علــى  یرشــو  بقولــه  التعبیــر 
ج مــن منزلــه فیســكنه فمــوارد  یخــر
التــی  المتعارفــة‌  الإجــارة  و  الجعــل 
منهــا مباشــرة القضــاء التــی هــی مــن 
المعتبــرة لا تســمى رشــوة  الأعمــال 
بخــاف كتمــان الحــق بعــد العلــم بــه 
أخــذ شــیئا مــن  لــو  كــذا  و إظهــاره و 
ظلمــه  یكــف  أو  أحــدا  لیظلــم  أحــد 
الإخــوان  حوائــج  قضــاء  كــذا  و  عنــه 
عنــد الأمــراء و أمثــال ذلــك و الــى هــذا 
كلام  ذیــل  فــی  الجواهــر  فــی  أشــار 
لــه حیــث قــال بخــاف الرشــوة التــی 
مجبولــة  السّــلیمة  الأنفــس  كانــت 
علــى التنــزه عنهــا لأنهــا غیــر الهدّیــة و 
الإجــارة و الجعالــة بــل هــو قســم أخــر 
ینقــح العــرف افــراده و مــا كان منهــا 
یتــه 

ّ
 شــك فالأصــل یقتضــی حل

ّ
محــل

فــرض  مــا  یتــه 
ّ
حل یقتضــی  أنــه  كمــا 

 
ّ

أو یفــرض كونــه محــل إفرادهــا  مــن 
شــك فــی اندراجــه فــی دلیــل الحرمــة 

انتهــ‌ى«1 
2-دیــدگاه محقق حلــی و بیان صاحب 

 : جواهر
ی در شــرایع، 

ّ
 مرحــوم محقّــق حل

1. غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، المامقانی، الشیخ 
محمد حسن، ج1، ص82.

بعــد از بیــان حکــم حرمــت رشــوه بــر 
گیرنــدة آن فرموده اســـت: 

ــا  ــا ان توصـــل لهـ »ویاتــم الدافــع لهـ
ــان  ــو کـ ــل و لـ ــه بالباطـ ــم‌ لـ ــی‌ الحکـ الـ
الـــی حـــق لـــم یاثــم ؛ پرداخــت کننــدة 
رشـــوه، گناهــکار اســت، در صورتــی 
حکمــی  عمــل  ایــن  بــا  بخواهــد  کــه 
خــاف حـــقّ او صــادر شــود و اگــر بــا 
مــی  او  بــه‌  او  حــق‌  رشــوه‌،  پرداخــت 

ــرده اســـت «2  ــاه نکـ ــد، گنـ رسـ
پرداخــت  اگــر  بیــان،  ایــن  طبــق 
ــاحیة رشــوه دهنــده بــرای  ــوه از‌ نـ رشـ
نــدارد.  ایــراد  باشـــد،  حـــق  احقـــاق 
رشــوه  گیرنــده‌  بــه‌  نســبت‌  البتــه 
در هــر مــورد حــرام اســـت؛ چنانکـــه 
اولـــین جملـــة مرحـــوم محقّق در این 
»الرشــوه ‌‌حــرام‌  بــود:  چنیــن  مــورد 
آن  گـــیرندة  بـــر  آخذهــا؛ رشــوه  علــی 

حـــرام اســـت«3 
رشــوه  مطلــق،  نحــو  بــه‌  وی‌  لــذا‌ 
در  و  دانــد  مــی  حــرام  گیرنــده،  بــر  را 
دنبــال عبــارت آورده اســت: »و یجــب‌ 
الــی  الرشــوه  اعــاده  المرتشــی  علــی 
ــبل وصولهــا  ــلفت قـ ــو تـ صاحبهــا و ل
الیــه ضمنهــا له‌؛ واجب اســـت رشـــوه 
آن  صاحــب  بــه  را  رشــوه‌  گیرنــده‌، 
برگردانــد و اگــر قبــل از رســیدن بــه او 
تلـــف شـــود، ضامــن آن خواهــد بود«. 
بــه هــر حــال، حکــم و تکلیــف رشــوه 
ــر  ــه در ه ــود، کـ ــی شـ ــوم م ، معل ــوار خ
حــرام  او  بـــر  رشـــوه  گرفتــن  صــورت‌ 
اســت. طبــق ظاهــر عبــارت محقّــق، 
رشــوه دهنــده در فـــرض دســـتیابی 
کار  از طریــق رشــوه،  بـــه حـــقّ خـــود 
حرامــی نکــرده اســت، برخــاف جایــی 
کــه بــا ایــن عمـــل‌، حقـــی‌ را از دیگـــری 
ــه خواســتة  ــاحق بـ ضایــع کنــد و بــه نـ

خــود برســد. 
ح  مـــرحوم صـــاحب جواهــر در شـــر
ــی، همیــن مطلــب 

ّ
عبــارت محقّــق حل

مـــی‌فرماید:  و  می‌کنــد‌  اســتفاده  را 
الفاضــل  و  المصـــنف  ظـــاهر  »بـــل 

2. محقق حلی، جـعفربن‌ حـسن‌ )١٣٧٧(. شرایع الاسلام، ص318
3. محقق حلی، جـعفربن‌ حـسن‌ )١٣٧٧(. شرایع الاسلام، ص318

جواز ذالک و ان لم یتوقـــف «4 یعنـــی 
ــی 

ّ
ــارت مصـــنف محقّــق حل ــاهر عبـ ظـ

و فاضــل )مــراد علامــه اســت( جـــواز 
اعـــطای رشـــوه در جهــت رســیدن‌ بــه‌ 
رشــوه‌  بــه  راه  هرچنــد  اســـت؛  حــق‌ 
خــود  ســپس  نباشــد‌.  منحصــر‌ 
، در فـــرض نـــامعلوم  صـــاحب جـــواهر
آیــا راه بــه دادن  بــــودن ‌مـــطلب کــه 
؛ همین  رشــوه منحصــر اســت یــا خیــر
کــرده اســت؛ یعنــی  انتخــاب‌  را‌  نظــر‌ 
وقـــتی بـــرای رشـــوه دهنــده معلــوم‌ 
نباشــد‌ کــه از راه دیگــر هــم مــی توانــد 
؛ بــاز مـــی  بــه حــقّ خــود برســد یــا خیــر
را  بــا رشــوه دادن‌، حــقّ‌ خــود‌  توانــد 
احیــا کنــد. او دنبــال عبــارت مـــذکور 
ــه‌ کذالــک اذا 

ّ
فرمـــوده اســــت : »و لعل

لم یعلم الحـــال «؛ یعـــنی شــاید حکم 
ــق و  ــوم محقّـ ــه مرحـ همیــن باشــد کـ
مـــه فرمودنــد؛ اگــر معلــوم نباشــد‌ 

ّ
عل

ــق،  ــه ح ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــه‌ راه‌ دیگ ک
غیــر از راه رشــوه هســت یــا‌ خیــر‌. 

3-دیدگاه شیخ انصاری: 
 مـــرحوم شـــیخ انـــصاری فرموده‌ 
است‌ : »و اما بـــذل المـــال علـــی وجـــه 
الحاجــه‌  لقضـــاء  الموجبـــه‌  الهدیــه‌ 
یــدل‌  کـــما  فـــیه  المباحــه‌ فــ‌ا حـــظر 
علیــه مــا ورد ان الرجل یبذل الرشــوه 
لیتحــرک مــن منزلــه لیســکنه قــال لا 
المـشـــترک  المنــزل‌  المــراد‌  و  بــاس 
کـالمدرســـه و المســـجد و الســـوق و 

نحوهـا«5 
شــیخ‌  مرحــوم  عبــارت،  ایــن‌  در‌    
انصــاری‌ هدیــه دادن را بــرای رســیدن 
بـــه حـاجـــت مـبـــاح )کـــه حــقّ شــخص 
اســت( جایــز دانســته‌اند و بــه‌ نقلــی‌ 
آمــــده  آن  در  کـــه  کـــرده‌اند  اســـتناد‌ 
ــر‌ شــخص‌ بــه‌ طــرف‌ رشــوه‌  اســــت‌، اگـ
بدهــد تــا از مــکان مشــترک برخیــزد، 
ــرض  ــه در فــ ــود کــ ــرف شـ ــی منص یعن
حــق  ذی  دهنــده  رشــوه  او  انصــراف 
منعــی  فرموده‌انــد  امــام  و  اســت 
ابتـــدای  در  هدیــه‌  از  مــراد  نــدارد؛ 
کــه  بعــد  عـــبارت  از  شـــیخ  عبــارت 
4. نجفی، محمدحسـن‌ )‌١٤٠٤ ق(. جـواهر الکـلام فـی شـرح 

شـرائع‌ الاســلام‌ ص 131
5. شـیخ انصاری، مرتضی‌ مکاسب ص 31



تابستان 1400   شماره 10فصل‌نامه پیام مروی 83

منقــول از حدیــث اســت، معلــوم مــی 
کــه همــان رشــوه اســـت.  شــود 

4-دیدگاه امام خمینی ؟ره؟: 
ــه   مرحــوم امــام خمینــی راجــع ب
از‌ بیــان حرمــت  ایــن مســئله، بعــد‌ 
رشــوه می‌فرمایــد: »نعــم لــو تـوقـــف 
التـــوصل الــی حـــقه علیها جــاز للدافع 
و ان حــرم علــی الآخــذ و هــل یجــوز 
الدفــع اذا کان محقـــا و لــم یتـــوقف 
و  نعــم  قیــل‌  علیهــا‌  الیــه  التـــوصل 
الاحــوط التــرک بــل لا یخلــو مـــن قـــوه 
و یجـــب علـــی المرتشــی اعادتهــا الــی 
صاحبهــا مــن غـــیر فـــرق فــی جمیــع 
ذلک بین ان یکـــون‌ الرشـــاء‌ بعنوانـه 
او بعنــوان الهبــه او‌ الهدیــه‌ او البیــع 

المحاباتــی و نـــحو ذالــک « 1 
در ایــن بیــان، مرحــوم امــام خمینــی 
تـــنها  پرداخـــت رشـــوه  کــه  را  جایــی 
باشــد‌،  حـــق‌  بــه  دســتیابی  وســیلة 
بــرای‌  هرچنــد‌  مـی‌دانـــد؛  جایــز 
فرضــی  در  و  نیســت  جایــز  گیرنــده 
رشــوه  بـــه  حـــق  بـــه  رســـیدن  کـــه 
مـــنحصر نـــباشد؛ یعنــی می‌توانــد از 
راه دیگــری بـــه حـــق خــود دسـترســـی 
پیــدا کـنـــد؛ جــــواز رشــوه دادن را بــه‌ 
ــه  ــد کـ قائــل‌ مجهــول نســبت داده‌ان
ــود  ــت و خـ حاکــی از ضعــف قــول اسـ
ایشـــان تــرک آن را مطابــق بــا احتیــاط 
ــلکه اقــوا و قــول قوی‌تــر  ــند؛ بـ می‌دانـ
ایشـــان‌  نهـــایی  نظـــر  نـشـــان  )کــه 
اســـت‌( مـــمنوع می‌‌داننــد و در همــة 
آنـــچه را گرفتــه  فــروض، بـــرگرداندن 
شــده اســـت، بـــر گیرنـــده واجــب مــی 
دانــد؛ خــواه بــه‌ عنــوان رشــوه گـــرفته 
بـــاشد یــا بــه عنــوان هبــه یــا هدیــه یــا‌ 
ــیع‌ مـــحاباتی‌ ؛ مـــثلا چیــزی را کــه ده  بـ
تـــومان مـــی ارزد، بــه یــک تومــان بــه او 

بـــفروشد. 

نتیجه گیری
نــوع  هــر  اجتماعــی  روابــط  در   
ــوق  ــع حق ــث تضی ــه باع ــردی ک عملک
 ممنــوع 

ً
دیگــران باشــد، عقــاً و شــرعا

اســت و بــه عنــوان ظلــم، امــری منفور 

1. خمینی، روح الله. تحریر الوسیله ج4 ص84

ســوم چــاپ  الإســامی، 
ناشــر   ، الأخبــار معانــی  صــدوق،  شــیخ   -7

1395 ســال   2 چــاپ  طوبــی  ارمغــان 
الفقیــه،  لایحضــره  مــن  صــدوق.  شــیخ   -8
جامعــه  غفــاری،  اکبــر  علــی  تحقیــق 

ق.   1404 دوم،  چــاپ  مدرســین، 
الاحــکام،  تهذیــب  طوســی،  شــیخ   ،-9
الاعلمــی للمطبوعــات، چــاپ1،  انتشارات 	

ق ه   1435
ابراهیــم  بــن  علــی  بــن  محمــد  شــیخ   -10
آیــت   : ناشــر اللئالــی،  عوالــی  أحســائی، 

1397  ،1 چــاپ  اشــراق 
ــة  ــی،، غای ــن، المامقان ــد حس ــیخ محم 12- ش
 : الآمــال فــی شــرح کتــاب المکاســب، ناشــر

ثامــن الحجــج، چــاپ1، 1382
مبارک‌بن‌محمــد  زاوی،  13-طاهراحمــد 
 : ناشــر طناحــی،  محمودمحمــد   ، ابن‌اثیــر

1384  ،1 چــاپ   ، التفســیر دار 
محمدکاظــم‌،  ســید‌  طباطبایــی‌،   -14
تکملــه عــروة الوثقــی، تهــران : دارالکتــب 

میه‌.  ســا لا ا
الدیــن  زیــن  شــهیدثانی،  عـــاملی،   -15
تنقیــح  إلــی  الأفهــام  مســالک  علــی،  بــن 
قــم:   ،13 جلــد  جلــد‌،   ‌15 الإســام،  شــرائع 

الإســـامیة.  مـــؤسسةالمعارف 
اصــول   ، یعقــوب.  بــن  محمــد  کلینــی،   -16
غفــاری،  عبدالحســین  تصحیــح  کافــی، 
موسســه النشــر الاســامی، چــاپ ســوم 

ق  1416
17- محقــق حلــی، جـــعفربن‌ حـــسن‌. شــرایع 
اســامی،  معــارف  بنیــاد   : ناشــر الاســام، 

1385  ،3 چــاپ 
 ، الانــوار بحــار  المجلســی،  باقــر  محمّــد   -18

بیــروت ناشــر 
19- نجفی، محمدحسـن‌، جـواهر الکـلام فـی 
شـــرح شـرائع‌ الاســــام‌، بـــیروت‌ : دارالاحیاء 

التــراث العربــی‌

ــزد همــه انســان‌ها اســت. و هــرگاه  ن
مقصــد  بــه  رســیدن  بــرای  فــردی 
و  پــول  طریــق  از  خــود،  مشــروع  نــا 
رشــوه، اقــدام کنــد، همیــن موقعیــت 
را خواهــد داشــت. دلالــت آیــات قــران 
بــه  معصومیــن  احادیــث  و  کریــم 
ترتیــب اجمــاع فقهــا، بلکــه  همیــن 
ــر حرمــت رشــوه،  اتّفــاق نظــر علمــا، ب
گردیــد.  روشــن  بحــث  ضمــن  در 
و  آیــات  و  روایــات  برخــی  مطابــق  و 
ح  مطــر مقالــه  در  کــه  فقهــا  دیــدگاه‌ 
شــد، هــر نــوع حــقّ حســاب دادن بــه 
دیگــری بــرای اینکــه بــه نفــع شــخص 
اقــدام نمــوده و حقــی را ضایــع کنــد، 
مجمــوع  از  دارد.  را  حکــم  همیــن 
فقهــا  از  برخــی  عبــارات  از  کــه  آنچــه 
بــذل  گردیــد،  مشــخص  شــد،  نقــل 
مــال بــه إزای حکــم بــه حــق، یــا رشــوه 
کــه  اســت  مشــکوک  یــا  و  نیســت 
ــم  ــورت حک ــر ص ــد و در ه ــوه باش رش

نمی‌شــود. ثابــت  حرمــت  بــه 

منابع
1- قرآن کریم

 ، 2- آشــتیانی، میــرزا محمدحســن بــن جعفــر
 2  ، زهیــر انتشــارات  قــم:  القـــضاء  کـــتاب 

اول،  چــاپ‌  اول‌،  جلــد  جلــدی، 
محمــد،  احمدبــن  القمــی،  اشــعری   -2
؟عج؟  مهــدی  امــام  مدرســه  انتشــارات 

1376 دوم،  چــاپ 
كتــاب  مرتضــی،  شــیخ  الأنصــاری،   -3
المكاســب، انتشــارات دهقانــی، چــاپ 7، 

1 3 76
4- ابـــن مـــنظور مصــری، ابوالفضــل‌ جمــال‌ 
الدین. لسـان العـرب، ج ٢ و ‌١١ و ‌١٤، بیروت، 
دارالفکــر للطباعــۀ و النشــرو التوزیــع، چاپ 

ســوم
مصبــاح  أبوالقاســم،  الســید  خوئــی،   -4
1390  ،3 چــاپ  فقاهــت  ناشــر  الفقاهــة،. 
5- خمینــی، روح الله. تحریــر الوســیله، قــم 
بـــه‌  وابســـته‌  اســامی‌  انتشــارات  دفتــر   :

جامعـــة مـــدرسین حـــوزة علمیــة قــم. 
الأردبیلــی،  محمّــد،  بــن  أحمــد  شــیخ   -6
شــرح  فــی  والبرهــان  الفائــدة  مجمــع 
النشــر  مؤسســة  ناشــر  الأذهــان،  إرشــاد 
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مترجم: سید طه ابطحی

)قسمت دوم(

درآمدی بر منابع شرع 
یهودی

میشنه تورا
اصلــی،  مدونــات  از  اولیــن   .41  
اثــر   )Mishneh Torah( تــورا  میشــنه 
، کــه  ابــن میمــون می‌باشــد. ایــن اثــر
"مدونــة  )همچنیــن  "یاد‌هاچــازاکا"1 
ابــن میمــون2 "( نیــز نامیــده می‌شــود، 
یــا بــه ســادگی "رامبــام" )‏مخفــف نــام 
از  قانــون   ۱۵۰۰۰ تقریبــا  نویســنده(‏، 
تلمــود را تدویــن می‌کنــد. میشــنه تــورا 
ابــن  از  کامــل شــدن، ده ســال  بــرای 
میمــون وقــت گرفــت و از دهــه ۱۱۷۰ و 
دهــه ۱۱۸۰ دارای تاریــخ گــذاری اســت، 
بــا ایــن حــال تاریــخ دقیــق مشــخص 
نیســت.3 اگرچــه میشــنه تــورا در زمــان 
انتشــار بحث‌برانگیــز بــود، زیــرا در آن 
قوانیــن  بــرای  تلمــودی  منبــع  هیــچ 
ذکــر نشــده بــود، امــروزه میشــنه تــورا 
از قانــون  یــک اعلامیــه کامــا معتبــر 
میشــنه  می‌شــود.  محســوب  یهــود 
تــورا می‌توانــد بــه درســتی منبــع اولیــه 
قانــون در نظــر گرفتــه شــود، و شــروح 
تــورات  روی خــود میشــنه  بــر  زیــادی 
از جملــه چنــد  نوشــته شــده ‌اســت؛ 
بــرای  تلمــودی  منابــع  ردیابــی  مــورد 

میمــون.  ابــن  قانونــی  گزاره‌هــای 
چهــارده  بــه  تــورا  میشــنه   .42
هــر  کــه  می‌شــود  تقســیم  کتــاب 
واحــد  موضــوع  یــک  قوانیــن  کــدام 
بــه  کتــاب  هــر  می‌کننــد.  بیــان  را 
عنــوان  )‏بــا  موضوعــی  بخش‌هــای 
"قوانیــنِ…" یــا "هیلخــوت4…"(‏ تقســیم 
بخــش  هــر  آن  بــر  اضافــه  می‌شــود. 
و  می‌شــود،  تقســیم  فصل‌هایــی  بــه 
هــر فصــل بــه پاراگراف‌هایــی تقســیم 
قانــون  یــک  پاراگــراف  هــر  می‌شــود. 
واحــد را تشــکیل می‌دهــد. قوانیــن در 
میشــنه تــورات بــا نــام بخــش، شــماره 
مــورد  پاراگــراف  شــماره  و  فصــل 
مثــال،  بــرای  می‌گیرنــد.  قــرار  اســتناد 
 MT، Nizkei Mamon ( در اســتناد بــه
 Nizkei بــرای میشــنه تــورا؛ MT  ،) 1 :1
Mamon بخــش موضوعــی )‏خســارات 
ناشــی از اموال(‏اســت؛ و 1: 1، بــه فصــل 

1. Yad ha-Chazakah
2. Code of Maimonides
3. 3 ELON, supra note 13, at 1188.
4. Hilchot
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دارد.  اشــاره   ۱ پاراگــراف   ،۱
43. اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــواد 
 ،۱۱  ،۴ کتاب‌هــای  در  مدنــی  قانــون 
ایــن  می‌شــود.  یافــت   ۱۴ و   ۱۳  ،۱۲
بــه  کتاب‌هــا حــاوی قوانیــن مربــوط 
طــاق، خســارت، تجــارت، قراردادهــا، 
اســتخدام، ارث، شــهادات و بســیاری 
هســتند.  دیگــر  زمینه‌هــای  از 
انگلیســیِ  ترجمه‌هــای  متاســفانه 
طــور  بــه  تــورا،  میشــنه  تمــامِ 
کتابخانه‌هــای  بیشــتر  در  معمــول 
بــا  نمی‌شــوند؛  یافــت  دانشــگاهی 
معمــولا  آن‌هــا  بیشــتر  حــال،  ایــن 
تلخیصــی  ترجمــه‌  چندیــن  از  یکــی 
موضوعــی  تقســیمات  دارنــد.  را  آن 
یــک  یافتــن  فرعــی،  تقســیمات  و 
قانــون خــاص را بــا تحدیــد جایــی کــه 
یــک قانــون در آن واقــع خواهــد شــد، 
فهرســت  می‌ســازند.  ســاده  نســبتا 
یــک  در  اگــر  نمایه‌هــا،  و  محتواهــا 
در  شــوند،  گنجانــده  مجــزا  چــاپ 
مــکان یابــی یــک قانــون نیــز مفیــد 

 . هســتند

شولحان آروخ
قانونــی  تدویــن  دومیــن   .44  
 Shulchan( آروخ  شــولحان  اصلــی، 
)حوالــی  کارو1  یوســف  اثــر   )Aruch
می‌باشــد.  1575میــادی(   -1488
 ۱۵۶۵ ســال  در  کــه  آروخ،  شــولحان 
ــان رســید، احتمــالا مهم‌تریــن  ــه پای ب
صدهــا  اســت.  قانونــی  مدونــات 
ســال اســت کــه ایــن اثــر بــه عنــوان 
از  تدویــن  معتبرتریــن  و  آخریــن 
پذیرفتــه  تلمــود  در  قانــون موجــود 
نیــز  اثــر  عنــوان  حتــی  شده‌اســت.2 
اســت.  آن  اقتــدار  نشــان‌دهنده 
"میــز  معنــای  بــه  آروخ"  "شــولحان 
بــه  نتیجتــا  اســت؛  ‌شــده"  چیــده 
کــه  می‌کنــد  بیــان  نمادیــن  صــورت 
یــک  در  نهایــت  در  یهــود  قانــون 
مســتقر  و  تنظیــم  واضــح  تدویــن 
اســت  ذکــر  بــه  لازم  شده‌اســت. 
حــاوی  معتـــــــبر  آروخ  شــولحان  کــه 
یــا یادداشــــــــــت‌هـــــــــــای  واژه‌نامـــــــه 
1. Yosef Karo
2. 3 ELON, supra note 13, at 1368-1422.

‏تقســیم  )‏هَلاخــوت7(  قطعاتــی  بــه 
می‌شــود، هــر قطعــه بــه فصل‌هایــی 
ــر  ــود، و ه ــیم می‌ش ــیمانیم8(‏ تقس )‏س
فصــل بــه پاراگراف‌هایــی کــه شــامل 
یــک قانــون ‏هســتند )‏ســئیف؛ جمــع: 
ســئیفیم9 (، تقســیم می‌شــود. ایــن 
چهــار بخــش عبارتنــد از: اوراک‌هایــم10 
)‏قوانینی که به پاسداشــت تشــریفات 
یــوره  می‌پردازنــد(‏،  روزانــه  مذهبــی 
پاسداشــت  بــه  کــه  )‏قوانینــی  دِآه11 
ختنــه،  کشــروت،  ماننــد  تشــریفاتی 
می‌پردازنــد(‏،  ســوگواری  و  دفــن، 
و  خانــواده(‏،  )حقــوق  إوِن‌هــا-إزِر12 
هوشــن میشــپات13 )‏قوانیــن مدنــی و 

جنایــی(‏.  قوانیــن 
صــورت  بــه  آروخ  شــولحان   .47
مــورد  پاراگــراف  و  فصــل  بخــش، 
بــرای  اســت.  گرفتــه  قــرار  اســتند 
 Sh. Ar. HM بــه  اســتناد  در  مثــال، 
؛   Hoshen Mishpat بخــش   ،1  :201
یــا  پاراگــراف   ،1 201، شــماره فصــل؛ و 
شــماره قانــون اســت. قطعه‌هــا نــام 
آن  برخــاف  امــا  شــده‌اند  گــذاری 
کــه در اســتناد بــه میشــنه تــورا قــرار 
گنجانــده  اســتناد  در  اینجــا  دارنــد 

 . ند ه‌ا نشــد
کل  ملخــص  غیــر  ترجمــه   .48
شــولحان آروخ هنــوز منتشــر نشــده 
خلاصه‌شــده  ترجمه‌هــای  اســت. 
معمــول شــامل فهرســتی از محتــوا، 
نمایــه، یــا هــر دو اســت کــه اســتفاده 
از آن‌هــا بــرای یافتــن قوانیــن در یــک 
موضــوع خــاص نســبتا ســاده اســت. 
 A Restatement of Rabbinic Civil "
اگرچــه ترجمــه  کوینــت،  اثــر   14"  Law
مســتقیمی از شولحان آروخ نیست، 
در  برشمرده‌شــده  مدنــی  قوانیــن 
پــس  را  میشــپات  هوشــن  بخــش 
از تقســیم فصــل دقیــق آن مجــددا 
بیــان می‌کنــد. ایــن کتــاب بــرای هــر 
بــه دنبــال  کــه  فــرد غیــر متخصــص 
7. halachot
8. simanim
9. se’if, se’ifim
10. Orach Chaim
11. Yoreh De’ah
12. Even ha-Ezer
13. Hoshen Mishpat
14. EMANUEL QUINT, A RESTATEMENT OF RABBINIC 

CIVIL LAW (1990).

توضیحــی اســت کــه توســط موشــه 
۷۲(‏،   - ‏۱۵۲۵  )حوالــی  ایسِــرلِس3 
اضافــه  رِمــو5،  یــا  رامــا4  بــه  معــروف 
کــه  را  قانونــی  نظــرات  و  شده‌اســت 
شده‌اســت،  حــذف  کارو  توســط 
رســوم  مختــص  نظــرات  ویــژه  بــه 
یهــودی اشــکنازی )‏آلمانــی و اروپــای 
شــرقی(‏ارائه می‌دهــد.. ایــن واژه‌نامــه 
بــرای‏   )mappah  - )‏مَپّــاه  "رومیــزی" 
"میــز چیــده شــده"ی شــولحان آروخ 
هــم  بــا  دو  ایــن  می‌شــود.  خوانــده 
همــواره تقریــر نهایــی قانــون یهــود 
مقابــل  در  می‌دهنــد.  تشــکیل  را 
میشــنه تــورا، کــه کل جســم قانــون 
را تدویــن می‌کنــد، شــولحان  یهــود 
آروخ تنهــا قوانینــی را تدویــن می‌کنــد 
کــه در زمــان کارو کاربــرد داشــتند و 
نیــز  امــروزه  آن  بخش‌هــای  بیشــتر 
کــه  قوانینــی  واقــع  )‏در  کاربردی‌انــد. 
اورشــلیم  در  معبــد  مراســم  بــرای 

می‌شــوند(‏.  حــذف  دارنــد  کاربــرد 
یــک  اصــل  در  آروخ  شــولحان   .45
 Bet( ( ــرای بــت یوسِــف ــر کمکــی6 ب اث
کارو( ‏بــود.  از  دیگــر  اثــری  )‏   ،Yosef
بــت یوســف مجموعــه‌ای از مــواد و 
منابــع بــرای قوانینــی اســت کــه بعــد 
ــرد  از تخریــب معبــد در اورشــلیم کارب
داشــتند )‏در ســال ۷۰ میــادی(‏. کارو 
بــرای هــر یــک از ایــن قوانیــن، منبــع 
تمــام  و  می‌کنــد  ذکــر  را  تلمــودی 
قانــون  مــورد  در  مختلــف  نظــرات 
ارائــه  معتبــر  اثــر  ســی  از  بیــش  از  را 
می‌دهــد. ســپس بــا بیــان اینکــه بایــد 
از کــدام یــک از نظــرات تبعيــت شــود 
نتیجه‌گیــری می‌کنــد. شــولحان آروخ 
اعلامیــه‌ای روشــن و قطعــی از قانــون 
اســت که براســاس نتایج خــود )کارو( 
و  منابــع  می‌باشــد.  یوســف  بــت  در 
آروخ  شــولحان  در  مختلــف  نظــرات 
حــذف شــده‌اند، امــا چــه بســا بــه خــود 
بــت یوســف ارجــاع داده شــده باشــد. 
چهــار  بــه  آروخ  شــولحان   .46
بخــش تقســیم می‌شــود. هــر بخــش 

3. Moshe Isserles
4. Rama
5. Remu
6. companion work
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اســتفاده از ایــن بخــش از شــولحان 
آروخ اســت، ضــروری اســت. 

49. همچنیــن شــروح متعــددی بــر 
شــولحان آروخ وجــود دارد کــه خــود 
بــه عنــوان منابــع معتبــر اولیــه قانون 
از  برخــی  می‌شــوند.  گرفتــه  نظــر  در 
این‌هــا شــروح ســنتی هســتند، کــه 
شــولحان آروخ را بــا جزئیــات توضیــح 
شــکل  از  دیگــر  برخــی  و  می‌دهنــد، 
تدویــن نویســی پیــروی می‌کننــد، و 
یــا درپــی حتــی بــه روز کردن شــولحان 
آروخ بــا احکامــی کــه بعــد از انتشــار 
آن قــرار دارنــد. برخــی از ایــن شــروح 
خــود  از  حقوقــی  کتابخانه‌هــای  در 
شــولحان آروخ رواج بیشــتری دارنــد.1 

اربعا توریم
تدویــن  ســومین   .50  
 Arba’ah( توریــم  اربعــا   ، معتبــر
نیــز   Tur  - تــور  آن  بــه  )‏کــه   )Turim
جاکــوب  گفتهمی‌شود(‏نوشــته 
1.  برخی از این “به‌روزرسانی‌های مدون” و شروح عناوینی دارند 
که شباهت زیادی به شولحان آرچ دارند و نباید با اثر اصلی 
متعلق به کارو اشتباه گرفته شوند. مثالی از این دست، “ 
CHIEL MICHEL EPSTEIN,ARUCH HA-SHULCHAN “ ‏است.
 SHLOMO GANZFRIED, KITZUR " ،یکی دیگر از این موارد
SHULCHAN ARUCH "است که یکی از مواضعی است که 
آرچ، بخشی از Orach Chaim، وجود  در قوانین شولخان 
 YISRAELKAGAN," ، دارد. از این گذشته مورد گیج کننده تر
MISHNA BERUR"، که تفسیر مهمی در مورد "شولحان آرخ"، 
بخشی از "Orach Chaim" و نه میشنای هم نام آن می‌باشد.

-حوالــی   1270 )‏حوالــی  شــر2 
َ
ا بــن 

کنــار  در  می‌باشــد.  1343میــادی( 
میشــنه تــورا، تــور بــه عنــوان بنیــان 
اســت.  رفتــه  کار  بــه  آروخ  شــولحان 
ابــن  شــرعی  آراء  مقایســه  تــور،  در 
ییصچــاک  خاخــام  آراء  بــا  میمــون 
الفاســی )‏ریــف(‏ )‏۱۰۱۳ - ۱۱۰۳میــادی(‏و 
همچنیــن بــا آراء توســفوت مجتمــع 
شده‌اســت. شــولحان آروخ از ساختار 
تــور  کتابــی"  "چهــار  یافتــه  ســازمان 
پیــروی می‌کنــد، کــه هــر دو تنهــا زمانــی 
را  یهــودی  الاجــرای  لازم  قانــون  یــک 
نمایــش می‌دهنــد کــه آن قانــون بــه 
شــکل مــدون نگاشــته شــده باشــد. 
ناقــص  و  جزئــی  ترجمه‌هــای  حتــی 
کتابخانه‌هــای  در  تــور  از  انگلیســی 
بــا  اســت.  نــادر  بســیار  دانشــگاهی 
ایــن حــال، میشــنه تــورا و شــولحان 
توســط  زیــاد  احتمــال  بــه  کــه  آروخ، 
دانشــگاهی  بــزرگ  کتابخانه‌هــای 
نگهــداری می‌شــوند، بــه طــور کافــی به 
نیازهــای تحقیقاتــی بیشــتر مراجعــان 

داد.  خواهنــد  پاســخ 

رسپونسا
 51. رسپونســا )Responsa‏ - آراء 
مکتــوب حاخامــی در مــورد مســائل 
از  ســوم  نــوع  شــرعی(‏  اختلافــات  یــا 
مکتوبات پســا تلمــودی و منبع اولیه 
"قانــون  رسپونســا  اســت.  قانــون 
اســت  یهــود  قانــون  ای3"  پرونــده 
حاخام‌هــای  تصمیمــات  شــامل  کــه 
از  ســوالاتی  بــه  کــه  اســت  یهــودی 
قانــون یهــودی بــه صــورت مکتــوب 
بــه  ســوالات  ایــن  داده‌انــد.  پاســخ 
یــک خاخــام محلــی ارائــه خواهــد شــد 
ــد  ــخ خواه ــوال پاس ــن س ــه ای ــا ب ــه ی ک

2. Jacob ben Asher
3. Case law ;
کیس لا یا در ترجمه ما قانون پرونده ای، نوعی از رویه قضایی 
است که به عنوان منبعی حاوی مناقشات و تلاش‌های 
حقوقی قضات وحقوقدانان در حل مسائل قضایی و صدور 
رای در پروده ای خاص، استفاده می‌شود. در اینجا نویسنده 
برای معرفی بهتر این منبع از اصطلاحی مانوس با اذهان 
آثار حاصل از  دانشجویان حقوقی استفاده نموده تا به 
فعالیت اجتهادی حاخام‌ها و پاسخنامه‌های صادره از ایشان 
در واکنش به سوالات ارسال شده از سوی مکلفان اشاره 

کند. برای مطالعه بیشتر در باره قانون پرونده ای ببینید: 
https: //legal-dictionary. thefreedictionary. com/

case+law. (م)

داد و یــا آن را بــه یــک عالــم نامــدار تــر 
قانــون یهــود تقدیــم خواهــد نمــود 
کــه پــس از او بــه ایــن ســوال پاســخ 
در  زیــر  پاراگراف‌هــای  داد.  خواهــد 
مــورد رسپونســا در ســه دوره تاریخــی 
می‌کننــد.  بحــث  تلمــودی  پســا 
 Jewish Law: History, Sources,
Principles اثــر مناخــام اِلــون4 ، حــاوی 
کتابشناســی گســترده‌ای از مجلــدات 
تالیــف شــده از رسپونســا اســت کــه 

می‌شــوند.5  نامیــده  "تالیف‌هــا" 
قــرن  )‏از  دوره  ایــن  طــول  در   .52
یازدهــم  قــرن  اواســط  تــا  هفتــم 
توســط  عمدتــا  ســوالات  میــادی(‏، 
اعضــای جوامــع یهــودی در اســپانیا 
می‌شــد.  ح  مطــر آفریقــا  شــمال  و 
از  پیــش  بایســتی  ســوالات  ایــن 
کادمی‌هــای بابــل توســط  ارســال بــه آ
بررســی  مــورد  مصــر  داخــل  علمــای 
قــرار می‌گرفــت. پــس از رســیدن بــه 
کادمی‌هــا، ســوالات بایســتی مــورد  آ
داده  پاســخ  می‌گرفــت،  قــرار  بحــث 
می‌شــد، و از همــان راهــی کــه آمــده 
گــردآوری  می‌شــد.  برگردانــده  بــود، 
رسپونســا‌های  ایــن  ســازماندهی  و 
نحــو  بهتریــن  بــه  می‌تــوان  را  اولیــه 
سرســری توصیــف کــرد، و بســیاری از 
آن‌هــا در تاریــخ گــم شــده‌اند.6 عــاوه 
بــر ایــن، بســیاری از ایــن تالیف‌هــا بــه 
نشــده‌اند.  ترجمــه  انگلیســی  زبــان 
یــک تالیــف مهــم، "اوصار‌هــا گئونیــم 
-Otzar Ha-Geonim"7 اســت، تهیــه 
لویــن8،  م.  بنجامیــن  توســط  شــده 
اســاس  بــر  رسپونســاها  آن  در  کــه 
موضــوع بــه تبعیــت از ترتیــب تلمــود 

شــده‌اند.  ســازماندهی  بابلــی 
ــرن  ــط ق ــونیم )‏اواس ــان ریش 53. زم
۱۱ تــا قــرن ۱۶ میــادی(‏دوره کلاســیک 
در  شده‌اســت.9  نامیــده  رسپونســا 
طــول ایــن دوره، یــک شــکل دقیق‌تــر 
( از رســــــپونســـــــــــا  )پــــــر جزئیـــــــات‌تر
ــنین،  ــعه‌یافته اســت. همچــــــ توســــــ
4. Menacham Elon
5. 4 ELON, supra note 13, at 1989-2008.
6. 3 id. at 1472.
7. BENJAMIN M. LEWIN, OTZAR HA-GEONIM (1928-42).
8. Benjamin M. Lewin
9. 3 ELON, supra note 13, at 1472.
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شــهر  یــک  جــای  بــه  رسپونســاها 
واحــد )‏ماننــد شــیوه دوره گئونیــک(، 
)علــوم(  آمــوزش  مراکــز مختلــف  از  ‏ 
یهــودی صــادر می‌شــود. در نتیجــه، 
بــه  خطــاب  داوری‌هــا  حکــم  غالبــا 
کــه ســوال از سویشــان  جامعــه ای 
ح شــده بــود صــادر شــده و فقــط  مطــر
بــرای آنــان الــزام آور می‌بــوده اســت. 
دوره  ایــن  اصلــی  دهنــدگان  پاســخ 
عبارتنــد از ربــی ییتصچــاک الفاســی 
یاکــوف  ربــی  ۱۱۰۳(‏،   - )‏۱۰۱۳  )‏"ریــف"(‏ 
بــن مِیــر )‏"رَبِنــو تــام"(‏1 )حــدود 1100-
و  نحمــان  ابــن  میمــون،  ابــن   )71
)"رَشــبام"(  آدِرِس  بــن  شــلومو  ربــی 

 .)1310-1235(
هرونیــم 

َ
ا دوره  طــی  در  نهایتــا   .54

منبــع  کنــون(  تــا  شــانزدهم  )قــرن 
اروپــای  بــه  اســپانیا  از  رسپونســا 
ســرزمین  بالــکان،  ترکیــه،  شــرقی، 
اسرائیل، آفریقای جنوبی و سرانجام 
حتــی بــه آمریــکا منتقــل گشــت. ربــی 
 - )‏۱۷۲۰  زالمــن  شــلومو  بــن  الیاهــو 
ــی از  ــون یک ــا گائ ــه ویلن ــروف ب ۹۷(‏مع
دوره  ایــن  اصلــی  دهنــدگان  پاســخ 
دهنــدگان  پاســخ  ســایر  اســت. 
اصلــی عبــارت بودنــد از ربــی مِیــر اهــل 
۱۶۱۶(‏،   - )‏ماهــارام(2 ‏ )‏۱۵۵۸  لوبلیــن 
و  ایسِــرلِس،  موشــه  کارو،  یوســف 
)‏ماهارشــال(‏3  لوریــا  شــلومو  ربــی 
عمــده  آمریکایــی  اثــر  ۷۴(‏.   - )‏۱۵۱۰ 
در زمینــه رسپونســا، " ســفر ایگــروت 
 "  Sefer Igrot Mosheh  - موشــه 
نوشــته شــده توســط خاخــام موشــه 
۱۹۸۶(‏اســت.   - )‏۱۸۹۵  فاینشــتاین4 
رسپونســا،  مــورد  در  تحقیــق   .55
بــه ویــژه بــرای افــراد غیــر متخصــص، 
دشــوار خواهــد بــود. امــروزه ۳۰۰،۰۰۰ 
هــزار  ســه  در  شناخته‌شــده  پاســخ 
خلاصــه  5هیــچ  دارد.  وجــود  کتــاب 
احــکام  ایــن  تمــام  از  جامعــی 
کــه  تالیفاتــی  نــدارد.  وجــود  صــادره 
ابــزار  شــده،  انجــام  رسپونســا  از 

1. Rabbi Yaakov ben Meir (“Rabbenu Tam”)
2. Rabbi Meir of Lublin (Maharam)
3. Rabbi Shlomo Luria (Maharshal)
4. Rabbi Moshe Feinstein
5. 3 ELON, supra note 13, at 1462.

 Bibliography of Sources and
اثــر   8  Scholarship in English
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اغلــب  آروخ،  شــولحان  انتشــار  از 
توجــه  بــا  رسپونســا  تالیف‌هــای 
منبــع  آن  موضوعــی  ســاختار  بــه 
ســازماندهی می‌شــوند. در حالــی کــه 
هــر تالیــف منحصــر بفــردی ممکــن 
اســت بــر اســاس موضــوع ســازمان 
صــادره  احــکام  ایــن  شــود،  دهــی 
مختلــف  تالیف‌هــای  میــان  در 
خلاصــه  یــا  نمایــه  ســازماندهی، 
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توانایــی  کــه  کســانی  حتــی   .56
در  رسپونســا  مــورد  در  تحقیــق 
زبــان اصلــی خــود را دارنــد در انجــام 
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مــدارس  در  کــه  متخصص‌هایــی 
کار  بــه  مشــغول  ســکولار  حقــوق 
خواهــد  غیرممکــن  عمــا  هســتند، 
موجــود  اســتراتژی  بهتریــن  بــود. 
اصلــی  تالیــف  چندیــن  یافتــن 
یــک  هــر  بررســی  و  ترجمه‌شــده 
اســت.  نظــر  مــورد  موضــوع  بــرای 
 Jewish Law: History, Sources,
 JewishLaw: 7 اثــر الــون و Principles

6. 3 id. at 1523-28.
7. ELON, supra note 13.
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می‌کننــد. ایــن منابــع مفیــد ممکــن 
اســت مجـــــموعه‌های چنـــــــدجلدی، 
ــی  ــا حتـــــ ــرف، ی ــای صـــــ تک‌نگاری‌هـــــ
مقـــــــالات جــــورنال‌هـــــای حقـــــــوقی 
کتابخانه‌هــای  از  بســیاری  باشــند. 
احتمــال  بــه  حقــوق  دانشــگاهی 
زیــاد، بــه نســبت منابــع اولیــه اصلــی 
ایــن  بیشــتر  ترجمه‌هایشــان(،  )‏یــا 
منابــع ثانویــه را دارا هســتند. منابــع 
ثانویــه ممکــن اســت بــرای آموختــن 
دربــاره مفــاد قانــون یهــود در مــورد 
بــه  اســتناد  یافتــن  موضــوع،  یــک 
منابــع اولیــه، و یــا یادگیــری چگونگــی 
مــورد  اولیــه  منابــع  از  اســتفاده 
ــیرند. در حالـــــــت  ــفاده قــرار گــــ استـــــ
ــد  ــاصر بای ــاله‌های معــــ ایــده‌آل، رســــ
بــه عنــوان دروازه‌ای بــه ســوی منابــع 
اولیــه مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. بــا 
مــواردی  اســت  ممکــن  حــال،  ایــن 
آن  در  کــه  باشــد  داشــته  وجــود 
ج از  منبــع اولیــه مربوطــه کامــا خــار
دســترس باشــد، چــه بــه دلیــل ایــن 
کــه بــه زبــان انگلیســی ترجمــه نشــده 
اســت و چــه بــه دلیــل ایــن کــه هیــچ 
آن  دارای  محلــی  قانــون  کتابخانــه 

 . نیســت
59. گونه‌هــای مختلفــی از رســالات 
وجــود دارنــد. نخســت، رســالات کلــی 
وجــود دارنــد کــه بــه کل بدنــه قانــون 
از  نمونــه  یــک  می‌پردازنــد.  یهــود 
ایــن دســت و بــا ارزش تریــن منبــع 
بــرای انجــام تحقیــق در قانــون یهــود، 
 Jewish Law: History, Sources,
ایــن  اســت.1  الــون  اثــر   Principles
اثــر چهــار جلــدی بــرای هــر کســی کــه 
انجــام  یهــودی  شــرعی  تحقیقــات 
می‌دهــد ضــروری اســت. گونــه دوم 
موضــوع  بــا  مقالــه  یــا  رســاله  یــک 
بحــث  یــک  بــه  کــه  اســت  خــاص 
شــرعی یهــودی یــا حــوزه موضوعــی 
می‌پــردازد.  یهــود  قانــون  از  کلــی 
عبارتنــد  گونــه  ایــن  از  نمونه‌هایــی 
: "برخــی ملاحظــات در مــورد قانــون  از
"2 و "پزشــکی و قانــون  تلمــودی بنــادر
1. ELON, supra note 13.
2. Steven Friedell, Some Observations on the Talmudic 

Law of Torts, 15 RUTGERS L. J. 897 (1984).

یهــودی".3 
60. نــوع دیگــری کــه ممکــن اســت 
 "how-to" کتاب‌هــای  باشــد  مفیــد 
اســت. چنیــن منابعــی توصیه‌هایــی 
را در مــورد چگونگــی انجام تحقیق در 
قانــون یهــود ارائــه می‌دهنــد. برخــی 
از ایــن کتاب‌هــا چشــم انــدازی کلــی 
یهــود  قانــون  مطالعــه  مکانیــک  از 
ارائــه میدهنــد. برخــی دیگــر اطلاعــات 
تفســیر  و  خوانــدن  مــورد  در  دقیــق 
را  تلمــود  اغلــب  خــاص،  منبــع  یــک 
بحــث  کــه  آنجــا  از  می‌دهنــد.  ارائــه 
پیچیــده  بســیار  می‌توانــد  تلمــودی 
باشــد، ایــن کتاب‌هــا بــرای افــراد غیــر 
متخصــص کــه در حــال تعمق در یک 
صفحــه از تلمــود هســتند، ارزشــمند 
خواهنــد بــود. یــک مثــال از ایــن نــوع، 
اثــر   Understanding the Talmud

ییصچــاک فیگنبــاوم4 اســت. 

چگونــه  امــروزه  یهــود  قانــون 
می‌شــود؟ گرفتــه  کار  بــه 

مطالعــه  کــه  حالــی  در   .63  
فکــری  تمریــن  یــک  یهــود  قانــون 
بــه  کــه  اســت  مهــم  اســت،  جــذاب 
یهــود  قانــون  واقعــی  کاربردهــای 
قانــون  کــه  حالــی  در  کنیــم.  توجــه 
یهــود قانــون حاکــم بــر هیــچ »دولــت 
- ملتــی5« نیســت، کاربــرد آن فراتــر از 
عملکــرد قابــل مشــاهده حکمرانــی 
بــر اعمــال مذهبــی جامعــه یهــودی 
نقــش بســیار  قانــون یهــود  اســت. 
دولــت  ســکولار  قانــون  در  مهمــی 
یــک  حتــی  و  می‌کنــد  ایفــا  اســرائیل 
فاکتــور در قانــون پرونــده ای آمریــکا 
کاربــرد  ایــن،  بــر  عــاوه  بوده‌اســت. 
قانــون یهــود بــرای جامعــه مذهبــی 
آوری  شــگفت  طــرز  بــه  یهــودی 
متنــوع اســت. بخــش بعــدی بــه ایــن 
در  چگونــه  کــه  می‌پــردازد  موضــوع 
بــه طــور  عصــر حاضــر قانــون یهــود 
فعــال در ســطح عملــی بــه کار گرفتــه 

 . د می‌شــو

3. MEDICINE AND JEWISH LAW (Fred Rosner ed. , 1993).
4. YITZCHAK FEIGENBAUM, UNDERSTANDING THE 

TALMUD (1988).
5. nation-state

دولت اسرائیل 
 64. بــر خــاف آنچــه کــه ممکــن 
اســت یــک پنداشــت عمومــی باشــد، 
قانــون یهــود مولفــه مهمــی از قانــون 
ــت. پــس  ــوده اس ــرائیل نب ــت اس دول
دولــت   ،۱۹۴۸ ســال  در  اســتقلال  از 
ــد بیشــتر قوانیــن موجــود قبــل  جدی
قانــون  عنــوان  بــه  را   ۱۹۴۸ ســال  از 
خــود پذیرفــت.6 ایــن قانــون پیــش 
ــود از قوانیــن  از ســال ۱۹۴۸، ترکیبــی ب
انگلســتان )‏کــه در طــول قیمومیــت 
بریتانیــا، ۱۹۲۲ - ۴۸ بنــا نهــاده شــد(‏و 
قوانیــن عثمانی )‏کــه از دوره حکومت 
ترکیــه، ۱۵۱۷ - ۱۹۱۷ باقــی مانده بود(‏.7 
یــک قانــون  تــا ســال ۱۹۸۰، توســعه 
اســرائیلی بومــی تحــت حاکمیــت یــک 
قانــون مروبــوط بــه دوران قیمومیــت 
بریتانیــا در 1922 بــه نــام مــاده ۴۶ بــود. 
مــاده ۴۶ بیــان می‌کنــد کــه وقتــی یــک 
قانــون بــه انــدازه کافــی بــه یــک حــوزه 
قانــون  نمی‌کنــد،  رســیدگی  قانونــی 
خواهــد  حاکــم  انگلســتان  عرفــی 
بــود. 8 لــذا تــا ســال ۱۹۸۰، یــک منبــع 
اولیــه بــرای توســعه قانــون اســرائیلی، 
قانــون انگلســتان بــود. واضــح اســت، 
مجلــس شــورای اســرائیل )‏کِنِسِــت(‏ 
تصویــب  قوانینــی   ،۴۶ مــاده  تحــت 
انگلســتان  عرفــی  قانــون  کــه  کــرد 
حــال،  هــر  بــه  می‌داشــت.  مقــدم  را 
در غیــاب یــک قانــون، کــه یــا توســط 
ــا از  کنســت تصویــب شــده باشــد و ی
ــوده  قبــل تاســیس دولــت موجــود ب
انگلســتان  عرفــی  قانــون  باشــد، 
توســط دادگاه‌هــای اســرائیل پیــروی 

می‌شــد. 
65. در ســال ۱۹۸۰، کنســت ماده ۴۶ 
 Foundations" را لغــو کــرد و آن را بــا
ایــن  کــرد.  جایگزیــن   "of Law Act
کــرد  اعــام  رســمی  طــور  بــه  قانــون 
دادگاه‌هــای  خــاص،  شــرایط  در  کــه 
اســرائیل بایــد از منابــع قانــون یهــود 
ــود اســتفاده کننــد.  در تصمیمــات خ
6. ESTHER M. SNYDER, ISRAEL: A LEGAL RESEARCH 

GUIDE 1 (2000).
7. Id.
8. Yoram Shachar, History and Sources of Israeli Law, 

in INTRODUCTION TO THE LAW OF ISRAEL 6 (Amos 
Shapira & Keren C. DeWitt-Arar eds. , 1995).
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ایــن قانــون مقــرر مــی‌دارد: 
"جایــی کــه محکمــه بــا یــک مســاله 
تصمیم‌گیــری  بــه  نیــاز  کــه  قانونــی 
هیــچ  و  می‌شــود  مواجــه  دارد 
پاســخی بــرای آن در قانــون موضوعــه 
یــا قانــون پرونــده ای یــا قیــاس پیــدا 
نمی‌کنــد، بایــد آن را در پرتــو اصــول 
]آنچــه[  و  انصــاف  عدالــت،  آزادی، 
اســرائیل  میــراث  از  مصالحــه  مــورد 
قــرار  گیــری  تصمیــم  مــورد  ]اســت[ 

"1 دهــد.
منابــع  بــه  خــاص  طــور  بــه  اگرچــه 
شــرعی یهــودی اشــاره نشــده اســت، 
Foundations of Law Act هنگامــی 
از  پرســش  یــک  بــا  محکمــه  کــه 
 " می‌شــود  مواجــه  اولیــه  برداشــت 
جایگزینــی خــرد قضایــی انگلســتان 
بــا تفکــر ســنتی یهــودی، بــه عنــوان 
قــرار  توجــه  مــورد  بایــد  کــه  مخزنــی 
اســت".2  داده  قــرار  هــدف  را  گیــرد، 
موضــوع  جایگزینــی  ایــن  گســتره 
مباحثــه بزرگــی در میــان دانشــوران 
از  برخــی  اســت.  اســرائیل  قضایــی 
کــه  می‌کننــد  اســتدلال  محققــان 
بایــد  تنهــا  یهــودی  شــرعی  منابــع 
موقعیــت  "در  دادگاه‌هــا  توســط 
هرگــز  قانونــی  سیســتم  کــه  نــادری 
ــتقیم  ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــور مس ــه ط ب
رســیدگی  نظــر  مــورد  موضــوع  بــه 
نکــرده اســت"3 مــورد اســتفاده قــرار 
معتقدنــد  دیگــر  بســیاری  گیرنــد. 
یهــود  قانــون  از  بایــد  دادگاه‌هــا  کــه 
نــه تنهــا بــرای مســائلی کــه هرگــز در 
اســرائیل بــه آن‌هــا پرداختــه نشــده 
بــرای تفســیر قوانیــن  اســت، بلکــه 
کــه دارای ارزش  حــاوی اصطلاحاتــی 
ــی  ــت"(‏، انتزاع ــد "عدال ــتند )‏مانن هس
می‌باشــند و یــا منحصــر بفــرد قانــون 
یهــود هســتند، اســتفاده کننــد.4 در 
نهایــت، گــروه ســومی از دانشــوران، 
ــن  ــر ای ــوند، ب ــون می‌ش ــامل اِل ــه ش ک
 Foundations of Law عقیده‌انــد کــه
Act "قانــون یهــود را بــه عنــوان منبــع 

1. Foundations of Law Act, 5740-1980, 34 LSI 181, 181 
(1979-80) (Isr. ).

2. Shachar, supra note 103, at 7.
3. 4 ELON, supra note 13, at 1895.
4. 4 id. at 1895-96.

موسســه  بــه  گیرنــده  وام  )عنــوان 
داده می‌شــود( کــه بــر ایــن اســاس 
بــه  خــود  وجــوه  از  وام  بازپرداخــت 
محــض تقاضــا لازم اســت.8 هــم نظــر 
حــوزه دهــم و هــم بخــش ذکــر شــده 
تلمــود، ایــن ســپرده را بــه یــک وثیقــه 
را  ]وام[  عنــوان  کــه  می‌کنــد  تبدیــل 

نمی‌کنــد.  قبــول 
قانــون  معمــول،  طــور  بــه   .67
یهودیــان در دعــاوی قضایــی آمریــکا 
کــه  دارد  کار  و  ســر  موضوعــی  بــا 
یــا  یهودیــان  قانــون  بــه  اصــل  در 
جامعــه یهودیــان مربــوط می‌شــود. 
ایــن مــوارد بــه طــور معمــول شــامل 
ــر ســر یــک طــاق مذهبــی  اختــاف ب
یــک  بیــن  اختــاف  یــا  یهــودی9 
موسســه یهــودی و یــک شــهرداری، 
معمــولا بــر ســر ســاخت یــک اِروو10 
مشــخص  مصنوعــی   " "مــرز )‏یــک 
شــده بــا یــک ســیم یــا یــک طنــاب، 
خــاص  اقدامــات  انجــام  بــرای  کــه 
اســت(‏  لازم  یهــودی  ســبت  روز  در 
آمــد معمولــی،  یــک پــی  می‌باشــد.11 
ایــن  از  حاصــل  کلــی،  نــه  چــه  اگــر 
نــوع پرونــده ایــن اســت کــه دادگاه 
یــک  کــه  زمینه‌هایــی  در  مداخلــه  از 
خــودداری  اســت  مذهبــی  موضــوع 
حالــی  در  مجمــوع،  در  می‌کنــد.12 
قانــون  بــر  هرگــز  آمــد  پــی  یــک  کــه 
پرونــده ای آمریــکا حکومــت نــدارد، 
مســائل شــرعی یهــودی یــا اســتناد 
بــه اظهــار نظــر قانونــی13، در حالــی کــه 
یــک  دارد.  وجــود  نیســت،  معمــول 
درک بســیار ابتدایــی از قانــون یهــود 
درک  در  کارآمــوز  یــک  بــه  می‌توانــد 
ایــن مســائل و مراجــع کمــک کنــد. 

یهودیت ارتدکس 
ارتدوکــس  جنبــش  در   .68  

8. Dean Witter Reynolds Inc. v. Variable Annuity Life Ins. 
Co. , 373 F. 3d 1100, 1107 (10th Cir. 2004)

.)43a TB Baba Metzia :استناد و نقل قول از این مرجع بوده است (
9. See, e. g. , Klagsburn v. Va’ad Harabonim of Greater 

Monsey, 53 F. Supp. 2d 732 (D. N. J. 1999);
Goldberger v. Goldberger, 624 A. 2d 1328 (Md. 1993). 
10. eruv
11. See, e. g. , Tenafly Eruv Ass’n, Inc. v. Borough of 

Tenafly, 309 F. 3d 144 (3d Cir. 2002).
12. Klagsburn, 53 F. Supp. 2d at 742.
13. dicta

تاســیس  ای  اولیــه  کننــده  متقاعــد 
برابــران"،  میــان  در  "اولیــن  می‌کنــد، 
قانــون  یــک  کــه  مــوردی  هــر  در 
نامشــخص  یــا  مبهــم  اســرائیلی 
قانــون  کــه  جایــی  جــز  بــه  اســت، 
قانــون  از  صراحــت  بــه  اســرائیل 
یهــود متفــاوت اســت."5 بــا توجــه بــه 
"منبــع  یهــود  قانــون  دیــدگاه،  ایــن 
 - اســت  روشــن‌گری  اولیــه  مکمــل 
ــا در نظــر گرفتــن... " نیازهــای زمــان  ب
و هــدف قانــون ".6 قاضــی اســرائیلی 
و دانشــور حقوقــی در مــورد نقشــی 
ــون  ــود بایســتی در قان ــون یه کــه قان
چندیــن  بــرای  کنــد  بــازی  اســرائیل 
ــا  ــرد. ب ــد ک ــث خواهن ــده بح ــال آین س
شده‌اســت  مشــخص  حــال،  ایــن 
کــه قانــون یهــود، در برخــی ســطوح، 
نقشــی در اداره کشــور اســرائیل ایفــا 

کــرد.7  خواهــد 

ایالات متحده 
 66. البتــه، در حالــی کــه قانــون 
یهــود هیــچ نقــش معتبــری در نظــام 
قضایــی آمریــکا ایفــا نمی‌کنــد، همــان 
قانــون  در  جالبــی  شــیوه‌های  بــه 
پرونــده‌ای ظاهــر می‌شــود. بــه طــور 
کلــی دو زمینــه متفــاوت وجــود دارد 
کــه قانــون یهــود بــا آن‌هــا ســر و کار 
اساســا  کــه  مــواردی  در  اول،  دارد. 
یــا  یهــودی  جامعــه  بــا  کاری  هیــچ 
مســائل یهــودی ندارنــد، یــک قاضــی 
 ، خــاق قانــون یهــود را بــه طــور مکــرر
محــض  شــیوه‌ای  بــه  اوقــات  گاهــی 
شــیوه‌ای  بــه  گاهــی  و  ســرگرمی 
جــدی مــورد اســتناد قــرار می‌دهــد. 
مربــوط  پرونــده  در  مثــال،  بــرای 
حفاظــت  و  بانکــداری  قانــون  بــه 
بــه  دهــم،  حــوزه  مصرف‌کننــده،  از 
تلمــود بابلــی اســتناد داشــته اســت، 
ســپرده  کــه  پیشــنهاد  ایــن  جهــت 
موسســه  یــک  بــه  وجــوه  عمومــی 
اســت  وام  از  شــکلی  واقعــا  مالــی 

5. 4 id. at 1896.
6. Id. (quoting Hendeles v. Bank Kupat Am, 35 (ii) P. D. 

785, 795 (1981)).
7. See, e. g. , C. A. 2034/98 Amin v. Amin (citing the 

Babylonian Talmud and the Shulchan Aruch among 
other Jewish law sources).
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اســت کــه قانــون یهــود وســیع‌ترین 
کاربــرد خــود را پیــدا می‌کنــد. بیشــتر 
کســانی کــه بــا پایبنــدی بــه قوانیــن 
یهــود زندگــی می‌کننــد و بیش‌تریــن 
قوانیــن  مــورد  در  را  دانــش  ســطح 
جامعــه  اعضــای  دارنــد،  یهــودی 
منشــا  هســتند.  ارتدکــس  یهــودی 
بــاور  تــورات و قانــون شــفاهی  الهــی 
بنیــادی اســت کــه اســاس اســتفاده از 
قانــون یهــود در یهودیــت ارتدوکــس 
و  تــورات   ، دیگــر عبــارت  بــه  اســت. 
قانــون شــفاهی توســط خداونــد بــه 
الســام[  ]علیــه  موســی  ]حضــرت[ 
امــا شده‌اســت. بنابرایــن، در حالــی 
در  اســت  ممکــن  یهــود  قانــون  کــه 
و  یابــد  طــول هــزاران ســال توســعه 
تکامــل یابــد، قوانیــن مشخص‌شــده 
الهــی،  وحــی  بنیادیــن  اســناد  در 
حالــی  در  و  نیســتند.  قابل‌تغییــر 
میشــنا  پســا  حاخامــی‌  قوانیــن  کــه 
توســعه،  تفســیر،  اســت  ممکــن 
ــا تغییــر یابنــد، آنهــا ممکــن  تطبیــق ی
براســاس  یــا  پرتــو  در  کــه  نیســت 
سیاســی،  و  اجتماعــی  فهــم  تغییــر 
تطبیــق یــا تفســیر شــوند. در عــوض، 
طریــق  از  بایــد  انطبــاق  گونــه  هــر 
متــون موجــود از قانــون یهــود توجیــه 
شــود. در نتیجــه، فضــای کمــی بــرای 
قانــون گــذاری خلاقانــه در یهودیــت 
و  "تغییــرات  دارد.  وجــود  ارتدوکــس 
تحــولات در قانــون یهــود" بــه عنــوان 
"هنجارهــای جدیــد درک نمی‌شــوند 
بلکــه بــه عنــوان تفصیــل جزئیــات و 
موجــود  هنجارهــای  ســازی  محقــق 
ایــن  دلیــل  بــه  می‌شــوند."1  درک 
قانــون  در  تحــولات  محدودیت‌هــا، 
خ می‌دهنــد.  آرامــی ر بــه نــدرت و بــه 
پــس از انتشــار )‏در قــرن شــانزدهم(‏و 
آروخ  شــولحان  عمومــی  پذیــرش 
ح ایسِــرلِس(‏به عنــوان  )‏همــراه بــا شــر
تدویــن معتبــر قانــون یهــود، عمــا 
و  تغییــر عمــده‌ای در قوانیــن  هیــچ 
کاربــرد آن‌هــا در یهودیــت ارتدوکــس 

اســت.  نــداده  خ  ر
1. Benjamin Brown, Orthodox Judaism, in THE 

BLACKWELL COMPANION TO JUDAISM 311 (Jacob 
Neusner & Alan J. Avery-Peck eds. , 2000).

معتبــری  )کل(  نهــاد  هیــچ   .69
وجــود نــدارد کــه بــر اســاس خروجــی 
در  کنــد.  حکمرانــی  یهــود  قانــون 
بــر  ارتدوکــس  حاخــام  هــر  عــوض، 
جامعــه خــود حاکمیتــی مقتــدر دارد. 
در  هــم  حاخام‌هــا،   ) )اعتبــار اقتــدار 
ختــم  زمــان  از  هــم  و  حاضــر  عصــر 
میشــنا در ســال ۲۲۰ پــس از میــاد، 
قانــون  و  تــورات  الهــی  منشــا  در 

گرفته‌اســت.  جــای  شــفاهی 
آن شـــــــکلی  بــه  تــــورات،  "قوانیــــــن 
شــــــــــــــرعیِ  مراجـــــــــع  توســــــــــط  کــه 
به‌رسمیت‌شـــــــناخته‌، شــده تفســیر 
شــده‌اند، "مطلــق و بی‌قیــد و شــرط" 
مفســران  ایــن  مرجعیــت  هســتند. 
شــرعی در چیســت؟ بــرای ]یهودیــان 
پشــتوانه  الاهــی  اقتــدار  ارتدوکــس[، 
قوانیــن یهــود به موســی تفویض شــد، 
و بــه وســیله او بــه یوشــع، و از طریــق 
یوشــع بــه زعمــاء، و بــه همیــن ترتیــب 
حاخــام  آخریــن  بــه  تــا  یافــت،  ادامــه 
منصــوب  رســمی  طــور  بــه  ارتدکــسِ 
شــده، که رســما مجــاز به تصمیم‌گیری 
دربــاره مراســم مذهبــی و قانــون مدنــی 
اســت، منتقــل شــد. و هیــچ بخشــی از 
زندگــی خــارج از محــدوده ایــن قوانیــن 

نیســت.2"
2. MARC LEE RAPHAEL, JUDAISM IN AMERICA 19 

(2003).

در عمــل، یــک یهــودی ارتدوکــس 
قانــون  از  ]اســتفتائی[  پرسشــی 
یهــود را بــرای حاخــام خــود مــی‌آورد، 
بــه ]وجــود[  صــدور حکــم توســط او 
ایــن پرسشــگر بســتگی دارد. عــاوه 
ارتدوکــس  حاخــام  یــک  ایــن،  بــر 
معیار‌هایــی مشــترک را بــرای جماعت 
اغلــب،  کــرد.  خواهــد  تعییــن  خــود 
در معیارهــا و تصمیمــات گســترده، 
افــراد خاصــی از حاخام‌هــای جماعــت 
خاخام‌هـــــــای  اســــــــتانداردهای  از 
مشهورتر پیروی می‌کـــنند. اختلافات 
بیــن مــردم ممکــن اســت بــه محکمه 
حاخامــی یــک جامعــه )بِیــت دیــن3( 

شــود.  کشــیده 
در  کــه  آنطــور  یهــود،  قانــون   .70
یهودیــت ارتدوکــــــس بــه کار مــی‌رود، 
الزامــی  شــــــــرعی  مشــی  خــط  یــک 
زندگــی  از  جنبــه  هــر  بــر  کــه  اســت 
ــیر  ــت. تفســـــ فــرد مومــن حاکــم اســـ
قانــون  از  ارتدوکـــــــــس  کاربســت  و 
تریــن  صلــب  نشــان‌دهنده  یهــود 
از  جایگشــت  تریــن  انعظــاف  کــم  و 
حقــوق یهودیــان اســت. مقالاتــی کــه 
از منظــری ارتدوکــس، قانــون یهــود 
در  می‌دهنــد  قــرار  بحــث  مــورد  را 
یــک  می‌گردنــد.  چــاپ   »Tradition«
ــی  ــورای حاخام ــط ش ــه توس ــال ک ژورن
بزرگتریــن  حاخامــی  )بــازوی  آمریــکا 
تشکیــــــــات آمریکایـــــــی یهـــــــودیت 
 )Ortodox Union ارتودکـــــــس یعنــی

می‌شـــــود.  منتـــــــــشر 

یهودیت محافظه‌کار 
 ، محافظــه‌کار4  یهودیــت   .71  
بــاور  ایــن  بــر  فلســفه،  در  حداقــل 
بــرای  یهــود،  قانــون  کــه  اســت 
می‌مانــد.  باقــی  الــزام‌آور  یهودیــان 
]رویکــرد[  خــاف  بــر  حــال،  ایــن  بــا 
ارتدوکســی، قوانیــن ممکــن اســت در 
پرتــو بســتر تاریخــی و واقعیت‌هــای 
توســعه  و  تفســیر  جدیــد  اجتماعــی 
متکلــم   ، دورف5  الیــوت  یابنــد. 
، اظهــار  برجســته جنبــش محافظــه‌کار
3. beit din
4. Conservative Judaism
5. Elliot Dorff

قانون یهود، آنطور که 
در یهودیت ارتدوکــــس 
به کار می‌رود، یک 
خط مشی شــــــرعی 
الزامی است که بر هر 
جنبه از زندگی فرد 
مومن حاکم اســـت. 
تفســـــیر و کاربست 
ارتدوکـــــــس از قانون 
یهود نشان‌دهنده صلب 
ین  ین و کم انعظاف تر تر
جایگشت از حقوق 
یهودیان است
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مــی‌دارد کــه " قوانیــن یهــودی از حیث 
منشــأ، "الاهــی" فهمیــده می‌شــوند، 
امــا در عمــل انســانی هســتند. " ایــن 
قوانیــن بایــد در " بســتر تاریخــی، بــا 
اســتفاده از همــان ابزارهــای فکری که 
محققــان در بررســی جنبه‌هــای دیگــر 
و  تفســیر  می‌گیرنــد،  کار  بــه  زندگــی 
اعمــال شــوند."1 بــا ایــن منظــر نســبت 
محافظــه‌کار  یهودیــت  قانــون،  بــه 
حفــظ  را  ســنت  تــا  می‌کنــد  تــاش 
ایده‌هــا  پذیــرای  کــه  حالــی  در  کنــد 
بــا  می‌باشــد.2  جدیــد  شــیوه‌های  و 
آزادی  بــا وجــودِ داشــتن  ایــن حــال، 
بیشــتر بــرای تغییــر و توســعه نســبت 
معاصــر،  ارتدوکــس  یهودیــت  بــه 
آن  رهبــران  و  محافظــه‌کار  جنبــش 
یــک  بــه  آن(‏  عــوام  نگوییــم  )‏اگــر 
متعهــد  یهــودی  شــرعی  چارچــوب 

 . هســتند
72. ایســــــــمار شــــــــورش3، رهبـــــــر 
حـــــــوزه  رئیــــــس  و  جنبــــــــــش  ایــن 
 Jewish« علمیــه حاخامــــــی آن یعنــی
Theological Seminary«، "حاکمیــت 
بــر زندگــی یهــودی توســط هلاخــا" را 
بــه عنــوان یکــی از هفــت ارزش اصلــی 
می‌دانــد.4  محافظــه‌کار  یهودیــت 
ایــن  مــورد  در  خــود  بیانیــه  در  او 
ارزش‌هــا، تقــدس تــورات مکتــوب و 
شــفاهی را بیــان می‌کنــد. بــا ایــن حــال، 
قانــون یهــود  کــه  ادامــه می‌دهــد  او 
تغییرناپذیــر نیســت و وقتــی " از نظــر 
ــوی  ــود، الگ ــه ش ــر گرفت ــی در نظ تاریخ
ثابتــی از پاســخگویی، تغییــر و تنــوع 
کــه  حالــی  در  و   " می‌دهــد.  نشــان  را 
"ســازگاری معتبــر در جایــی کــه کامــا 
اســت،  قابل‌قبــول  اســت"  ضــروری 
ــام  ــا رد کل نظ ــکال ی ــر رادی ــد نظ تجدی
قانونــی قابل‌قبــول نیســت. بــه گفتــه 
شــورش، یهودیــت محافظــه‌کار بایــد 
تــاش کنــد تــا نســبت بــه نیازهــای 
حالــی  در  باشــد  حســاس  انســانی 
را  خــود  هلاخایــی  یکپارچگــی  کــه 
1. ELLIOT N. DORFF, A LIVING TREE: THE ROOTS AND 

GROWTH OF JEWISH LAW 340 (1988).
2. Id. at 341.
3. Ismar Schorsch,
4. Ismar Schorsch, The Sacred Cluster: The Core Values of 

Conservative Judaism, http: //www. jtsa. edu/about/
cj/sacredcluster/shtml (last visited Dec. 16, 2005).

می‌شــود.  منتشــر   Book Service

یهودیت اصلاح گرا6 
بــه  اصلاحــات  جنبــش   .74  
حقوقــی  نظــام  یــک  از  خــود  خــودی 
در  نمی‌کنــد.  حمایــت  یهــودی 
را  قوانیــن  جنبــش  ایــن  عــوض، 
می‌بینــد  اعمالــی  منبــع  عنــوان  بــه 
بــه وجــدان هــر یهــودی  کــه بســته 
انتظــار مــی‌رود انجــام یــا تــرک آن‌هــا 
خلاصــه،  طــور  بــه  شــود.  مشــاهده 
قانــون یهــود دیگــر بــه عنــوان قانــون 
تلقــی نمی‌شــود. جنبــش اصلاحــات 
تقریبــا  خــود،  اولیــه  مراحــل  در 
کتــاب  اخلاقــی  هنجارهــای  بــر  تنهــا 
مقــدس تمرکــز کــرد، و عمــا قوانیــن 
تشــریفاتی بیشــتری ماننــد قوانیــن 
غــذای کوشــر7 )حــال( و آداب ســبت 
را کنــار گذاشــت.8 بــا این حــال، اگرچه 
ــه در بســتر مجموعــه‌ای از قوانیــن  ن
الــزام‌آور کــه بایــد دنبــال شــود، ایــن 
ــه تازگــی شــروع بــه کشــف  جنبــش ب
بیشــتری  ســنتی  آداب  بیشــتر 
کرده‌اســت. در ســال ۱۹۹۹، جنبــش 
"اصــول  نــام  بــه  اصــول  از  بیانیــه‌ای 
ح  شــر کــرد.9  صــادر  پیتســبورگ" 
مــورد  در  اصــول،  بــر  شــده  منتشــر 
بیــن  گفتگویــی  بســتر  در  قوانیــن 
خــدا و یــک یهــودی بحــث می‌کنــد. 
ح، یهودیــان بایــد هــر  بــا توجــه بــه شــر
یــک از فرامیــن خداونــد را بــه عنــوان 
فراخوانــی "بشــنوند" کــه "بــرای خــدا 
مهــم اســت" تــا او )فــرد یهــودی( هــر 
قانونــی را رعایــت کنــد. بــا ایــن حــال، 
هــر کــدام از یهودیــان مختار هســتند 
کــه بــه یکــی از روش‌هــای مختلــف بــه 
ایــن فراخــوان پاســخ دهنــد. برخــی 
چنیــن  اســت  ممکــن  یهودیــان  از 

دهنــد:  پاســخ 
بــا قبــول تعهــدات مقــدس.... ]‏در 
حالــی کــه [‏ دیگــران.... ممکــن اســت 
بایــد  مــا   " دهنــد،  پاســخ  خــدا  بــه 
6. Reform Judaism
7. kosher
8. DORFF, supra note 122, at 343.
9. Cent. Conference of Am. Rabbis, A Statement of 

Principles for Reform Judaism Adopted at the 1999 
Pittsburgh Convention (May 1999), http: //data. 
ccarnet. org/platforms/principles. html.

حفــظ می‌کنــد.5 در مجمــوع، شــورش 
روشــن می‌کنــد کــه قانــون یهــود بــرای 
یهودیــان الــزام‌آور باقــی می‌مانــد، امــا 
ممکــن اســت در صــورت لــزوم و بــه 
شــیوه‌ای کــه یکپارچگــی نظــام شــرعی 
تطبیــق  یابــد،  تغییــر  کنــد،  حفــظ  را 

شــود، و توســعه یابــد. 
ارتدوکســی،  رویکــرد  هماننــد   .73
جنبــش محافظــه‌کار بــه خاخام‌هــای 
تصمیمــات  تــا  می‌دهــد  اجــازه  خــود 
قانونــی فــردی بگیرنــد. بــا ایــن حــال، 
یهودیــت  ارتدوکســی،  خــاف  بــر 
را  متمرکــز  نهــاد  یــک  محافظــه‌کار، 
شــرعی،  معیار‌هــای  تنظیــم  بــرای 
 Committee on Jewish Law  " یعنــی 
 and Standards of the Rabbinical
Assembly"، برقــرار مــی‌دارد. مســائل 
ــن  ــه ای ــز در مجل ــان نی ــی یهودی حقوق
)‏Conservative Judaism(‏  جنبــش 
مــورد بحــث و بررســی قــرار می‌گیرنــد. 
 the( ســازمان حاخامــی ایــن جنبــش
همچنــان  Rabbinical Assembly(‏ 
بــه تولیــد و انتشــار رسپونســا ادامــه 
آثــاری در مــورد  می‌دهــد. در نهایــت، 
جنبــش،  نظــرگاه  از  یهــود  قانــون 
 Rabbinical ]نشــر‌های[  توســط 
 United Synagogue و   Assembly

5. Id.

کل( معتبری  هیچ نهاد )
وجود ندارد که بر اساس 

خروجی قانون یهود 
حکمرانی کند. در عوض، 

هر حاخام ارتدوکس بر 
جامعه خود حاکمیتی 

مقتدر دارد. اقتدار 
( حاخام‌ها، هم  )اعتبار

در عصر حاضر و هم از 
زمان ختم میشنا در 

سال ۲۲۰ پس از میلاد، در 
منشا الهی تورات و قانون 

شفاهی جای گرفته‌است
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دیگــران...  کنیــم."  گفتگــو  بیشــتر 
ممکــن اســت پاســخ دهنــد، " مــن 
نمی‌توانــم ایــن کار را انجــام دهــم - 
از نظــر درک اخلاقــی یــا اجتماعــی مــن 
یــا  ایــن بی‌معنــی،  در شــرایظ فعلــی 
"و  می‌رســد.  نظــر  بــه  اشــتباه  حتــی 
شــاید خداونــد بــه عنــوان نیــروی برتــر 
"بیاییــد  دهــد:  پاســخ  محبوبمــان 

دهیــم."1  ادامــه  را  مکالمــه 
بنابرایــن، بــا وجــود توصیــف قوانین 
قدســی2"،  "تعهــدات  عنــوان  بــه 
یــا  مراعــات  بــرای  یهــودی  فــرد  هــر 
کــه  قانــون همانطــور  عــدم مراعــات 
طریــق  از  می‌کنــد،  امــر  وجدانــش 
گفتگــوی فــردی بــا خــدا اختیــار دارد. 
اخیــر  ســال‌های  در  کــه  حالــی  در 
جنبــش اصلاحــات بــه ســمت آداب 
ســنتی‌تر از اعمــال تشــریح شــده در 
قوانیــن یهــودی حرکــت کرده‌اســت، 
طــور  بــه  نمی‌تــوان  را  عملــی  چنیــن 
ماهیتــا  امــری  عنــوان  بــه  دقیــق 
زیــرا  کــرد  توصیــف  )قانونــی(  شــرعی 
رعایــت آن داوطلبانــه اســت. بــازوی 
 Central" جنبــش،  ایــن  حاخامــی 
 ،",Conference of American Rabbis
رسپونســــــا‌هایی را بــه عنــــــــــــــــــــوان 
"رهنمودهایــی" بــرای ایــن رعایــت، و 
، بــه  نــه بــه عنــوان تصمیمــات الــزام‌آور
منتشــر می‌نمایــد. بــا ایــن حــال، ایــن 
رسپونســا‌ها اغلــب از منابــع ســنتی 
قانــون یهــود اســتفاده می‌کننــد. برای 
مثــال، یکــی از ایــن احــکام صــادره بــه 
آروخ"،  "شــولحان   ،" بابلــی  تلمــود   "
راشــی  ح  "شــر "میــدراش هلاخایــی"، 
بــر تلمــود"، "میشــنا"، و بســیاری دیگــر 
مجمــوع،  در  می‌نمایــد.3  اســتناد 
از  منبعــی  عنــوان  بــه  یهــود  قانــون 
دانــش و عمــل بــرای یهودیــت اصلاح 
حــال،  ایــن  بــا  می‌کنــد.  عمــل  گــرا 
یــک نظــام  بــه عنــوان  قانــون یهــود 
بــا  و  شده‌اســت  برچیــده  حقوقــی 
1. Cent. Conference of Am. Rabbis, Commentary on the 

Principles for Reform Judaism, http: //data. ccarnet. 
org/platforms/commentary. html (last visited Dec. 
29, 2005).

2. sacred obligations
3. See, e. g. , CCAR Responsa 5756. 8, On Homosexual 

Marriage, http: //data. ccarnet. org/cgi-bin/
respdisp. pl?file=8&year=5756 (last visited Jan. 9, 2006). 

سیســتمی جایگزیــن شده‌اســت کــه 
اراده آزاد فــرد را در مرکــز مراعــات قــرار 

می‌دهــد. 

 یهودیت بازساخت گرا 
بازســاخت  جنبــش   .75  
گرایانــه4، کــه بــه مراتــب کوچک‌تریــن 
اســت،  یهودیــت  از  معاصــر  نمــود 
عنــوان  بــه  یهــود  قانــون  بــا  دیگــر 
قانــون  نمی‌کنــد.5  برخــورد  قانــون 
یهــود بــه عنــوان بخشــی از ســنن و 
تمــدن  زمینه‌ســاز  کــه  عامــه  عــرف 
اســت،  تحــول  حــال  در  یهــودی 
شــناخته می‌شــود.6 در حالــی کــه در 
جنبــش بازســاخت گــرا، ایــن رســوم 
توســعه  و  حفــظ  از  مهمــی  بخــش 
هویــت و عمــل یهودیــان هســتند، 
امــا ایــن جنبــش بــا آن‌هــا بــه عنــوان 
"قوانیــن" اجبــاری برخــورد نمی‌کنــد. 

نتیجه 
قوانیــن  بــا  یهــود  قانــون   .76  
ج در قانــون مکتــوب )‏تــورات(‏  منــدر
اول  درجــه  )‏در  شــفاهی  قانــون  و 
میــدراش  همچنیــن  امــا  میشــنا، 
هلاخایــی و توســفتا(‏ آغــاز می‌شــود. 
منابــع  ایــن  در  موجــود  قوانیــن 
یهــود  قانــون  تغییرناپذیــر  "بنیــان" 
)‏قوانیــن  می‌دهنــد  تشــکیل  را 
دِئورایتــا(‏. پــس از پایــان میشــنا، ربیها 
قوانیــن موجــود در قانــون مکتــوب 
و  مطالعــه،  تفســیر،  را  شــفاهی  و 
آن، قوانیــن  بــه کار بردنــد، و نتیجــه 
توســط  کــه  بــود  متعــددی  و  جدیــد 
دِرِبّانَن(‏وضــع  )‏قوانیــن  حاخام‌هــا 
شــده بودنــد. تلمــود )‏گمــارا و شــروح 
آن، همــراه بــا متــن میشــنا(‏به ثبــت 
مباحثــات  تفاســیر  و  توضیحــات 
حاخامــی هفــت نســل می‌پــردازد کــه 
منجــر بــه شــکل‌گیری قانــون دِرِبّانَــن 
از  بــزرگ  مجموعــه  ایــن  می‌شــوند. 
قانــون بــه شــکل احــکام )گزاره‌هــای 
قانونــی( واضح و صریحــی در مدونات 
بــزرگ قانونــی تدویــن شده‌اســت. در 
4. Reconstructionist movement
5. DORFF, supra note 122, at 342.
6. Id.

بزرگتــر  حتــی  ای  مجموعــه  نهایــت، 
پرونــده  قانــون  یــا  رسپونســا‌ها،  از 
قوانیــن  ایــن  اعمــال  چگونگــی  ای، 
موقعیت‌هــای  در  خاخام‌هــا  توســط 
زندگــی واقعــی را ثبــت می‌کنــد. شــروح 
ــه  ــار ب ــر تمــام ایــن آث نگاشــته شــده ب
و  معانــی  کــردن  روشــن  و  توضیــح 

می‌کنــد.  کمــک  آن‌هــا  کاربــرد 
قبلــی،  پاراگــراف  کــه  77. در حالــی 
قانــون  اولیــة  منابــع  اصلــی  تنــة 
منابــع  می‌کنــد،  خلاصــه  را  یهــود 
اولیــه دیگــری نیــز وجــود دارنــد. ایــن 
مقــدس  کتــاب   : از عبارتنــد  مــوارد 
)بایبــل( عبــری کامــل یــا تنــخ )‏تــورات 
بــه عــاوه کتــب انبیــاء و مکتوبــات(‏، 
عبــری،  مقــدس  کتــاب  بــر  تفاســیر 
جــزء  )‏تفســیر  گادایــی7 

َ
أ میــدراش 

اخلاقــی و فلســفی قانــون مکتــوب و 
شــفاهی(‏، توضیحــات تفاســیر اصلــی 
ــی،  ــات اصل ــر مدون ــیر ب ــود، تفاس تلم
حاخامــی  ثــار  آ عمــده،  اخلاقــی  ثــار  آ
نــام  )‏بــه  جماعــت  بــه  مربــوط  و 
تاکانــوت8(‏، و اســناد قانونــی ماننــد 
)‏کتوبُــت9(‏.  ازدواج  قراردادهــای 
ثــار ارزشــمندی  ، آ رســاله‌های معاصــر
بــه  هــم  می‌تواننــد  کــه  هســتند 
عنــوان راهنمــا بــرای جوهــر قانــون و 
ــرای اســتفاده از منابــع قانونــی  هــم ب
اولیــه یهــودی، مــورد اســتفاده قــرار 

گیرنــد. 
78. قبــل از تحقیــق در مــورد قانون 
 ، ســاختار از  اساســی  درک  یهــود، 
محتــوا، اعتبــار و کاربــرد منابــع اصلــی 
ضــروری اســت. مــن از صمیــم قلــب 
ــه در  امیــدوارم کــه توضیــح ایــن مقال
اگــر  مــورد سیســتم حقوقــی یهــود، 
چــه مقدماتــی اســت، دانــش اولیــه 
مراجعــه  یــک  بــه  کمــک  بــرای  لازم 
کننــده مشــغول تحقیــق در قانــون 
را  تحقیــق  آن  نتایــج  درک  و  یهــود 

بــرای کتابــدار قانــون فراهــم کنــد. 

7. aggadic midrashim
8. takkanot
9. ketubot






